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به سرچشمه دانش و پرهیزگاری, تنها یادگار هابیلیان, تنها وارث انبیا و اولیا 
و امامان, همراه قران و آخرین ذخیره الهی در جهان افرینش آن که 
واسطه فیض است., انسان کامل و جانشین خدا است., به خاطر او زنده 
ایم. روزی می خوریم و در هرحال چشم به راه او هستیم تا فسط و عدالت 
را برقرار کند. حچجّه بن الحسن العسکری, فرزند رسول خدا (از نسل 
حضرت زهرا) 
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تقذیر و فش؟ 


بر خود لازم می دانم که از راهنمایی های محققانه, تلاش های پی گیر و 
بذل توجّه حضرت ایت الله هادوی تهرانی تقدیر و تشکر کنم, حضرت استاد 
با وجود مشغله های متعدد علمی داخل و خارج کشور, به خاطر عنایتی که 
به بنده داشتند, زحمت راهنمایی این رساله را تقبل فرمودند. 


زحمت ها و تلاش های پی گیر و نکته سنجی های بسیار عالمانه حضرت 
استاد حجه الاسلام و المسلمین اقای رضانژاد قابل تقدیر و تشکر است. 
استاد با حوصله و موشکافی عالمانه. سراسر رساله را بسیار دقیق 
مطالعه کردند و نواقص و کاستی های ان را مشروح مکتوب فرمودند و 
هرچند در ابتدا اصلاح آن بر بنده گران امد؛ اما وقتی انتقادات حضرت 
استاد را به دقت مطالعه کردم, دریافتم که رفع آن کاستی ها در سرنوشت 
رساله بسیار موّثر است. و.برآن شدم که در حد توان و اقتضای فرصت به 
جبران ان بیردازم. 


در نگارش این رساله, از مهم ترین کتابخانه های شهر مقدس قم و مراکز 
علمی ان به ویژه کتابخانه موّسسه امام خمینی فراوان بهره برده شد, که 
به این وسیله تقدیر و تشکر می شود. 


لازم است از عنایات ویژه تولیت محترم. حضرت آیت اللّه وافی و حجه 
| لاسلام والمسلمین حسین احمدی مدیریت مجترم انتشارات و عزیزان 
مجموعه انتشارات برادران رضا دیلمی, احمد رضا فیض پور, امیر 
سعیدسعیدی و ... که در به ثمر رسیدن این اثر فعالیت کرده اند کمال 
تشکر و قدردانی به عمل می اوریم. 

و همچنین از خانواده محترم که در امر تایپ. نسخه خوانی و ویرایش این 
رساله بسیار کمک کردند. افزون بر آن حوصله زیاد به خرح دادند تا این 
رساله به پایان رسید, به اين وسیله تقدیر و تشکر می شود. 
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مقدمه آرنخ ال هادوی تهرانی 
کمند کاوش انسانی 


آدمی از آن روز که انديشید. انديشه اش گرفتار مسأله خلقت شد و کدام 


روز بود که آدم اندیشمند نبود. 1 پس او همواره در تب و تب گشودن راز 
هستی بود و هميیشه در این دام 0 بود. 


هر که در این دام رفت. از دش ارام رفت 
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت 


از کجا آمده ام ؟ به کجا خواهم شد؟ چگونه آمدم؟ چه کس مرا آورد؟ جه 
کسانی در امدن و بودنم نقش د شته و دارند؟... ریز شته ای تو در تو از 
سوالات که جستجوی مستمر انديشه را در پی داشته و صدها کتاب. رساله 
و مقاله را افریده است. 


این سلسله سوالات از یک سو به مبداً هستی انسان و از سوی دیگر, به 
منتهای حرکتش در دنیا و پس از ان ارتباط دارد. 


فاصله ای بین مبداً آفرینش و انسان در مراتب و عوالم هستی به وضوح 
غیان. است که-واسطه اق. می.ظلند خا فیضن ۷ رنه این سوه واضل 
سازد. 


از سوی دیگر, سیر آدمی در این دنیا باید به کمالاتی منتهی شود که نماد و 
نمود کمالات مبد| هستی باشد. 


امامت در گردونه هستی 


آندمشتم. فاحانت* که حفهومی. است. برخانته از فتن. فک اسلامی و 
«امام» که جایگاهی بسن رفیع در این مجموعه دارد: و کل شی ۶ اخشفام 
فی امام مبین(1) این دو جایگاه را روشن می سازد و امام به عنوان 
واسطه فیض الهی از یک سو 


ص:11 


1-.1. ننوره ین آیه 12 


تفای کامان وا ی اوه اهاز قیال هی اد 
سوی دیگر معرفی می نماید و اين نکته را : به انسان گوشزد می کند که 
رهگذر انتخاب چه مرات ت نیکویی می تواند به بان آ ورد و آدمی از گذرگاه 
گزینش های خود به چه جایگاه رفیعی می تواند برسد که آنچه امام به آن 
دست بازیده همانا در اين معبر انسانی رخ داده و اگر از امداد خاص الهی 
بهره برده جز لیاقت او که در انتخاب هایش تجلی کرده, باعث آن نبوده 


است. 


پیام های آیات و روایات در مورد «امامت» فیلسوفان, متکلمان و عارفان 
فان را ای ادا اه ای این یم ما وی اسر 
براساس فتا نیت خاص خود «امامت» را به زبان و اسلوبی خاص شرح کرده 
اند. 

کتاب حاضر تلاشی محققانه در راستای جمع اوری مطالب گوناگون در 
بابت مفهوم «امامت» از منایع و مصادر مختلف و ارزیابی و نقد این ماد 
در پرتو تحلیل این مطالب است که نگارنده فرهیخته آن جناب حجه الاسلام 
دکتر رحیم لطیفی مدتی قابل ملاحظه را صرف این مهم نموده و از عهده 
آن به تا ونکت برآمده است. 


در این کتاب جایگاه امام به عنوان «واسطه فیض» در سلسله علل و مقام 
وی به عنوان «انسان کامل» در سلسه معلولات به خوبی تبیین شده است 
و مبنای عقلانی اموری که پذیرش آن برای عقل آسان تیلست یعنی خوارق 
عادات و کرامات؛ نشریح گردیده است. 


امید است اقبال خوانندگان فرهیخته و نقد داوری های آنان مکمل زحمات 
نویسنده محترم باشد و فواید کتاب را صدچندان نماید. 


مهدی هادوی تهرانی 
مدرس خارج فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
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چکیده رساله 
چکیده رساله 


- وجود امام بسیار فراتر از منصب حاکم سیاسی است. 
هو یس اوه ور فا فرش امس 


- او دارای ولایت و تصرف در عالم است و غیبت يا غصب مقام سیاسی او, 
هب گاه مانع انجام وظایفش نمی شود, او واسطه در ندریج اف نان از 
خندا تفا اننت: او غایت و هدف خلقت است. او وجود شریفی است که 
در برترین مراحل هستی حضور دارد, او کاملی است که تمام ناقص ها 
برای اعمال , به او نیا زمندند. 


5 اگر او نباشد, آفریشتتن قابلیت دریافت هستی را ندارد و آفرپتشن محقق 
نمی شود. اگر او نباشد. خلقت بدون غایت و محکوم به شکست است. تا 
او هست تکعامل هست., هستی معنی دارد. با رفتن او ادم و عالم می رود و 
در این رساله سعی می شود تا مبنای الهیاتی و فلسفی شوّون امامت. 
مانند صدور خوارق و انجام کرامت تبیین و تحلیل شود. 


اثبات این تلوری در گرو تثبیت دو امر است: 


که را ی ی و 
هک 


2 این خوجود همان خایقه الله و.در عضر نسن از رسول اکرم صلی لد 
علیه: وال وسام: آمامان علیهم السلام هستند. 
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آنچه گفته شد, در گام نخست. از متون دینی (قرآن و روایات) قابل حصول 
است و در کام بعدی. پژوهش های کلامی, فلسفی و عرفانی موید ان 
است؛ این رساله در حد توان ادعای مذکور را با مراجعه به قران». سنت. 
مکاتب کلامی, فلسفی و مشرب عرفانی به تبیین و تثبیت می رساند. 


تمت ان یل ای کوته ازست: کم اعدا فاسقه خافت در هر یی‌ران من 
دینی و مکاتب فکری بررسی. سپس امام, حجت الهی, صادر نخست, 
انسان کامل و... از دید هر یک از اين مشرب ها معرفی می شود تا نقفش 
و جایگاه این وجود در هستی معلوم شود. 


اه این واه اند کوستن اس را کت استت که مس یا ده 


روزنه ای فرا روی پژوهشگران این وادی اند ند ویژه که نکان .هستی 
شناسانه به وجود امام علیه السلام کمتر به صورت مشروح و یک جا بحت 


شده است. 


نگاه هستی شناسانه به امام و بررسی نقش وجودی ان در فلسفه و روند 
خلقت, دست کم به دو مبنا نیاز دارد: یکی پذیرش ولایت تکوینی امام؛ و 
دیکری,تجلیل کیفیت ایجاد غالم من اساس خطام اساب و منساته ۶ در 


عنصر ولایت که حذ مشترک و اساس پدیده نبوت و امامت است. برای 
امام نوعی اقتدار و تسلط تکوینی می دهد. 


ولی و ولایت در لفت, قرب و نزدیکی است که نوعی حق تصرف و 
سرپرستی را به دنبال دارد. 


نزدیکی ویژه به خدا, علم و معرفقت شالت به خدا, پیروی مجض از خدا و 
بر اساس يافته های عقلی و داده های دینی, ولایت تکوینی و تشریعی, 
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بالذات و مستقل از ان خدا است و خداوند براساس حکمت و این چی 
اما مراشی رولیت را ان ها قطا کرده است. 


قرآن و روایات نخستین طراح انديشه ولایت بوده که پس از آن در منایع 
تفسیری و کلامی و عرفانی این موضوع پی گیری و انبیا و امامان واجد 
این مقام معرفی شده اند. 


ری و ما زوم ی ۱ در روند خلقت هم ساز با نظام اسباب و 
مسببات و توحید در خالقیت است نهر کونه: فحالیت ول آلله در طول 
و به اذن خداست و این اندیشه با تفویض و غلو بسیا ر فاصله دارد؛ تفویض 
و غلو؛ بعنلی واگذاری اموری به غیر خدا که خداوند دیگر تاثیر و کنترل در 


آن نداشته باشد. 


و ی 
است, مانند: برخورداری ولی ال از نفس مجرد و قوی, مرتبه بالایی 
وجودی, علم فعلی و برتر, داشتن وظایف و شووناتی چون حاکمیت بر 
اجتماع, هدایت گری و... 


انبات مقام ولایت برای انبیا و به ویژه برای رسول خاتم و استمرار آن در 
وشوو آهامان. ال ست علیمم السلام ار عون دیش فایل اتبات اشت: 

مبنای دوم 

ضوور کستی. از صیدا او بر اساشن‌ ام اسیاب هه فسات و حور خمالم 


وسایط, مورد ِ پذیرش دینی و فلاسفه ای همچون؛ افلاطون, ارسطو, 
فلوطین, ابن سیناء شیخ اشراق و عارفان دیگر می باشد. 

در بخش های بعدی, نقش واسطه گری و تا یز امام در روند خلقت مستدل 
می شود. فاعلیت و تنیز گزاری وسایط در طول و به اذن خداست و 
فاعلیت خدا مستقل و بالذات است. 
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تکام الم و ارم هو رات ابر اش از حون همطاف اظفه ای 
می داند و بر این اساس,: واسطه رسانیدن و دریافت این الطاف, در مرتبه 
نخست همان وجود برتری است که حجت و امام است. 


یی گیری ادعا اتتظی فر ان مجید 
- تفاوت و تفاضل برخی انسان ها بر برخی دیگر در اصل خلقت و در عالم 
تشریع مورد پذیرش است. 


- امام و خليیفه در راس هرم هستی قرار دارد و بر همین اساس. در روند 
خلقت و هدایت به اذن خدا دخالت دارد. 


- فردی از خلیفه الهی همواره در سرای هستی وجود دارد. 


‌ خداوند در خلقت عالم و آدم هدف داشته است و انسان توان فهم و 
کشف این هدف را دارد. 


- خلقر. عالم تدریجی و با اصول نظام و اسباب بوده است. 


- هدف از خلقت عالم. خدمت رسانی به آدم و هدف از خلقت آدم. رسیدن 
به مقام عبودیت است. 


رسیدن به این مقام (تأمین هدف خدا) در گرو تحقق دو امر است: که 
شناخت خود و معبود و دیگری: وجود راهنمای الهی, عافد الزه و امام 
عهده دار اين دو مهم است. پس اگر امام و خلیفه الله نباشد. روند خلقت 
و نظام اسباب مختل می شود و نیز هدف اصلی؛ یعنی رسیدن به مقام 
عبودیت محقق نمی شود و فعل بی هدف محکوم به شکست و صدور آن 
از خداوند محال است. 


ف کش ادها سای مات 


- روایات هدفمندی آفرینش را به گونه ای ترسیم می کند که استکمال و 
نیازمندی خداوند هم لازم نمی آید. روایات به صورت بسیار روشن, کیفیت 
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و جزئیات < ۰ خلقت و نقش امام را در این روند بیان می کند. 


- امام دو جنبه وجودی (نوری و عنصری) دارد. 


- وجود نوری پیامبر و ائمه علیهم السلام نخستین آفریده و واسطه آفرینش 
دیگر اشیا: حتی فرشتگان است و به اذن خدا بر کار خلقت و آهوختن و 


تسبیح و تهلیل فرشتگان ناظر بودند. 


- تمام فرشتگان و انبیای اولوالعزم به جایگاه نوری و عظمت پیامبر و ائمه 
علیهم السلام واقف گشته و گواهی دادند. 


- آفریتش خاکی آدم, مقدمه آفرینش خاکی و عنصری رسول اکرم و آئمه 
علیهم السلام بود. 


و اس و ای عاها ‏ تسام مین ای وی ات 
منتقل شد, تا به.صلت ف الب من و اه ان کا ‏ ده شا هه 
شاخه دوم ات ار ابوطالب به جسم عنصری حضرت علی علیه السلام 
منتقل شد. 


- وجود عنصری و مادی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در جهان مادی (فی 
الارض خلیفه) در ظرف زمانی و مکانی خاص خود پدید امدند. 


- وجود امام همواره در هستی است و بقا و استمرار هستی ماسوی اللّه. 
به وجود او بستگی دارد. وجود آنان در ۳ هستی قرار دارد و در 
عالم عنصری نیز بر رفتار انسان ها نظارت دارند. 


- افزون بر حضور وجودی امام در روند خلقت. نقش عمده دیگر آن در 
تضمین هدف و غایت خلقت است, به خاطر او هستی آفریده شده است و 
با وجود او انسان ها به غایت و کمال مطلوب می رسند ؛ پس اگر آن وجود 
تا در یه هی و کل شرشد آن اسان یی هدفه فش ات ی 
شود و فعل بدون غایت محکوم به شکست است. 
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رانا اس کلام الایی 


- امام در نگاه عامه (اشاعره و معتزله) جانشین رسول خدا| در اقامه امور 
فا روا افت اس ان ام سای موی آیست کم ینوا 
غاد هم اوه کار ما ساره معا مرس ها یر اه 
اعراخ گام الم ازشت: 


- امام در نگاه شیعه افزون بر آنچه عامه گفت. اوصاف و وظایفی دیگر نیز 
دارد که در سایه آن؛ امام فرد ممتاز و الهی می شود. هیر کت 1 
قدرت تصرف, علم برتر و ملکه عصمت می دهد. 


- متون کلامی چندان متعرض بحت روند و کیفیت نشده اند تا جایگاه امام 
در این روند ترسیم شود؛ بلکه بیشتر از هدف و غرض خلقت و تکلیف بحت 


کرده آند. 


5 از دیدگاه اشاعره, نقش امام در فلسفه خلقت, همین مقدار است که او 
قشم مار احدای ماس اش اس رسای آن. اسان ها اه 


بر سند. 


- از دیدگاه معتزله که قائل به هدفمندی خلقت هستند, نقش امام افزون 
بر انچه اشاعره کفته. آند: این است که اگر امام نباشد. هدف تکلیف و به 
تبع آان. هدف خلقت محقق نمی شود. 


ی از دیدگاه امامیه, افزون بر آنچه اشاعره و معتزله گفته اند, نقش امام در 
روند خلقت این است که امام خودش هدف است (نه تنها زمینه ساز نز تحقق 
هدف) همه برای او افریده شده است ؛ پس اصل خلقت و استمرار ان 
مدیون وجود او است. 


- متکلمان شیعه هدفمندی خلقت را به کمک روایات و حکمت به گونه ای 
جحل کرده اند که هم لغویت در کار خدا پیش نیاید و هم کاستی و استکمال 
از وجود الهی برطرف شود. 


- وصف قریشی بودن که مورد اتفاق همه گروه های کلامی است. تنها با 


امامت در انديشه شیعه می سازد. 
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پی گیری ادعا از نظر فلسفه مشاء 


- در فلسفه مشاء که آفرینش, برگرفته از علم پیشین و معلول عنایت 
الیو افو فاعل ا اس هد نظام موه ام ان ات معی آهام * 
عقل نخست. همان حقیقت نوری حجت و امام است که در صدر افرینش 
قرار دارد. 


- حکمای مشاء با طرح فاعلیت بالعنایه. علت صدور عالم را علم الهی 
دانستند. استکمال. غرض زاید و حکومت غایت بر خدا را نفی کردند و 
هدف اصلی خلقت را ذات خدا معرفی کردند. 


- امام از دید مشاء بسیار نزدیک به امامتی است که در انديشه کلام شیعی 
است. (اتصال به عقل فعال. دارای علم برتر. حدس خدادادی. مشروعیت 
الهی, دارای مقام سلب ناشدنی, عارف ترین به شریعت. رب انسانی, 
خلیفه الله و ... است) 


تاه اما وا نوی امه یس له ما یفن اسان ها ده کال 
قصفی نه مهو بالفعل است ‏ شین ار اس مس کت استالی. انشا 
عقیم می ماند, در نتیجه همه خلقت که خادم انسان است. لغو می شود؛ 
اگر او نباشد, هستی بدون خلیفه می شود. 


- هستی شناسی مشاء می گوید: وجود يا واجب است يا ممکن, از خداوند 
بی واسطه تنها یک معلول صادر می شود (عقل). عناصر جهان مادی از 
عتل هه صام مق و پر لبم عون یی‌هاور دس بیدا بش 
دیگر اشیا است. 


لا نو اه وا وا مد ارف سین صاس (قفل اد همان 
حقیقت نوری پیامبر وائمه علیهم السلام است؛ پس وجود امام در روند 
افرینش دخالت دارد. (واسطه) 


- از دید مشاء عالم برگرفته از علم الهی و در نهایت اتقان و احکام و 
حسن است و از طرفی وجود امام از دید مشاء, در راس هرم هستی و 
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است ؛ پس وجود او در سلسله افرستن مستلزم نظام احسن است. 


از 0 و 
امام) 


پی گیری ادعا از نظر مکتب اشراق 


ِ در حکمت اشراق؛ بر اساس قاعده امکان اشرف؛ اشرف مخلوقات و 
شریف ترین موجودی که در گام نخست به عرصه وجود پا می گذارد, وجود 
و حقیقت نوری امام است. 


- امام از نظر حکمای اشراق, سرآمد حکیمان الهی و بحثی است, از عالم 
بالا دریافت علم می کند و نیاز به تعلم بشری ندارد. او گاهی آشکار و در 
ز آنفن حکومت است, که 1 زمان؛ زمانه نوری است و گاهی نهان است ؛ 
به هرحال جهان از وجود او خالی نیست؛ پس وجود چنین امامی در تکامل 
علمی و عملی انسان ها نقفش دارد. (نقش ظاهری و باطنی) 


ب‌ هیولای عالم فرمان بردار او است, او واسطه فیض است, به واسطه او 
نظام عالم پایدار است. اگر لحظه ای نباشد, جهان فرو می ریزد و چون 
فیض الهی دائم است. وجود او نیز همواره است؛ پس وجود امام دارای 
که فنه در غالی است حافم تال یه اوه است اس سل 
پا تا مر ام کیان ارت 


- هستی از نظر حکمت اشراق. نور الانوار است که دیگر مراتب هستی از 
او به واسطه نور واحدی صادر شده است. نخستین نور واسطه, دارای 
جنبه فقری و غنایی است, عالم هستی از وجود نورالانوار صادر شده است. 
(تفی فاعلیت تالقصد و بالارادهتویالعنایه) و از «طرفی وجود آمام که همان 
نخستین نور صادره باشد, اشرف موجودات ماسوی الله است و براساس 
قاعده امکان_اشرف. وجود اشرف واسطه صد ور دیگر اشیا است؛ ۰ پس 
وجود خلیفه الله در روند خلقت نقش دارد. 
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تذکر: حکمت اشراق بیشتر روی روند خلقت و نقش تکوینی وجود اشرف 
نوجه دارد. 


- بنابر قراین و شواهد قطعی, کاخ فلسفی حکمت اشراق هم خوانی 
فراوان با دب گام:صکنت شیعه در هستی شناسی و امام شناسی دارد. 


پی گیری ادعا از نظر عرفان 


از عرفان نیز. نخستین صادر که وجود منبسط و انسان کامل است. 


است. 


- از نظر عارف, وجود حقیقی یکی و بقیه نمود آن حقیقت هستند. خداوند 
فاعل بالتجلی و عالم, ظهور اسما و صفات او است. خداوند (غیب مطلق) 
پس از علم خودش به ذاتش و علم تفصیلی اش به اشیا به عالم حضرت 
ال ان یی ردو یی هی که باس ارت ان جر 
بود, به خلق و پیدايیش حضرت دوم (عالم عقل) و حضرت سوم (عالم 
مثال) و حضرت چهارم (عالم ماده) پرداخت. 


- در تمام این تجلی ها و مظاهر وجود. حضور خلیفه حتمی است. نخستین 
خلیفه فیض اقدس است که واسطه میان خدا| و اسها و صفات او در 
خضرت اول ات سید غالع استها, اش اعدا ال خاهد فاد 
است که عین ثابت آن انسان کامل است " و در حضرت و عالم دوم خلیفه 
خدا فیض مقذس, همان وجود منبسط و روح و عقل کلی محمدی است و 
انسان کامل به عنوان کون جامع در همه عوالم حضور دارد. وجود و حضور 
این خلیفه در عالم ماده نیز مایه برکات است. 


اوصافی که مکاتب فکری و ادیان و منون اسلامی برای انسان نکانه و 
کامل ذکر می کنند. تجسم ان در وجود امام است. 


- سر لزوم وجود خلیفه (انسان کامل) از دید عرفان کاملاً مبرهن شده 
است, او سرسلسله همه موجودات امکانی و خلقت دیگران طفیل او 
است, او باق کننده خلقت و مایه اضرا ان است. 
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می توان گفت: اهل سنت که با شعار «حسبنا کتاب اللّه» خیال کردند 
تا 1 
شفاز زا تریافنتد ولی: اسان یهحای این کهشتراع ولی خفن ایند 
سراغ اقطاب ساختگی رفتند. هرچند گروهی از نخبگان آنان در متون 
عرفانی و تصوف: انن انسان یکانه را همان گونه که دز زوایات اهل ینت 
علیهم السلام امده, معرفی و در مواردی به این واقعیت اعتراف کرده اند. 


پی گیری ادعا از نظر حکمت متعالیه 


- حکمت متعالیه که جامع دیدگاه های عرفان و فلسفه است., با طرح و 
تکمیل ریزش هستی بر اساس فیض الهی, ابتدا لزوم واسطه در فیض را 
اثبات و به دنبال ان وجود امام را کاندیدای چنین مقام می داند. 


- اصطلاح مشهور فیض در فلسفه و عرفان, بار معنایی لفوی و قرانی ان 
را دارد؛ چنان که بی شباهت به سخن متکلمان نیز نمی باشد. از این روی, 
فیض به فعل فاعلی گفته می شود که پیوسته و هميشه و بدون دریافت 
عوض و غرضی که خارج از ذانش باشد, انجام می دهد. 


- از آن جا که تنها وجود خداوند تنق. اغان و نی اتجام است و هرچه هست از 
او است که هدف و غرضی غير از خودش نمی ماند و از آن جا که صفات 
او مانند: رضا, جود, کاستی ناپذیری, عدم بخل و ... عین ذات اوست؛ پس 
فاعلیت فیضی برازنده او و تنها او «دایم الفیض علی البریه» است. 


- کیفیت صد ور فیض «آفرینش» از خداوند بر اساس نظم و ترتیب است, 
به گواهی قاعده الواحد و مقیدات قرآنی و روایی. 


- نخستین صادر باید مشابهت؛ صبعه و نزدیکی اش از دیگر مخلوقات به 
مبداً اول بیشتر باشد؛ به دلیل قاعده مشاکلت و سنخیت میان علت و 
ل. 


- خداوند در تنژه و قداست و جهان مادی در نهایت پستی و کاستی است. 
این جهان قابلیت دریافت بلاواسطه هستی را از او ندارد. بنابراین, نیاز به 
یک 
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واسطه است که سری در جهان عالی و سری در جهان دانی دارد (دو 
وجه), و چبین واسطه ای لیاقت و قابلیت دریافت بی واسطه هستی و 
انتقالن ان‌ترایه عالم‌بابین تر دار 


- فیض و هستی بخشی که عین ذات خداست. همیشه است ؛ پس واسطه 


- تصویری که حکیمان و عرفا از نخستین صادر (واسطه فیض) ترسیم می 


کنند, همخوانی بسیار با تعبیرات متون دینی از اول ما حَلق دارد. 
- آیات قرآنی با تکیه بر مقام ولایت تکوینی انبیاء و روایات با بیان جایگاه 


- شمار بسیاری از حکما و اهل فن؛ دامن همت به کمر زده و به تطبیق 
ار وا ی رن 


+ یه الم و یره عالزهستی حضرت حخت غلیه اسلا آخرین واسطه 
فیض است که آفرینش با وجود او ان مندا اول کنتب: فصن کردهع باوخجا 
هستند. 


ص :3 2 


ص :24 


کلیات 
اشاره 
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یکم: تبیین موضوع و عنوان رساله 
تبیین موضوع و عنوان رساله 


تبیین صحیح و دقیق موضوع بسیار اهمّیت دارد " زیرا حد و مرز تحقیق را 
مشخص می کند و پژوهشگر را به رسیدن نتیجه نزدیک می سازد و از هدر 
تبیین می شود و به دنبال ان ها ی اه داده می شود. 


امامت 


مراد از امامت در این وشاله صرفا غنوان انتراعن و کلامی ان کشت رکه 
مراد وجود امام, آن هم به معنای عامش است که شامل نبی, رسول, ولی 
و امام خاص می شود(1) که از ویژگی های ولایت و تصرف برخوردار 
است پس سمت و سوی مباحث امامت در این رساله صرفاً" کلامی 
نیست تا برای اثبات امامت, آن هم به معنای رهبر سیاسی و حاکم جانشین 
رتسط لها صلی الله. علیه عم اله مستم. به ایا وروایات و عاعیت های 
تاریخی استناد شود. 


توضیح: از متون: دیتی, و سخنان. دانشمتندان, دیتن. به. دست. می. آند که 
امامت 
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2*1 ضدر الالهن کل این روایت جمالله ها تری الله آرضا ملد قبض 
آدم علیه السلام الا وفیها (مام پهتدی به الی اللّه وهو حجْته علی عباده. ولا 
تبقی الاأرض بغیر امام , حچه الله قلی عباده» می گوید: آراد علیه السلام 
بالامام مفتدی الخلائق أع من آن یکون وتو لا . آو خلیفه رسول, فان الأُرض 
ا تام چم احمهما ی وان حان‌عاه‌ها م احصاصیت حضوا الا حر: 
پتسحا یل اف ابا ی و2 

2 3. همه کمالات مانند عصمت. علم, ولایت و یک حقیفقت و واقعیت 
عینی خارجی اند؛ پس صاحب این اوصاف, امام نیز یک مقام واقعی عینی 
ای ای یا ماس بش یت هب ها ماه 


مانند نبوت, دارای معنای عام و خاص است: نبوت و امامت عامه, نبوت و 
امامت خاصه.(1) 


امامت عامه 


در امامت عامه سخن بر سر این نیست که شخص امام چه کسی است. 
حضرت علی علیه السلام است. يا کسانی دیگر؛ بلکه سخن از اصل 
۰ فواید, انز کوج ها, وظایف و جایگاه امام است. بجت امامت به 
این شکل در حوزه اسلام مرسوم بوده است که از نظر بیشتر دانشمندان 
ام ار رم وه یاه وه فص ات ار 
عصلببه حا افت سصحت امافت شیاه اسامه تاخان اعاست زار 
منابع کلامی جای داده اند؛(3) اما از نظر دانشمندان شیعه. بحث امامت 
ادامه بحث نبوات است؛ ؛ بلکه همه دلایلی که حسن و لزوم بعثت را ثابت 
می کند. حسن و لزوم امام را نیز ثابت می کند.(4) اگر نیاز بشر به 
پیشوای الهی هفمیایکی است, پس جچنین رهبری باید هميشه باشد(5) 
بنابراین بحجت امامت مانند نبوت از اصول دین و جایگاه ان در علم کلام و 
اس یت ها ره رما کت سا ای او حا ات 
استه این نام رسای با مایت است ۱ 


امام و جایگاه وجودی 1 در فلسفه خلقت. در این رساأله, حنی در حوزه 
اسلام هم محدود نمی شود؛ یعنی منظور صرفا امام مطرح در حوزه اسلام 
۶ 9 
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1- 4. امامت عام و حجت و پیشوای الهی بدون قید به رسالت يا نبوت از 
کلام شیخ الرئیس استفاده می شود؛ ر.ی: ابن سینا, الالهیات من کتاب 
الشفاء, ص‌ 2:02 ربانی گلیایگانی, قاعده لطف و وجوب امامت؛ ص‌ 120 
حسن زاده آملی,؛ یازده رسأاله, ص‌ 154 

2 5. جوینی, الارشاد. ص 245؛ غزالی, الاقتصاد فی الاعتقاد. ص 211 
ر.دک: مطهری, امامت و رهبری (مجموعه اثار !+ ج 4. ص 918. 

3- 6. جرجانی, شرح المواقف ج 8. ص 344 تفتازانی,. شرح المقاصد ج 
5 ص 232. 

4- 7. علامه حلی, کشف المراد. صص 348 - 346 ر.ک: مطهری. امامت 


5- 9. برهان حکمت که اصل لزوم و ضرورت بعتت و لبوت را ثابت می 
کر زیم اشضاد ااعافت با وهای کی با نات .میم کید ماه 
عصمت., ولایت و... جزء دریافت وحی و تشریع جدید؛ ر.ک: هادوی تهرانی, 
ولایت فقیه, ص 61 - 60. 

6- 9. به دلیل حدیبت متواتر میان شیعه و سنی. 


معنی جانشین رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نیست؛ بلکه حقیقت 
امام در گستره جهان هستی مطمح نظر است., بدون این که ان حقیقت 
محدود به مکان يا زمان يا دین و مذهب خاصی باشد. هرچند مصداق و 
تحقق آن حقیقت پس از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم, در قالب 
امامان دوازده گانه اهل بیت علیهم السلام است. 


بهترین گواه بر این حقیقت, کتاب الحجه از اصول کافی است که در آن 
حجت به معنای عام (شامل نبی و امام) بحث شده است و در موارد لزوم, 
اين حجت الهی بر نبی اکرم صلی الله علیه واله وسلم و پس از رحلت و 
خاتمیت, بر وجود امامان دوازده گانه علیهم السلام تطبیق شده است. 
صدرالدین شیرازی همین مشرب را در شرح روایات کتاب الحجه دنبال 
۱ 


امام به این معناء شامل نبی؛ رسول, ولی و امام به معنایر خاص می شود, 
امام به معنای عام, همان حجت و پیشوای الهی و خلیفه اللّه است.(2) اين 
وجود گاهی در چهره رسول و نبی است, مانند حضرت ابراهیم علیه السلام 
و حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم, گاهی در چهره ولی است., مانند 
مصاحب 9 موسی علیه نت و گاهی در چهره امام است, مانند 


از نظر قرآن نیز حجت و نماینده خداء دارای دو شأن و وظیفه محوری بوده 
است: یکی مقام خلیفه الهی در زمین(3) و دیگری مقام امامت و پیشوایی 
بشریت.(4) و هرگاه چنین موجودی دارای دو شأن قنکز مین تا نزن اه 
رسول خوانده می شد: یکی دریافت وحی و شریعت(5) و دیگری مقام 
ابلاغ آن به بشر.(86) 
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ار کت درادن دارهم سره اضعل الکافی: کنات العتت: سر 


0 - 387. 
کت صخرالخی رای ضوع ال الکافید کات الکو ار 
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3- 12. سوره بقره, آیه 30: «وَدٌ قال ریک للمل یک ای چاعل فی الاَرض 
خلیفه» ؛ : سوره ص؛ آنة 6 «یا داد نا جَقَلْناک حليقه فی الارَض». 


‌ فك 2 


4- 13. سوره سجده, آیه 24 «وَجَعَلنا ما ها یه یهُذونٍ بأمرنا ۱ ضَبرّ وا 
وکاوا پآیتنا یوقئون»؛ سوره انبیاء آیه 72: «وجَلنامم نله دون بأمرنا»: 
شأن مرجعیت دینی و تفسیر معصوماأنه 1 در قالب 
همین رهبریت به امام منتقل می شود. ر.ک: ؛ مجموعه آثار ج 4, ص 848. 

5- 14. سوره انعام, آیه 89: «آولتک الذین ناف الکتات الم الق 
6 15. سوره مائده, آیه 67: «یا یا الَسول بل ما ئزٍل الیک من یک»؛ 


شوون گوناگون ندی؛ ر.ی: مطهری, امامت و رهبری [مجموعه آثار ج 4 
ص 843 ]. 


در پرتوی خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم. دو شأن و 
وظیفه اخری به اتمام رسیده است؛ یعنی دیگر حجت و خلیفه الهی در 
الب تین و زتول تخواهد امد بلکه بیشتها ه.خخت الفی: با دو مقام علیفه 
الهی و رهبری بشر؛ در جهان هستی همچنان موجود است؛ چون: 


اولاأ: انسان های امروز با انسان های عصر انبیا فرق عمده ای ندارند تا 
جانشین نموت المی باشد و عناص غفل و -فطرنت و امیال عیوا نیک 
همه بکسان است. 


تانیا: قران از بایان سلسله خلفا و بیشوایان و امامان الهی. سخن تمی 
گوید؛ بلکه از استمرار آن در میان صالحان خبر می دهد.(1) بر همین 
اساس, اگر از مباحث و ادله حسن و لزوم نبوت و بعثت یا ویژگی های نبی 
برای بحث امامت بهره گیری شود از آن مباحث و ادله استفاده می شود 
که مربوط به شوّونات و وظایف عام نبی و رسول است که مربوط امام 
هم می شود. 


وجود امام دو گونه بروز و ظهور دارد: یکی نو اغاز خلقت که از آن به ۳ 
حقفت: محتدنه: عقفت ری هل پیت علهم الصلاق 9۶ اول ما خی و 
یاد می شود. ی عضو ضیرم نان استه سور طوت مساو 
زمان خاص پدیدار می وا به گفته امیر مومنان علیه السلام : ۳ 
الدنیا بأبدان, آرواحها معلقه بالملاً الأعلی, آولتک خلفاء اللّه فی آأرضه 
والدعاه اٍلی دینه».(3) 


غزالی خلافت را حقیقتی برتر از مقامات اعتباری و اشیای مادی می داند 
که اصولا قابل غعصب و هدیه کردن و خرید و فروش نیست: «والعجب من 
یتفرق ولا 
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1- 6 1. ر.ی: : سوره بقره؛ آیه 5 زخرف. آیات 8 - 26 سوره اسراء؛ 
آیات - ۰71 . سوره رعد» آیه 7. 

2 17 زر.ک: کلینی. اصول, الکافی ج 1ء:ض, 441 کتاب الخجه::باب. فولد 
التیش عاا مه محلسف: نار الانوان ‏ 29 103-101 افام کفیتن. قدسه 
سره پس از نقل روایات خلقت نوری و تقدم طینت انان و مقامات ویژه 


امه علیهم السلام می فرماید: این جزء مذهب ما است که ائمه علیهم 
ااسااه خن مقاماتت کته ان فل ار ان کسام کرت مان 
انتیری فحله کاماس امن ماس ی ور 

3- 18. امامان معصوم علیهم السلام با بدن جسمانی این دنیا را همراهی 
می کنند؛ ؛ ولی ارواح آنان به عالم بالاتر (فوق جهان مادی 1 مرتبط است. 
بای فدادر ری کاردا ره 


بجوهر یح, فکیف توهب آو تباع؟ »(1) 


آنچه مورد بحث این رساله است. در درجه اول امامت عام در چهره 
حقیقت نوری آن است و در درجه دوم وجود عنصری امام است, چنان که 
در ادامه, آنجا که فلسفه امامت و خلقت در مشرب های گوناگون طرح 
می شود, روشن خواهد شد که خلقت نوري و آغاز آفرینش از یک وجود 
قال 2 برتر و واسطه بوده است, تا نوبت به آفرینش موجودات عنصری می 
رسد و بقا و استمرار جهان عنصری ماای در گرو وجود عنصری امام در آن 
جهان است. 


درآنااتستن این است که سس راتسا نوی ام صلی الم 
اه اه یت اه سا ها وان دور 
بحث امامت عامه تبیین شده است, کیست؟ در حقیقت بحث مصداقی 
عهده انسان های عادی بر نمی اید؛ لذا تنها وحی می تواند چنین شخصی را 
معرفی کند. 

از نظر شیعه که فلسفه, ضرورت و ویژگی های امام و پیامبر یکی است. 
دیگر هیچ تردیدی نمی ماند که امام را باید خداوند معرفی و نصب کند, 
چنان که پیامبر را مردم نمی توانند انتخاب کنند. منصب امامت از نظر 
شیعه, حاوی تمام شوون و مقامات نبوت است. مگر دریافت وحی و 
شریعت ؛ چون خاتمیت. راه هر گونه تشریع را بسته است. 


در مباحث امامت عامه از دلایل عقلی صرف و دلایل نقلی استفاده می 
شود؛ ولی در امامت خاصه مهم دلایل نقلی است. 


مباحث امامت خاصه (دلابل نصب, معرفی و تعداد ائمه, رد سخنان منکران 
و...) مورد بحجت این رساله بیست, هر‌چند ننتیجه رساله تثبیت امام باوری 
ات امام علیه السلام در 


جهان 
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1- 19. حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, به نقل از سژ 


هستی و حتی در عالم عنصری ثابت شد. و نیز بیان شد که وجود امام 
موجب نزول فیض و تداوم هدف افرینش است, سخن به این جا کشیده 
می شود که چنین موجودی در حال حاضر کیست؟ و روشن است که کسی 


شا یزاین اهاه حور این ترسالم امامت عام ات اسان امصاف. 6 
اهداف امامت از متون اشاعره و معتزله با لحاظ امامت عام است؛ یعنی 
حقیفت: و.جایگاه امام خیست؟ صرف. نظر از آین: که. آن امام خه کسی 


است؟ 


محقق طوسی (672 ه.ق) و ابن میثم بحرانی (699 ه.ق) سخن در باب 
امامت را بر پنج محور تنظیم کرده اند:(1) 


1 - ما الامام؟ امام چیست؟ شرح حقیقت و ماهیت و تعریف امام چیست؟ 
2 - هل الامام؟ آیا امام وجود دارد؟ آیا در همه زمان ها است؟ 


3 - لم الامام؟ امام برای چه است؟ علت غایی و فلسفه وجودی آن 


4 - کیف الامام؟ امام چگونه است؟ ویژگی هاء صفات و شرایط آن 


5 - من الامام؟ امام چه کسی است؟ راه تعیین و تشخیص او چیست؟ 
چهار محور نخست که مباحث امامت عامه است. مربوط به رساله حاضر 
است. اما محور پنجم که بحث امامت خاصه است. چندان مورد توجه این 
۳ 

اصطلاح فلسفه کاربردهایی دارد, از جمله: 


جمیع معلومات نظری و عملی.(2) 


ب) فلسفه؛ یعنی علم به احکام هستی مطلق بدون تقید به قید مادی.(3) 
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1- 20. ر.ک: محقق طوسی, تلخیص المحصل, رساله الامامه, ص 426؛ 
ابن میثم بحرانی, قواعد المرام. ص 173. 

2 21. فارابی, کتاب المله. صص 47 - 46؛ مطهری, مجموعه آثار ج 6, 
ص 779 و 60 و 179. 

3- 22. مطهری, مجموعه آثار ج 6 صص 779 و 60 و 179. 


«الفلسفه حدّها وماهیتها نها العلم بالموجودات بما هی موجوده».(1) 


ج‌( فلسفه مرادف متافیزیک و ماوراء الطبیعه است که در فلسفه رایج 
اسلامی به آن توجه می شود.(2) 


۳ فلسفه به معنای علل اشیا, از کتاب 1 منسوب به بلیناس برمی آید 
که در عهد قدیم و دوران هرامسه فلسفه به نام علل اشیا نامیده می شده 
است.(3) 


«حدٌ الفلسفه ها العلم بالأمور الطبعیه وعللها القریبه من الطبیعه من 
اعلی له الفنته مق آاسیل ۱۱۱ 


هاتخسفه. علم اسان اتمه الکلبهه اما وماتضا معللیا قدر ظافد 
الانسان.»(۵) 


شیاه ار فلمشم در .وان ال موی و است سین ارام 
وجودی امام را در نظام هستی به مطالعه می گذارد. از نقش وجودی امام 
در کیفیت و جر می گوید. ی و می ِِ وجود 
افرینش مرهون وجود اه است. 


جلاصه. مراد از فلسفه در اين رساله, شامل نظام و مراتب عالم هستی 
آفریشش) و علت: میفیه خلفت هی 0 900 ۱ ۳ 
ساحت ها نقش وجودی امام آشکار شود. 


ریز موضوعات فلسفه خلقت که خاطر دانشمندان کلام و فلسفه و عرفان 
را به خود مشغول داشته, عبارت است از: غرض و هدف خالق از خلقت. 
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1 2..فارایی: الخت بین را الشکفهمض ور 

2- 24. هادوی تهرانی, ولایت و دیانت؛ ص‌ ۱ ی 

3- 25. مطهری, مجموعه آثار ج 6, ص 41. 

4- 26. جابر بن حیان, مختار رسائل. ص 110: تعریف و حد و مرز فلسفه 
این است که فلسفه عبارت است از: علم به امور و علل قریب طبیعت از 


جانب بالا و يا علل قریب و بعید از ناحیه پایین. 
کر کم الوسال هصقانم شاخ آستا کارت و 
کین ان عم بو و سس دفل اسان دنه مان اسان 


تجمم: فاقایت کالعر مات و کافت صاشری وی اهر ارایه 
ارتباط خالق و مخلوق و ... 


بررسی نقش وجود امام. در روند و استمرار عالم ممکنات. از دیدگاه متون 
دینی و مشرب های فکری, به صورت تحقیق بی طرفانه و بدون موضع 
گیری جانب دارانه انجام می شود از این رو می توان گفت: مراد از 
فلسفه در این تحقیق, به معنای فلسفه مضاف نیز است که به تحلیل و 
تجزیه نقش وجودی امام در درون مکاتب فکری می پردازد؛ اما با نگاه 
بیرونی و بدون اتخاذ موضع, قبل از تحقیق. 


خا 1 ج 


واژه (خلقت) بر وزن (فطرّت) مصدر نوعی, از ماده (خ ل ق) به دو معنی 
می اید: یکی سرشت و نهاد و هیتات و یکی افرینش و افریدن.(1) در این 
رساله معنای دوم مراد است. 


در اصطلاح متکلمان و حکما,؛ خلقت از جمله کیفیات مختص به کمیات 
است و عبارت است از شکل پیوسته به وت ۰ بعنی از پیوستن پا انضمام 
شکل به زنگک. کیفیتی ندید می آید که از آن به خلقت تعبیر می شود.(2] 


صدرالمتألهین ضمن نقل و تأیید دیدگاه ابن سیناء خلقت را مجموع شکل و 
رنگ می شمارد و اعلام می دارد که خلقت ؛ یعنی شکل و رنگ که بر جسم 
طبیعی عارض می شود و چون جسم طبیعی در کار نباشد, خلقت نیز در 
کار نخواهد بود.(3) «فالخلق هو الأمور الجسمانیه.»(4) طبق این اصطلاح 
خلق و خلقت؛ یعنی چیزی را از چیزی آفریدن, آفرینشی که در زمان و 
مکان هرت شین گنرد آفرینشی که مسبوق به ماده و مدّت است, مانند 
خالفیت اسان دا نا ار کندم یو مت ورد 
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1- 28. تهانوی. موسوعه کشاف اصطلاحات ج 1. ص 764 دهخدا, لغت 
نامه ج 7, ص 9926. 

2 29. محقق طوسی, تجرید الاعتقاد (کشف المراد ), ص 198 تفتازانی, 
شرح المقاصد ج 1, ص 252. 

3- 30. صدر الدین شیرازی, الحعمه المتعاليه, جح 4, ص 162. 

4- 31. اخوان الصفاء رسائل, ج 3,. ص 238. 


«الخلق ایجاد الشی ء من شی ء آخر»(1) خلق گویند (آفریدن) مر تقدیر 
چیزی را از چیز دیگر, چنان که درودگر از چوب تخت بسازد و او خالق تخت 
فا ما ای هس ی یاس ما 
۳ 


خلق و خلقت کاربرد دیگری هم دارد که عبارت است از صرف الایجاد؛ 
یعنی افرینش بی سابقه, افرینشی که مسبوق به ماده و مدذّت نیلست؛ 
آفرینشی از نیستی به هستی | ابداع 
می گویند - مانند آفرینش خداوند درباره مجردات.(4) آفرینش ابداعی 
ویژه خداوند است و کسی دیگر چنین قدرتی ندارد.(5) «فان الایجاد اما آن 
یکون هننتیه‌فاً بماده وزمان اولاء فان لم یکن. مسبوفا فهو الایداع (6) 


«الابداع هو [: یکون من الشی ۶ وجود لغیره ۳ به فقط, , دون متوسط 
من ماده ان آله آن زمان ۰( 


وفی توحید الصدوق فی حدیث عمران, قال الرضاعلیه السلام: «فالخلق 
لأوّل من اللّه جلّ وعلا: الابداع لا وزن له ولا حرکه ولا سمع ولا لون ولا 
حس 9۳ 


محقق طوسی رحمه الله نیز خلق را به همین معنی و مرادف ایجاد و 
الفاظ هم معنای آن گرفته است: «التکوین والاختراع والایجاد والخلق, 
آلفا ظ تشترک فی 
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1- 32. اخوان الصفاء رسائل, ج 3. ص 17<. 

2 33. اخوان الصفا, رسائل ج 3. ص 472 و 17<, ناصر خسرو, جامع 
الحکمتین, ص 211. 

3- 34. آشتیانی, اساس التوحید, ج 3, ص 154. 

4 در این سا شرح الاشارات, خ ۵ص 12. 

کب رای الففرداتا:مادن علق, 

6- 37. ابن سینا,ء شرح الاشارات؛ ص‌ 1 ایجاد با مسبوق به ماده و 
زمان است يا نیست و اگر مسبوق به ماده و زمان نباشد. ابداع است. 


7- 38. اين سیناء شرح الاشارات, ج 3, ص 120: ابداع یعنی از یک چیزی 
وجود لغتر متعلق به آن خیز نباشد بدون: این که میان آن چیزی و این وجود 
متعلق به او مادم زا ات با مات واسطه شده باشد. 

۵8- 9د. قرچفای خان, احیای حکمت, ۳ 2 ص‌‌ 30 نخستین آفریده 
خداوند ابداع است که وزن و حرکت و شنوایی و رنگ و حس ندارند. 


معنی وتتباین بمعان والمشترک فیه کون الشی ء موجداً من العدم ما لم 
یکن موجودا... .»(1) 


در قرآن مجید؛ خلقت به هر دو معنی به خداوند نسبت داده شده است. 
به معنای نخست: «خلق الانسان من نطفه(2) وخلقکم من تراب(3)». 


به معنای دوم . «خلق السموات والأرض» 4 خلق به معنای ابداع و 
افو دشن بی سابقه است, به دلیل این اند «بدیع اتف ات والأرض» ۱9 


اتوالفهم وان در عقتضر آف.هی لاله القلم ملاس ی هیده 
خلق, اختراع مقدور باشد از خدای تعالی علی نوع من التقدیر. حق تعالی 
گفت: خلق, بر اطلاق يا بر وجه اختراع (ابداع) مراد است و جز من بر 
اختر آع قادر قیشت, نا جر مرا حالق تسا ید خواندن سر اطلاق :121 


خلقت و آفریدگاری خداوند, گاهی به معنای اولی است؛ گاهی به معنای 
دوم و در اصطلاح فنی: کلمه خلق به هر دو معنا به کار رفته است. 


«قد یقال: خلق, لافاده وجود کیف کان؛ وقد یقال: خلق, لافاده وجود حاصل 
عن ماده وصوره کیف کان؛ وقد یقال خلق لهذا المعنی بالثانی لکن بطریق 
الاختراع من غیر سبق ماده فیها قوّه وجوده و امکانه».(8) 


«التقدیر الالهی بحسب الایجاد پنقسم الی أقسام ثلائه: وهی الابداع والصنع 
والتسخیر, واسم الخلق یعمها کلها».(9) 


ص :36 


2 41. سوره نحل آیه 4. 

3- 42. سوره روم, آیه 20. 

4 43. سوره انعام, آیه 1 و 3 و 7. 

5- 44. سوره بقره, آیه 117. 

6- 45. سوره اعراف, آیه 54. 

7- 46. رازی, تفسیر ابوالفتوح رازی, ج 5, ص 177. 

8- 47. غزالی, الحدود (رسائل منطقیه فی الحدود ). ص 186: گاهی خلق 
گفته می شود تا کیفیت وجود رسانده و گاهی خلق گفته می شود تا کیفیت 


حصول وجود از ماده و صورت رسانده شود و گاهی خلق گفته می شود به 
همین معنای دوم, لکن از راه اختراع بدون سبق ماده که در آن؛ قوه وجود 
و امکانش باشد. 

و در ان ا لحم امه رای 260 رنه الم شمیت سای وه 
گونه تقسیم می شود که عبارت است از ابداع وضع و تسخیر و لفظ خلق 
همه مغنای آن را درز دار 


مراد از خلقت در این رساله, هر دو معنای آن است؛ یعنی نقش وجودی 
امام در فلسفه آفرینش خاطر نشان می شود؛ ؛ چه آفرینش نخستین که 
گاهی از آن به ابداع و اختراع تعبیر می شود و چه آفرینش های بعدی, 
قسن آمامستی رونت فرش ایله کدان مات ار می شوه هس در 
آفرینش های بعدی عالم ماده و جسمانیات مطرح است, نقش امام در 
کیفیت ضذور آفرینتن و بقا و اشتخضرار. ان بیان من نود 


«اِنْ وجود الأأشیاء وصدورها عن التدبیر الاأّل علی ضربین: الابداع وهو 
الصدور الوجود عن الواجب الحق بلا مشا رکه جهه القابله؛ والتکوین وهو ما 


تحلیل و جمع بندی: پس از توضیح مفردات عنوان رساله, تبیین اصل 
موضوع نیز به دست می اید و به صورت کوتاه, بیان موضوع و محد وده 
تحقیق چنین می شود: 


1 - نقش وجودی امام, در چگونگی آفرینش از ناحیه خداوند متعال؛ یعنی با 
بررسی کیفیت صدور افرینش از دید مکاتب فکری و سلسله مراتب عوالم 
هستی و نظام اسباب و مسببات. پی به جایگاه وجودی امام در نظام 
آسات ار کرحم می فنوی در ان نف فحود آمامء نم وان سا 
صادر, نخستین مخلوق و واسطه در فیض الهی مطرح می شود. 


2 - نقش وجودی افام: در چزایی افرینش؛ بعتی با بررسی علت ها, حکمت 
ها و اهداف افرینش از جانب خدای متعال. جایگاه وجودی امام در هدف 
مندی افرینش مطرح می شود امام هدف و غایت افرینش است. 

3 - نقش وجودی امام, در تداوم, استمرار و بقای جهان ممکنات؛ بنابر نظر 
بیشتر مکاتب فلسفی و کلافی: خهان. فرش همان کته که. فر اضل 


پیدایش به خالق هستی نیازمند است, در بقأ و استمرار نیز نیازمند اوست؛ 
تداوم فیض و ماندگاری جهان ممکنات در سایه وجود امام است. 


ص: 37 


1- 49. صدر الدین شیرازی, الشواهد الربوییه. ص 179: وجود و صدور 
اشیا از ند بیر اول بر دو گونه است: یکی ابداع که همان صد ور وجود از 


واجب حق است بدون مشارکت جهت قابله؛ و دیگری تکوین است که 


دقن آول, نگام به علن فاعلی است رفاعیت ون ول فاعایت الم 
چین فاعل سالدات و قاعل هستی نکش ها خدایند است: آها براشاس 
ای هیا قاس دص یل ات ای نو 
است).(1) 


در نقش 93 نگاه به علت غایی است که امام هدف خلقت است. در 
نقش سوم, تاه ند علت: فنفته است: 


نکته درخور یادآوری این است که؛ ۰ بررسی امامت در کنار فلسفه خلقت؛ 
یک روی سکه است و روی دیگر آن در حقیقت. بررسی فلسفه امامت 
است و می توان گفت: دورنمای بحث این رساله, بررسی فلسفه وجودی 
امامت و فلسفه خلقت و تطبیق این دو رهیافت است. مباحثی؛ جچون 
جایگاه وجودی امام, نقش آن 2 نظام و روند و استمرار آفونتشن, نقش 
هدایتی و فیض رسانی و.. . از نگاه کلان, فلسفه خلقت محسوب می شود. 
دوم: پرسش های اصلی و فرعی 

پرسش های اصلی و فرعی 


طرح فنی و درست پرسش هایی که به خاطر آن ها رساله سامان یافته 
است. بسیار مهم است؛ ۰ چون تبیین موضوع, اهمقیت و جایگاه ار از مطالعه 
پرسش های بنیادین رساله آشکار می شود چنان که استحکام تلوری 


پرسش های رساله است. 


به عبارت دیگر: طرح پرسش ها و بیان تثوری تحقیق, زمینه را برای تبیین 
و توضیح اصل موضوع و اهمیت ان اماده می سازد و دور نمای هدف 
نگارش رساله را ملموس می سازدر لذا در گام نخست پرسش های اصلی 
و فرعی بیان می شود و به دنبال آن دور نمای پاسخ و راه حل های آن 
پرسش ها که همان تثوری تحقیق است. بیان می شود و در گام بعدی 
موضوع و جایگاه و اهشیت آن و هدف يا اهداف تحقیق بیان می شود. 
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پترشتیفن فای اسنلی 
5 جایگاه وجودی امام علیه السلام در نظام و مراتب خلقت کجاست؟ 
- مراد از امام و جایگاه او و نیز مراد از فلسفه خلقفت چیست؟ 


- آیا در عالم موجودی است که دارای کمالات وسیعی باشد و در عین حال 


مخلوق هم باشد؟ 
ج به ص اتات کی وی ان سید ان اسان نخان ۱ 
ات 


پرسش های فرعی 

یا اتتکاه,.هستن شتناسی: وخود سعن: و در کین حال ممکن: وخوو دارد؟ 
- آیا وجود امام دارای ابعاد ویژه (ولایت. هدف خلقت و ...) است؟ 
اما انا و یت 


کامل و برخوردار از ولایت تکوینی است., ایا تبیین علمی دارد؟ اکر دارد 


- فلسفه خلقت و جایگاه امام از نظر قرآن و روایات چگونه است؟ (تأیید یا 
رد یافته های عقلی) 


»ِ متکلمان اسلامی جایگاه و نقش امام را در فلسفه خلقت چگونه می 


> آپا در بازخوانی فلسفه مشاء و اشراق می توان برای امام جایگاه ویژه 
ترسیم کرد؟ 


- حضرت پنجم (کون جامع و انسان کامل) در هستی شناسی عرفانی آیا 
انا ات 


- حکمت متعالیه وجود امام را در روند خلقت چگونه تبیین می کنند؟ 


سوم: تاریخچه بحجث درباره موضوع 


ص :39 


مدینه فاضله از دیرینه رین مباحث فلسفی و جامعه شناسی است که 
انديشه بشر را به خود مشغول داشته است. 


این گونه مباحث در ساحت های فلسفه و عرفان و کلام در دوره های 
گوناگون تفکر و اندیشه بشری, بحت شده است که بیان تفصیلی آن, خارج 
از محد وده این رساله است. 


اما بجت از وجود امام و پیشوای الهی و مطالعه آن وجود, در فلسفه و 
روند خلقت را می توان به گونه دیگر از قرآن به دست آوزن که دز,بختشن 
امامت و فلسفه خلقت از دید قرآن بیان خواهد شد؛ : اما طرح این موضوع 
به صورت روشن؛ , نخستین بار در متون روایی عنوان شده است. نگاه گذرا 
به تاضول کامین .فرخوم کلینین: کباب الحجه: علل الشرایه شب ضووق هار 
که در بخش امامت و فلسفه خلقت در روایات مشروح بیان خواهد شد. 


منابع کلامی که بر محجور قران و روایات یی ریزی شده است, زد نیز از این 
موضوع بجّت کرده اند, می توان از «الامامه والتبصره» ابن 7۳ قمی و 
«رساله الامامه» و «تجرید الاعتقاد» محقق طوسی و «الفین» علامه حلی 
و ده ها آنا ر کلامی دیگر نام برد, که در بخش امامت و فلسفه خلقت در 


منابع کلامی مشروح بیان می شود. 


ملاً صدرا در شرحی بر کتاب الحجّه از مجموعه اصول کافی؛ شیخ محمد 
انس ور کات انار اس مه بر انوا 
اللامعه و . از کسانی هستند که موضوع مورد بحث را با تمرکز و توجه 
ی و 


دانشمندان معاصر عمدتا در کتاب هایی که در شرح زیارت جامعه کبیره و 
برخی از ادعیه دارند, به موضوع مورد بحث پرداخته اند. مانند: طیب زاده 
ات یه اس ای ام خی ور 
و 


ص :40 


دعای سحر, و مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه, و جوادی آملی در ادب 
فنای مقربان و ... 


در برخی آناز استاد مطهری, نیز به این موضوع پرداخته شده است, مانند 
ولاءها و ولایت ها, امامت و رهبری و ... 


تا اين جا ريشه های موضوع رساله در منابع علمی پی گیری شد؛ اما 
موضوع حاضر با عنوان امامت و فلسفه خلقت , به طور مستقل و مشروح, 
تا آن جا که بنده سراغ دارد, بحث نشده است. تنها دو مورد را می توان 
نام برد: یکی کتاب فلسفه امامت نوشته دکتر یحیی یثربی, و دیگری مقاله 
فلسفه امامت از دیدگاه متکلمان اسلامی نوشته استاد ربانی گلپایگانی. 


چهارم: تثوری تحقیق (ذکر فرضیه) 
- وجود امام بسیار فراتر از منصب حاکم سیاسی است. 


- امام و حجت الهی همواره در عالم آفرینش موجود است. 


- او دارای ولایت و تصرف در عالم است و غیبت يا غصب مقام سیاسی اوء 
هب گاه مانع انجام وظایفش نمی شود, او واسطه در ندریج آکز تتنشن از 
دا ال استت, او غایت و هدف خلقت است. او وجود شریفی است که 


در برترین مراحل هستی حضور دارد, او کاملی است که تمام ناقص ها 
برای اعمال , به او نیا زمندند. 


- اگر او نباشد, آفرینش قابلیت دریافت هستی را ندارند و آفرینش محقق 
- اگر او نباشد, خلقت بدون غایت و محکوم به شکست است, تا او هست. 
تکامل هست و هستی معنی دارد, با رفتن او ادم و عالم می رود و قیامت 
می شود. 


ص:41 


اه را ای سا 


است. 


رون امین در گام تخست به نگل گزارش,کوسی: ین و جسم: بلدی ‏ 
دید بی طرفانه و محققانه است و تلاش می شود تا پیش فرض ها و مبانی 
وه و ول هر و دا مرن 
خوبی روشن شود و در گام بعدی در پرتو منابع معتبر و دلایل عقلی و 
نقلی , به اثبات مذعا پرداخته و از شبهات پاسخ منطقی داده می شود. 


ص :42 


مقدمه: (ضرورت بحت) 


حمد و سیاس خدای را که توفیق داد تا این رساله به پایان برسد. بحثت 
امامت ۳۹ از مباحث داغ, کی و سرنوشت ساز در طول حیات اسلام 
بوده است, نخستین بحجت جدی میان مسلمانان. مسئله جانشینی 
با ری اما آله ماش مسفن اساام که ام ونر امه رن 
و پویاترین و در یک جمله دین خاتم است., برای این امر مهم و حیاتی چاره 
اندشنیده است: و عوفن جاشین رتسول اکرم ضای الله غلبه واله. وسلم 
۵ آکرین حاقه خکمیل وس خی انش روا صلی الم قلیه الق ردام 
(به دستور خداوند شایسته ترین فرد و همان کسی را, که یوم الدار و یوم 
ای دا ای تست او متام ات نو وی ند اعت ارس ء 
معرفی کرد. «من کنت مولاه فهذ] کلم مولاه» ؛ ولی بنابر عواملی این 
سفارش در میان برخی کم رنگ مانده و به یک مشاجره سیاسی و اعتقادی 
انجامید. 


از همین روء. بحث امامت در حوزه های عقاید و کلام و حکومت و سیاست 
اسلام برای هیچ مسئله ای به اندازه امامت شمشیر کشیده و خون ها 


ريخته نشده است.(1) 


پژوهش هایی که پیرامون امامت در حوزه کلام اسلامی انجام شده است, 
بیشتر متوجّه جایگاه حکومتی و سیاسی امام بوده است و به همین خاطر 
از صدر اسلام ۳ امروز, مباحث داغی پیرامون آن در گرفته است. و به 
نقش حکومتی و سیاسی امام موجب غفلت از دیگر شوّون امام و جایگاه 


وجودی 


ص :43 


آن شده است., در این رساله سعی شده است نگاه هستی شناسانه و 
بیرون دینی به امام شود. 


اما این رساله, با یک نگاه عمیق و بیرونی و فارغ از چند و چون های درون 
دینی و درون مذهبی, به جایگاه وجود امام در خلقت می پردازد, بارها در 
نوشته های بزرگان خوانده و از زبان اساتید شنیده می شد که تمام فلسفه 
وجودی امام, تشکیل حکومت و رهبری سیاسی جامعه نیست, تا با عصب 
جایگاه امام (يا غیبت امام) فلسفه امامت زیر سوال رود؛ بلکه امام دارای 
وظایف, شوونات و جایگاهی است که قابل غصب و غیبت پذیر نیست؛ امام 
واسطه فیض, برترین موجودات در خلقت. انسان کامل. هدف و غایت 
خلقت. لطف الهی و مایه استمرار خلقت است.(1) 


این چنین انسان که نامش می برم 

من ز وصفش تا قیامت قاصرم 

نوشته ها و فرمایشات اساتید فن؛ برگرفته از متن قرآن و روایات است 
ی ما ها ی یا اه 


شریعت و رهبریت سیاسی قائل است. منون دپنی برای اولیای الهی مقام 
فا و ی اه 


آنچه گفته شد, نگارنده را برآن داشت تا طی یک پژوهش, , روشن سازد که 
چا یاه یام ات ات را تن ان وا ان 
عرفا با آن تصرفات و خصوصیاتی که ذکر می کنند, , بر همان وجود امام 
بل تطبیق ات ها مه ای ام ان کی صاوت وه ور 
مان وحنه اعام انعت اارفات «اقل اساق ال برع 
۹ ۱۵ ۱ ۳ 7 


پاسخ دقیق این پرسش ها در گرو تحلیل و بررسی فلسفه خلقت بوده که 
اصولا" هدف و کیفیت و استمرار خلقت چگونه است ؟ نقش واسطه های 
طولی 
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یباشخا .از وی به قائم و حجه اللّه تلف |[ یقت 
عالم امکان و واسطه فیض و...تعبیر می شود ؛ ۰ حسن زاده ی یازده 
رقتالهر طر 152 


در کیفیت پیدايیش چیست؟ و از آن جا که متکلمان, حکما (مشاء اشراق, 
حکمت متعالیه) و عرفا هر کدام نگاهی ویژه به امور مذکور دارند, لا زم 
است که مراتب عالم هستی. هدف, کیفیت و استمرار خلقت در مشرب 
های گوناگون بررسی و جایگاه وجود امام در آن ها نشان داده شود. 


اتخام ان مفیا اسان تمصع ا شام آفای سای کلا ان اقاق 
مسعود پور سید آقایی, آقای مهدی هادوی تهرانی و آقای علی مومنی در 
میان گذاشته شند؛ که با مشورت ها و راهنمایی, های مفید, بنده را یاری 
مود ند تا نگارش این رساله در قالب (یی 91 هشت بخش و یک 


ص45۰ 


ص :46 


بخش اوّل : مبانی بحث امامت و فلسفه خلقت 
اشاره 


ص: 47 


ص :48 


مبانی بحث امامت و فلسفه خلقت 


نگاهی هستی شناسانه به امام و بررسی نقفش وجودی آن در فلسفه و 
روند خلقت. دست کم به دو مبنا نیاز دارد؛ یکی پذیرش ولایت تکوینی امام 
و دیگری؛ تحلیل کیفیت ایجاد عالم بر اساس نظام اسباب و مسببات تا در 


مبنای نخست: ولایت ؛ مهم ترین شاخصه امام 


نبوت است. عنصر ولایت است؛ بلکه مراتب بالای ولایت از مقام نبوت نیز 
فراتر است(2) و هر نبی و رسولی شقه ای از ولایت را دارا است. 


مقام ولایت هم اساس پدیده نبوت است و هم اساس, پدیده امامت. از نظر 
عرفا ۵ ضور تالف ولایت؛ باطن نبوت و جنبه حقی آن است و نبوت, 
جنبه ظاهری و خلقی ولایت است, ولایت مانند حقیقت و وجود دارای 
تصرف يا ولاء معنوی بالاترین مراحل ولایت است. نوعی اقتدار و تسلط 
فوق العاده تکوینی است.(4) 


ص :49 


1- 53. اثبات ولایت تکوینی و تصرفات خلیفه اللّه از منظر متون دینی در 
بخش هشتم این رساله بیان شده است. 

2 54. همایی, مولوی نامه, ص 894. 

3- 55. یثربی. فلسفه امامت ص 223؛ شهید مطهری امامت و ولایت را 
باطن شریعت می داند. ر.ک: مجموعه آثار ج 4. ص 917. 

4- 56. مطهری, ولاءعها و ولایت ها (مجموعه ۳ ۳ 4 صص 295 و 
ای اف ناتساد ا سفن ام سرا ات 


موضوع ولایت, مهم ترین ویژگی امام و محور اصلی این رساله, در تبیین 
جایگاه امام و فلسفه خلقت است, عنصر ولایت در وجود خلیفه اللّه به او 


جنبه الهی و فرا طبیعی می دهد , او 


نشریع می دهد او را برخوردار از قدرت و علم و تقوا و... در حد بربر می 
سازد. 


همان طور که در مفردات رساله در توضیح امامت گفته شد. جنبه های 
دای و حایاه واهن.آمام. مور وه رالد اس ازافاشتب آاست 
طی یک بخش به مباحث ولایت؛ نگاه گذرا و اجمالی شود تا زمینه برای 
ضاحت اضات تاه آماده نون 


فصل یکم: ولایت در لغت و اصطلاح 


ولایت در لفت و اصطلاح 


بررسی معانی لغوی و اصطلاحی واژه ولایت؛ زمینه فهم دقیق و درست 
را اماده می سازد. 


از حیت معنای لغوی و اصطلاحی, کمتر واژه ای همانند ولایت, دارای 
گستره معنایی است ؛ چون اوج معنایی آن, ویژه حق تعالی است و مراتب 
تاره انب شامل سا قعه موستان اس وس نب غالی کر ان صرنوط به نی 
و امام می شود. 


کلمات ولا ء, ولایت؛ ولی؛ والی؛ مولی و اولی از ریشه (و ل ی( است ؛ 
«ولی» در متون لغوی, به معنای: قرب و نزدیکی, باران بهاری که پس از 
باران معروف به «وسمی» می آید و موجب سر سبزی می شود حاصل 
شدن دوم بعد از اول, امده است. «تباعد بعد ولی» (پس از نزدیک شدن 
دور شد) «جلس مما پلینی» (نزدیکم نشست) «الدار ولیه ای قریبه, داره 
ولی داری» (منزلاش نزدیی منزلم است) از کاربردهای این واژه است.(1) 


ص:500 


ی یت ای ار ی ره این کار 


12 برد عاع الغروسن 92 ور من 1310 


نتیجه . : از سخن اهل فن, دو نکته نتیجه می شود: یکی این که: معنای قرب 
و نزدیکی معنای جوهری ولایت و ولی است و دیگر اين که: اين قرب و 
نزدیکی تنها شامل نزدیکی فیزیکی, مادی و مکانی نمی شود؛ بلکه مطلق 
و عام است و شامل قرابت ت های معنوی نیز می شود.(1) 


ولی و مولا به معنای دوست, نیز به همان معنای قرب و نزدیکی برمی 
ورد و ؛ چون محب و محبوب همواره بت مادی يا معنوی دارند؛ 
چنان که ابن فارس می گوید: «والباب کله راجع الی القرب».(2) 


طریحی نیز می گوید: «اِنْ آولی الناس بابراهیم(3)؛ یعنی: آحقهم به 
واقربهم منه».(4) 


ولایت به کسر واو, مصدر «والی» به معنای امارت و سلطنت است ؛ اما به 
فتح واو مصدر «ولی» ضد "عده" و به معنای محب و دوست است.(5) 


قدرت و فعل است و مادامی که هر سه در ولایت جمع نباشند, اسم والی 
بر او اطلاق نمی شود.(6) بستانی ولایت را , به کسر و به فتحه واو به 
9 قرابت می کیرد )1 


قرابت. محبت. امارت و سلطنت. معانی لفوی ولایت است که همه این 
موارد به معنی اصطلاحی بسیار نزدیک است. 


مجمع البحرین برای ولایت معنایی ذکر می کند که کاملاً در مقام تطبیق 
است؛ ولایت به معنای محبٍ اهل بیت علیهم السلام و تبعیت و تاسشی به 
آنها در اعمال و اخلاق است.(8) 


ص:51 


1- 58. راغب اصفهانی, المفردات. ص 533؛ ابن فارس, مقاییس اللفه ج 
6 ص 141, طباطبایی, المیزان, ج 6 ص 12 - 11. 

2 59. ابن فارس.: مقاییس اللغه, ج 6, ص 141؛ طریحی؛ مجمع البحرین, 
ج 1 ص 462. 

3- 60. سوره آل عمران, آیه 68. 

4 61. طریحی, مجمع البحرین, ج 1 ص 462. 


5- 62. ابن منظور, لسان العرب» ج 15, ص 410 فیروزآبادی, القاموس 
المحیط, ص‌ ۳0 زبیدی, تأج العروس,: 3 2۷0 ص‌‌ 100 د. 

6- 63. ابن منظور, لسان العرب, ج 15, ص 409 - 407. 

7- 64. بستانی, محیط المحیط. ص 686. 

8- 65. طریحی, مجمع البحرین. ص 455. 


علامه با یاییز من حفها معا فرب در لفت ولاته آمارت تصرف 
زا نیز از دل ان استنباط می کند؛ «فالمحصُل من معنی الولایه فی موارد 
استعمالها هو نحو من القرب. یوجب نوعا من حقّ التصرف ومالکیه 
التدبیر.»(1) و می افزاید که نخست "ولایت " به قرب و نزدیکی های 
زمانی و مکانی به کار می رفته و سپس به گونه های قرب و نزدیکی 
معنوی استعمال شده است و لاز مه قرب و ولایت بین دو موجود, این است 
که ولی نسبت به متولی خود صاحب شوون و تصرفاتی است که دیگران 
ندارند؛ مانند ولی میت و ولی صفیر. خداوند ولی مقمنان است ؛ پبعنی امور 
دنیایی و اخروی عباد خود را تدبیر و سرپرستی می کند. در ادامه علامه 
مواردی از ولایت تکوینی و تشریعی خداوند را یاداور می شود.(2) 


در قرآن رو روایات, نیز یه این معنی استعمال شده است: «فَهّب لی من 
لذنک ولیاً برثیی)(3)؛ «وآیما ام أو تکخت بقیر ادن وَلیها فقو باطل» ۹ 


ولایت به معنای نصرت و یاری نیز به کار می رود, از آنجا که در قرآن, ولی 
ی ی و 
شده است, معلوم شود که نصرت و باری, تنها معنای ولی و ولایت 
نیست: «والَة عم یداعم وگفی بالله ولا وکفی بالله تصیرا».(5] 


می توان گفت: نصرت و پاری رسانی از تبعات ولایت است؛ چون تا قدرت 


مالی. که. فده عحفی: وی" اسست ماشد وی گنای ای تا کی 


اف 


ص:52 


1- 66. طباطبایی, المیزان, ج 6, ص 10. 

22 67 ظباطبایند المیران: دض ۶10 این الرطرسق یرای لفظ صسولی 
ده معنا ی اه که «اولویت» را معنای اصلی و محوری می داند 1 با 
استناد به اشعار عرب «خلیفه مطاع الامر» را از دل لفظ مولی درمی آورد 
و دیگر معانی را به معنای نخست برمی گرداند و بر آن ها استدلال می 
کند: رک این البظريق, العفدم تص 112*117 

3- 68. سوره مریم, آیه 5 و 6. 

4 69. شریف مرتضی, الانتصار. ص 285. 


5- 70 سورخ عنکبوت, آیه: 41. 


که بارزٍترین_ آن ها سرپرستی و تصرف در امور است.(1) «ذلک ال 
وی الذین آمعئوا وان الکافرین لا مَولی لَهُ».(2) 


سخن رسول خداصلی الله علیه وله وسلم در معرفی امام علی علیه 
السلام به همین معناست؛ «من کنت مولاه فهذا علی مولاه». 


از تعاریفی که متکلمان و عارفان. برای ولی و ولایت اورده اند, چهار شان 
و مقام برای ولی به دست می اید: علم و معرفت عالی, طاعت و تبعیت 
عالی از خدا, انجام برخی تصرفات. قرب و نزدیکی ویژه با خدا. بر همین 
ای ار 


«عباره عن العرفان بان وصفاته وقرب منه زلفی وکرامه».(3) 


«هی القربه والتصرف, مرتبه عالیه لخواص الموّمنین المقژبین فی الحضره 
الصمدیه تحصل بالمواظبه علی الطاعات والاجتناب عن السیئات».(4) 


«الولی من کان متحققاً بتدبیرکم والقیام بأمورکم وتجب طاعته علیکم». 
ات 


ولی را دو معنی است: یکی متصرف : دوم دوست و ناصر.(6) 


فحه تارف باللت عفانم اعاظت» غلن الطاغات التنت. خن 
المعاصی».() 


قیصری شارج فصوص ابن عربی و تاثیه اين فارض که با جامعیت و انسجام 
سخن می گوید, در تعریف ولایت چنین می گوید: ولایت از (ولی) به معنی 
نزدیک بودن است, دوست را به اين دلیل ولی می گویند, که به دوستش 
نزدیک است. 


در اصطلاح عرفان؛ ولی یعنی قرب و نزدیکی به خدای سبحان, که بر دو 
ص:3 5 


1- 71. فراهیدی, کتاب العین؛ ج 8 ص 365؛ ابن فارس.: مقاییس اللغه, جح 
6 ص 141. 

ص‌‌ 17 سیوطی, الدر المنثور, 3 2 ص‌‌ 29: الوسی, روح المعانی, 3 0 
195 195 

4 خاهم لاور جر و 2 

ی ی ام ال ره 

7 تا انیم شوخ المعاصد جر یی 207 


قسم است: عامٌ و خاص. ولایت عام: فراگیر و شامل همه کسانی است که 
به خدا ایمان داشته و عمل صالح انجام می دهند. چنان که در قرآن آمده 
است 1(۰) ولایت خاص: فنای انسان در خداوند است از نظر ذات و صفات 
و افعال؛ بنابراین ولی کسی است که در خداوند فانی شده و قیامش به 
خداوند بوده و مظهر همه اسما و صفات خدا باشد.(2) 


ولایت دو قسم است: ون عطابی, که بدون کسب و تنها به واسطه جدذبه 
و کشش خداوند است که دارنده این ولایت را محبوب نامند و از قسم دوم 
برتر است. و یکی کسبی, که به دنبال مجاهده کسب می شود و دارنده ان 


سید حیدر آملی می گوید: «الولایه هی التصرف فی الخلق بالحق علی ما 
هو مأمورون به من حیث الباطن والالهام دون الوحی, لاه متصتژفون فیهم 
به لا تارتسم 3(۰) 


ضدر الالفین می کمیده ولایت از لین به‌معنای کرت کر فته نتنده اس در 
اصطلاح نزدیکی به حق است که دو قسم عام و خاص است, ولایت عام 
تا هک سا کحم سا سا ات ای سس اس هی 
فنا در خدا از لحاظ ذات و صفت و فعل, ولی؛ یعنی فانی در خدا متخلق به 
انستا و.صعات دا وانت اه کافی عطاییم و کاهی, کی انست: 
ی انجذاب به حقٍ است و کسبی از راه مجاهده است ؛ « اصل الولایه: 
العلم باللد وصفاته وأیاته وملائکته و کتبه ورسله والیوم الااخر علماً شنموذبا 
پوهانا.: 4(>۰) 


در بحث ولایت امام, مراد ولایت خاص و عطایی است. هر چند ائمه علیهم 
السلام در طول حیات دنیایی به نهایت ولایت عام و کسبی هم می رسند. 


غلامه طیاظنانی.می فرماب ولانت سریرشتی خدا به ده وفعت تسیز 
ص :54 
1- 78. سوره بقره, آیه 275. 


فصل دوم. 


4 صالخ شیر از رسفا ته ابص 7295 482 


الهی قرار گرفتن بنده و فانی شدن اراده او در اراده خدا است. به گونه 
ای که از خود هیچ اراده ای نداشته باشد, خواست او خواست خدا شود.(1) 


در جای دپگر می فرماید: «الولایه هی الکمال الأخیر الحقیقی الانسان وائها 
القرشن ار من شون اه لح ام ۱ 


در المیزان می فرماید : «ولكنْ الأصل فی معناها ارتفاع الواسطه الحائله 


تحلیل و نتیجه نهایی: معانی دوستی, نزدیکی. سرپرستی و تصرف. از واژه 
های ولی؛ مولا و ولایت به دست امد که در بجعت ولایت امام, همین معانی 
مراد است و می توان گفت. مراد اصطلاحی با معانی لغوی همخوانی 
دارند و این حقیقت در بررسی ماهیت ولایت روشن شد؛ بنابراین مقصود 
نزدیکی او به خدا و به اذن خدا این مقام را دریافت کرده است.؛ لا زمه 


از افجا. که.ام اضلی. این رال بر آمافت: از زاونةه مد ملانتی. است. ه 
ولایت مفهوم پیچیده دارد, مناسب است برخی از مباحت ولایت یی گیری 


شود تا اساس وجود امام در نظام خلقت روشن شود. مرحوم مطهری در 
همین زمینه می فرماید: آتینا شا ۳ امامت و ولایت در اسلام یک مساله 


لبی بوده؛ یعنی افراد عمیق آن را درک می کنند؛ دیگران دعوت شده اند 
که به این عمق برسند )4 


فصل دوم: ولایت تکوینی و تشریعی 
ص:55 
[- 92 طباطبا بی, در محضر علامه طباطبابی, صص 10 103. 


3- 84. همو, تفسیر المیزان. جح 10 ص 89. 
4 85. امامت و رهبری, (مجموعه اثار, ج 4 ص 917 . 


خالق و شارء است. مخلوقات را می افریند و برای عبادش شریعت و ایین 
قرار می دهد و جز او کسی حق تشریع شریعت را ندارد ووگرنه ظالم 
خواهد بود 1 «أم هم شر کاءٌ ِ هم من الدین ما لم یأَدَنْ به اللَه 
لوا کلِمَةه الفَصّل لفضی بیتمم ون الظالمین لَهْم عذاب ألی» 2(۰) 


پیامیزضنلی اللغ غلیه وال وسلم هم حي بدرد حلال را حرام و حرام را 
حلال کند؛ «با آیهّا لین لِم بُحَمْ ما آحل ال لک تجتفی مَرضاث آرواجک». 
(3) 


میرزای نائینی ضمن توضیح دو قسم ولایت (تکوینی و تشریعی), هر دو 
ها ای ان تا سای ا ای اساام ات می داد 
مرتبه نخست این ولایت؛ ولایت تکوینی است که عبارت است از رام بودن 
موجودات در برا, بر اراده, خواست ائمه علیهم السلام به حول و قوه الهی, 
چنان که در ۰ حضرت ححجت علیه السلام آهنذه است: جیزیٍ از ما 
نیست, جز آن که شما سبب آن هستید؛ ها ما فقس ۶ لا وانتم له 
السبب.. ۰ مر تبه دیکزر این ولایت؛ ولایت تشریعی است .)4 


آیت اللّه میلانی در این باره می نویسد: یک قسم از ولایت تکوینیه. مجرای 
فص یفن با کا ات ی الخمات ارت که غموس آسا ه امضتا ان اند 


قسم دیگر عبارت است از ولایت کلیه تکوينیه, که مجرای فیض بودن است 
نسبت به جمیع عالم امکان. که در حق پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام 


ثابت شده است.(5) 


به استعدادهای نهفته در این موجودی که به نام انسان در روی زمین پدید 
امده 


ص :56 


1- 80. حسن زاده املن: یازده رسأاله, ص‌ 1172 

2 87. سوره شوری, آیه 23. 

3- 88. سوره تحریم, آیه 2. 

4- ۵9. نائینی غروی. المکاسب والبیع, بر ج 2 ص 332: فاعلم آنْ لولایتهم 
مرتبتین ؛ آحدهما الولایه التکوینیه التی هی عباره عن تسخیر المکونات تحت 


ارادتهم ومشیتهم بحول الله وقوته, کما ورد فی زیاره الحچه آرواحنا فداه, 
بانه: ما.ختا ی لا ماش لم سیم وراک ام لیف ااساام ماد 
آسمائه وصفاته تعالی, فیکون فعلهم فعله وقولهم قوله؛ : وهذه المرتبه من 
اللابهبفخنضه قم ,ولیشت فابله للاعطاه الن یرهم لکونیا من میات 
دایم الدایه نف العف یه .لا للع الم ‌جوری مرا واه 
وثانیتهما الولایه التشریعیه ... ولا [شکال عندنا فی ثبوت کلتا المرتبتین من 
الولاه للفت ما ماس ده یم اسلا ول ایس وله ار 


90. تا نز صد و ده پرسش. صص 1 - 159. 


است و کمالاتی که این موجود شگفت بالقله دارد و قابل به فعلیت رسیدن 
است, و از طرف دیگر مربوط است به رابطه این موجود با خدا. مقصود از 
ولایت تکوینی این است که: انسان در اثر پیمودن صراط عبودیت» به مقام 
قرب الهی نایل می گردد, و اثر وصول به مقام قرب البته در مراحل عالی 
ان این است که معنویت انسانی که خود حقیفقت و واقعیتی است.؛ در وی 
متمرکز می شود و با داشتن آن معنویت. قافله سالار معنویت, مسلط بر 
حامل چنین معنویتی باشد و به عبارت دیگر از انسان کامل خالی نیست... 
(1) 


از نظر شیعه, در هر زمان یک انسان کامل وجود دارد که نفوذ غیبی بر 

جهان و انسان دارد, و ناظر بر ارواج و نفوس و قلوب و دارای نوعی 

تسلط تکوینی پر جهان و انسان است و همچنان که گفته اند: آنت: کدیضه 

«لیی آقلی تالخاشن من اعسی اطر مر لین معا ان رزیت ی بوون 
۳ 


ولایت تکوینی اولیای الهی برگرفته از ولایت مطلقه خداوند و به اذن او 
ایست؛ این اذن الله, اذن فولی, پیست ؛ بلکه اذن تکوینی منشعب از ولایت 
کلّیه مطلقه الهیه است «واخ ‏ هن الطین کهیه الطیرِ یادنی قتنفخ فیها 
قتَکَون طیرا بانی ویر ی الا وَالایرْصَ بلانی واد تخر خ نشرخ المَوّنیِ بای ولد 
َقفث بیی اسرآئیل علک ٩‏ جنتهم بالبینات ققال آلذین ین کف وا « مهم ان هذا 
ان قبیر*»(3). 


تن قران. کزیم: تسخیر مطلقاً به خداوند متعال, منسوب است, هرچند 
ظاهر از مظاهر می نماید: «وَسَخدنا مع دَاود الجبال سبح 9 
فاعلین . .. وَلسْلیمان الزیح عاصقه تجُری بأمّره الی الأرَض التی بارکنا 
وک کل" شی ء عالمین»((4) 


ص: 537 


3 


1- 91. مطهری, ولاءها و ولایت ها, (مجموعه آثار, ج 3 ص 285 ). 
2 92. همان: ص 286. 

- 93. سوره مائده, آیه 111. 

4 94. سوره انبیاء آیات 81 - 79. 


است.(1) 


نقد و تحلیل: از مطالعه دقیق معانی لغوی و موارد کاربرد لفظ "ولی و 
ولایت " همان سخن مرحوم طباطبایی نتیجه می شود که مورد تایید قران و 
روایات نیز است, پس ولایت مورد بحث این رساله که یکی از شوّون مهم 
و مبادی تصرفات خلیفه و وجود امام است, به این معناست که؛ «نحو من 
القرب, یوجب نوعا من حق التصرف ومالکیه التدبیر».(2) 


نه این که ولایت صرفا یک مقام و منصب اعتباری باشند که توان: ان را به 
هر کسی واگذار کرد؛ بلکه این موهبت ریشه در تکوین دارد؛ بنابراین یکی 
انگاشتن ولایت انبیا و اولیای الهی با ولایتی که برای عموم مردمان ثابت 
کاربرد قراتف ولایت است. 


فصل سوم: تاریخچه مباحعت ولایت 


در فرهنگ اسلام, نخستین نظریه پرداز موضوع ولایت؛ قرآن مجید بوده 
است. ولایت و مباحث پیرامون آن؛ در کتب تفسیری ذیل آیات مربوط به 
ولایت و در کتب روایی و کلامی ذیل مباحث صفات امام مورد بحجت قرار 
گرفته است.(3) 


پس از ان روایات به صورت متواتر و مشروح به تصرفات اثمه علیهم 
السلام در تکوین, و نقش انان در فرایند انتقال فیض از ز کانون فیاض هستی 
(خدای متعال) به اجزای آفرینش اشاره دارند سك در میان دانشمندان 
اسلامی, نخستین بار "ابوعبد الله حکیم ترمذی" در کتابی به نام "ختم 
2 


ص :8 3 


1- 5 9. حسن زاده, یازده رساله, ص‌ 173 

2 96. طباطبایی, المیزان, ج 6, ص 10. 

3- 97. ر.ک: علامه حلی, مناهج الیقین, 472 - 479 جرجانی, شرح 
المواقف ج 8, ص 361 - 345؛ تفتازانی, شرح المقاصد ج 5, ص 236 - 
2 و 269 و 276. 


4- 9. در بخش معرفی امام و فلسفه خلقت در نظر روایات مشروح بیان 


شده است. 


به صورت مستقل مورد بحث قرار داد.(1) پس از او. دیگر دانشمندان 
درباره ولایت تکوینی پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام و مبانی نقلی و 
عقلی و حسی و شهودی آن, به اجمال یا تفصیل سخن گفته اند. همچون: 
علامه محمدباقر مجلسی(2), فیض کاشانی,(3) آقا نجفی اصفهانی,(4) 
حاحج میرزا حبیب خراسانی,(3) اقا محمدرضا قمشه ای (حکیم صهبا).(6) 
سید محمد قزوینی مشهور به بحرالعلوم.(7) میرزا محمدحسین نائینی,(8) 
حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی مشهور به کمپانی,(9) حاج شیخ 
محمدعلی شاه ابادی (استاد امام خمینی),(10) میرزا مهدی اصفهانی, 
(11) حاج سید محمدهادی میلانی,(12) حاج سید ابوالحسن رفیعی 
قزوینی,(13) ابوالحسن شعرانی,(14) علامه امینی (صاحب الغدیر),(ظ1) 
امام خمینی,(16) علامه طباطبایی (صاحب المیزان).(/1) مرتضی 


ص :59 


1 رسد ینابم آلولا یرفن 0 5 

2 100. مراه العقول, تصحیح سید هاشم رسولی, 0 1 ص‌ 0 - 29 و 
بحار الاتوار, مجلدات 27 - 23. 

3- 1001. ر.ک؛ المحجه البیضاء, 4 ص‌ 2 به بعد ژبه ویژه صص 197 
- 183 ). 

4 102 فا اما وود ماو ی فک ارگ زر جریم 
وصال.... تقی صوفی نیارکی, ص 58 و 84 ). 

5- 103. دیوان حاج میرز | حبیب خراسانی, به سعی و اهتمام علی حبیب, 
بخش «مدایح», ص‌ 7 به بعد. 

کر وک تفساله خاکت کرحم رنه دضو ۲ لیقع 
ای. 

7 105. ر.ک, آثار ایشان, رساله شریفه ولایت. و نیز مواهب القدسیه, 
بخش پنجم در مراتب و مقامات ائمه:. 

8- 106. المکاسب والبیع من تقریرات بحجت... المیر ز | محمد حسین 
النائینی, حاج شیخ محمدتقی املی, 2 ص 332. 

9- 107. ر.ک؛ مدایح و مراثی بل بلند و گران سنگ ایشان درباره پیامبر و 
ائمه اهل بیت علیهم السلام مندرج در دیوان کمپانی, تصحیح سید کاظم 
موسوی. فی المثل درباره پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فان هید" فیض 
نخستین عقل کل. ختم نبیین و رسل, ارباب انواع و مثل, اندر درش کمتر 


ور با که اسان اورست حافه امتای اور ان عیل رای ام کف 
نخست اوّل رقم. (همان: صص 2 - 3 !. ۲ 

0- 108. رشحات البحار, ترجمه و شرح محمد شاه ابادی, المطلب 
الحادی عشر و التانی عشر. صص 38 - 49. 

1- 109. ابواب الهدی, مقدمه سید محمدباقر نجفی یزدی, ص 27 به 
بعد. 0 

02و و تن اس ات اللت ااعظمی ما نی رن ور در 
و 25 - 29 و 115 - 116. 

13- 111. ۳ ؛ اثبات رجعت. ص 11 به بعد. 
4- 112. از اظهارات مرحوم احمد سیاح, نویسنده فرهنگنامه و صاحب 
کتابفروشی اسلام در بازار تهران. 

5- 113. فاطمه الزهراء ( به کوشش حبیب چایچیان (حسان). ص 39 
به بعد. 

6 زک یار متعدد ایشان نظیر: مصباح الهدایه لی الخلافه 
والولایه, ترجمه سید احمد فهری, ص‌ 298 به بعد ؛ . شرح دعای سحر» امام 
خمیمی زر خوه فهری سر 61 بمتفق.و کبک آبار؛ 

7- 115. رساله الولایه, مندرح در: یادنامه مفسر کبیر علافم.ظا ظیا بت 
استاد مطهری نیز در ولاءها و ولایت ها, فصل ولاءها تصرف به مباحعث 
علامه در این زمینه اشاره و استناد می کنند. 


مطهری,() میرزا جواد تریزی(2) سید جلال الدین آشتبنی(2) سید 
سبحانی,(6) مچمد یزدی,(7) اسر اس شیرازی ,(8) < حسن ۳ 25 
آملی»,(9) شود |21 جوادی آملی(10) و . 


در آنتتمیان: خلیل الولیه خوشته آیت الله خن الولایه خوشته خیوخا اخیة 
آستباتن و اللایه که امه اطایی از ار ماگرسن درحور وه 


است. 


عرفا در تحلیل های عرفانی خویش, بیشتر از مفسران و متکلمان و 
فیلسوفان, تأکید روی منصب ولایت کرده اند,(11) که مشروح ان در بخش 
امامت و فلسفه خلفت از دیدگاه عارف بیان خواهد شد. 


فصل چهارم: ماهیت و مصداق ولی 
ولایت با این کارانین هایش از دو جهت قابل بحث است. 


وجودی باشد و در عین حال ممکن هم باشد. درست است با خیر؟ ایا چنین 
موجودی توجیه و تحلیل متافیزیکی دارد؟ 


قواعد و مبانی فلسفی, تصویر چنین موجودی را : نه تنها ممکن ؛ " بلکه لازم 
می دانند. از نظر مشهور فلاسفه مشاء و حکمت اشراق و عرفان و 
کر 


ص60 


1- 1160. ولاءها و ولایت ها؛ فصل : ولاء تصرف. ص 284 به بعد. 

2 117 لأنوار الالهیه فی المسائل الاعتقادیه, ص 88 و 94. دو شخصیت 
ار وا 

4 119. امام شناسی, ج 1, ص 141 به بعد. 

20 که اضما فان ۱2 راما شاسته درسن ای از فتاه 
محمدتقی مصباح, صص 499 - ۰475؛ همو, درس هایی از اصول دین, هیئّت 
تحریربه, قم ص 377 - 51ظ3؛ زیارت جامعه کبیره, هیئت تحریریه,. موسسه 
در راه حق, ص 7 - د. 


6- 121. وهابیت متا فکری و کار نامه لو صص 05 - 322. 

7- 122. چگونه از امام حاجت بخواهیم, م.ع. زیر نظر محمد یزدی. صص 
1 - 38. 

را رین نمی عیانص و9[ 9 

9 124. ر.ی: یازده رساله فارسی. 

10- 125. پیرامون وحی و رهبری, ص 48 به بعد. 

تک 26 این رو فصوص الحیمر وه همه ماب کید مس 
2 صص 6 - 225, مشروح دیدگاه عرفا پیرامون امام و ولی در بخش 
خدا این شاه احنن ات 


تخالیهه میدا اولء ات الامخوی تور آلاتمان و کداوتج متعاله بشیظ مخ 
و یگانه بی مانند است و براساس قاعده الواحد و عدم تکرار در تجلی از 
چنین موجودی تنها و تنها یک موجود که بیشترین نزدیکی را با مبدا اول 
دارد. صادر می شود و همین مخلوق يا صادر نخست است که خلیفه الهی 
هب شود وب اکن خدا ور طول. ما علیت آی کازهای تکهسنی زا آنخام مه 
دهد.(1) 


فننای. فلسقی خصرفات: تکفتی افام شانن محتب. فهاء (عقل. املا: ناب 
حکمت متعالیه و براساس اصل وحدت وجود و مراتب ب تشکیکی آن و بنابر 
مکتب عرفان (وجود منبسط) است که وجود او در داش هرم کاینات 
اعاشستی لها فرار مت زد من جایاهی» رای امام ود ایک اااه 
خاکضوت کی سر تشر آشر انا هه ارس حران خوادت را خطظا ی 
کند.(2) 


ار ائفت علمع السلام هسته نات :من کنند که آمامان به عضهان کید الا 
پس از ختم نبوت, تصرفات و جایگاه بسیار بلندی دارند.(3) 


از نظر وحی نیز توانایی های وسیع مانند علم سعی, تصرف سعی و... به 
انبیا و امامان به ۰ عنوان جانشین های خداوند دم عالم هستی داده شده 
است.(4) «وأبری الأْمَ وَالأبَرَصَ وأجْی الْمَوّتی بادن الله»(5) 


دینی بود 5 0 مت و سعی ۳ ۳ ات و فخامات 
0 بیان مشروح و ادله اثبات آن در 
ارایه روشاه ول هر ار کات کر اه ای 


ب) این وجود سعی صاحب مقام ولایت, از آغاز آفرینش تا پایان آن, در 
ص: 61 
1- 127. مشروح این بحث به صورت مستند و مستدل در بخش های این 


اسان ی 
2 ری فاسقه افامت: صص زمر گور. 


3- 129. دیدگاه انسان کامل و قطب الاقطاب در بخش مربوط به عرفان 
این رساله مستند و مشروح خواهد ات ِ 

4 0ایام ولو رات آن پر هیا یه ال انا 
قران و روایات. مستدل و مستند در بخش های این رساله بحث شده 
ست. 


لد رورم ال غهران: ابد 29 


قالب نبی و يا ولی همواره وجود دارد. در طول تاریخ پیدایش بشر, این 
موجود در قالب های انبیا و اولیا ظهور و بروز پیدا کرده؛ از آدم تا ِ 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی, تا عصر خاتمیت در چهره کامل ترین انبیا 
حضرت محمدصلی الله علیه واله وسلم بوده است, اصل خاتمیت دین 
اسلام و خاتم بودن پیامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم مسلم و قطعی 
است. پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم مقام ولایت 
الهی , به امامان علیهم السلام منتقل می شود. 


به این ترتیب جبه دوم بحجت ولایت این می شود که؛ مصداق بارز و اتم 
ی و ولی الله در عصر حاضر (خاتمیت) امامان اثنی عشر و در عصر 
غیبت؛: , حضرت مهدی علیه السلام است. جنبه دوم که مقام تطبیق امامت 
عام بر امامان دوازده گانه علیهم السلام است, ارتباط مستقیم به موضوع 
رساله حاضر ندارد, چون موضوع بحث., بررسی امامت عام و شامل نبی, 
ولی و امام در روند خلقت است. هرچند بحث استمرار خلقت و هدف 
خلعت ماهتا کی سا صاحت ماه عاصتر زاره 


شا این ی دصر هن بت امامت شاه مس ها مووط رساله تست آسا عون 
عصر, عصر خاتمیت نبوت و غییت امام است و پرسش های زیادی مربوط 
به مقام تطبیق ولایت و ولی الله بر امام حاضر مطرح می شود, از این رو 
به صورت فشرده, طی یک بحث امام شناسی, مقام ولایت الهی امامان 
اثنی عشر خاطر نشان می شود. 

در مفردات رساله, ذیل عنوان "امام" بیان شد که مراد از امام, موجودی 


است که افزون بر جنبه بشری, جنبه الهی و ماوراء الطبیعی دارد, در عصر 
خاتمیت تمام شوّون, مقامات و وظایف رسول اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم, جز دریافت وحی و مقام تشریع, بنابر ضرورت استمرار حجت الهی 
به امامان ائثنی عشر داده شده است. 

در همان صدر اسلام که مقام امامت با سیاست و حکومت گره خورده بود, 
برخی برای تصدی حکومت., امام را در حد جانشینی ظاهری و صرفا ٍ 
حاکم سیاسی که می تواند عادل هم باشد, تنزل دادند. لباس بلند امامت را 
برابر 


ص62۰ 


قامت خود کوتاه کردند و با شعار «حسبنا کتاب اللّه» یک ثقل را بر ثقل 
دیگر ترجیح دادند و برای مشروعیت اين دیدگاه به مبنا سازی و تثوری 
پردازی تلاش کردند. کار تا آنجا پیش رفت که به مردم باورانیدند که پس 
پا ول هروا ها وی ها سای تست هر 
بشر تنها با کتاب قانون و بدون قانون دان و قانون شناس رها شده اند, 
بشر ناچار است با در دست داشتن اصل برنامه (کتاب) و بدون راهنما راه 
ای ی ار ات ی ی اه ی 


ندارد. 


در این میان گروهی از نزدیکان اهل بیت علیهم السلام و اصحاب راستین 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که سخنان صریح پیامبرصلی الله 
ماما انم سای تس ان مس ای نس ی ای و 
ادلادش. لیم السلام بارها ایدم بندند ‏ از تشک شاهد. کراحات. و 


نزر کوایی انمه علیهم السلام بورنه انمه علیهم السلام وا واخد حقایات 
ات ی دای سادصاحی کته از دا دنه ان ام | اد 
فرایت حان موی اسان ها را مه دارند 


گروهی نیز در برابر تفریطهای حاکمان جور و تنزل دادن شدید مقام 
امامت. در یک عکس العمل شدید» راه افراطی را پیمودند و در حق اتمه 
علیهم السلام غلو کرده و انان را در حد مقامات خدایی بالا بردند. 

فصل پنجم: ولایت در متون دینی 


اقبات ولایته امه غلمم الشلاه کر قر ان 


ولایت به حقیقت, به اصالت و بالذات از آن خداوند. است: «اَللَّةْ وّلِی الّذین 


أمَنوا»(1) «قاللَة هو الولی»(2) «ما لعمٌ من دون اللّه من ولی ولا 
تصیر»(3) ولی به صورت مطلق و بدون قید و شرط از صفات خداوند 


است. 


ص:63 


1- 132. سوره بقره, آیه 257. 


2 133. سوره شوری, آیه 9. 
3- 134. سوره بقره, ایه 1007. 


و مناسب حال ممکنات و به اذن خود به برخی انسان های برگزیده می 
دهد مانند مقام و شأن شفاعت که در گام نخست و بالذات. شفاعت 
مطلقاً از آن خداوند است؛ اما برای تکریم جایگاه انبیا و اولیا, برخی مراتب 
شفاعت را , به آنها داده است: «مَن دا الذی يِشْقع عنده 1 بادنه» 1(۰) 


همین طور آگاهی از غیب, میا بالذات و به صورت مطلق از آن خداوند 
است ؛ اما خداوند این موهبت ر در مراتب, مناسب شأن اولیا به آنها داده 
است: «قلا یِظُهَر علی عغییه حدا الا لِمَن اتضی من سشول...»(2) 


مقام ولایت نیز به اذن خداوند به انبیا و اولیا داده شده است. و ولایت غیر 
خداوند مقید, محدود, ماذون و در طول ولایت خداوند است. 


انسان در مقام نبی؛ ولی و امام, اتکی دریافت مقام ولایت را پید | می 
کند و از آنجا که تفاضل میان انبیا و رسولان و اولیا مسلم است. مراتب 

ولایت آنان نیز متفاوت است, برترین مراتب ولایت امکانی از آن برترین 
انبیا که همان "خاتم " است می باشد؛ چون مقام خاتمیت یک جایگاه واقعی 


و برتر است و پس از رسول خاتم, اين ولایت برتر, مربوط اوصیا و اولیای 
ای ۱ ام را 


خداوند مقام ۲ منصب ولایت را به کسانی داده است که ایمان آورده, 
هجرت کرده, با مال و چان در راه خدا جهاد کرده, به بی پناهان پناه داده و 
دین را یاری کرده اند, «اولتک : بَعصُهَم أولیاء بَعض» ۳ 


خداوند تمام زحمت های دوران رسالت پیامپر اکرم صلی الله ,علیه و 


ما آتزل |لیک 
من یک وان لَم تفع قما بلغت رسالتة وَاللةٌ یعَصمّک من | اس ان اللة 
یّدی الْقَوْمَ الکافرین». و پس از انجام اين فرمان الهی, دین آسلام 
آخرین, کامل ترین و زبده همه شرایع 


ص :64 


گ 
اک 


سس 


فنلم زا صوط هر انلاع ولایت می کتطق یه الرشول با 


ِ 


1- 135. سوره بقره, آیه 255. 
2 136. سوره جن, آیه 27. 

3- 137. سوره انفال, آیه 72. 
4 138. سوره مائده, آیه 67. 


پیشپن است. کامل و تکمیل می شود: : «لیوَم أَحْمَلْت 1 و ویْمَمت ِ 
۱ 1(۰) 


ولایت در کاربرد قرآنی دارای مراتب ب است, پایین ترین _مرتبه آن مربوط به 
همه مومنان است کهوبر دیگر موصان ولایت دارند «والَْوْمنون وَالْمَوَمناتُ 
بَعصَهّم اقلا ء بتعض بامر ور بالع وف وینهون غن المَنکر. 2۳۰ «اولیّک 
َعَصَهُم اوباء بَقضص»(3) بالاترین مرحله, ولایت خداوند ازرروت:: (والله ولی 
الَمَومنین»(4) خداوند مرتبه ای از ولایت خوبیش را ؛ به پیامبر و گرفه خاص 
و محدور موّمنان . داده باست: «ألنّبی ار بالمَومنین 1 ‌ من فُسِهمُ»(2) «ما 
ويکمْ اللَهُ وَسْولَةُ والذین منوا الذین یقیموت لوح" ویوْتُونَ الرّکوة وَهَمٌ 
راکقون» (6) در این ارت ولایت پیامبر و ولایت برخی مومنان. عطف بر 
ولایت خدا| شده است که نشان می د هد این ولایت یک شأن و مقام الهی و 


و از آنجا که خداوند, این ولایت را به نبی اکرم و موّمنان خاص و معلوم 
الحال با صفات مذکور داده است. معلوم می شود که این ولایت غير از 
ولایت عمومی مقمنان است, و لفظ انما که برای قصر و حصر است, 
بهترین گواه است. 


کرانی مس اند مسم و صافی عن ی میاه ار متا و ام اه که 
ول باس نوی مامت زا رساکت تا تم نام اهر غاد 
السلام انیت ۳۱ 
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1- 139. بیان مشروح جریان غدیر خارج از رسالت این نوشتار است. 
مطالعه بیشتر ر.ی: سم قندی, التفسیر, ج 1 ص 2 طلاهه: امتت: 
الغدیر. 

2 140. سوره توبه, آیه 71. 

3- 141. سوره انفال, آیه 72. 

4 142. سوره بقره, آیه 257. 

5- 143. سوره احزاب. آیه 6. 

6- 144. ۰ سوره مائده, آبه 55 ؛ دانشمندان شیعه اتفاق نظر دارند که این 
آیه در شأن امام علی علیه السلام نازل شده است ؛ همچنین بیشتر بزرگان 


اهل سنت بر همین نظر هستند, مانند: زمخشری, الکشاف, ج 1. ص 505 


ص 6. 


کی گرم ی له کت له وسلم ‏ بع روانات سای در خر کرت 
نت ار ولایت اشاره می کند؛ « الست احلی بکم ؟» و پس از اعتراف مردم», 
می فرماید: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه».(1) 


عاره ظباظیانی با یک اندلال زا انتات:هی کند کم ولایت نمی بز مرو 
از نوع ولایت تصرف و دوستی است., نه به معنای یاوری و پاری رسانی. 
اه ی 
علیه می شود قرآن مجید صریحا از انسان ها موذت آل محشدعليهم 
السلام را < خواستار شدم است, ت به اینم ترتیب, پایه های ولایت تحکیم یابد: 


«قل لا اه علیه آجرا | لا الَمَودَه فی ۳۳ ,(3) 


دی ان آی نکر ی ی 
ترین, اثر, ولایت است, پرده برمی دارد: «اْن تیم ۶ اللهَ قائبعو 


بتکم اللذْ».(۵) 


ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم روایت قفی: کف که فرمودند: 
روز حساب. روزی است که همه از همدیگر فرار می کنند. جز کسانی که 
مت وان ای سا ای سا اه ها 9 


تیعه ور نی از بتاخیرصلی آلله خلیه والت فسام قل کرد انهههرکسن بر 
دی لاسام لهس لام مرگ مسق صوی است: 10۱ 


در روایات؛ از ولایت و به ویژه ولایت امام علی: علیه السلام, به عنوان یکی 
از فرایض مهم المی. یام شده است, که خداونة اضل این فرض را در ابه 
ولایت بیان فرموده و تفصیل ان را به عهده رسول اکرم صلی الله علیه 
واله وسلم گذاشته, مانند دیگر 


ص66۰ 


1- 146. هادوی تهرانی, ولایت و دیانت. ص 62. 
3- 148. سوره شوری؛ ابه دض 
4 ورن آل عفانم اف 31 


ص10 


واجبات و فرایض, و رسول اکرم صلی الله علیه وله وسلم این فریضه 
مهم را در حجه الوداع توضیم داد که به دنبال ان دین اسلام به کمال و 
اتمام رسید.(1) 


در روایات. سخن از عرضه ولایت پیامبر و علی علیهما السلام بر تمام 
موجودات (انبیا, فرشتگان انسان ها, حیوانات و جمادات) است و این که 
خداییه رق عالم در از هه آسات ها خمله انیا همان کف ۲ ولارت 
کلف و اولاد او را بیذیرند؛ ولایت حضرت علی علیه السلام در همه صحف 
اثیبا درج شده است 21 


در روایات؛ پذیرش ولایت ۳۹ علیه السلام بر اهالی زمین استفان واجب 


شده است.(3) 


در این فصل, به همین مقدار از دلایل قرآنی و روایی که اثبات مقام ولایت 
برای ائمه علیهم السلام می کند, بسنده می شود و برخی از دلایل عینی و 
ملموس,: در دو فصل اتی بیان می شود و مشروح این بحجت به منابع 
فصل ششم: ولایت باوری تفویض و غلو نیست 


ولایت باوری تفویض و غلو نیست 


از اين گزارش کوتاه روشن شد که ۳امام " در عصر پس از خاتمیت؛ با لسه 
دیدگاه مواجه است: تفریطی, افراطی, متعادل. 


دیدگاه تفریطی 


این دیدگاه بیشتر در میان اهل سنت رایج بود که امام را صرفاً یک حاکم 
سیاسی می دانستند که می تواند عادل باشد؛ از آنجا که متون کلامی اهل 
سنت برای خلفای وقت (از خلفای راشدین تا خلفای جایر اموی و عباسی) 
مبنای مشروعیت درست می کند, در نهایت می گویند: حتی اکر کسی با 
قهر و غلبه هم زمام امور را به دست گرفت و حتی اگر جایر و ستم پيشه 


ص: 67 


1- 152. طباطبایی, المیزان 6/14: روایاتی در این زمینه نقل کرده است. 
2 153. منذر ابوالحسنی. شیخ ابراهیم زنجانی. ص 466 به نقل از: 
طلینی: اصول کافی, ج 1, ص 413؛ شیخ مفید, امالی؛ ترجمه حسین استاد 
ولی, ص 156؛ همو, الاختصاص, ص 81 و 239 و 343؛ بحارالانوار, ج 23, 
ص 275 وج 75 ص 280. 

3- 154. منذر ابوالحسنی, شیخ ابراهیم زنجانی. ص 468 به نقل از مناقب 
آبن شاذان: ص‌‌ 0 امالی شیخ مفید. ص 3 7. 


دیدگاه افراطّی 


در همان عصر [ئمه علیهم السلام, وروت راه غلو در حق اتمه علیهم 
ار اه و ما ای ای ای رس 
ها دک اه 
است (تفویض) به نحوی که امامان در تصرف مستقلند. 

نقطه عطف جدایی دیدگاه افراطی با دیدگاه معتدل شیعی, در حد و مرز 
تفویض خوابیده است؛ یعنی کیفیت تبیین معنای تفویض بسیار مهم است. 
تفویض, خواه در تکوین, بااشد پا در تشریع ؛ هر گاه به گونه ای بااشد که برای 
او اه ی رای و ات مروت یو 
تشریعی خداوند اثبات گردد, شرک و باطل است. چنان که اگر کسی برای 
اه ای سا ای ری اه ود ی 
الهام کند, باطل و منافی خاتمیت است. تفویض حلال و حرام به پیامبر و 
امام به صورت مستقل و در عرض خداوند, تفویض امر خلقت پا تدبیر کلی 
ایا ات 1 


نشانه های تفویض و غلو که موجب کفر و شرک می شود در روایات این 
گونه معرفی شده است: 


اف اامن الوهت بای با اد اسان ام اسان 


ب( اعتقاد به شریک بودن پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در معبودیت, 
خالقیت با رازقیت پا خداوند. 


ج) اعتقاد حلول خداوند در وجود پیامبر یا امام علیه السلام. 


د) اعتقاد آگاهی از غیب بدون وحی و الهام (اعتقاد به علم غیبی بالذات به 
غیر خدا). 


0( اعتقاد به پیامبری همه پا عف از امامان علیهم السلام. 
و) تناسخ ارواح ائمه علیهم السلام در بدن های یکدیگر. 
ز) بی نیازی از اطاعت خداوند با معرفت امام علیهم السلام. 


ص :60 


1- 155. ربانی گلپایگانی. شاخص های امامت در تفکر شیعی. ص 6. 


علامه مجلسی پس از ذکر موارد یاد شده, گفته است: اعتقاد به هر یک از 
امار یت ان کفر ورهار یناسک کر ایا ور وا ات ای 
یافت شد که مو هم یکی از اقسام غلو باشد, در صورت امکان تاورل می 
گردد و در غیر این صورت از افتراثات غالیان است.(1) 


اما اگر کسی در تکوین معتقد باشد که خداوند جهان و انسان را به خاطر 
وجود انسان های کامل (پیامبر اسلام و امامان علیهم السلام) افریده است 
و به برکت وجود آنان به مخلوقات رزق و روزی می دهد و آنان می توانند 
به اذن و مشیت الهی کارهای خارق العاده انجام دهند, هیچ یک از موارد یاد 
شده از اقسام غلو نبوده و شرک و کفر نیست.(2) آنچه گفته شد, مضمون 
روایات ائمه علیهم السلام است.(3) 


تفویض: . بدون این که نظام اسباب و مسببات انکار شود تفویض: ۰ تحقیق 
پاره ای از حوادثت ۲ امور به دعا و درخواست پیامبر پا امامان علیهم السلام 
مانند توسل و شفاعت است., تفویض؛ تشریع پیامبر به اين معنا که او از 
خدا خواهد و تاو ند شرت قشیر نع" کنو منلا رسول, گرم ضای ال یه 
وآله وسلم درخواست تغییر قبله کند و خداوند موافقت کند که فرض النبی 
نام دارد, تفویض؛ امر هدایت و رهبری و تعلیم و تربیت مردم به پیامبر و 
امام و از مصادیق تفویض صحیح است. 


تفویض دارای معانی گوناگون است که طبق برخی معانی مساوی با غلو و 
شرک است و طبق برخی دیگر, معنای صحیح و مناسب با توحید افعالی و 
نظام اسباب دارد. بر همین مبناء نسبت برخی از امور به غير خدا و از جمله 
ها و اه ی ار هی ال 
تفویض به طور مطلق و بدون توجه به معنای آن, نه مثبت غلو و شرک 
است و نه مثبت پا نافی توحید افعالی. 


ص :69 


1- 156. علامه مجلسی, بحار الانوار. ج 25 ص 346. 

2 157. ربانی گلیایگانی, شاخص های امامت در تفکر شیعی, ص‌ 60 

3- 158. علامه مجلسی, بحار الانوار. جح 25 ص 329. 

4- 139 در بخش جداگانه به این معیناله پرداخته شده است ‌ اتیات 
توحید و اقساه ان ندارد. 


روایات بی شمار که توسط نقادان حدیث (همچون کلینی. صدوق, مفید 
۰ نقل شده است., در مجموع پیامبر و امامان علیهم السلام را در 
جایگاهی رفیع از نظام می نشاند که از صرف "ابلاغ" و حتی اجرای احکام 
در بین انسان ها فراتر برده و حکایت از حضور آنان (به اذن الهی) ورزر انش 
ای ای ی فا ی ای ص ان سای سا ی 
از غلو و تفوبض می کند, خود حاکی از عظمت فوق العاده مقام آنان 
است. در این گونه روایات؛ ضمن رد پندارهای نادرست غلات و مفوّضه 
درباره ائمه علیهم السلام خاطر نشان می گردد که: ائمه علیهم السلام را 
همچون مسیحیان خدا| پا فرزند او نشماریدر آن گاه هر فضیلتی راکه می 
خوا هید براق آسا تایت کنیونو اتید که هه کام به کنه فضایل:ما اه بینت 
عیهم السام نمی ویو 


در واقع, پیامبر و خاندان مکرژم وی علیهم السلام. همان گونه که در حوزه 
تشریع, "لسان ناطق حق "اند, در عرصه تکوین نیز "دست عطا" و "بازوی 
قدرت " خداوند می باشند : محل ظهور قدرت کامله الهی با 
فا ی ی ی ها بآ وف ایا ای اسات ‏ 
مسببّات, با یکدیگر سنخیت و انطباق 0 و "تشریع" با "تکوین " ها 
است : اک اخرت (به اذن و فرمان الهی) حسابرسی و بررسی پرونده 
حق و تقسیم و سوق افراد به سوی بهشت و دوزح, زیر نظر پیامبر و علی 
علیهما السلام انجام می گیرد, در دنیا نیز این بزرگوارانر "جنود پروردگار " 
۳11 و واسطه جریان فیض ربوبی به مخلوقات بوده و کارگزاران خداوند در 
هستی (فرشتگان و...) "به اذن خداوند" تحت نظارت عالیه ایشان خدمت 
هی کنتده-دز کین عال: آن 


ص :70 


1- 160. ر.ی: مشروح این موضوع, طبرسی, الاحتجاج, ج 2 ص 233؛ 
عا یتسار اوا هر ار 

2 161. همان پشخصیت هایی که از آن ها در کلام پیشوایان اسلام و ادیان 
وم اه 
لماعت رس سا ماس با ای ار 
لسان حکمای اشراق تحت نام "کلمه قدسیه الهیه ۳ و در اصطلاح عرفای 
ها ما ای اسر شتا سره وم 
علیه السلام .. ۰ ندوین محمدرضا باقی اصفهانی, طای 40 و 44. 

25 نوزم ضدتر : آيه ۰1 ها تنعل ود یی الا هه 


بزرگواران از خود مستقلاً هیچ چیزی نداشته و صرفاً در دایره قدرت و 
مشیت الهی عمل می کنند. به تعبیر دیگر: خالق و رپ و معبود و رازق و 
مُحیی و ممیت و همه چیز, خدای متعال است و اینان, مخلوق و مربوب, 
مرزوق و حیات یافته حق, و عبد و مأمور و کارگزار اویند. و (به فرمایش 
امام باقرعلیه السلام) مصداق اکمل اين آیه شریفه اند که فرمود: «عباد 
و و ار ۱ 


شهید مطهری می فرماید: مقصود از ولایت تصرف يا ولایت تکوینی این 
نیست که بعضی جهال پنداشته اند. که انسانی سمت سرپرستی و قیومیت 
نسبت به جهان پیدا کند, به طوری که او گرداننده زمین و اسمان و خالق و 
رازق ... باشد.(2) 


خبری از حد و مرز شرک و يا بی خبری از عقاید حقه شیعه و یا بی خبری 
از مقامات اولیای الهی. پنداشته اند عقیده به جایگاه وجودی و ولایت 
اور ی ای وا 
السلام با بت ها نابجا است., «از قیاسش خنده آمد خلق را ...؛ زیرا بت ها 
جز مشتی سنگ و چوب نبوده و با حس و وجدان دیده می شود که هیچ 
نقش و تأثیری در تکوین ندارند و حتی شعور دری حطز 3 تون حفظ 
وس زان را ندارند؛ ؛ چه رسد به حفظ دیگران | نه گوش شنوایی, و نه 
پنجه مشکل گشایی. ی 


ولی انبیا و اولیا ان گونه که قران تصریح دارد, به اذن الهی همچون صالح 
۱۳ ناقه بیرون می آورند, همچون موسی به ضرب عصا دریا را می 
شکافند و از دل سنک دوازدم چشمه بیرون می آوزتد, ی 
و ابرص را 


ص :71 


1- 163. ر.ک: علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 25, ص 239. 

2 164. ولاءعها و ولایت ها (مجموعه آثار ج 3 ص‌ 426 

9 . ر.ک» , سوره سبا؛ آیه 2 . سوره اعراف؛ آیه 197 ۰ سوره ححج؛ [۳ 
4 166. سوره انبیاء آیات 51 - 67. 


شفا می بخشند, از آنچه در پستوی پنهان خانه ها ذخیره شده, خبر می 
دهند, از توده گل تندیس مرغ ساخته در او می دمند و روح می یابد. حتی 
در گهواره سخن می گویند, همچون آصف برخیا تخت بلقیس را از پانصد 
فرسنگ راه, به یک اشاره به بار گاه تسلعمان ین ادن و همچون پیامبر 
اکرم ضلی الله. علبه وال وستلم ی قمر می کشد و افلای را در شنت 
مرا کر بفی. توزدنه وتضمعون ای رآلمومنین علی علیه السلام به علم 
کتاب اشنا بوده و شاهد بر رسالتند. 


بت ها ساخت دست بشرند., و اولیای الهی. مصنوع برگزیده الهی؛ بت ها 
کر و کور و لال و رگنگند, و اینان به منزله چشم و گوش و زبان خداوند 
(عین اللّه و اذن اللّه و لسان اللم) وسایل و اسباب الی الّه اند و مظهر 
را او: «یا آبها الذین آمئوا اتقوا ال ول له 
الوسه» ۰ «أولیک الذین یذعُونَ یبتعون الی رهم الوَسِیلَة 11 وت 
ویرَجُونَ رَحمتة ویخافون عَذابَه ان کات ی کان مرا 2" «ولله 


الاسَماء الحسنی قاوعوة بها» (3) 


مقام اولیای الهی چنان است که با ما انسان ها نیز قابل قیاس نیستند: «لا 
پقاس بال محمد من هذه الأمّه احد هلا بان نمم هن کرت تقوم قارد 
ایذا هم اشاس: الدین: ععفاد الیفین لیم نعی: الغالی ونیم بلخق. التالی: 
ولهم خصائص حقّ الولایه وفیهم الوصیه والورائه».(4) 


قید ناه مد ترفن 


بیشتر دانشمندان شیعه با استناد به قرآن و روایات متواتر از حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و سخنان اصحاب اور که درباره 
جایگاه وجودی ائمّه علیهم السلام سخن گفته اند. معتقدند امامان علیهم 
الا اجه سا سم مات وان ار ان اما دام سم 


جز 
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1- 167. ۰ سوره مائده, انش 35 بر.ک: فرمایش پیامبر و ائمه علیهم السلام 


در تفسیر این آیه, اما م صادق علیه السلام فرمود: نجحن الوسیله الی اللّه 
نله الس-رضوان ال تضازق: مدرک سفینه. التجام: ج 10.ض 339 


2 168. سوره اسراء آیه 57. حافظ حسکانی (حنفی ) از اکابر علمای 
اهله یت در شواوه ات عرص 2 از که یی کید که 
ِ ايه شریفه فوق می گوید: هم النبی وعلی وفاطمه والحسن 
و 
3 169 ۰ سوره اعراف, آیه 180. کلینی از امام صادق علیه السلام دربایه 
این آیه شریفه نقل می کند: نحن والله الأسماء الحسنی الذین لا یقبل اللّه 
من العباد عفلا لا بمعر فتنا " اصول کافی, 0 ۷ صص 4 - 143. 

4- 170. محمد عبده. شرح نهج البلاغه, جزء 1, صص 34 - 3د. 


دریافت وحی و تشریع در دیدگاه متعادل, سه منصب و شان عمده برای 
امام ثابت است : رهبری اجتماعی, مرجعیت دینی و ولایت. 


از آنجا که مرجعیت دینی,. یک رسالت پیامبرانه است؛ لا زم است امام 
معصوم باشد(1) و تنها عدالت کفایت نمی کند؛ چون عدالت با نسیان, 
غفلت و خطا قابل جمع است و تنها عصیان عمدی را کنار می زند. در این 


دیدگاه, نقش ائمه علیهم السلام در جهان هستی به گونه ای تر سیم شده 
است که هی منافاتی با توحید و اقسام آن ندارد که ذیل دیدگاه افراطی 


توضیح داده شده است. سرد سنه این جایگاه و شوونات؛ منصب ولایت 
است. 


اد عااننه. طباطیایی تفل فده انس که لاس اسان کامل وخه مقر ک 
شیعه و تصوف است و متصوفه مفهوم ولایت و انسان کامل را از شیعه 
گرفته و شیر دق اند 121 


شهید مطهری می فرماید: اعتقاد به یک مطلب اساسی دارم و آن این که 
در پیامبر و امام علیهم السلام علاوه بر عصمت و علم والاء چیزهای دیگری 
هم بوده است ؛ مانند عرض اعمال , به آنهاء؛ , حضور و ناظر بودن بر مردمان؛ 
و حی و میت نداشتن ۳ 

اولیا را هست قدرت از اله 


تیر جسته باز آرندش ز رام(ك) 


در زیارت جامعه کبیره که توسط شیخ صدوق رحمه الله نقل شده است, 
گوشه هایی از ولایت امامان علیهم السلا م بیان شده است : «بکم بدا اللّه 
دبکم بختم: بکم بفسشک السماء: آن روم 31 الأرض». 


برخی از فضلا در اینکه "باء" بای وساطت باشد, شک می کردند و می 
گفتند: "باء" برای غایت است؛ یعنی "به حق شما" خداوند آغاز و انجام را 
سامان داد, در حالی که تردیدی نیست که این معنا خلاف ظاهر تعابیر فوق 
است. «بکم بدا 


ص :3 7 


1- 171. مطهری, امامت و رهبری» ص 3)0. 


2 172. مطهری, مجموعه آثار, جح 4, ص 848. 
3- 173. همان. 


4 174. مولوی, مثنوی معنوی, چاپ نیکلسون» ص 102. 


ام تا اس ال ی ات و اس عم ام تست آسن ه 
خاطر این که صادر نخستین با مخلوق اول و ... به لحاظ سعه وجودی 
فوی اس هم الم اه ای حدم امه عم آ مه 


در همان زیارت جامعه می خوانیم: «ان ارواحکم ونو ررکم وطینتکم واحده»؛ 
یعنی نور حقیقتشان و طینت شان واحد است. و این تصویر از مجموع بحث 
های فلسفی و کلامی به اضافه بحث های درون دینی به دست می اید.(1) 


زیارت جامعه کبیره, نزد عالمان امامیه از شهرت و اعتبا ر خاضّی برخوردار 
است, عموماً آن را تلقی به قبول کرده و قوّت مضمون آن را گواه بر 
اضالت آن کرفه آند. شیع الظانمه و رصح صجوق رخضعه الله این تبارت را 
از امام هادی علیه السلام نقل کرده اند.(2) 


غامد مجلسی درباره, زیارت جامعه کبیره, می گویند: « نها اصهٌ الزیارات 
سا و انضها اش رااتها فا رها ایا 


بخش هایی از زیارت جامعه کبیره در دیگر روایات و دعاها وارد شده است 
که دلیل تر تایید شنت آن من باشد ۱3 


در زبازت فطلقه آمام عزسن غلبه السلام مروی از آمام ضادق غلیة السلام 


۰ خی کر ففم الم کم کت سکم رصح ساسا رنه کی 


در بخش امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه روایات, به خوبی نقش و جایگاه 
ائمه علیهم السلام بیان شده است که ريشه های ولایت تعوینی آنان را 
نشان می د هد. 


ص :74 


ای ال تلم سای تام آرا اه ی 21 
- 20. 

من لایحضره الفقیه جح 2 ص‌ 15 

۵ تام محای بحار الا مارم ج 2و ی 14 
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5- 179. کلینی, اصول الکافی, باب زیاره قبر الحسین علیه السلام ؛ ج 4, 


فصل هفتم: مبنای تصرفات تکوینی ولی 
مبنای تصرفات تکوینی ولی 


پس از این که واقعیت موجودی به قدرت های سعی و فوق العاده در عالم 
ممکنات پذیرفته شد, مناسب است به مبانی و علل چنین تصرف و وسعت 
اثار ان اشاره شود. 


نفس مجرد و قوی, ملازم با تصرف 


انش سا امکان تاو بر طسعت زار از آدایم فیس ابا فت وانده بت این 
معنی که نفس انسان, در مرحله ای از کمال, قدرت تصرف در طبیعت را 
پیدا می کند؛ یعنی نفوس انسانی, در مرحله ای از کمال و تجرد. از 
محدوده بدن خود فراتر رفته, در اجسام دیگر نیز منشاً اثر واقع می شود و 
دارای قدرت تغییر عناصر و ایجاد حوادث می گردند. به طور کلی اراده او 
در جهان طبیعت نفوذ می یابد.(1) 


در کنات اشار اتر.طظی عندین عقنمه مها آنر نذاری قوس غار فان بر 
تسام ایا سس دس اس ات سس را اسان ی 
ملموس می کند ؛ اين که عارف ۳ با نیروی محد ود 
کارهای بیرون از توان ارم را انجام می دهد و یا از غیب و آینده خبر می 
دهد همه این موارد تبیین های طبیعی دارد و مراتب ضعیف آنها را هر 
انسانی در خود می یابد, نیروهای طبیعی انسان, قابلیت شدت و ضعف 
دارد, روح انسانی می تواند در بدن تأثیراتی بگذارد که او را نیرومند کند و 
رم انسانی با ارتاط با عالم بالره‌کایق کی دسترسی بیدا کی وا 


بهمنیار شاگرد ابن سینا از ارسطو نقل می کند؛ دست یافتن به حکمت و 
ها را ی ی سح رت ی 
دوباره برسد.(3) 


شیخ اشراق معتقد است که هر کسی به درجه خاضصّی از تجرد دست یابد, 
می تواند "جوهر مثالی" " بیافریند, او این درجه و مقام را در مرا تب کمالات 


ص :75 


که 0و اسان الشفا اتف 6 نحص ۸ 

2 سره فا لسن این شا اقا مایا ره مر 
0 - 395. 

3- 182. بهمنیار, التحصیل, ص 581. 


اتشان مفام نمی اند 1 


از نظر سهروردی. اصولا دست یافتن به حکمت به معنای دانایی برتر, 
نسبت به اسرار هستی, پیش از تحصیل ملکه "خلع بدن " غیر ممکن است.؛ 
ایا را و وا ار تا روا 
سا متا مت شا کوای سا 


فا ور فا تون موه توا تفر اد عالص سای آهام ند ا: 
و برهانی ساخته است. وی انسان کامل را دارای سه جزء (طبیعت. نفس 
و عقل) می داند و کمال طبیعت انسان کامل را, تصرف در مواد عالم می 
داند که می تواند مواد عام را دگرگون يا متحرک سازد. وی انسان کامل را 
دارای یک ویژگی نفسانی می داند که به واسطه قوه عملیه نفسانیه در 
هیولای عالم در هواء در باران. در توفان و ... تصرف می کند, وی مبدا 
تصرفات ولی در عام ماده را با مبانی الهی و تجربی مستدل می کند: 


«ٍذ قد ثبت فی العلوم الالهیه أنْ المواد خاضعه للنفوس الکلیه الفلکیه وأَنْ 
النفوس الانسانی من جوهر تلک النفوس...؛ وکذلک نفس الانسانی توّثر فی 
هیولی العالم, ولکن الغالب آن لا یتعدی تأثیرها عن عالمه الخاصْ ... ولذلک 
اذا حصلت فی النفس صوره مکروهه استحال مزاح البدن وحدئثت رطوبه 
العرق ... وقد یتعدٌی آثر بعض النفوس الی بدن آخر...».(3) 


روایات نیز روی این نکته تکیه دارند که عبادات خالصانه, بنده را از قید 
ماده و طبیعت رها می سازد و به او وسعت و قدرت فوق العاده می دهد 
که نتیجه اش دریافت مقامات ولایت است: «العبودیه جوهره کنهها 
الربوبیه».(4) 


ص :76 


1- 183. سهروردی, حعمه الاشراق. (مجموعه مصنفات شیخ اشراق, جح 
2 ص 242 ). 

2 184. همو, التلویحات (مجموعه مصنفات, ج 1 ص 113 و ج 2 ص 
63 /. 

3 ط18, صدرالدین شیر ازی, شرح اصول الکافی, کناب الججه: باب القرق 
بین الرسول والنبی علیهم السلام ۳ 2 صص 2۸ - 440: در علوم الهی 
تاه نیم اشت که ماو خاضفه موی کلی عاکی اه قوس اسا ی ار 


جوهر همین نفوس هستند.. . همین طور نفس انسانی در هیولای عالم تأثیر 
فت دداند ؛ ولی غالبا رن انسانی از عالم خودش برثر نمی رود ... از 
همین رو, هرگاه در نفس صورت مکروهی حاصل شود مزاج بدن 1 
می شود و رطوبت عرق پدید می آید ... و گاهی اثر برخی نفوس به بدن 
های دیگر هم سرایت می کند. . 

الصافی: ج 4 ص <ظ36. 


معلوم است که عبادت هیچ کسی به عبادت نبی اکرم و ائمه علیهم السلام 
گوید: 

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 

دیکرآن هم بکتند آنجه: تسیا ی کرو 


امام صادق علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم نقل می 
کند: «ما تقژب الی عبد بشي ء أحتٌ الی مما افترضت علیه وآنه لیتقژب 
الی بالنافله حتی آحبه, فاذا آخینته. کنت سععه الذی یسمع به وبصره الذی 
یبصر به...».(1) 


واکت ان ری بخ موه کی مان ساسر مات خسن شام 
موفق به ادای فرایض و نوافل نشده است؛ پس قرب و ولایت انان در اوج 


از جمادی در جهان جان شوید 

غلغل اجزای عالم بشنوید 

پس قیامت شو, قیامت راببین 

دیدن هر چیز را شرط است این 

تا تردق ارنر ند انی دام 

کوان ان اتوان اند اسلا 

مرتبه بالای وجودی ملازم با تصرف در مراتب پایین 

حکمت متعالیه و عرفان با مبانی خاضٌی که دارند. سر تصلژفات ولی اللّه را 
بسیار عمیق و گسترده بیان کرده اند, که این جا به صورت فشرده بیان 
قیف: نه 5 


از نظر مشهور فلاسفه و مکاتب؛ هیچ پدیده ای از جهان فیزیک به بیرون 
راه ندارد, از عمر کوتاه شبنم تا عمر چندین میلیارد ساله فلان ستاره, 


وفات را به دنبال دارد. اگر روح انسان جاوید و نامیرا است. ربطی به عالم 
ماده ندارد؛ چون روح انسان در اصل یک پدیده مجرد و غیر مادذی است. 


ای از فان اشاافی که هه ها وان نک سفن عرش 
دو جلوه یک حقیقت و مظهر یک لطیفه اند, دو جهان بی ارتباط نیستند؛ 
بلکه حاصل و محصولند و رابطه ظاهر و باطن و رویه و نویه دارند, ماده 
جلوه 


ص :77 


1 197 کلیتی: اضول ای ع ررض 2و3 بات هن ادی المساین روایت 
7 صدوق, علل الشرایع, ج 1. ص 12: بخاری. صحیح بخاری ج 7 ص 
بین الفریقین. به عنوان نمونه. صحیح بخاری ج 8, ص 131, باب ما جاء فی 
الزکاه ر.ی: منذر ابوالحسنی, شیخ ابراهیم زنجانی. ص 463. 


رقیقه و نمودی از روح است, جهان مجموعه پراکنده و بی ارتباط نیست؛ 
(1) بنابر سه اصل اساسی فلسفه صدرالمتألهين, که با براهین متعدد اثبات 
شده و با کشف و شهود مورد تأیید قرار گرفته اند, یعنی: اصالت وجود,(2) 
وحدت وجود(3) و تشکیی در  ِِ‏ سراسر جهان هستی (از نید | 
جهان» بعتی: از فعلمت اعتاه. تا سادم الفواد عالم اجساه کم عنم تا 
متناهی است) به صورت رشته ای از 
مر نبه دیگر جدا نیست.. 


تابر اضالت فخوی مشا همه آار هخواض. ۵ لوازخ عوودانتر همان وخوه 
است (5) چون وجود دارای مراتب و درجات متفاوت است, این اثار و 
خواص و لوازم نیز مختلف و متفاوتند. پس اوصاف و لوازم گوناگون از 
قبیل : حیات. علم, ادراک, 1 قدرت, ۹ و خانیز: الا ناشی از ذات 
وجود بوده و از آن غیر قابل انفکاکند؛ زیرا جز وجود. واقعیت جداگانه 
دیگری, بنایر اصالت وجود قابل تصور نیست. ثانیا: بر اساس تفاوت درجات 
وجو د این آثار نیز از لحاظ شدات و ضعف و نقص و کمال متفاوتند. انسان 
از دیدگاه عرفان و حکمت متعالیه "کون جامع " است. همه مراتب هستی 
بالقوه در ان تححق دارد. کمالات وجودی انسان, مانند؛ علم و اراده و 
خلاقیت و ابداع و . ۰ محصول درجات وجودی او است. این که انبیا وحی را 
از باطن خود می گیرند ؛ یعنی به خاطر جنبه کمالات ولایت و قرب آنان. ند 
خدا است و نه تنها وحی؛ بلکه همه هنرها و خلاقیت ها و.. , از باطن او می 


رن انا من ین این که ک مود حافی اس اسکا سرا مر 
مارا دارد سفق در وود نان مفصال کست: تا اعظای کفال حم ولد 


ص :78 


ی کی اتاعت ی 19 

۸ وان را ات لاله رز صص 67 ۱59 
حاجی سبزواری, شرح منظومه حکمت 10 - 15؛ علامه طباطبابی, نهایه 
الحکمه, مرحله اول, فصل دوم. 

3- 190. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه ج 4 ص 1 به بعد؛ حاجی 
مرحله اول, فصل سوم. 


4و صدر الذین .شیر انعر الخکمه آلصعا لیم ررض و9 ماع 
مرحله اول, فصل چهارم. 
92 ها مها نع درکن 


دوباره انجام می گیرد؛ یعنی از بطن ماده, یک موجود مجرد زاییده می 
شود.(1) 


تن چو ماد طفل جان را حامله 
مرگ درد زادن است و زلزله(2) 


انسان در سیر تکاملی خود, به مرتبه برتر از وجود دٍست می یابد و چون به 
مرتبه جدید و کامل تری از وجود دست یافت, طبعا به خاضیت و اثار جدید 
اس اه ال ی ود وی ره و و و 
درجه غیر عادی باشد. خاضیت و آثار آن نیز خارق العاده و معجزه خواهد 
بود. 

این جا است که معرفت در حذ اعجاز (وحی و الهام) و تاثیر در حد اعجاز 
(معجزه و کرامت) و اراده و رفتار در حذ اعجاز (خلق عظیم و عصمت) به 
بلکه یک پیوند فلسفی و حقیقی است. پیوندی بر اساس هستی و واقعیت 
و به اصطلاح پیوندی بر اساس «است ها» نه «بایدها». و این است مبنای 
یکدیگر.(3) 


جان نباشد جز خبر در آزمون 
هرکه را افزون خبر, جانش فزون 
جان ماء از جان حیوان بیشتر 

از چه ز آن رو که فزون دارد خبر 
پس فزون از جان ما, جان ملک 
کو منژه شد, از حسٌ مشترک 

از ملک جان خداوندان دل 


باشد افزون, تو تحیر را بهل 


زان سبب آدم بوّد مسجودشان 

جان او افزون تر است از بودشان 

جان چون افزون شد گذشت از انتها 

شد مطیعش جان جمله چیزها(4) 

این کمال وجودی» خواه از مجبوبیت (ولایت) یه دست آمده باشد, پا از 
تلاش و مجاهده_ (که مربوط انسان های غیر ولی و نبی: یعنی محبان), 
فا ا ات ار اس می ی اس ار اه ار نمی 
و و 


می گویند: نبی 
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1- 193. یثربی» فلسفه امامت صص 196 - 193. 
2 194. مولوی, فیه ما فیه, فصل د. 

3- 195 . بثربی؛ فلسفه امامت ضص 11_97 

4- 196 مولوی, متنوی معنوی. 


وحی را از باطن خویش دریافت می کند. 


بنابراین علم و هر و اخلاق و.. . ماأیه کعمال انسان نبوده, ان گونه که 
فلاسفه می گفت؛ بلکه از نتایج و آثار کمال او هستند. به عبارت دیگر؛ 
دانش و فرهنگ و رفتار از کمالات عارضی انسان نیست . : بلکه کمال 
جوهری و ذاتی انسان سرچشمه ان ها است.(1) 


دانش من جوهر آمد نی عرض 
کان قندم نیستان شکرم 
هم ز من می روید و من می خورم(2) 


آنان که از درجه وجودی بالاترین برخوردارند, به همان نسبت دارای آثار و 
اوصاف برتری هستند.(3) 


و بالجمله اهل تحقیق بر مبنای رصین وحدت شخصی وجود. بر این عقیدت 
رحمانی و حقیقت ولایت است. و در قوس صعود., حقیقت انسان کامل 
دارای جمیع مظاهر و جامع جمیع مراتب است ؛ پس تمامی حقایق عقلانیه 
و رقایق برزخیه آنها ؛ که گاهی به عقل و گاهی به شجره و گاهی به کتاب 

ر» به عبارات و اسامی مختلفه مذکور می شود تضاما نفس حقیقت 
اتقنان کامل و از اخراق.دات اه فصو و در جافع. حفیعت انسان کال 
است که برحسب هر درجه ای از درجات, تعیین خاص و اسم مخصوص 
حاصل نموده, و بدین جهت حقیقت انسان کامل را جایز است که آثار 
تمامی آن تعینات را به حقیقت خود اسناد دهد, چنان که در خطب منتسبه 
په حضرت امیرالمومنین و سید الموحدین علیه السلام آمده است که: «آنا 
آدم الْوّل, آنا نوح الاْوْل, آنا آیه الجبار, آنا حقیقه الاسرار, آنا صاحب الصور, 
آنا خلک التفن الدی امس عومتن, مه الیو ابا صاحب ده عمچند:. را 
صاحب 


ص:60 


21 97 فریی: فلسقه: اماشت, من 199 


2 198. مولوی, مثنوی معنوی. 


هب امین ه شافیبه ۱۱۱۰ 


"جوهر اول" " دو کار می کند, اول آن که: از خدای فیض قبول می کند و 
دوم آن که: به خلق خدای می رساند. و اگر گوبند: حضرت محمدصلی الله 
و اب و اون خی تدای امد سم 


ار ۱ اه نامش نبوت 
است؛ . پس ولایت باطن نبوت آشژه و لبوت ظاهر ولایت ات و هر دو صفت 
خفست سای لاه خمانمس اد سک 


چون ولایت و نبوت را دانستی, اکنون بدان که شیخ سعدالدین حموی می 
فرماید: هر دو طرف جوهر اول را در این عالم دو مظهر می باید که باشد, 
قطفر این ظرف. که تام ست است: هانم ابا ضلی اللم..غلیه واه 
وسلم است و مظهر آن طرف که نامش ولایت است. صاحب الزمان علیه 
الشلام انتت. و ضاحب: السان شاف بسا خارن انح جوهر اذل 
اسامی بسیار دارد.(2) 


صاحب الزمان علم به کمال و قدرت به کمال دارد و علم و قدرت را با وی 
همراه کرده اند؛ چون بیرون امد. تمامت روی زمین را از جور و ظلم پاک 
گرداند و به عدل اراسته گرداند و مردم در اسایش باشد. 


شیخ سعدالدین حموی در حق این صاحب الزمان, کتاب ها ساخته و مدح 
وی بسیار گفته است...(3) 


ص: 01 


1 00 2 خسن دادم اند رال ضصضی 1692۰170 اج سار 
شرح الاسماء الحسنی, ج 1, ص 206 و 25؛ بحرانی, غایه المرام ج 18, 
ص 30؛ البته شیخ طوسی به ابن عزاقر شلمغانی نسبت می دهد که وی 
به عوالم و اوادم سبعه قائل بوده که ی از آن ها علی علیه السلام است. 
الغیبه, ص 406 

2 201. حسن زاده, یازده رساأله, صص 1 - 70 1. 


3- 2002. حسن زاده اما یازده رساأله, ص‌ 1171 


علم برتر موجب حاکمیت بر جامعه و ملازم با تصرف 


ی نس به معا با و موفق ی تنها ‌ ۳90 
تا ات انا مس ات 


در حقام .مفایسته. ضنان انا (علم نواایی (قدرت) رم قرماتروانی 
(حکومت) در جهان خارجی و عینی, توالی و ترتب هست؛ به اين معنا که 
دانایی مقدم بر توانایی و توانایی مقدم بر فرمانروایی است ؛ اما تقدم 
دانایی بر توانایی. یک مفهوم ظاهری و عرفی دارد که بر همگان روشن 
است. همان مفهوم که فردوسی می گوید: «توانا بود, دانا بود؛ و 
همان مفهوم که می گویند: «دانستن؛ توانستن است». 


بی تردید علم به نوعی. سرچشمه قدرت و توانایی است. و یک معنی و 
مفهوم باطنی و حقیقی دارد, در زیان قرآن, اجادیث و اخبار, نکته ای مبنی 
بر تقدم, علم بر قدرت از لحاظ علّیت مورد تأکید قرار گرفته است؛ یعنی 
این که قدرت و توانایی معصوم» محصول علم و آگاهی اوست. 


امام هفتم. حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام می فرماید: پیامبر اسلام 
صلی الله علیه واله وسلم از پیامبران پیشین داناتر بود, و ما وراث علومی 
هستیم که ما را افزون بر کارهای انبیای پیشین. یر کارهای دیگر نیز توانا 
می سازد ؛ ما وارث قرآنی هستیم که می توان با آن کوه ها را حرکت داد و 
شهرها را درنوردید و مردگان را زنده ساخت.(1) 


در قرآن کریم به این نکته نیز اشاره شده است که: «آن که بهره ای از 
داش کنات آسفاتی داش به حضرت سلسان عایه اسان فته مهم 
توانم تخت بلفیس را زودتر از یک چشم برهم زدن حاضر کنم».(2) در این 
جاأ کار فوق العاده ان شخص, به بهره مندی او از دانایی به کتاب مقدس 
ارتباط یافته است. علیت و منشایت علم نسبت به قدرت راء می توان بر 


ص:02 


1- 203. کلینی: اصول کافی, ص 599؛ وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذی 
تسیر به الجبال وتقطع به البلدان وتحیی به الموتی. 


2 204. سوره تضلن/ آیه 0 


متعالیه, چنین تبیین کرد, چنانچه در بحث صفات حق تعالی مطرح شده 
است: علم حق تعالی علم فعلی است نه انفعالی؛ یعنی برخلاف علم ما.؛ 
که از موجودات جهان به دست می آند: علم خداوند انعکاس و تصویری 
حاصل از پدیده های جهان نیست؛ بلکه علم حق تعالی مبدا و منشا پیدایش 
پدیده ها می باشد, و در نتیجه علم ما تابع پدیده ها است. در حالی که 
پیدایش پیدیده های عالم تابع علم خداست. 


جهان از علم خدا سرچشمه گرفته و موجودات عالم بر اساس معلومات 
و وا اس ۲ 
بنابراین چون امام از نظر درجه وجودی, نزدیک ترین وجود عصر خود به 
حق تعالی است و لذا وجود و آثار وجودش جنبه الهی دارد؛ از این جاست 
که علمش نیز همانند علم خدا, یک علم فعلی است نه انفعالی, و لذا عین 
قدرت و اراده است ؛ چنانچه در حضرت حق چنین است ۳۸ یعنی علم امام 
نیز بر حوادث جهان تقدم دار و حوادث پدیده های جهان بدان گونه پدیده 
آمدم. هخریان قت. بایتد که آغام از بش نز ان ااام.ودن. مانه راساه 


احساس شاعر و نقاش با شعر و تابلوی نقاشی, نه این که مانند علم ما با 
حوادثت جهان حادث شود. رابطه علم ما با حوادت جهان, مانند رابطه 


صدرالمتآلهین در اين باره می گوید: بدان که علم و قدرت و نفس, جدا از 
یکدیگرند؛ ولی در عالم الهی و قلمرو عقل, علم عین قدرت و قدرت عین 
اه ات ی عم ای کي انامه داست شسن اسان کایز. 
شود و از جهان ماده رها گردد, علم و قدرت او هم, عین یکدیگر شده, 
فرمانش در 


ص:03 


ها ام تاه شا یات فانصا ۲6 هن ات 
اا ص ات ما سا( 
4 و 22؛ صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه؛ جح 9, ص 6 و 176 به بعد 
ی 

2 2006. در مورد وحدت علم و اراده واجب مراجعه کنید به. صدرالدین 
۱ 


ملک و ملکوت جریان یافته و همه مراتب بهشت و ملکوت آسمان ها را 
دربر می گیرد. و اين سلطه و حاکمیت گسترده, در عینیت و اصالت, به 
انسان کامل ۳ دارد و حاکمیت های دیگر سایه و مثالی از آن حکومت 
تکوینی اند.(1) 
یناخ _فی مام میین» (2) «وعَلْم آدم الأْسَماء کلها» :(3) 


بفی 


«وکل شی 
«ورَادَه 9 فق الم داجس ور شم -رساند که علم یکی ار ابرار 
توانایی و توانمندی خلیفه الله انسبت: که خداوند آن را در اختیار او قرار 
داده است تا در راستای ولایت از آنها بهره بگیرد. 


۳ 


نفوس و اصلاح اخلاق و تطهیر درون از پلیدی است.(۵) 


امام کاظلم علبه السلام با بک اه آلمی‌رزن دارم را که در «ندان: 
فد اخبت امام داداشت: اصلاح که 8 

به حرکت دو اهنون درخت توسط امام کاظم علیه السلام, سخن گفتن عصاأ 
به دست امام هادی علیه السلام و روشن کردن اتاق توسط امام رضاعلیه 


الشلام‌با انکشت سار فان( ۱۶ نشنه.هایی ار ولایت کوقی انبه علبوم 
الا هس راشای رات و ارساواسام ها است. 


سای شاخ ان و طایقه ای بتارم با ایب سر 
ار رت اسان رس ار ها کیت وی خی اه 


می گوید: خلیفه باید جز صفت وجوب ذاتی, به تمامی صفات حضرت حق؛ 
موصوف باشد و استثنای وجوب ذاتی بدان جهت است که فرقی میان 


ص :64 


6 
2 209. سوره یس, آیه 12. 


3- 210. سوره بقره, آیه 31. 

4 211. سوره بقره, آیه 247. 

5- 212. همایی, مولوی نامهء ص 892. 

6- 213. ربانی, جلوات ربانی, ج 2 ص 128. 

7- 214. کلینی, اصول کافی, کتاب الحجه, باب ما یفعل به.... حدیث 8. 


خلیفه و ذات واجب باشد که ذات واجب دارای صفت وجوب, و ذات خلیفه 
دارای صفت امکان است.(1) 


صدرالمتألهین با ترسیم دو جنبه بشری و الهی رسول اکرم صلی الله علیه 
وآله وسلم به عنوان ولی خدا,؛ تصرفات او را اين گونه مستند می سازد: 
«وهدذه الربوبیه من جهه حقیقته لا من جهه بشریته ولما کانت هذه 
الحففه مسمله. علی حون الاآمنه والعبودیه, لا یصهٌ لها ذلک بالأصاله, بل 
بالتیعیه: وهی الخلافه, فلها الاحیاء والاماته واللطف والقهر وجمیع الصقات 
آشصه قن. نی اعالم: توالخاصل از رنویته جفضر فم. قی ااعالم بالصقات 
الق النی لهمن ات مره ۱2۰ 


از نظر امام خمینی قدس سره. ائمه علیهم السلام پرده های ظلمت و نور 
را دریده و به معدن عظمت الهی رسیده و دارای خلافت کلی الهی اند. که 
خلافتی است تکوینی که به موجچب ان, جمیع ذرات در برابر "ولی امر " 
خاضعند.(3) 


مراد از سریان ولایت؛ که در السنه اهل تحفیق داثر است.؛ همین سریان 
وجود منبسط و نفس رحمانی و فیض مقدس است ؛ چنان که ,فرموده اند؛ 
وجود و حیات جمیع موجودات به مقتضای قوله تعالی: «ومن الماء کل شی 
ء حخی» به سریان ماء ولایت؛ یعنی نفس رحمانی است که به منزلت هیولی 
و به مثابت ماده ساری در جمیع موجودات است... تصرف او در ماده 
کاینات به خاطر این اسست که جمیع موجودات عینی به منزله اعضا و چوارح 
وق مین کردوا ؛ البته نیو در غالم سعلی تقوم نمی اند هحر. بت اند از 
عالم علوی...(4) 


و ای ی ی جرا <<« 
و فعل 


ص: 05 


1- 215 قیصری, مقدمه شرح فصوص, مقصد تک فصل 3. 


2 
ی ای هم ایا کی ها ی دک هه تفن 21 
4- 18 2. حسن زاده, یازده رساأله, ص‌ 102 


و فولشان: فعل .و قول حق است, این مقام از اقتضانات دات تورانی و 
نفوس مقدس انها است که هیچ کس به ان دسترسی ندارد.(1) 


امام خمینی قدس سر ه؛ تخمیر طینت اولیای معصوم و تعلم حقایق اسما و 
صفات را بر انان, تبیین عرفانی و هستی شناسانه می کند: 


حق تعالی با دو دست قدرت جمال و جلال خود, تخمیر طینت آنها را کرده 
و در تجلی ذاتی اولی به جمیع اسما و صفات مقام احدیت جمع, در مرات 
کامل آما کمن موجه ۵ عم ماه رو اما چه صفاهه را ور کات تام 
غیب هویت فرموده.(2) 


آل محشدعليهم السلام بندگان خاص و خالص خدایند و تمام آثار شوّون 
خدایی که در امور. علوم و معجزات از ایشان ظاهر گردیده و می گردد, دد 
برابر "ذات " خداء به منزله صفت نسبت به موصوف است؛ همان طور که 
صفت هرگز به قدر یک چشم برهم زدن بدون موصوف قوامی ندارد و 
هميشه قائم به موصوف است به قیام صد ور . * آل محفد علیهم السلام با این 
شوون و فضایل و کلمات و خصایصی که خداوند به ایشان عطا فرموده 
۱ 0 ۳ به آنها 
عطا نموده, نه تنها هیچ استقلالی از خود ندارند؛ بلکه ادعای استقلال را 
نکرده: و تضی کنند و آنچه از اسما و افاضات آل محشدعليهم السلام است؛ 
اسمای حسنی و امثال علیای ال بوده و ایشان بدون امر و فرمان خداوند. 
هیچ فعلی را انجام نداده و از خود به هیچ وجه اراده ای ندارند. خوف و 
ترسشان از خدا از همه مخلوقات بیشتر است تا متّل آهنی است 
که در آثر مجاورت و نزدیکی با آتش سرخ و تف دیده شده عمل آنش را از 
خود نشان می دهد و می سوزاند, لکن آهن کر شده است نه آتتن 
سوزندگی آن از ذات خود آن تبیست و از آتنش است. هی وقت ممکن 
الوجود واجب الوجود نمی شود؛ ولی هرچه تقرب او به خداوند 


ص :06 


ِِ رساله. 


بیشتر شود, صفات الهی بیشتر در او جلوه قین: کند: این روایت. مبنای 
الهیاتی این حقیقت را بیان می کند: بنده ام مرا اطاعت نما تا آن که تو را 


نمونه و مثال خویش نمایم که هرگاه به چیزی گویی " بشو " بشود.(1) 


بنده خانسا مه واسطه انجام مستحبات به سویم نزدیک می گردد, تا آن که 


من گوش او شوم که با آن می شنود و چشمش که با آن می نگرد و 
تسش کفیا اومی رد وا 


"ل محمدعليهم السلام" صورهایی هستند برهنه از لباس های مایت و 
خالی از استعداد که خدا برای آنها تجلی کرد و : پر آنها تانید و آنها را بیرون 
آورد, پس درخشنده شدند, و او در ذلت آنها مثال خود را انداخت و امور 
خوریا ار ایشان اشای گردانن 181 


ت کید تا این ها میات و کال تضرفات ولی: بیان شد آها این که کستره و 
دایرم تضرفات: تا کجا اسیت؟ پرششی است که پامیخ آن فشکل, است: 
مجموع قراین قزانن. و قلفی. که خرد سا است: اجمالا وصول انسان به 
مرتبه که اراده اش بر جهان حاکم باشد, را تانت: ضمن. کند: اما در جه 
حدودی؟ ! مطلبی است که از عهده ما خارج است.(4) 


رسالت وربوت ختم و قطع می شود ؛ اما ولایت استمرارٍ دارد.(5) "ولی " از 
اسمای الله است: «وهو الولی الحمید»(6) و اسماء الله همچون ذات خدا 


پا ینده 


ص: 07 


2211 یدق اسعتی,.حتی. احعای فلی زا فلت لشی ۶ کن فیکون درک 
بحر العلوم, الفوائد الرجالیه جح 1, ص 39؛ حائثری. شجره الطوبی, ج 1. ص 
2 222. لا زال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی کنت سمعه الذی پسمع به 
فتضره آلتن بر نها فیمه التی.سطسش تها: کلفی:: اصول. کافی ج: 2,.ضرن 
۶2۸ حدیبت 7. 

3- 223. صور عاریه عن الموادٌ خالیه عن الاستعداد تخلی: لها فأشرقت 
وطالعها فتلالأت فی. .هویتها. مثاله:. فانظهر عنها افعاله: .غلامه 


مجلسی, بحار الانوار ج 40 ص 165 ابن شهرآشوب. مناقب آل آبی 
طالب ج 1, ص 327. 

4 224. مطهری, ولاءها و ولایت ها (مجموعه آثار ج 3. ص 186 ). 

5- 225. دماوندی. شرح اسرار (منتخباتی از اثار حکمای الهی , ج 3 ص 
9 تا 870 و 818). _ 

6- 226. سوره شوری؛ ایه 29. 


و باقی آند, پس مقام ولایت نیز باقی و دائم است؛ «فاطر السماوات 
ان نیقی وت با ری ۱۱ 


اعر ی تو و ی 9 تس ۴ 9 0 ۱۱۳۳۵ 
قطع می شود . پس ولایت همواره است و چون شامل رسالت و نبوت 
ترفن و کمت. عافد عبر خشرمن هم سا شور ار آنر مه نی صحیط عام 


در فصوص الحکم آمده است: «واعلم الولایه هی الفلک المحیط العالم 
ولهذا لم ینقطع, ولها الانباء العالم؛ وأمّا النبوه تشریع الرساله منقطعه وفی 
محمد قد انقطعت, فلا نبی بعده فشترعا »: ولایت برتر از نبوت و رسالت 
است, در انبیا جنبه ولایتی شان برتر از جنبه نبوتی آنان است,(2) این 
برتری از دو جنبه قابل تحریر است: 


الف) جهت ظاهری, لاز مه ولایت؛ ریاست و سرپرستی جامعه و هدایت 
متسد ان آشیک: تا لا مه تبوت, نها ابلا وی ه معار قرع ات که زر 
بسیاری موارد, ندی؛ ولی و امام هم است.(3) 


ب) جهت باطنی, ولایت باطن نبوت است و هر پیامبری با جنبه ولایتی 
حقایق و معانی را از حضرت حق می کیرد و با جنبه نبوّتی آن را به مردم 
ابلاغ می کند؛ پس ولایت روی ارتباط با خالق و نبوت روی ارتباط با 
مخلوق است. خاتم ولایت مطلقه, همان حضرت علی علیه السلام و خاتم 
ولایت مقیده, حضرت مهدیر_ علیه السلام است. «کل نبی یکون ولیاً ولا 
عکس. وکل نبی وله کان ولیا» )4 ولایت باطن نبوت را است 5(۰) 
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1- 227. سوره یوسف. آیه 102. 

2 228. همان؛ حسن زاده, یازده رساأله, ص 175 

3- 229. شیخ طوسی. رسائل عشر, الفرق بین النبی و الامام. ص 112. 
4- 230. دماوندی. شرح اسرار اسماء حسنی منتخباتی از اثار حعمای 
الهی ج 3, ص 877 +. ۱ 

5- 231. مطهری, امامت و رهبری (مجموعه اثار ج 4 ص 917 . 


مبنای دوم «عالم واسطه» و نظام اسباب 
«عالم واسطه» و نظام اسباب 


«عالم واسطه» و نظام اسباب(1)یکی از اهداف مهم این رساأله, نشان 
دادن نقش وجودی امام و خليفه الهی در روند خلقت عالم از جانب خداوند 
است, که در حقیقت واسطه فیض خداوند بر عالمیان است.؛ جزئیات این 
حقیقت ذیل هریک از اندیشه های دینی, کلامی, فلسفی و عرفانی مشروح 
اه در ای نمی را اوآ دا 
می شود که, نظام و ترتیب خلقت بر پایه وجود وسایط است, واسطه میان 
خالقمی مه وتات بو سهم‌مان عالم بری الم بایر وا سطه مان 
عالم مجردات و عالم مادی. پس از آن به یک پرسش کلامی مهم پاسخ 
داده می شود (سا زگاری وجود وسایط در روند خلقت با توحید خالقیت و 
توحید فاعلی) 


فصل یکم: عالم واسطه در گذر اندیشه 

افلاطون 

مراتب موجودات را از نظر افلاطون چنین برشمرده آند: 

شیر اغلی ون ال رین سرت ود کورعات رات صیر عی بانشد: 

2 فیل» سلسله ای ار دوات. تن که در عاقخ فعلق ففاهم کلی هیشند: 
انیم دازا ی سا سالی ان این-عالم حامعیت مها داز 


مفارق, از واقعیت مادون خود است. این صور قائم به ذات و غيیر جسمانی 
۱۳ ذات تمام چیزهای دیگر است. 


ص :09 


221 اکات تام اساب خافت ار نکر واه فیض درخ 
ان رشان سس آفت: 


3 صور واسطه: بین مثل محسوس, صور معقول ریاضی است, برخلاف 
عالم محسوس, ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر است و برخلاف عالم مَتّل یکانه 
نیست؛ بلکه متعدد است. 


4. اشیای محسوس: که از طریق حواس درک می شوند و شامل جامدات. 
حیوانات و... می شود. 

گ تصاویر و تایه ها انعکاشن موجووات ماکی در اخسام فتقاف مانند 
تصوير در اب و اینه.(1) 


ارتتهان 


ارسطو در بیان مراتب هستی, نخست به نقد نظریه افلاطون می پردازد 
( ریاضی نیست و مراتب هستی را این گونه 


1 فخرن آول: مندا ما خر کانته و .سر امه موعودات. بر آفزتتشن 
است, جوهر جاوید, غیر محسوس بسیط, انفعال ناپذیر و واحد است. 


2 عقل فعال: در جهان زیر ماه هر گونه تولیدی علت فاعلی آ آن عقل فعال 


ی ۱ 
منفعل, عاری از بدن؛ همواره انديشه ورز است. 


3 الم وف قلی سین که بر گرات کر احاظه نیدب این نا 
واه از محر ی الا ععل‌صعال بای شته اسصم آن‌ ای شه رنه 
مک ال ات 


4 عالم سفلی:! آخرین فلگ که عالم عافی ید آرختم عیشت غالم تحت 
القهر خو‌انده‌می نید که‌همان کره خاکی: مزکز کل عالم است ۱2 


فلوطین 


ایا اخشی خسقه اقا طوی سا ارسطویی, زاف ها فان وف ات 
شرقی, 


ص90۰ 


ارو تفای بخ ورب و رو 
سیر حکمت در یونان؛ صص 95 ِ 93. 

2 234. ارسطو, متافیزیک, صص 456 - ۰419 همو, طبیعیات ؛ صص 3 27 
- 64 2. 


فاشسته خاضی راید امرد که نو ای اجه شن رات خستی. آ 


نظر او: 
1 احد يا واحد: بیان نشدنی و در آتذففنه تافتخیدتی: بسیط و موجد همه 
موجودات. 


2 غفله همان حمان اشکال و ور ناب استه ضاون اول است که ضور 
کلنه ول افااطین جر این عالم.هشتته شرچه. دا بدند. هی آند, 
توتر ای این غالم استت. 


3. روح يا نفس: روح در جهت باألا, به واسطه حلقه میانگین عقل, روی در 
واحد دارد و در جهت پایین؛ به واسطه حلقه میانگین طبیعت, , روی در ماده 
دارد, مضور زو عفل, است, فقس کل شا قوس هرز تیه است. 


4 طبیعت: جهان محسوس در مکان و زمان. 

5 ماده: جیزی غیر منعین» مخلوق و استعداد و قابلیت مجض و جسمانی 
است, ماده مخلوقی است که در زمان خلق نشده است.؛ چون جسم است 
ابن سینا 


مرا الم سای ماه رفظ اسان ای 


1 واجب الوجود: واحد, بدون شریک, واجب الوجود, بسیط و بخشنده وجود 
به همه اشیا...(2) 


2 ول مدا همه ضور وم قو ات عالی رب مره الم خسن ان واختب 
الوجود, مجرد تام و...(3) 


3 افلاک: هر فلک مرکب از صورت نفس و ماده است. افلاک از کون و 


ص91۰ 


1- 235. فلوطین, دوره آثار فلوطین, جلد 2, رساله اول و دوم و چهارم و 
را اه ۱ ی سا 
قسمت دوم . 

تحص کا ما میس سا ی هو 3 
اور کر اه بل اند شا 


ساخته شده است؛ مانند یک موجود زنده حرکت می کنند, جهان دارای نه 
فلک است, حرکت افلاک طبیعی نیست ؛ بلکه از اراده نفس هر فلک است 
که خر کت شفسن هق آز کفل .رفنه: شیدم است: .عسق. ععل چه مبدا .اون 
موجب حرکت است. 


4 عالم تحت القمر: عقل دهم که عقل فعال است. نخستین هیولا که قابل 


محض است, ان او داز ی شود. ۳ عناصر چهار گانه است, همین 


شیخ اشراق 

عالم واسطه از نظر شیخ اشراق. همان عالم مثال است. به نظر می 
رسد: او نخستین فیلسوفی است که بر اثبات عالم مثال از راه شهود و 
استدلال همت گمارده است. عالم مثال و اتصال عالم, کاملا" ِ 
عقول پا عالم کاملا" مادی طبیعت است, منبع منبع الهام حقایق به قوه خیال 
نظر سهروردی در مورد مراتب هستی چنین است: 

1 نور الانوار "واجب الوجود.. 

2 انوار قاهره "عقول طولی و عرضی " انوار افسهبدیه "انوار مدبره. 
تور صعاقه با غالم اساسا فل. معافه "عالم ال 

تال رانا عواسی نات لاه کالم مسعای موی 
یر أل امه 

از دیدگاه جاور عوالم وجودی چهار مرتبه دارد: 

1 واجب الوجود. 


2 عقل. 


3. نفس. 


4 مثال. 


ص :92 


1- 238. همان. 
22 ههان؛ صض 1371180 


عالم مثال, مورد اختلاف و بقیه عوالم مورد اتفاق است. عالم مثال. مکان 
و جهت ماذی ندارد و میان عالم عقلانی و حسشی واسطه است(1) 


عرفان 


از نظر عرفا, اجزای عالم, وجود متناهی ندارد؛ مانند اسمای حق خداوند؛ 
ولی مجموعه عالم و موجودات کثیر در عین عدم تناهی, در پنج حضرت 
محصور هستند (حضرات خمس), این پنج حضرت جای بروز و ظهور حق 
است و خود ذات خداوند جزء حضرات نیست؛ چون حضرات تجلی 
خداوندند؛ بنابراین مراتب و نظام هستی ماسوی خداوند چنین می شود: 

1. اولین حضرت: غیب مطلق خوانده می شود؛ همان حضرت علمیه و عالم 


علم و حق به تفاصیل موجودی اعیان ثابته علمیه و حضرت ارتسام نیز 


2 دومین حضرت: عالم عقول کلیه و نفوس کلیه؛ عالم جبروت. 
رس ای متال ری تال ی ای ما را 


2[ بهاعتبار آن که افق وجود و ظهور تقصیلی این حضرت. 
مقام مشیت مطلقه و مرتبه ولایت کلیه علویه است ؛ در جمیع این عوالم 


سریان دارد و جامع مقام واحدیت و عوالم عقول طولیه و عرضیه و عوالم 
برزخ و عالم حسّ و شهادت مطلقه است: ؛ البته برخی از عرفا,ء تقسیمات 


حضرات را به گونه ای دیگر نیز ترسیم کرده اند.(2) 


ازاین گزارش کوتاه, روشن شد که سران مکاتب فلسفی و عرفانی که 
بت انديشه آنها برگرفته از وحی است, نظام آفریتت را بر استاسن‌دیی 


ص :3 9 


1- 240. صدرالدین شیرازی, مفاتیح الغیب, مفتاح سیزدهم, مشهد 3 و 4. 


2 241. مجله کلام اسلامی, سال بهم » مسلسل 4د, صص 9 - 117 
مقاله عالم واسطه ۳ اندیشه. 


و اسباب می دانند که در این یات نقش برخی واسطه ها مهم و 


در ادامه بیان می شود که دیدگاه وحی در همین راستا است و در سخن 
وحی و متن روایات. مصداق نخستین صادر و مخلوق, حقیقت محمدیه و 
حقیقت نوری اهل بیت علیهم السلام معرفی شده است. 
همین روند» جایگاه و نفش امام در فلسفه خلقت را تبیین می کند؛ که این 
رساله قصد دارد دیدگاه قران. روایات. کلام حکمت مشاء اشراق. عرفان 
و حکمت متعالیه را جدا جدا بیان کند و نقش امام در فلسفه خلقت را 
طبق مفاهیم هر یک از این مکاتب توضیح دهد. 

و از آنجا که دادن نقش به غیر خدا در سلسله آفورشتنن و موثر دانستن 


1 امکانی ر رو مت 9و فا ی 9 از متشرّعه سنگین می 


هر چیز به این مشکل پاسخ داده می شود, تا اعتقاد به عالم اس و 
نقش ائمّه علیهم السلام در اين روند بدون اشکال باشد. 


فصل دوم: واسطه و اسباب هم ساز با توحید 
اولا: خلقت جهان روی نظام و اسباب بوده است. 


انیا شداوتد به خنمان فله الفلل و فاغل .هی بش ن ضدر اغلت .ها 
قرار دارد. 


الا تسشن مود کالم هی اوی.بی:ه اشه شد اند آززرت, 
زاا مود ات دوم نوم فی: مخاوق با واسضاه دا وتوند. 


خاهشسا. مخلوق.ربی وانظه. خداوند یکی یت شمیت بشید » فگلوق. :۱ 
تانتتطه, ان فسنند. 


ص :94 


محمد و اهل بیت او علیهم السلام تطبیق کرده اند و بر همین اساس, 
خایگام ون خلشه الاه در نظام کمن و حلفت ووفن ی ود 


مشروح این مباحث در بخش فلسفه خلقت از دیدگاه حکمت مشاء 
حکست شتا وس عکمت متفا آنه قد نان کماهد آمد. 


به دنبال طرح این بحت, یک پرسش بنیادین در حوزه دین و پیرامون توحید 
در خالقیت خداوند رخ تضا تن می کند, و ان اینکه ابا دخالت دادن غیر خدا| 
در کار خلقت. منافی توحید در خالقیت نیست؟ در قران و روایات؛ اصرار 


پاسخ کارآمد(2) در گرو مطالعه روند خلفت از دیدگاه قرآن کریم است 
که؛ 

الا تظام: اسیاب وه میات خی در مورد کار‌های خداوند از انظر قران 
کریم به رسمیت شناخته شده است و دخالت فاعل های غیر خداوند در 


روند < 2 خلقت. تکوین و اداره عالم به ر ۱ سمیت شناخته شده است. خداوند به 
واسطه اب گیاهان را می رویاند.(3) 


امدادرسانی خداوند به واسطه ملائکه: «هذا ند وم 2 کم بحَمُسه آلاف 
من المَلاککه 2 مُسومین» 4(۰) 


نزول وحی به وااسطه حضرت جبرئیل: «مَن کان عَذُوّا جبربل اه ترلَه 
علی قلبک ادن اللّه» 5(۰) 

تقسیم و تدبیر امور و قبض ارواح توسط ملائکه: 

«قالْمَقَیسْمات آقرا» 6(۰) «قالمدبتر ات آمرا» ,(7) «قّل بتَوفاکم ملک الَمَوّت 
الذٍی وکل یکَم».(8) 
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2 اسخ احمالی و شاخ اساع واستد های ور تعلقت در تشن تفع 
اش واه تا نو اس 
توحید ) بیان شد. 
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سوره بقره؛ آیه 22 

سوره آل عمران, آیه 125. 
سوره بقره, ایه 97. 

سوره ذاریات, آیه 6. 

سوره سجده, آیه 11. 


استاد مطهری در این زمینه می فرماید: نظام طولی؛ یعنی ترتیب در 
فاعلیت خدا, علو ذات و قذوسیت او اقتضا دارد, موجود رتبه به رتبه پشت 
سر هم باشد, آنچه در لسان دین به عنوان ملائکه, حنود ااا: رسل تکوینی 
الهی, مدبرات. مقشمات, لوح, قلم و... آمده است: وجود یک سلسله 
( 0 ۳ ۱ همه ترتیب نظام را می رساند 
که حکما آن را با زبان مخصوص بیان کرده اند. 


نظام جهان و قانون اسباب در لسان دین 2 معنی دارد.(1) 


دخالت کردن مصاحب حضرت موسی علیه السلام در سرنوشت تکوینی 
انسان؛ تسخیر باد و جنیان و پرندگان و دانستن زبان پرندگان برای حضرت 
مان اه ایام ی هرت ال یساس اریز سرخ 
سلیمان علیه السلام(3) و... نشانه هایی از تصرفات تعوینی غیر خداوند 


است که به اذن اوء به شد ان داده شده است. 


انیا: اين دو به رسمیت شناختن ها خللی در توحید فاعلی و توحید خالقیت 
ایجاد نمی کند. استناد برخی امور به فرشتگان, انسان ها و حتی جمادات, 
منافاتی با توحید فاعلی و خالقیت خداوند ندارد؛ چون این امور به اذن 
خداوند واگذار شده است و فاعلیت آنها در طول فاعلیت خداوند است. 
شیوه توحیدی قرآن همین است که در عین استناد کارها به غیر خداء عین 
همان کار را به خود خداوند هم نسیت می دهد, «اللَه یتوّفقی الأنفقسَ چین 
مَونه».(٩)‏ «تَوفلهة سنا » ۱ «واللَه کت ما ببیّون».(6) (بلی وَرسلنا 


لَديهم ون ۰( 
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۳ 251 سوره ص. آیه 2 سوره انبیاء رد 91 : سوره ی آیه 12 
سور ه نمل, آیه 16 و.. 

3- 52 2. سوره ص. ۲۳ 3 2 سوره انبیاء آیه 91 : سوره فا أنة 12 
سور ه نمل. آیه 16 9... 

4- 53 2. سوره ز مره ایه 2 

2 هرن انامه ام :۱01 


6- 255. سوره نساء, آیه 19 
7- 256. سوره زخرف., ایه 90. 


قانیز هی اند و تصرف می کند و اصولاً هر چیزی در این جهان خاصیت و 
اثری دارد, چاقو شکم را می درد فرص نانی شکم را سیر و جرعه اب 


توح 0 دا هر 0 که ۳ این سک 0 # در و1 
واسطه فیض و نقش امام در خلقت و تکوین می آید 1(۰) 


امام صادق علیه السلام می فرماید: آبی ال آن یجری الأشیاء الا بأسبابها, 


ملاصدرا در توجیع نظام اسباب که خداوند در نظام خلقت قرار داده است, 
می گوید: لأْنْ الله سبحانه فی غابه الاحدبه والتنزیه والتقدیس. والأْشیاء 
کثیرم منقسمه, ولا بد فی الایجاد من مناسبه خاضه بین السبب والمسبب, 
و ایض نلسبنه تعالی الی الکل بالقدرم نلسه , واحده, فلا بد فی تسصیض 
ِِ بایجاد دون بعض من سبب مریُح, والا یلزم الترجیح بلا مرجع وهو 


فاعلح ان هقف الممالم فمظه لد اش ها ای الیل بالعاه مهن من 
ع تا ید ا مهو ام آعسو ارس اه فغام لاه 
والامامه وعلم النفس وما بعدها وما قبلها... وبانکاره وتمکین الاراده 
الجزافیه کما هو مذهب آکثر العاقه وعلمآئهم تنهدم قواعد العلم والیقین 
واضول ال که الا ها ند 0 
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1- 257. ابوالحسنی, شیخ ابراهیم زنجانی. ص 1447. 

2 ی یا هد تا ار ان الخته سس 830 
مان صص 5 ۱990 اسان در مایت بانگی. و 
نزاهت و پاکی است. اشیای عالم کثیر و تقسیم پذیرند در ایجاد کردن و 
ِِ باید میان یتیب و ماب مناسبت و باشد و نیز قدرت خداوند 
شدن گزینش شوند, یک سبب و مرجُحی می خواهد و گرنه ترجیح بدون 
مرجح لازم می آید که محال است. بدان که هیچ مسأله ی تر از این 
نیست؛ چون باور به علت و معلول سنگ بنای همه دانش ها و علم توحید و 


ربوبیت و معاد و رسالت و امامت و علم النفس و مابعد علم النفس و 
ماقبل ان است... و به انکار علیت و معلولیت و به میان اوردن اراده گزاف 
که مذهب بیشتر عامه و دانشمندان آن ها است. پایه های دانش و یقین و 
اصول حکمت و کتاب و دین منهدم می شود. 


د مطهری می فرماید: از نظر توحیدی, وجود وسایط و نسبت دادن 
تدبیر ِ به غیر خداوند, ولی به اذن خداوند و به اراده خداوند. به طوری 
که مدیران؛ مجریان اوامر و اداره پر ورد کار تذ۸ مانعی ندارد .(1) 


قرآن مجید, همان طوری که آفرینش اصل موجودات را به خداوند نسبت 
می دهد خاضیت و معلول و تأثیرات موجودات را هم به خداوند نسبت هی 
دهد, «َللَة خالق کل تقد ز بر 2(>۶) «واللة حلَقَکَم وم تعْملون»(3) «یا آیقا 
التاسن نش اْفقراء الی له والخ و القیی الْحمیه»(4) «وما تشآوون الا 
انشا 1 رب العآلمین» (5) 


از دیدگاه فلاسفه هم روند همین گونه است؛ چون در هستی تنها یک واجب 
الوجود است و وجود ماسوای او به او بر می گردد؛ ؛ پس اگر غیر خدا در 
اصل وجودشان به خدا نیازمند و معلول خدایند» آثار و اعمال شان نیز به 
ِ« مسشند. است:151 «والبلد الطیت:: یِخْرَخْ تبائة باِدن زبه».(7) 


با خدا پنداشته شود ؛ «تالله 1 کّ ی صلال مَبین * از 25 زب 
العالمین»(8) «وَائَحَدوا من دون ال له لیکوئُوا لَهْم عرٌ»(9) «وَیعبدون 
من دون الله ما لا یلک لَهْم رژفا»(10) «و ذا أی الذین اش کوا سر کاءَهم 
ِ ربا هوّلاء شرکاوْتا الذین ج کنا توعوا من دونک»(11) «ألْحشذ لله الذی 
م تخد ولدا وَلَمْ یکن 


ص :906 





1- 60 2. مطهری, ولاءها و ولایت ها؛ ص‌‌ 04 
2 261. سوره زمر آیه 62. 

3- 262. سوره صافات, آیه 96. 

4 263. سوره فاطر, آیه 15. 

5- 264. سوره تکویر, آیه 29. 

6- 265. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالبه, جح 1, ص 330 - 329. 
7 266. سوره اعراف, آیه 5. 

8- 267. سوره شعرا, آیه 97" 

9 268. سوره مریم آیه 81. 

0- 269. سوره نحل, آیه 73. 

1- 270. سوره نحل, آیه 86. 


له شریک فی الغاک ول یک له ول سظ 1 9 ترا 11 یکی 
انکاشتنصعتان کار کرد واه گر وید خلقت توسط خداوند و در روند 
انجام کار توسط موجودات امکانی, مانند انسان, مهم نترین عامل نو هم 


توضیح این که: اگر انسان برای پدید آوردن یک عمارتی به ابزار بنثایی نیاز 
دارد و در نوشتن نامه ای نیازمند قلم است. به خاطر ضعف و ناتوانی و 
کاستی در فاعلیت او است و این وسایط و وسایل و ابزار, متمم فاعلیت 
انسان است و موجب افزایش توان او می شود ولی وجود وسایط و 
مراتب در روند خلقت توسط خداوند. موجب توانمندی خداوند نمی شود؛ 
بلکه موجب جبران ضعف مخلوقات در دریافت فیض الهی هستند؛ در 
حقیقت کاستی ها را قابل جبران می کند و قابلیت آن ها را افزایش می 
دهد, خداوند که در اوج کمال و تجرد و بها است.؛ هیچ سنخیتی با موجودات 
مادی امکانی ندارد. عقول واسطه و نخستین صادر است که تقژب به خدا 
دارند و توان کسب وجود و خیرات را دارند, تا به موجودات بعدی برسانند. 


ی وهده الحقیقه الغیبیه غیر 3 


جمع بندی. نگاهی هستی شناسانه به امام و بررسی نقش وجودی آن در 
فلسفه و روند خلقت. دست کم به دو مبنا نیاز دارد؛ یکی پذیرش ولایت 


کی یا را اور اس اه سا 


خلاصه مبنای نخست: عنصر ولایت که حد مشترک و اساس پدیده نبوت و 
آ تا رسای ام ی ار ما ی 

ولی و ولایت در لفت؛ قرب و نزدیکی است که نوعی حق تصرف 

ص :99 


1- 271. سوره اسراغ آیه 11 1. 

2- 272. امام خمینی, مصباح الهدایه, ص 25: و این حقیقت غیبیه نامربوط 
با خلق است. حقیقتش از خلق متباین است میان او و خلق اصولا سنخیت 
و آشتر اکن تبتینت, 


و سرپرستی را به دنبال دارد. عمده ویژگی ولایت در سخن متکلم و مفشر 
اای هقرفت ون 
خدا, پیروی مجض از خدا| و انجام برخی تصرفات ویژه. 


بر اساس یافته های عقلی و داده های دینی. ولایت تکوینی و تشریعی, 
بالذات. و.مستقل از آن خدا است و خداوند بر اساس حکمت و شایستگی 
اولیا مراتبی از ولایت را به آن ها عطا کرده است. 


قرآن و روایات, نخستین طراح اندیشه ولایت بوده که پس از آن در منایع 
تفسیری و کلامی و عرفانی, این موضوع پی گیری و انبیا و امامان علیهم 
السلام واجد این مقام معرفی شده اند. 


خفن آنسانن: که زار ای خضرفات: تک باشنر ورد تا هت شا سب 
فشاتن و اشتر اف و عرفاتن و عکمت متعالنه آتینت: 


پذیرش وجود و لزوم ولی اللّه در روند خلقت هم ساز با نظام اسباب و 
ستمات وت‌خید در خالفت اش جون هر کته فعالیت ولی الله خر ظول 
و به آذن خداست و این انديشه با تفویض و غلو بسیار فاصله دارد؛ + چون 
تفویض و غلو؛ یعنی واگذاری اموری به غیر خدا که خداوند دنکن ۳ و 
کنترل دز ان نداشته باشد. 


تصرفات تکوینی ولی الله بر اساس یک سری مبانی است که مورد پذیرش 
شرع و عقل است و در دستگاه_های هستی شناسی قابل تحلیل و تجزبه 
است؛ مانند برخورداری ولی الله از نفس مجرد و قوی, مرتبه بالایی 
وجودی, علم فعلی و برتر, و داشتن وظایف و شووناتی؛ مانند حاکمیت بر 
اجتماع, هدایت گری و... 


اثبات مقام ولایت برای انبیا و به ویژه برای رسول خاتم صلی الله علیه 
وآله وسلم و استمرار آن در وجود امامان اهل بر بیت علیهم السلام از منون 
دینی قابل اثبات است. 


خلاضه ماگ تقوم دود هی ان دا ناساس ای آنهات: ده 
مسببات و وجود عوالم وسایط ؛ مورد نظر پذیرش دینی و فلاسفه ای 


ص:00 1 


همچون؛ افلاطون, ارسطو, فلوطین, ابن سینا, شیخ اشراق و عارفان می 


باشد. 


در بخشن هی وم تفن واستنطظه نویه انس اماش وی روتحدطلفت مشتدن 
می شود. 

فاعلیت: و خاثیر گذاری وسابط در طول .و به آذن خداست: و۰ فاغلوت.خدا 
مستقل و بالذات است. 


ظر بل 10 


ص:102 


بخش دوم : امامت و فلسفه خلقت در قرآن 
اشاره 


ص:103 


ص:104 


امامت و فلسفه خلقت در قرآن 


در این بخش, طی سه فصل, ابتدا سیمای امام و حجّت الهی در پرتو آیات 
قرآنی معرفی می شود, سپس فلسفه خلقت از نظر قرآن مجید بررسی 
می شود و آن گاه خاطر نشان می شود که جایگاه امام از منظر قرآن در 
کدام قالب و معنای فلسفه خلقت می گنجد. 


فصل یکم: سیمای امام در قرآن 


۷1 تفاوت و تفضل برخي از انسان_ها بر برخی دیگر, از نظر قرآن مورد 
پذیرش است؛ «وقَ9 خلَقَکم آطوارا»(1) «ائظر کی ۱ 2 بَعضَهُمٌ علی 
بعض»(2) ,و این برتري و فضیلت تا اصل خلقت "پیش رفته 2 «وَهو 
الذیر جَعَلکَم حَلایّفت لارْض ورف تشک فوّق بعض درجات»(3) «ولقَذ 

رسلنا توح وابراهیم وجَعلنا فی دريتهما اعد والکتابت»(4) در این میان 
ان 


ایح ما رسای اما اس ای ری 
است الهی و خلیفه تنها به اذن اوء به این مقام می رسد «پا امد نا 


ص:05 1 


1- 273. سوره نوح, آیه 14. 
2 274. سوره اسراء آیه 21. 
- 275. سوره انعام, آیه 166. 
4 276. سوره حدید., آیه 26. 


فی الأرَضٍ قاحْكُمْ بین الّاس بالحق" ولا تتّیع الهوّی (1) «ولاٌ قال ریک 
لِلْمََایِکه نی جاعل فی الأارض حَلیقت»(2) ِ« 


3. خداوند در جهان آفرنتشن برای خودش جانشین قرار داده است. جانشین 


4 ای رو واه یت اه ان موی ای را 
نشان می دهد؛ یعنی این جانشین مکانش زمین است. لذا در زمان معراج, 
هرچند مکانش اسمان ها شد؛ ولی مقام خلیفه الهی رسول اکرم صلی الله 


کند, در مقام نبوت بیماران را شفا می دهد. مرده را زنده می کند,(3) رود 


در مقام ولایت, در یک چشم به هم زدن, تخت بلقیس را از سرزمین سباً به 
ملک سلیمان می آورد(5) و برای حضرت موسی علیه السلام کارهای 
شگفت انجام داده و از غیب خبر می دهد.(6) 


در مقام امامت. مردمان را هدایت و به مقصود می رسانند و از جانب 
خداوند به کارهای خیر آگاه می شوند.(7) هدایت انان از جانب خداوند 
است و خداوند بدون واسطه هادی انان است و غیر ان ها همه هدایت را پا 
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1- 277. سوره ص, آیه 26. 

2 278. سوره بقره, آیه 30. 

3- 279. سوره آل عمران, آیه 49؛ «وأبر الاْكَمَة وَالابْرَْصَ 9 ان 
ادن الله» ؛ . سوره مائده, آیه 110 

4 280 سوره شعراء, ۳۹1 03 «قَأَوحینا الی مّوسی آن اصربٌ بعصاک 
ابر 

5- 281. سوره نمل, آیه 40: «قال الّذی عْدَه عِلمْ من الکتاب آتا آتیک به 
قَیْلَ ی 1 ت الیک طرَفک». 


6- 2 . سوره کهف. آیه 92 «انا مک له فی الا رض چَآتینا 
ءِ . 

7 283 . سوره انبیاء؛ آیه 72 ؛ «وجعلناهم یمه بع. 
فِقل الخيراتِ واقام الصّلوه وَايتء الّگوه کنو نا عابد 
8- 204 ._سوره یونس, , آیه 35 «أَفَمَنْ یقّدی ای لح 
یهذی / آن یهدی قما اک کیف کنو ن». 


, 
9. 


6 امام, وجودی است که در سایه صبر به مقامی رسیده است که هستی 
را به فرمان الهی هدایت می کند.(1) امامت مقامی بالاتر از نبوت است. 
(2) 

7. جهان هستی هیچ گاه از وجود امام خالی نمی هاند, «بقِیث ال ی کم 
ان نتم مَوّمنین»(3) «کلمه باقیه»(4) «انْما نت ملد «وکل قوّم 

های»(5) «وَلقَد وصَلنا هم لول لعلهَم یتذکرژون»(6) «نی جاعل فی" 
11 رض حَلیفة»(7) جمله اسمیه دلالت بر استمرار کند؛ لذا نفرمود: "جعلت " 

با "اجعل" یا اسیجغل فی الارض اه 


8. تمام تصرژفات و شوونات او به اذن خداست؛ ۰ چون او عبد اللّه ,است؛:(8) 
نصب و اعطای مقام امامت به دست خداوند است؛ «نی جاعلَک للناس 


اماما» 9(۰) 


9 سرانجام در سرای آخرت نیز وجود او محور است؛ «یة م تغوا کل ناس 
بامامهمُ» 10(۰) 


قضال خومة ماقم ختافت از نظر قر ان 


از نظر قرآن, جهان آفرینش بی هدف, از روی اتفاق و کورکورانه چلق 
نشده است؛ «وما حَلفتا السْماًء وَالأرضَ وما بیتَقّما باطلا»(11) «رَا الذی 


آغطی 

0 

1- 85 2. سوره سجده؛ آیه 24 «وَجعلنا منهَم یمه یهذون 9 لها ضَبرّ وا 
وکائوا بایاتنا یوقئون». ‏ 

2- 286. سوره بقره, آیه 124: «واذ ابتلی |تراهيم مب یکلمات قَتََهُق 


قال ای جاعلک یلاس ماما 

2 2 تور وهآ 06 , 
4 288. سوره زخرف, آیه 28: «وجعَلها كلِمَةهٌ باقيهة فی عقبه تلهم 
یرجعون». 

5- 869 2. . سوره رعد, آیه ۷ 

6- 90 2. . سوره قصص: آیه 1 حتماً بر مردمان سخن را پیاپی فرستادیم, 
شاید که یاد اور ند ؛ امام ابی الحسن علیه السلام پیوسته سخن فرستادن 
[وصلنا لهم القول ) را چنین تفسیر فرمود: امام اٍلی امام؛ یعنی پیوستگی 


است. ر.ی: کنو اصول کافی ۳ 1 ص‌ 3 2, حدیبت 19 

7 سوه قرو آیم 30 

8- 292. . سوره جن؛ ام 19 «ولَه لها قام عبد عبد عَیْذٌ اللّه یدَعَوة کاذوا تک ون 
عَلیه لبدا». 

9 293. سوره بقره, آیه 124. 

(0- 94 2. سوره اسراء؛ یه ۳۸ 

1- 295. سوره ص, آیه 27. 


رل - 


کل شی ء حلقَه تم هدی (1) هر چیزی را او هستی داده و آن را عاطل و 
باطل وا نگذاشته ؛ بلکه راه نشان داده است. 


هدف, غایت و چرایی خلقت ناچیز نیست. خداوند به خاطر سرگیمی و از 
روی بازی و تفریج عالم را نيافریده است؛ «وما حلفْتا السَماء والاژض وما 
بَیتقُما لاعبین»(2) «لو 1 ردنا آن تخد د لوا لائحذناة من لذنا»(3) 


خداوند جهان را کودکانه نيافریده است, که روزگاری چند آن را خراب کند؛ 
بلکه جهان را بر معیا ر و پایه حق آفریده است؛ ؛ «ما عَلَچّ اللَهٌ السماوات 
والأرَض وما تیتهما بلح »(4) 


از نظر قرآن, فهم و درک فلسفه خلقت برای انسان قابل دسترسی است 

و از انسان ها خواسته است همت خود را صرف این مهم کنند, «اوَلَمْ 
کرو فی لْفْسهم ما حلّق اللَهْ السَماواتِ والارَض وما بیتهُما الا بالخق 
(5) 


طبق این ان اتتمان ها, زمین و هر آنچه میان آن دو قرار دارد, از ذزه تا 
کهکشان ها همه فلسفه افرینش دارند, ان 


ات هدف بر حق و وال است؛ ثالثاً ۳۳ 9 هدف ۳0 
دارد. 


قرآن نخست توهمی را که به دنبال هدف و غایت داشتن خدا پیدا می 
ثابت شود اس 1 به آن غایت است که با انجام فعل می 
خواهو به آن هدف برسد و به دنیال آن به استکمال برسد ؛ پا آیّا الا سس 
الْفْقراء ای اللّه وَاللةْ هو الْعنی الْحمیذ»(6) 


ص :108 
1- 296. سوره طه, آیه 53. 


2 297. سوره دخال, آیه 38. 
3- 298. سوره انبیاء آیه 17. 


4 299. سوره تغابن, آیه 3. 
5- 0 سوره روم » ایه 7. 
6- 301. سوره فاطر, آیه 15. 


اين آیه به صراحت از غنا و بی نیازی خدا خبر داده است. پس خدا اصولا" 
ظرفیت خالی ندارد تا هدفمندی او موجب استعمال و پری او شود او 
صمد " است 


پاسخ بعدی قرآن اين است که: همه مخلوقات برای انسان و در خدمت 
انسان و برای تعالي او است؛ «هو الذی حلق کم ما فی الْرض جمیعا»(1) 
«الذی جَعَل - الاَضِ فراشا" والسّماء باًء ویر یهن السّماء ماءٌ قَأَحْرَحَ 
به من اللْمراتِ رزقا لکمٌ»(2) «هَو الذٍی جَعَل لک 1 ررض لول قامشوا فی 
مناکیها وکلُوا من رژقه والیه النشُورٌ»(3) 


رمز این که همه چیز برای انسان آفریده شده؛ این است که او کامل ترین 
و کران بهاترین مخلوقات است(4) و در هر نظامی, مراتب پایینی؛ در 
خدهت مر اتب با لایس نو 


پرسش بعدی این است که: فلسفه خلقت انسان چه بوده است؟ 


آیا خلقت انسان برای زندگی کردن در همین دنیاست؟ آیا معقول است که 
زمین و آسمان برای انسان خلق شدو باشد؛ * ولي انسان عبث و بی انجام 
آفریده شده _باشد؟ ! «أَقحسيتم آتما حَلَقناکم عتا الک [لینا ۷ 
ترَجعون»(5) ایک الائسان أآن یتک شدی»(6) 


قرآن مجید در آیه ذیل, به عمق فلسفه خلقت اشیای زمینی (زینت و در 
خدمت انسان باشد) و به دنبال آن به فلسفه خلقت انسان (ازمایش و 
پرورش) اشاره می کند: 


«ائا جَعلنا ما عَلی الأرْض زیتة لها لِتبلوَهَمٌ أيهْمْ َحَسَن عملا»(7) 
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1- 302. سوره بقره, آیه 22. 

2 303. سوره بقره, آیه 22. 

3- 304. سوره ملک آیه 15. 

4 05 د. سوره اسراءر آیه «وَلقَ؟ کمن بنی 
ابر ورَرَفْناهم من الطیباتِ وقَصْلناهَم علی کثیر من 
5- 306. سوره مومنون, آیه 115. 


ت 
اس 


۳ ۳ص ون ۲ | 
دم وَحملناهمْ فی ابر 
۰1 9 ِ 


سیلا >. 


6- 307. سوره قیامت, آیه 36. 
7- 308. سوره کهف. آیه 7. 


فلسفه خلقت انسان از نظر قرآن, منحصر در دنیا, و حیات مادی نیست؛ 
«یتمتَعون ویاکلون کما تأکل الائعامٌ»(1) «وما الیو الکّیا الا متاغ 
الْعْرُورٍ»(2) 


ی و ی 


قرار کیرد «وابْتغ فیما آتاک اللَهْ الا اجره ولا تس تصیبک من 
( 3 


قرآن مجید انسان هایی را که از فلسفه خلقت خود و از مسیر کمال خود 
خارج می شوند و به جای زر به قرب خدا؛ به _زندگی پست دنیایی 
راضی مي شوند. ,مذمّت, و سرزذش رمی کند؛ «ٍِنَ الذین لا پرَجّون لقانا 

وضو پالخیوه الصا واطَائوا نها والدیق هم عن آبایا غافلون * آواتک 
0 يم الناژ بما کائوا یکسبون»(4) 


مواهب دنیایی (خوراکی هاء پوشاکی ها, وسایل تفریحی و...) و نیز مواهب 
معنوی (علم, زیبایی, جایگاه اجتماعی 9.. 0( همه کمال مقدمی برای انسان 
است و کمال نهایی ان و ی و یا 
برای رسیدن به آن آفریده شده است؛ «وما حَلفَت الجنٌ والانس الا 
لیعْبُدُون»(5) مقام عبد الهی کمال_و غایت خلقت انسان است؛ لذا اوج 
افتخار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم. همین مقام است؛ آشهد أنْ 
محقدا عبدو "ورسوله, جایگام 9 ِ ِِ نفوس ٍِِِ همین مقام 
و فی عبادی * وا ی ی( 


بنابراین فلسفه خلقت زمین و آسمان ها و آنچه در میان این دو است.؛ 
خدمت و یاری رسانیدن به انسان است و فلسفه خلقت انسان نیز حرکت 
از دنیا و طبیعت به سوی سرای آخرت و حیات معقول و رسیدن به مقام 
عبد الهی است., آیه ذیل همه آنچه بیان شد, را به شیوه رسا ترسیم می 
کند: «با آیا الثاسخ 
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1- 309. سوره محشد. آیه 12. 


2 310. سوره آل عمران, آیه 185. 
3- 311. سوره قصص, ابه 7 7. 


4- 12د. سوره پونس؛ آپات 9 - 9. 
5- د1د. سوره ذاریات ایه 6ظ. 
6- 314. سوره فجر, ابه 27. 


ین من کم لَعلکَمْ تون * آلدی جقل لکُمْ 
ترل من السماء ماء قَاخرع به مِن المراتِ 
ونم تعلمون»(1) 


یدز آنهفی فر ها ید کسی را که شما و پیشینیان شما را خلق کرد بندگی 
کنید. (خلقت شما برای عبودیت). ذیل آیة-من. فر فاند" آفین ۵. اشعاز و 
و سا سرا مس ات سا 
رای سای تن ات رس نت 


ررض - ۳۳۳ 4 
۰ , اند 


دوه 


1 


مرحوم مطهری می فرماید: 


ما هرگز در قران به این متطق برخورد نمی کنیم که انسان آفریده شدم 
است که هرچه بیشتر بداند و هرچه بیشتر بتواند تا این که وقتی انسان 
دانست و توانست. خلقت به هدف خود رسیده باشد؛ بلکه انسان آفریده 
شده است که خدا را پرستش کند و پرستش خدا هدف است, ... طبعا به 
اين معنی اسلام. و هدف اصلی از زندگی, جز معبود چیزی دیگری نمی 
تواند باشد؛ یعنی قرآن می خواهد انسان را بسازد و می خواهد به او هدف 
و آرمان بدهد و هدف و آرمانی که اسلام می خواهد بدهد, فقط خدا است 


و بس.(2) 


علی رغم گرایش به مکتب اشاعره به این ننیجه اعتراف کرده است. او 


می گوید: 


مقصود از آفرینش جهان و پدید آمدن تدریجی موجودات, این بوده که 
آتفنان ندید آید؛ " غرض از بدند آمدن مواد. نباتات؛ و مقصود از پدید آمدن 


نباتات, به وجود ادن حیوانات؛ ۰ و هدف از آفز تشن این همه نید آمتتن هیکل 
بشری بوده است و هدف افرینش انسان نیز, 


ص:111 


1- 315. سوره بقره, آیه 22 - 21. 


حصول ارواح انسانی و خلافت الهی در زمین است که قرآن می فرماید: 
«نی جاعل فی الأَرْض خلیفه»(1) 


فصل سوم نقش امام در 9 فلسفه خلقت از نظر قرآن 


از آنچه بیان شد, اولا: فلسفه خلقت جهان روشن شد که مقدمه رسیدن 
انسان به کمال مطلوب است. و ایا فلسفه خلقت انسان روشن شد که 
باید از جهان و موجودات در جهان و عمر و نیروهای درونی؛ مانند عقل و 
امدادهای بیرونی؛ مانند وحی و انبیا و امامان و دیگر مواهب بهره گیرد و 
را یا ار سا 
مطلوب برساند. 


پس جایگاه انسان در عالم هستی. مسافر راه است. همواره به سوی 
مقصد روان است, فلسفه خلقت او, حرکت و رسیدن به مقام عبداللهی 

ست. هر روز چندین باون آذزشن هء تشانه راه مستقیم را می گیرد. « |هدتا 
الصراط المستقیم» و از جانب خداوند هم ندای «ارزجعی ای زبک» بگوش 


می ز لنند. 


هر مسافری نیازمند اموری است, راه, برنامه, حت مقصد و از همه مهم 
تر راهنما؛ از همین جا نقش وجودی امام در روند خلقت از دید قرآن آشکار 
می شود. 


نقش راهنما و روشنایی فرا راه انسان از نظر قرآن چنان, اهمیتی دا رد که 
بدون و انسان مرده خوانده م‌ی شود «أَوَمَنَ کان هیا قأخبیناخ جع ل 
ور یقشی یه فی الْاس کمن مَتَلهٌ فی الظلماتِ لیس بخارج منها» (2) کار 
حجت و پشوای آلفن: رشاندن انسان به بهدف. خافت: آاوست: «نا آبوا 
الذین وا استجیئوا له وَللاسشول اذا دعاکُم لما یحَبیک».(3) 


از نظر قرآن, نهایت و غایت حرکت انسانی رسیدن 
گونه که ابتدا و اغاز حرکت او خداوند بوده است, « نا 


3 
دس 


لله و 


9 


0<-م, 


3 
تس 
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1- 317. راغب اصفهانی, تفصیل النشأتین (فلسفه آفرینش). ص 73. 
2 318. سوره انعام, آیه 122. 
3 319. سوره انفال, آیه 24. 


راچقون»( لا «وله ملک السماوات والأْض وما بیتَهّما وَالّیه الَمَصیع»(2) 
«افعسیم انفا خلمیا کم ها عانکم الینا لا یَرَجَعون»(3) 


و اين امام و راهنمای الهی است که چنین رسالتی را عهده دار است, و با 
ی هدایتی خود, افرینش را از لغویت باز می دارد؛ «وجعلنا هم ایقه 
یهَذُون بأقرنا»(4) «(ثما نت منذزن ویک " قَوّم های»(3) طبق احادیث 


متواتر, رسول ا کر صلی له علیه وله وسلم رات اتبسن 


تمام آنچه تم شد, در حدیتی از سید الشهداعلیه السلام منعکس است: 


ای مردم ! همانا خداوند که یادش گرامی باد, بندگان را نیافرید مگر برای 
آنکه او را بشناسند و هنگامی که او را شناختد؛ او را بیرستند و هنگامی که 
او را پرستیدند؛ از پرستش غیر او بی نیاز می شوند.() 


معرفت, عبودیت, استغنای از شرک. گوبا اهداف خلقت جهان و انسان 
۱ 


آن گاه از حضرت سوال شد که: آن معرفت الهی (که خلقت برای او و 
مره آن معرفت عبودیت است) چیست؟ حضرت فرمود: یعنی شناخت 
افل هر زماتی امامشان را که اطاعس ور آنان ماحب است:. 


شایان ذکر است که مراد از معرفت امام, تنها معرفت ظاهری و جسمانی 
اه ی ده 
مقامات و حقیقت امام منجر شود تا تبعیت و پیروی را به دنبال داشته 
باشد؛ و گرنه بسیار بودند کسانی که در کنار امامان بودند و به جای پیروی. 
خود را همسان و گاهی برتر از امام می دانستند و به جای تسلیم استکبار 


می ورزید ند. 


سجده نکردن ابلیس؛ یک وجهش همین پی نبردن به مقام و جایگاه الهی و 
والای 
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1- 320. سوره بقره, آیه 156. 
2 21د3. سوره نور» ایه 42 


3- 322. سوره مومنون, آیه 115. 

در تور اتباع اب 72 

2 سور رگد آیه: 7 

6- 325. قمی, الامامه والتبصره من الحیره, ص‌‌ 2 کلینی, اصول کافی 
یص 9ات ان الانبه‌هم ا یداه 

7 326. شیخ صدوق, علل الشرایع. ج 1, ص 9؛ کراجکی, کنز الفواید. ج 
1 ص‌ 39 آیها الناس ! ان اللّه جل ذکره ما خلق العباد [ لیعر فوه, فاذا 
عرفوه عبدوه, فاذ, عبدوه استغنوا عن عباده من سواه. فقال له الرجل: 
پانره رو لاه ای نوات قما معر فو ال ال هه فه اف کل 
زمان ا(مامهم الذی یجب علیهم طاعته. 


نف اس وی کار ام ها صاست آوراسکت امه و ی 
کن 

حقیقت نوری و جایگاه خلیفه اللّه و امامان در بخش فلسفه خلقت از 
دیدگاه روایات؛ مشروح بیان خواهد شد. 


بزخی از این. ای <انی خاغل فی الأرَض خلیقه» نتیجه گرفته اند که هدف 
حلفت انسان؛ شاد خلیفه الا است و اگر خلیفه در نوع بشر همواره 
نباشد, خلقت بدون هدف می شود و فعل بدون هدف از خداوند محال 
است, پس وجود و حضور خلیفه الله موجب بقا و استمرار نوع انسان و 
جهان است.(1) 


جمع بندی. تفاوت و تفاضل برخی انسان ها بر برخی دیگر, در اصل خلقت 
و در عالم تشریع مورد پذیرش است. 


امام و خليفه در راس هرم هستی قرار دارد و بر همین اساس در روند 
خلقت و هدایت به اذن خدا, دخالت دارد. 

فردی از خلیفه الهی همواره در سرای هستی وجود دارد. 

خداوند در خلقت عالم و آدم هدف داشته است و انسان توان فهم و کشف 
این هدف را دارد. 


خلقت عالم تدریجی و با اصول نظام و اسباب بوده است. 


هدف از خلقت عالم, خدمت رشانی به اد و هدف خلقت آدم رسیدن. به 
مقام عبودیت است. رسیدن به این مقام (تأمین هدف خدا) در گرو تحقق 


دو امر است: ی شناخت خود و معبود و دیگری؛ وجود راهنمای الهی, 
خليفه الله و امام عهده دار این دو مهم است. 


بنتن. اکر افام و کایفه. الله تباشنه. روند خلقت: و نظام اسیای عفن مش 
شود و نیز هدف اصلی؛ یعنی رسیدن به مقام عبودیت محقق نمی شود و 
فعل بی هدف محکوم به شکست و صدور ان از خداوند محال است. 


ص:14 1 


اشاره 


ص:15 1 


ص:116 


جایگاه وجودی امام علیه السلام, نقش او در جهان آفرینش و معرفی 
شخصیت او, در روایات کاملا تبیین شده است. چنان که از فلسفه خلقت. 
کیفیت صدور عالم و مراتب هستی در روایات چنان سخن گفته شده است 
که نف توان اذعا کرد یافته ها و انديشه های فلسفه چیزی جدیدتر از آن 


اين بخش, طی چند فصل بیان می شود؛ در فصل یکم؛ جایگاه وجودی و 
اوصاف امام از دو جنبه معرفی می شود: یکی از جنبه وجود نوری ان ها و 
یکی از جنبه وجود عنصری ان ها؛ و هدف این فصل نشان دادن ان دسته 
اوصاف امام است که در فلسفه خلقت دخالت دارند؛ در فصل دوم؛ به 
کمک روایات مربوط به خلقت نوری امام علیه السلام روند و کیفیت خلقت 
توضیح داده می شود و هدف این فصل. نشان دادن نقش امام در روند 
خلقت است؛ در فصل سوم؛ نقفش امام در هدف خلقت و استمرار و بقای 
جهان نشان داده می شود. 


فان کی یل خایگان شیف وچ آمسراف. آشام یه الشلاه اد فظر نابات 


از بررسی روایات مربوط به معرفی امام و خلیفه اللّه به دست می آید که 
خلیفه الله دارای دو جنبه است : تیف وجود و جنبه نوری؛ و یکی وجود و 
جنبه مادی عنصری. 


از همین رو روایات سه دسته می شود: یک دسته در مقام تشریج جنبه 
نوری ؛ و یک دسته در مقام تشریح جنبه عنصری ؛ و یک دسته مطلق ویژگی 
و اوصاف امام را توضیح می دهند. 
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مطالعه می شود و پس از ان به روایات مربوط به جنبه علصری و روایات 
مطلق اشاره می شود. 


اتن کت رسول اکرم و انبه غلیهم. الساام به عنوان خلقه الم دا رای وخوو 
دانشمندان به دست می اید, چنان که اين موضوع مورد توجه روایات 
دانشمندان اهل سنت نیز بوده است؛ 


آیات و سخن مفسران و دانشمندان اسلامی: 


امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه «وَائبَعُو عوا ابو اف رل 
هعه»(1] فرمودند: النفر فی هدا الفوضه اور ال واه 
المعصومین علیهم السلام.(2) 


املم باقرعلیه السلام به ابوخالد کابلی در تفسیر این آیه شریفه (قامئُوا 
بالله ور سوله وا ور الذٍی ار لنا»(3) فرمودند: النور وال الائمّه من آل 
2۳ السلام.(4) 


علامه نوری ذیل روایتی از امام علی علیه السلام. در تفسیر آیه < «وعَلّی 
الأغراف رجال» می گوید: ان نور وجودهم «ائمه علیهم السلام» آصل 
الأنوار الوجودیه وسائر اور الوجودیه نزولیه کانت او صعودیه من آشفه 
ا تاره ها الملائکه المقژبین المقیمین وسائر الأْنبیاء المرسلین والاْولیاء 
الواصلین. وان کان لهم منصب الورائه, لکن وراثتهم بتبعیه وراثه هولاء 
الختمیین علیهم السلام ... هم علیهم السلام هم الکل ولهم الکل وبهم الکل 
تلهم برجم ال نا مب ۱ 
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1- 328. . سوره اعراف؛ آیه 17 

22 کلنی: اصول کافی: بات ان الاگته عفر اللفر عست قر کتای 
الحجه. 

3- 30د. سوره تغابن, آیه 9. 


4 331. کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 276. 
5- 332. نوری, تعلیقه بر شرح اصول الکافی. کتاب الحجه. ص 545؛ 
مشروح سخن دانشمندان شیعی ر.ی: نمازی شاهرودی. رساله نور الانوار 
در شرح خلقت حضرت رسول و ائمه هدی علیهم السلام از اول خلقت تا 
ولادت؛ مشکوه کرمانی, اول خلقت اهل بیت علیهم السلام؛ کربلایی شیخ 
جواد, الانوار الساطعه, ج 1, صص 37 - 34. 


امام خمینی قدس سره احادیث حقیقت نوری اهل بیت علیهم السلام 
جمله حدیث زیر, از کتاب کافی را نقل کرده اند: نام محمّد تقی 4 
السلام به محمّد بن سنان فرمود: ای محمد ! خدای تبارک و تعالی همواره 
شا واه ور 
تاو ها الا 


در شرح این احادیت می فرماید: حق تعالی با دو دست قدرت جمال و 
جلال خود, تخمیر طینت آنها را کرده و در تجلی ذاتی اولی به جمیع اسما و 
صفات و مقام احدیت جمع, در مرات کامل انها ظهور کرده است و تعلیم 
حقایق اسما و صفات را در خلوتگاه غیب هویت فرموده است.(2) اصولاً 
رسول اکرم و ائمه علیهم السلام. طبق روایاتی که داریم, قبل از این عالم, 
انواری بوده اند در ظل عرش(3) و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم 
امتیاز داشته اند و مقاماتی دارند الی ما شاًء ال ۳7 


اما روایات و سخن دانشمندان اهل سنت . : روایات مربوط , به خلقت نوری 
شاخ وعلی تما السام و که سای ند احمو سو ترش ریم 
آلاتراره هدانه السعناع اربعین ایو العکارمداضفانی و آحده | ۳ 


اینجا تنها به ذکر چند نمونه بسنده می شود: 


حکیم سبزواری نخست دو حدیث نوری را از منابع مهم اهل سنت نقل می 
کند و سیس به تفسیر و تبیین فلسفی آن می پردازد. 


اعند ین خیل در مه خوخفان می کف عال رسول ۱۱ عصلی آلاه ع 
والت وشلم کیت [ز وعلی تراسن له فل. ان کم آوم بارهه علیر. 
آلف عام, فلقا خلق اللّه 
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النبی و وفاته, حدبت 5 
نتم بر شوه اصول کین کنان الحعم هر کف 
عا مه مجاسی: تحار مارد 25ص ۱01۰105 


4- 36 د. مجله کلام اسلامی, شماره 4 ص‌ 5 به نقل از امام خمینی 
قدس سره, ولایت فقیه ج 6 ص 185 منذر ابوالحسنی, شیح ابراهیم 
زنجانی, ص‌ 9صئُ, به نقل از حکومت اسلامی, ص‌ 07 

5- 337. ر.کی: امینی. فاطمه الزهرا, به کوشش چایچیان. ص 39؛ و نیز 
منذر ابوالحسنی, شیخ ابراهیم زنجانی. ص 466. 


آذمر فستم ولیک آلنمد رین قرع آنا محرع غلی :۱11 


ابن مرن شاففی. تنل هن کت فال رسول ال صلی اللن. علیه وال 
وسلم: ی ی اج فلم یزل فی بنی آدم 
الخلافه. 


... اين نور با نوری که گذشت (وّل ما خلق اللّه نوری) یکی است. نور 
ظاهر بالذات و مظهر للغیر است و این شان حقیقت وجود است که ظاهر 
بالذات است ؛ چون بذاته موجود است و مظهر ماهیات است... 


روحانیت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه واله وسلم عقل کلی است 
کلیه در اصل عقل کلی بود که تنژل بدون تجافی از مقام خود نمود...؛ پس 
نفس کلیه با عقل کلی سنخیت دارد؛ بلکه یک ذات است صاحب دو 
2 


روایات شیعه و خلقت نوری: برخی از اين روایات در فصل بعدی می اید و 
در این جا به بیان چند نمونه بسنده می شود و مشروح ان به منابع ارجاع 
می شود. 


1 حقیقت نوری حضرت محمد و اهل بیت علیهم السلام, نخستین آفریده 
های خداوند هستند, جایگاه وجودی امام علیه السلام در مراتب پیدایش 
هستی از خداوند, در مراتب اولیه است. در نخستین مرحله هستی که از 
را و ور را اس اه ان صفم تا 
بود که بدون واسطه, خداوند انها را افریده و تنها در جهان عنصری است 
که در ظرف وجود مادی خود و در زمان خاص پدید امده اند. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: آفرینش جهان هستی از محمد و عترت او 
علیهم السلام اغاز شد,(3) امام جوادعلیه السلام فرمودند: خداوند هماره 
به وحدانیت یکتا بود. پس 
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1- 338. خوارزمی, المناقب. ص 145 ابن عساکر تاریخ مدینه دمشق, ج 
2۸ ص ۰67 آبن البطریق, العمده, ص 88. 

و سای سای اشرا الک ین و بو و3 

3- 340. کلینی, اصول کافی, 3 1 ص‌ 12 


محمد, علی و فاطمه علیهم السلام را آفرید ان کان بنس. از هزار ده 
(کنایه از مدتی بسیار طولانی) همه اشیا را افرید.(1) 


در برخت روانات یل ما فلن للم محمم ی غرته او ۶ عظرت. ممخی 
ی سا هت ار امه اسر 


وجود نوری پیامبر و امامان به خواست الهی, بر کار خلقت و آموختن نسبیح 
و تهلیل خداوند بر فرشتگان ناظر بوده اند.(3) 


عقفت یرت تامیر و نفد اجه انس رصول ارم خی اللب غیت رال 
وسلم فرمود: خداوند متعال پیش از آن که ادم را بیافریند. من و اهل بیت 
مرا از یک نور افرید.(4) و نیز فرمود: آغاز افرینش حق تعالی با نور من 
بود و از نور من علی افریده شد و سپس عرش و لوح(3) و فرمود: اوّل ما 
حق اه یماسا ی کید اسر دس تسین 
چیزی که خدا خلق کرد ارواح ما بود و بعد از ما فرشته ها را آفرید.(7) 


امام صادق علیه السلام فرمود: محمّد و علی علیهما السلام از یک نور 
افریده شدند, افرینش انان قبل از < خلقت اسمان ها, زمین و عرش صورت 
گرفت.(8) 


حکیم سبزواری پس از نقل این روایت ؛ أَولنا محمد؛ اوسطنا محمد, آخرنا 
ی 
نور واحدند. ۱ 


3 حقیقت نوری پیامبر و ائمه علیهم السلام استمرار دارد و مایه بقای عالم 
زد 


ضر [ 2 1 


1- 341. کلینی, اصول کافی, 1/441. 
7 و 312 و .... 
کلینی: اصای کافی ی 22 24 و علایه 


4 344. شيخ صدوق, علل الشرایع, ج 1, ص 134: خلقت آنا وعلی بن 
انش طاای ور اف شا ند ارس یل ای ام ای 
ماقم کفایه الاس سر 1 خلقی ال ای رای آحل بر 
من نور واحد قبل آن یخلق آدم بلسعه آلاف عام. 

امه لین ارام ی هت ی و 
170 

6- 346. بحار الانوار, ج 25, ص 16 و 192. 

و صلل الرایم ی 0 مها ای لا 
5 

8- 348. کلینی, اصول کافی, 3 1 ص‌‌ 440 

9- 349. حاجی سبزواری. رساله سبزواری. ص 729. 


اس با سای اسان کی او رای اه با اساق ناه 
ال هار سوت تسیل سنوت 
ری و وم تام ار ها اه 
هستند, مخلوق اول و اخر هستند.(2) 


صدر المتألهین شیرازی با تکیه بر روایات نوری, جایگاه وجودی ائمه علیهم 
السلام را از نگاه فلسفی نیز تبیین می کند و با کمک گرفتن از این روایات 
مقام نخستین صادر را به امام می دهد. 


علمائنا لاه[ ا تا ی جرف ال ۷ رسول اللّه 
صلی الله علیه وآله وسلم لا آسری به الی السماء السابعه, ثم آهبط الی 
الُرض, یقول لعلی بن آبی طالب علیه السلام: يا علی ! ان اللّه تعالی کان 
له و لا شی ء معه, فخلقنی وخلقک روحین من نور جلاله, فکتا آمام عرش 
رب ب العالمین, , نسیح الله ونحمده ونهلله, وذلک قبل ان یخلق السماوات 
والأرض فلمّا آراد آن یخلق آدم علیه السلام. خلقنی وایاک من طینه علیین, 
مت ی اسر سا فف که الا مار ماما الحنه ام اسان 
السلام واستودع صلبه تلی الطینه والنور ؛ فلا خلقه واستخرح ذریته من 
ظهره, فاستنطقهم وقژرهم بربوبیته, فوّل ما خلق ۹1 وأت له بالعدل 
والتوحید, آنا و نت والنبیون علی قدر منازلهم وقژیهم من الله عژوجل... 


فقد ظهره من هذه النقول بعد شهاده البرهان للعقول, أن للاأرواح کینونه 
سابقه _علی عالم الأجسام والعقول القادسه والأرواح الکلیه عندنا, باقیه 
ببقاء الله تعالی فضلاً عن ابقائه, لائها مستهلکه الذات, موه الأنوار تحت 
سطوع نور الجلال لا یرومون النظر الی ذواتهم خاضعین له تعالی. وقال 
ابن بابویه آیضاً فی کتاب الاعتقادات: اعتقادنا فی الانبیاء والرسل والمّْه 
علیهم السلام, آن فیهم خمسه آرواح: روج القدس, روح الایمان روج له 
روح الشهوه, روح المدرج...؛ وامّا قوله تعالی: «وَیسلوتک عَن الرّوح 
الروخْ من مر ربی», فاثه خلق 


ص:122 
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اعظم من جبرئیل ومیکائیل واسرافیل کان مع رسول الله ومع الملائکه وهو 
من الملکوت. 


وقد آخذ هذا الکلام من آحادیث أنمّتنا المعصومین علیهم السلام. وللمراد 
من "روح القدس " التی جاء فی کلام امام, الروح الاأژل الذی هو مع ال ۷ 
غیز خراجعه ال <انم وهه السستی. عند الخعماء الععل الضعال نوفن. رصح 
وهی عقل هیولانی بالقوه...(1) 


ب) روایات مربوط به توصیف وجود عنصری و مطلق امام 


در بخش های این ِ به مناسبت اوصاف امام از زبان روایات ذکر 
شده است که این جا به گزیده ای از آن اشاره می شود: 


امام موجودی است که پیش از هر آفریده و همراه هر آفریده و پس از 
افریده است.(2) 
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1- 352. صدرالدین شیرازی, کتاب المشاعر. 60 - 61: شیخ مفید در 
المقالات از کتاب نوادر الحکمه از بعض علمای ما امامیه و اصحاب توحید - 
رحمهم الله - نقل می کند: . از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم که 
ره و که 
ابی طالب علیهما السلام فرمود: ای علی: خدای متعال بود و چیزی همراه 
او نبود. سپس من و تو را از نور جلالش در قالب دو روح افرید. سپس در 
پرابر عرش خدا بودیم, تسبیح و حمد و تهلیل خدا می کردیم و اين پیش از 
آفرینش آسمان ها و زمین بود, وقتی تصمیم آفریدن آدم را گرفت, من و 
تو را از گل علیین آفرید و با نور عجین کرد و در همه نهرها و نهرهای 
بهشت غوطه کرد, پس آدم را آفرید و اين طینت و نور را در صلب او به 
امانت گذاشت. وقتی ادم را آفرید. آن را به عدل و توحید تمام کرد. من و 
روایات و گواهی عقل به دست می آید که ارواح ی نیچ ال 
اجسام دارند و به نظر ما عقول قادسه و ارواح کلیه به بقای خدا باقی اند 
تا چه رسد به بقایشان؛ چون ذات آن ها مستهلل و مطویه الانوار تحت 
درخشش نور جلال است., دیدار به ذاتشان راه ندارد. برای خدا خاضع 
هستند... آبن بابویه در کتاب اعتقادات فرموده: اعتقاد ما درباره انبیا و ائمه 


علیهم السلام این است که در آن ها پنچ روح است: روح القدس, روح 
الایمان, روح القوه, روح الشهوه و روح المدرج ... و اما سخن خداوند که 
«از تو درباره روح می پرسند, بگو: روح از ار من است» پس روح 
مخلوقی اعظم از جبرییل و میکاییل و اسرافیل است که همواره با رسول 
خداصلی الله علیه وله وسلم و ملائکه نود و او از ملکوت بوده است. و 
این سخن از احادیثت امام معصوم ما گرفته شده است؛ مراد از روج 
القدس, روح اول است که همواره با خدا| بوده, بدون این که مراجعه به 
ذات او داشته باشد و همو نزد حکیمان به عقل فعال نامیده می شود و 
مزا ارسو الا هان»صصل مشاه ات سار اس کل الوم ارت 
فص ال تقی رسد مه ار موم شس اطقه اسات است: ده 
همان هیولانی بالقوه است ... . 

2 353. علامه مجلسی, بحار الانوار جح 23, ص 37, حدیث 6۵6. 


اگر لحظه ای در عالم نباشد. جهان فرو می ریزد.(1) 
هميشه در عالم است يا آشکار یا پنهان,(2) او قلب عالم هستی است.(3) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: شأن امام برتر از آن است که با عقل و 
انديشه غادی.بتوان شناخت, یا با رای و نظز مردم آن را به دست آورد: با 
با انتخاب فردم آن را تعیین کرد,(5) 


در این روایت, امامت یک واقعیت عینی معرفی می شود. امام همه فضایل 
ها سار ره نارای تفه دا اس ام 
تلاش؛: پا این وصف چه کسی را رسد که امام را چنان که باید بشناسد, پا 
از گزینش امام دم زند؟ زهی گمان نادرست و خیال باطل.(6) 


علم امام, علم خدادادی و برتر از علم دیگر انسان ها است ؛ خداوند آنان را 
آن کتجینه علم و ی ی ی تا 


امام موجودی است که از مقام عصمت برخوردار است ؛ امام سر چشمه 
همه فضایل بوده است, روح قدسی امام, از هر گونه غفلت و اشتباه و 
گزافه کاری به دور است.(8) 
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1- 354. رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: لا یزال هذا الدین 
قاتضاً آلی انتن عنفادا قضوا شاخت اارض باهلیا. 

2- 355. نهج البلاغه, حکمت 147. 

تین اصرلر اماب الاتیا یال اه حور و 

قاا مه ماه تحار الانهاسح دص 95 76 با یل شقو آز 
طرق شیعه نقل کرده است؛ طبرانی. معجم العبیر ج 19, ص 388, شماره 
910. 

5- 358. کلینی, اصول کافی ج 1 ص 99. باب نادر جامع فی فضل الامام: 
ان الاماجه احل.قورا فاعم شا مر آن. فا لاس بعتولمم اه لها 


بآرائهم آو یقیموا ماما باختیارهم. 

6- 359. کلینی, اصول کافی, ج 5 ص 1 باب نادر جامع فی فضل 
الامام: مخصوص بالفضل کلّه من غیر طلب منه له والاکتساب؛ بل اختصاص 
مت اتصفصل لفات شم با الق فلع سرفم اما که اخشاره: 
یات ات 

360-7. کلیتی: اضول کافن: کتاب الخجه, باب تاذر خامع فی فضل الامام؛ 
حدیث 1 والامام عالم لا یجهل... يوفقهم الله ويوتيهم من مخزن علمه 
وحکمه ما لا یوّتیه غیرهم, فیکون علمهم فوق علم اهل الزمان. 

618 کلینی: اضول کافن: کتات:الحجه, بات -نادر-خامع فی فضل: الاما 
حدیث 1: وراع لاینکل معدن القدس والطهاره والنسک والزهاده والعلم 
والعباده ۰ ..الامام المطهر من الذنوب والمبرٌا عن العیوب؛ ر.ی: کلفنتی, 
اصول کافی, کتاب الحجه, باب فیه ذکر و خدیت 3 فاذ| قیض 
النبی صلی الله علیه وآله وسلم انتقلٍ روح القدس فصار الی الامام... 

ان الانته شهذاع الله, خدیت ود آن الله یار ی فتعالت ظفر با معا و 


امام توانایی انجام کارهای خارق العاده (کرامت) را دارد,(1) دایره 
تصرفاتش که بر گرفته از مقام ولایت است, تا عالم تکوین می رسد. به 
حرکت درآوردن درخت توسط امام کاظم علیه السلام. سخن گفتن عصا به 
دسنت: آمام هادی علبه السلام و روشن کردن اناق با انکشت مبارک توتسیط 
اضاق رضاء آبه الساامم نموه هایی او ات ح فات است. ۱ 


امام یگانه روزگار است.(3) 
امام بر همه حوادث جهان و رفتار انسان ها نظارت دارد.(4) 


امامت همان مقام خلیفه الهی است که نصیب خلیفه رسول اکرم صلی 
اللهعلیة دالم عشسام می وه و ان خلیفه. امیرالمه‌منين علبه السلام آفنت 
و این مقام به حسن و حسین علیهما السلام به میراث می رسد.(<) 


شهید مطهری در شرح این سخن مولا علی علیه السلام که در وصف امام 
فرموده است؛ صحبوا الدنیا بابدان آرواحها معلقه بالمحل الأعلی ؛(6) می 
گوید: 


مردم را با بدن هایشان همراهی می کنند و در همان وقت روحشان به 
محل اعلی پیوستگی دارد, مردمی که با آنان محشورند, آنان را انسان های 
ماتتد خود می بندارند که هیچ فرقی با آتان تدارند؛ ولی تمی دانتد که باطن 
امام به جای دیگر وابسته است.(7) 
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1- 362. کلینی, اصول کافی, کتاب الحجه, باب ما بفصل به بین دعوی 
المحق .. حدیت 8 مسلسل ۱ و حدیت 2 مسلسل 924. 

2- 363. کلینی, اصول کافی, کتاب الحجه, باب ما یفصل به ... حدیث 8 
مسلسل 920؛ 921 1292. 

3- 364. کلینی, اصول کافی, کتاب الحجه, باب نادر ... حدیث 1: الامام 
واحد دهره لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ولا 


4 365. کلینی, اصول کافی, یاب أنْ الائمه شهداء اللّه. حدیث 1: ... فی 
علینا؛ حدیث <ظ: ... وجعلنا شهداء علی خلقه .. ۱ 


5- 366. کلینی,_اصول کافی, کتاب الحجه, باب نادر جامع, حدیث 1: ان 
الانامه. لاف الله و خلافد الرسول.ضلی الله:علیت والم و سفام امن 
المومنین علیه السلام ومیراث الحسن والحسین علیهما السلام . الامام 
امین الله و خلیفته فی بلاده. 

6- 367. نهج البلاغه, حکمت 139. 

7- 368. مطهری, امامت و رهبری [مجموعه آثار ج 4 ص 934 ). 


فصل دوم فلسفه خلقت از دید کاخ روایات 


فلسفه خلقت از دیدگاه روایات 


فلسفه خلقت در متون روایی اهل بیت علیهم السلام از زوایای گوناگون, 
مورد بررسی قرار گرفته است. 


ان نظر هخی وعایت خافتم اه نظر مراتت: هه سلسله تام هنضی: از سر 
کیفیت پیدایش و نقفش واسطه ها, از نظر نظام اسباب و مسببات. 


بان یر وج این قوایاه رساله خدا اه ای من هو ما آنخه برای بت 
این رساله مهم و ضروری است., نقش های ذیل است.(1) 


نقش نوری و کیفیت خلقت: در روایات؛ سه مجور عمده در فلسفه خلقت 
مورد توجه قرار گرفته است: یکی تثبیت هدفمند بودن خلقت و دیگری بی 
نیازی خداوند (هدف و غایت داشتن خلقت. هیچ گونه نیازمندی خدا را به 
دنبال ندارد؛ ؛ بلکه این قاعده مربوط موجودات فقیر امکانی است) و محجور 
سوم این که خلقت خداوند بر اساس نظام اسباب است (نظام مندی و 
واسطه گری اسباب موجب محدودیت قدرت و توحید خالقیت خداوند نمی 
شود 21 


امام علی علیه السلام فرمود: فان اه سبحانه خلق الخلق حین خلقهم غنیاً 
عن طاعتنهم. اضعا هن وی لایت لا فضتام محصیه مر عضان ولا تمه 
طاعه من آطاعه.(3) 


عام صا ‏ ی ارصا فرمود: وهو بپارک و شالن القیی العزید الوی ۱ 
ا را ی آئما خلق الأشباء 
۱ نا و 
رم عتان لا خاحه هه الی: اعمال فص لم باق الله العرنن تجاح وه 
(لیه ؛ لائه غنی عن العرش وعن جمیع ما خلق.(8) 


ص:126 
1- 369. برخی از این روایات در همین بخش و برخی دیگر در بخش های 


یر و نرای»تطییق. تایه بافقه ها سشکلمان.ه عکها و عرها عظرح مه 
شود. 


2 370. صدرالدین شیرازی, شرح (صول کافی, کتاب الحجه, ص 530؛ 
عن الامام الصیادق علیهالسلام:آبی اه آن بخرو شا از بانتاما فعیل 
شاخ ال بت سرا 

3- 371. نهح البلاغه, خطبه 192. 

4 372. شیخ صدوق, التوحید. صص 169 - 170 (تحقیق تهرانی !. 
ال 

6- 374. شیخ صدوق, التوحید. ص 320. 


کیفیت صدور خلقت و نقش وجودی امام علیه السلام 
قسمت اول 


خداوند تبارک و تعالی در ازل و در مقام ذات. همیشه واحد و یکتا در 
با ی ار مه کت و 1 نه معلومی بود و نه 
مجهولی:(2) او بود در حالی که (بودی) نبود, آن گاه او (بود) و (مکان بود) 
را خلق کرد.(3) سپس کلمه ای گفت. آن حلضه تیدیل به تور ند 4(۰) 


نوری که فروزش منور عرژت, نور وجهه جود و کرم. و نمایش نور ملک او 
بود.(3) نوری از جلالت و عظمت وجودی او,(6) که اختیار و انتخاب شده 
کر تن ۵ آن کلمه روح شد, سپس نور را با 
و و ای را 
وسلم در 424 هزار سال پیش از خلقت موجودات هستی(10) خلق 
گردید.(11) 


نور محمدعلیه السلام هزار سال در مقابل خداوند ایستاد, در حالی که به 
تسبیح و حمد خدا مشغفول بود خداوند پیوسته به او نگریست؛ پس از 
گذشت سالیانی, خطاب به این شبح نوری کرد و فرمود؛ ؛ ای بنده من ! : لو 
مراد و مرید من هستی, , تو بهترین خلق منی, به عژت و جلال و عظمت 
بدارد, دوست می دارم؛ کسی که تو را دشمن بدارد. دشمن می دارم. 
12۸ 
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1- 375. علامه مجلسی, بحار الانوار جح 15 ص 9 حدیث 10؛ همان ج 15, 
ص 19 حدیث 29؛ همان, ج 15, ص 27, حدیث آخر. 

2 376. بحار الانوار, ج 15, ص 23, حدیث 41. 

3- 377. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 24 حدیث 46. 

4 378. علامه مجلسی, بحار الانوار, جح 15, ص 10, حدیث 10. 

5- 379. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 8, حدیث 8. 

6- 380. علامه مجلسی, بحار الانوار, جح 15, ص 24 حدیث 44. 

7- 381. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 9, حدیث 9. 

8- 382. علامه مجلسی, بحار الانوار, جح 15, ص 23, حدیث 39. 


ها ای ار وت ی 9 
0اه ای ار ار ار 
4 حدبت ۳۸ 

ور هام ای لاس ی 0 و 0ص 
را زر ی 2و اف 24 سرت 31314 

2 مه ملس هار التوا رس حرص و وش 


شبح نوری محمدصلی الله علیه وآله وسلم پس از شنیدن مناجات خداوند, 
ار چنان به وجد آمد که انفجار وت بد ید مد که از فروزش ۳ خداوند 
دوازده حجاب نوری آفرید:(1) حجاب قدرت. حجاب عظمت, حجاب عزت, 
حجاب هیبت, حجاب جبروت؛ حجاب رحمت؛ حجاب نبوت,؛ حجاب کبریاء 
حجاب منزلت, حجاب رفعت, حجاب يازدهم و حجاب شفاعت شد. 


هر کدام از اين حجاب ها دارای حجاب های میانی بودند که میان هر کدام 
صدها سال فاصله بود, و نور محمٌدصلی الله علیه واله وسلم در هر کدام, 
صدها سال اقامت کرده و به ذکرهای مخصوص مشغول بود.(2) 


پس خداوند از نور پیامبرصلی الله علیه واله وسلم بیست دریای نورانی را 
خلق کرد.(3) اين دریاها حاوی علوم غیبی بی نهایتی بودند که جز خداوند 
کسی از معارقت آن. ختر قدارده تاکهان فرمان: رسید که تور مجتند. واود 
دریای عزت شود...(4) چهارده هزار سال پیش از خلقت همه موجودات. 
(3) از نور محمدصلی الله علیه واله وسلم. نور علی علیه السلام افریده 
شد, خداوند نور علی علیه السلام را نیز به خویش دعوت کرد و او اجابت 
کرد.(6) 


پس از آن. ندای خداوند بلند شد که: ای محمد ! پیش از خلقت آسمان ها و 


زمین و عرش و دریا شما را از نوری عاری از بدن افریدم, پس هميشه 
تصش کنوده .۵ مین کسده هت باشید. 13 


آن دو نوره سالیانی دراز به تقدیس و تمجید خداوند مشغول بودند, تا 


ص:28 1 


1 397 غلامه سساسی: بر الوا در ار عم ج 15 هن ۸ 
حدبث 4. 

2 90 .مرمع ساب هار زمان های افاست تور متدصلی: الله. عآید 
واله و ذکرهای مخصوص هر کدام ر.ک: علامه مجلسی. بحار الانوار, ۷ 
یی ۱9 مج دوس 9 

1 علامه سار ای‌ار در رخ 

ای ای 

امه معلسمی سر آلانای 15ص 23 جورت 710 


1 


آن که خداوند آن دو نور را با یکدیگر جمع کرد.(1) و از آن دو نور, نور 
فاطمه علیها السلام را خلق کرد.(2) او را نیز به سوی خویش طلبید, او 
ات را ها ساسا ار 
السلام), نور حسن و حسین علیهما السلام را افرید و آن دو را به سوی 
خویش خواند و آن دو نیز اطاعت کردند.(3) 


پس از پایان آفرینش این انوار پنج گاته, خداوند از اسامی خویش به نام 
او ان سا ان اس سس متا سم مهضای ‏ ان سا 
وسلم را و از اسم علی خویش, نام علی علیه السلام را و از اسم فاطر 
خویش, نام فاطمه علیها السلام را و از اسم احسان خویش, نام حسن 
کرد. و به این ترتیب, انوار مقدسه پنج گانه آفریده شد.(4) 


پس از آن: از تور خسین غلیه السلام: اتوار ته امام.بعدی را افریدی(ه) انان 
را به سوی خویش خواند, آنان ثیز اجانت کردند.(۵) پسن از خلق و اجابت 
آنان, نسبت به ی به اطاعت خداوند, انوار چهارده گانه در سایبانی 
سبز رنگ:(7) در پیشگاه خداوند به تسبیح و تقدیس خداوند پرداختند.(8) 
اين همان جایی است که هیچ ملک و موجودی را ؛ به آن: راه تنوده و تیتست: 
و این آن زمانی بود که هیچ موجودی جز آنان خلق نشده بود.(9) 


پس از استقرار, به ناگاه ندای الهی خطاب به نور محمدصلی الله علیه 
واله وسلم رسید که: ای عزیز من ! ای اقای رسولان من ! ای اوّل مخلوق 
من ! ای اخرین رسول من ! تو 


ص:129 


941 علامه مجلسی: بخار الاار و رص رخ 
2 علامه مجلسی::بعار الانوا ج 1ص 9 حدیت 9 

3- 396. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 19, حدیث 9. 

4- 397. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 9, حدیث 9. 

5- 398. علامه مجلسی, بحار الانواره ج 23 ص 308, حدیث 5؛ بحار 
الانوار, ج 15 ص 20, حدیث 32 و ص 9 ح 9, ص 23 ح 40. 

6- 399. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 9, حدیث 9. 

7- 400. علامه مجلسی, بحار الانوار, ج 15, ص 24, حدیت 45. 


3 2, ۳ 9د. 


روز قیامت شفاعت کننده مردم هستی.(1) 


باخشدن. این ضدا, تور مخمدضلی: الله غله وال ففتام بف سحدم. آفا, 
ینس از گذشت سالیانی دراز, سر از سجده برداشت و ایستاد. یس از 
ایستادن اوء یک صد و بیست و چهار هزار قطره نورانی از او فرو ریخت؛ 
که هر کدام از قطره های نورانی, شبحی از انبیای الهی بود. پس از کامل 
شدن نورهاء آن ها قز کتذا کرده نور پیامبر و ائمّه علیهم السلام شروع به 
طواف کون چنان که حجاج به دور خانه خداوند به طواف مشغفول 
هستند. آنان تسبیح خداوند و حمد او می گفتند. 


. آن گاه خداوند بر خلق مخلوقات اراده فرمودر همین اراده سبب تجلی و 
تلألة شدید نور محمّدصلی الله علیه واله وسلم گردید.(2) به ناگاه جوهری 
عظیم پدید آمد, خداوند آن جوهر را به دو نیم تقسیم نمود. بر نیمی با نظر 
هیبت توجه فر مود, آب گوارایی عظیم خلق شد . ان گاه بر دومین قسم 
جوهر فوق با دیده شفقت نگریست. عرش الهی آفریده شد.(3) عرش 
عالم ملکوت او قالم یس را یل می این موق مرتت 01 
مجهول و غیر قابل درک عادی برای 


ص :30 1 


1- 403. علامه مجلسی, بحار الانوار. جح 15, ص 29, خ 7. 

2 404. عن محمّد بن الحسن الطوسی رحمه الله فی کتابه «مصباح 
الأنوار» باسناده عن انس عن النبی صلی الله علیه واله وسلم قال: ان ال 
خلقنی و خلق علیا . بو فلا اراد الله عالی ان سین ۶ خامه حتق تور 
فخلق منه العرش ...؛ بحارالانوار. جح 15, ص 10, ح 11. 

3- 405. قال الشیة ۱ بوالحسن البکری آستاد. الشهید الثانی رحمهم الله فی 
کتابه المسمی بکتاب الأنوار, حدثنا آشیاخنا و آسلافنا الرواه لهذا الحدیث عن 
اف الأتصاری: سلت عن کعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس 
قالوا جمیعا: لما آراد اللّه آن یخلق محقّداً نم طلق من نور محقدصلی 
الهیبه فصار ماء عذبا, ونظر الی القسم الامیرعن الننفعه فعلم. با 
العرش فاستوی علی وجه الماء ...؛ بحارالانوار, جح 15, ص 26 و 29, ج 48. 
4- 406. کی و آخجانه ین ادن ند لیرفی: رفعه قال: سال 
الجائلیق آضاز المومنین علیه السلام فقال له: اخبرنی ... لیس یخرج من 
هذه الاربعه شی ۶ خلق الله فی ملکوته وهو الملکوت_ الّذی آراه اه 


اخقیاء روارانی للم فقال: «کلی تری ,]راهم علکوت. انسما یات 

وَالارض ولیکون من الَموقنین» - سوره انعام, آیه 5 -؛ -؛ بحارالانوار, ۳ 55 

و 0 8 

5- 407. عن علی بن آحمد الدفاق, ِ محمّد بن چعفر الاسدی, عن محمد 

سین فال "سالت آباعید لاه مه ااسا 1 فقال : ان 

ی له فی کل سیب وصنع فی القرآن صفه علی 
العرش فی الوصل مفرد من الکرسی, لائهما بابان من آکبر آبواب 

ال ها ها ایا 

ری ی اه ال سا ی اس وتا اه 

بخاراات ار کون 17 12 


اسان ها خارای امضای و عفاتیفرامای اس هدر کاس سیف 
سبب خاص خود را دارند.(2) عرش خلق شده از تجلی, اسمی از اسمای 
خداوند,(3) دو چهره تلم و جسمانی داشت ؛ جهره ای از ان ملک کیفی 
اسنت ۱۱ که از بی: ظری واساه ای دز نهین. کیفیت ارباط خداوند با 
مخلوقات و تدبیرات الهی و علم خداوند به آن اشیا است؛ و از طرفی دیگر 
با تدبیر او, صفات و کیفیات اشیا تعیین می شود, چهره دیگر چهره علمی 
کر اس که کرو را اف موجه نی اسا ۲ و 
وجود اجمالی انها(7) قرار می دهد. 


خداوند به فرشتگان کلمات ذیل را یاد داد تا با آن عرش را حمل کنند: بسم 
له الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوّه الا باه العلی العظیم وصلی اللّه علی 
محمد وأله الطیبین. آنانبا کفتن این کلمات به ناگاه تانق کف ی 
عرش تبدیل به وژن اندکی شد که به آشائین برای یک مرد نتو مند قابل 
حصل بود: بسن آنان 
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1- 409. ی دعب تسیر ابو رل نو 
۳ قال: شالت ۳1 الله علیة السلام عن العرش و کدی .. فقوله: 
"رب العرش العظیم " یقول: الملک العظیم وقوله: "الرحمن علي العرش 
استوی" یقول: علی الملک احتوی وهذا ملک الکیفوفیه فی الاشیاء ...؛ 
بحارالانوار ج 5ظ, ص 30, ح 5د. 

2- 410. بحار الانوار. ج 55, ص 30, ح 1د. 

3 411 وفی تفمیب: ضلاه. آمیز المومنین علیه السلام: وأسآلک باسمک 
الذٍی خلقت به عرشک الذّی لا یعلم ما هو الا ات الی. قو لب و مالیا 
اللّهِ باسمک الذی تضعضع تقسکان تصفاو‌ای واشتی رشن الی واه 
-:واسالک, باسمک الذی آقمت: به غزشی وکرسیک... بحارالاتوارر ع. 5و 
ص 36, ح 60. تثِّ 

4 412. عن حنان بن سدیر. قال: سالت اباعبد الله علیه السلام عن 
العرش والکرسی... فقوله: "رب العرش العظیم " یقول: الملک العظیم, 
وقوله: "الرحمن علی العرش استوی" یقول: علی الملک احتوی وهذا ملک 
الکیفوفیه فی الاشیاء ...؛ بحارالانوار ج 5ظ, ص 30, حدیث 1<. 

5- 413. عن الرضاعلیه السلام: ... والعرش اسم علم وقدره وعریش فیه 
کل شی ء...؛ بحارالانوار. ج 5ظ, ص 14, حدیت 9)؛ فقال ابوعبد الله علیه 


السلام: العرش فی وجه هو جمله الخلق, والکرسی وعاوه؛ وفی وجه آخر: 
هو العلم الذی آطلع اللّه علفت: آنبياع ووساه: محخجهه والکرشی: هه الغام 
الذی لم یطلع علیه آحدا. ؛ بحارالانوار. ج 5ظ, ص 14, حدیت 47)؛ 
فقال: السماوات والأرض ۳ بینهما فی الکرسی والعرش هو العلم الم ‌ 
یقدر آحدا" قدره ؛ بحارالانوار, ۳ 5 ص‌ 209 حدبت 50 
6- 414. روی جعفر بن محمدعلیهما السلام : فی العرش تمثال ما خلق اللّه 
من البژ والبحر قال: وهذا خاونان قوله: "وان من شی ۶ 1 عندنا خزائنه..." 
۰ ج 5ظ, ص 34, حدیث 4د. 
7 415. وسئل الصادق علیه السلام عن قول ال عر و جل: "الرحمن علی 
العرش استوی" " فقال: اتف مور کل شعن عر فلیشن.شی ۶ آفشت مه من 
شی.. .هاصا. الفرشن الدی, هه ماه جمیع الخلق. فهملته. تعانبه. من 
الملائکه...؛ بحارالانوار. ج 55 ص 7 حدیث 5. 


عرش الفی را به.خر کتت ذرآمزخته وانان بم سر یزان غضفب غداوندی (۱1 
نستکیتین: گر لت ترا در کشتمی کتد: 


و بدین سان عرش خداوندی که خود « 170 » اندازه حجاب های نوری بود, 
(2) از نور وجودی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم خلق و استقرار یافت: 
آن گاه خداوند عرش را به ان آب گوارا قرار داد .(3) سیس نور پیامبرصلی 
الله علیه واله وسلم در جلوی(4) جایگاه عرش به تسبیح و تقدیس و تکبیر 
الهی مشفول شد و هشت هزار سال بر ساق عرش, در برابر خداوند 
تعالی قرار گرفت.(5) پس از تکامل یافتن نورهاء 370 هزار سال زير 
عرش الهی قرار داده شد.(6) ان گاه اشباح نورانی ائمّه علیهم السلام در 
سرادق عرش الهی قرار گرفتند؛(7) سپس پانزده هزار سال قبل از خلفت 
ادم, اين نورها در حول و حوش عرش قرار داده شده(8) و به تسبیح و 
تقدیس الهی پرداختند.(9) 


پس از استقرار عرش الهی, خداوند حجاب های هجده گانه ای از نورهای 
میانی بین عرش و کرسی خلق کرد. این حجاب ها اگر نبودند. کوه ها ذوب 
شده و تمامی جثیان و انسان ها از نور خداوند ذوب و ناپدید می گردیدند. 
(10) 


پنم ا حفت ان ساب ها اون ای سوه گام ماوت وا ور 
مقابل(11) و چسبیده به عرش(12), به نام کرسی افرید. اندازه این 
ظرف وجودی 


ص:132 


1- 416. بحار الانوار, ج 55, ص 15, خ 5. 

2 417. بحار الانوار,. ج 55, ص 30, حدیث 51 و حدیث 9< و حدیت 45. 
3- 418. قال علی علیه السلام: ... فخلق منها العرش فاستوی علی وجه 
الماء ...؛ بحار الانوار, ج 15, ص 29. ۱ 

4 419. عن النبی صلی الله علیه واله: ... وآنتم امام عرشه تسبحون 
وتقذسون وتکبرون .. ۰ بچار الانوار, 0 ۷ صِِ 9 حدیت 9. 

5-:420, عن. ابی قبو الله علیه السلام:. نش آظهرم+غلی الفزنن, فکان 
علی ساق العرش مثبتاً سبعه آلاف ۲ ود ص د. 

6 421. 5 تکافت:ا ها منکن سور محمد کت العرن لاتم ونعیه 
ال غام نار الاتوازه 5 ررض 91 


7- 422. فقال رسول اللّه صلی الله علیو وآلة: آنا وعلی وفاطمه والحسن 
لسکا فی نت اد لته اناد تفع الما نکه شا سار 
الانوار, ج 15, ص 21, حدیت 349. 

8 423. عن الصادق علیه السلام: ... کثا آشباج نور حول العرش, نسح 
الاح فل ات خی ام له اسلا وه عس. ام ال ار رد 1 
ض‌ 0 حدیبت 5 

9 424. بحار الانوار, ج 15, ص 8, حدیث 5 و 7 و 8 و 12. 

0 بجار الاتوان ج گر و 5 

1- 426. السموات حاا ری فی جوف الکرسی والکرسی بین بدی 
العرش. 

ها ایض نییان ار وش را حوسم 
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مخلوقات(1) « 170 » عرش خداوندی است.(2) این ظرف وجودی که 
همان باب ظاهری غیب الهی است که زیربنای ابداع و خلق شدن هاست. 
(3) دارای وسعتی عظیم و وصف ناشدنی است(4) وسعتی که تمامی 
ملائکه را در خود جای داده(5) و آسمان های هفت گانه و زمین ها در آن 
قرار دارند.(6) آن گاه از نور کرسی لوح را خلق کرد,(7) اين لوح مجرد 
ملکی(8) و نورانی(9) را به صورت زمزدی سبز رنگ جلوه گر ساخت که 
در میان سوراخ های آن ها, لولهای درخشانی قرار داشت.(10) 


پس از خلقت لوح. خداوند از نور ان قلم را بیافرید.(11) این موجود 
مجرد(12) و نورانی به طول هفتصد سال(13) و عرض هشتاد سال(14) 
از جنس لولقْ(15) بود. پس از خلق, خداوند به قلم چنین فرمان داد: ای 
قلم توحید من را بنویس.(16) 


ص:33 1 


1 229 فال امیر اافعمتتن علبه اسلا ب فالکرسی سحنط بالسخد ات 
والأارض وما بینهما وما تحت السری...؛ بحار الانوار, ج 55, ص 10, و حدیت 
7و 39 و 47. 

2 429. بحار الانوار, ج 55, ص 43, حدیث 5, و ص 28, حدیث 45. 

3- 430. بحار الانوار, ج 55, ص 30, حدیث 51. 

4- 431. اللهمٌ رب النور العظیم ورب الکرسی الواسع ورثٍ العرش 
العظیم ؛ بحارالانوار, ج 55, ص 36, حدیث 59. 

5- 432. آن الله خلق العرش و الکرسی من نوره و العرش ملتصق 
بالکرسی. بحار الانوار, ج 55, ص 17, حدیث 3 

6- 433. السموات وان فی جوف الکرسی والکرسی بین بدی العرش ؛ 
بچارالانوار, ج 55, ص 17, حدیث 11, ... ان علیاعلیه السلام ستل عن قول 
آلله تباری فعالی وسعه کرشیه السماهات مار فالدا سا ات وا رض 
وما فیهما من مخلوق فی جوف الکرسی...؛ بحار الانوار, ج 55, ص 21, 
7 434. فال. آمیر آلموفنین غلیه. الشلاه" وخلق هن تور الکرزشن اللوه؛ 
بحارالانوار, جح 15, ص 29. 

8- 435. عن ابراهیم الکرخی قال: سألت جعفر بن محمدعلیهما السلام 
عن اللوح والقلم, فقال: هما ملکان؛ بحارالانوار, ج 54, ص 369, ح 6. 

9- 4360. عن محمد بن هارون الزنجانی. قال: سالت عفر بخ مخت ین 
۲ 9 2 , فقال واللوح من نور.. ۰ بحارالانوار, ح( 4 ص‌‌ 09 حدیت 3 


0- 437. سال ابن سلام النبی صلی الله علیه واله وسلم: فآخبرنی عن 
اللوح المحفوظ مشّا هو؟ قال من زمژده خضراء آجوافها لوْلوْ بطانته 
الرحمه...؛ بحارالانوار, ج 54, ص 369, حدیث 8. 

1- 438. قال آمیر المومنین علیه السلام: ... وخلق من نور اللوح القلم...؛ 
بحارالأنوار, ج 15, ص 29. 

2- 439. بحارالانوار, ج 54, ص 368, حدیث 5 و 6. ۱ 
3- 440. بحارالانوار. ج 45, ص 370: حدیت 12؛ در روایتی میزان آن 
پانصد سال بیان شده است. بحارالانوار, جح 54, ص 369, حدیث 8. 

4- 441. بحارالانوار, جح 54 ص 369, حدیث 8. 

5- 442. بحارالانوار, جح 54 ص 370, حدیث 12. 

6- 443. بحارالانوار ج 15, ص 29. 


قلم با رسیدن فرمان 3 هزار سال بیهوش گردید. پس از به هوش 
آمدن دوباره شنید: ببویس ۰ ! قلم گفت: بار پروردگارا چه بنویسم ! ؟ فرمان 
رسید: بنویس لا اله الا الله, محمد رسول الله. سپس خداوند فرمود: به 
عژت و جلالم ی بنده ای از بندگان من نیست. که اگر شریکی 
برای من قرار ندهد, او را وارد بهشت سازم.(1) 


قلم با شنیدن نام محمدصلی الله علیه وله وسلم بر سجده افتاد و گفت: 
سبحان الواحد القهار, سبحان العظیم الأعظم. سیس. سر از سجده 
برداشت,ر بر روی لوح, به نورانیت نور نوشت: : لا اله لا اللّه, محمد رسول 
اللص ان کاه کشت با ایا ۱ مد حه کی است کسام اه کاد افت 
نهاده ای و ذکر او را کنار ذکرت قرار دادی؟! خداوند 9 ای قلم ! 
محمد کسی است که اگر او نبود, تو را خلق نمی کردم. هی خلقی را خلق 
تمی. کردم مکر برای اه: او بشارت دهنده و ترساننده مردم است ؛ او چراغ 
روشنایی هدایت است ؛ او شفاعت کننده و محبوب من است. 


قلم با شنیدن این اوصاف و درک شیرینی نام محمد.(2) هشتاد شکاف 
برداشت؛(3) از میان هر شکافی, مدادی نورانی(۸) خلق شد(3) و از جامد 
شدن آن, نهرهای بهشتی پدید آمد.(6) سپس گفت: سلام و درود خداوند 
بر تو ای رسول خدا ! خداوند فرمود: از ناحیه من درود و سلام و رحمت و 
برکات خداوندی بر تو باد.(7/) نام محمد چهارهزار سال درخشش کرد,(8) 
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1- 444 بحارالانوار جح 54 ص 375, ح 4د. 

2 445. بحارالانوار. جح 15, ص 30. 

3- 446. بحارالانوار. جح 15, ص 30. 

4- 447. عن جعفر بن محمدعلیه السلام قال: ... فالمداد مداد منور ...؛ 
بحارالانوار, ج 4ظ5, ص 368, ح د. 

5- 448. بحارالانواره ج 54, ص 369, ح 8. 

6 449. عن آبیه عن ابن آبی عمیر, عن عبدالرحیم القصیر عن آبی عبد 
اللّه علیه السلام قال: سالته عن «ن والقلم» قال: ان اللّه خلق القلم من 
شجره فی الجثه یقال لها الخلد, ثم قال لنهر فی الجنه: کن مدادا فجمد 
التهز وکان. اشد بیاضا من النلع و اجلن: مق الشمد؟ بحارالاتوازر ع 4 کر ضرن 
06 ح د3. 


7 450. بحارالانوار, ج 15 ص 30. . 

8- 451. قال علي علیه السلام: ثم آظهر عروجل اسمه علی اللوح فکان 
علی. اللوخ: فتفرا. آدبعه ای جحارالانوازد کج وی ان 42ر ۰ 
بحارالانوار, ج 15, ص 5. 


فرمان داد قضا و قدر و آنچه را که تا قیامت خلق می شود. را بنویسد.(1) 
تلریر سفن رک ۵ فره: آق. و از افمت: وان نرر آنچه از 
اعمال, آثار, رزق و اجل ها بو.(2) و آنچه علم خداوند به خلایق بود,(3) را 
بر لوح نوشت (4) پس از آن خداوند حجاب هایی عظیم را برای جلوگیری 
از نابودی سایر مخلوقات زیرین عرش خلق کرد, به نحوی که اگر آن 
حجاب ها نمی بودند, سایر مخلوقات زیرین عرش آتنش. کر فتم.و نانود هی 


شدند.(د) 


باری خداوند پس از خلق حجاب ها و خیمه ها از نور پیامبرصلی الله علیه 
وآله وسلم, به خلقت ملائک از نور امیرمومنان علی علیه السلام پرداخت؛ 
(6) پس از هفتاد هزار سال. حجاب نوری و آتشین خلایق را آفرید,(2) این 
موجودات دارای جسم لطیف, قادر بودند که به شکل های گوناگون درآیند, 
به فاصله چهار حجاب., دو ملک مقرب اسرافیل و جبرائیل را قرار داد.(8) 
[حجاب نوری, حجاب ظلمانی, حجاب ابری, حجاب آب به فاصله هفتاد 
حجاب از عرش, سار ملائک را آفرید.(9) 


قسمت دوم 


از نور علی علیه السلام آن اندازه از ملائک خلق شدند که هیچ جایی از 
آسمان ها و فضای گیتی وجود ندارد, مگر آن که ملکی در آن جای داشته 
اه مس ی ای ات هیچ درخت و ریگی یافت نمی 
شود, مگر آن که ملکی بر آن موکل است. هر کدام از آن ملائک, , هر روژه 
به واسطه ولایت اتمه علیهم السلام و استغفار برای دوستداران آن ها ۲ 
لعن و نفرین دشمنانشان به خداوند تقرب می جویند.(10) 
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1- 452. بحارالانوار ج 15, ص 30؛ بحارالانوار, ج 54, ص 366, ح 3؛ 
بحارالانوار, ج 54, ص 366, ح 1؛ بحارالانوار, ج 54 ص 374, ح 26. 

2 453. بحارالانوار, ج 54 ص 374, حدیت 28. 

3- 454. بحارالانوار, ج 54 ص 375, ح 32. 

455 بحارالانوار, ج 54 ص 372, ح 18. 

5- 456. بحارالنوا ج 55 ص 2,46 13. 

آفضل من الملائکه؛ بحارالانوار, ج 15 ص 10, ح 11 ۳ ج 56 


ص 191, ح 3. 

7- 458. بحارالانوار, ج 55 ص 42, ح 3. 
8- 459. بحارالانوار, ج 55, ص 42, ح 3. 
و 460. بحارالانوار, ج 55, ص 44, ح 11. 
0- 461. بحارالانوان ج 56, ص 176, ح 7. 


از نور علی علیه السلام, ملکی (اسرافیل) مامور دمیدن صور شد, ملکی 
(جبرائیل) مامور ابلاغ وحی. ملکی صاحب خطفه,(1) ملکی (مالک) صاحب 
جهنم و ملکی (رضوان) صاحب بهشت شد و بالاخره بقای جمیع موجودات 
حیات دار هستی در دست ملکی قرار داده شد که با نگاه بر لوح نورانی 
اه 


باری ملائکه پس از خلق شدن, نور محمد و علی و سایر ائمه علیه السلام 
را در حالی دیدند که از اصل و فرع درست شده است, شعاع نور فرعی, 
درخشندگی غعجیبی داشت و فوق. العاده پرتو افشانی می. کندء آنان 
پرسیدند: ای خدای ما! ای آقای ما ! این نور چیست؟ خداوند وحی فرستاد: 
اين نور از نور من است, اصل ريشه ان نبوت است و فروع ان امامت 
نبوت برای عبد و رسولم محمدصلی الله علیه واله وسلم است و امامت 
برای حجّت و ولی من علی علیه السلام است. اگر آن دو نمی بودند, خلق 
را نمی افریدم(3) انان با صلوات فرستادند بر پیامبر و ال او علیهم 
السلام و به استغفار برای امّت او تا روز قیامت مشغول شدند.(4) 


در اين هنگام. نور فاطمه علیها السلام فروزش کرد. از فوران نورانیت تور 
فاطمه علیها السلام, آسمان ها و زمین خلق گردید؛(5) بدین گونه که از 
فروتن تور خاطمه رت اللد عنم بخار ای ندید آمد. و آث بان آب 
آسمانی واحد آفریده شد (6) به همین دلیل نام آن را اسمان نهادند؛ چرا 
که معدن آب است.(7) آن که این آسمان ها شکافته شده و هفت آسمان 


تاخشسد گ مان ایل کشهمان آسمان حتاست: 
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1- 462. بحارالانوار, ج 56 ص 171, ح 2. 

2 463. بحارالانوار. ج 56 ص 172. 

3- 464. بحارالانوار جح 15 ص 11, ح 13. 

4 465. بحارالانوار, ج 15, ص 30. 

5- 466. بحارالانوار, ح 15, ص 10, ح 11. 

6 467 .فی خر الشافی.کن آمیر الموعنین علیه السلام؟ آنه سناله؟ م۶ 
خلق السماوات؟ قال: من بخار الماء..؛ بحارالانوار, ج 55, ص 88, ح 1. 

7- 468. عن علی بن احمد بن محمد عن الکلینی عن علان رفعه قال: 
سأل بقهدق. آمین المخ‌ستی علیه السلام: لم ستت. الستفاء منماء؟ قال: 
لائها وسم الماء یعنی معدن الماء؛ بحارالانوار, ج 55, ص 105, ح 40, احمد 


بن علوت بن ابراهیم وا سماء از سمو گرفته شده و به معنی ارتفاع 
داشتن است. ۲ ۳ 
8- 469. عن آبی صالح فی قوله: کانتا رتقا ففتقناهما قال: کانت السماء 
واحده ففتق منها سبع السماوات وکانت الا رک واحده ففتق منها سبع 
الأرضین؛ بحارالانوار, جح 55 ص 105, ح 40. 


از امواج ناپیدا و غیر سیلانی به وجود آمد.(1) اسم این آنتقان رفیع است 
و از جنس اب و دود بود.(2) 


خداوند پس از خلقت اسمان ها, از دود ذوب شدن جوهر خلق شده از نور» 
(3) به خلقت زمین از کف آنها اقدام کرد .)4 زمین پس از خلق شدن,؛ 
همچون موج در حال سیلان بود.(5) آن گاه خداوند کوه هایی در آن قرار 
داد. تا آرامش یابد.(6) 


آن گاه از فروزش نور امام حسن علیه السلام, خورشید و ماه را بیافرید. 
(7) و از فروزش نور امام حسین علیه السلام, بهشتیان و حور العيین را 
خلق کرد(8) و بهشت را, به چهار عنصر ارزشمند زینت داد: زر و جلالت. 
سخاوت و امانت.(9) 


پس از خلقت موجودات فوق, انوار مقدسه در جلوه گاه عرش الهی 
مستقرژ گردیدند و به تسبیح و تقدیس و تکبیر خداوندی پرداختند.(10) 
ملائک پس از خلق شدن بر آن انوار می گذشتند و همانند آن انوار و به 
تبعیت. از انها به تسبی*ه حمد کفتن, تکییز. تحجید و تقدینن خداوند هی 
پرداختند. 


پس ۰ زمانی دراز, 0 نورانی و محمد, ۱ علی و 
گرفتند, ۱ 
سال به «سدره المنتهی» » منتقل گردید, پس از گذشت هفتاد هزار سال به 
آسمان هفتم و سپس به آسمان پنجم و بعد به آسمان سوم, دوم و اول 
(اشمان دنیا) منتقل کردیدند, و در استمان ذتیا استقرار بافتند. 
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1 70 فضال. عنم ماه الدنیا ما هی قال من موع عکوهیه 
بحارالانوار ح 5د, ح 1. 

2 هن غلن علیة السلام اسم السماء الختا رقم مت سا 

3- 472 بحارالانوار ج 15, ص 29, ح 135 بحارالانوار, ج 15, ص 30, ح 
7 

4- 473. بحارالانوار ج 15 ص 30, ح 7. 

5- 474. بحارالانوار جح 15, ص 30, ح 8. 


6- 475. بحارالانوار. ج 15 ص 30, ح 9. 
7- 476. بحارالانوار. ج 15, ص 8, ح 9. 
8- 477. بحارالانوار ج 15, ص 10, ح 11. 
9 478. بحارالانوار. ج 15 ص 30, ح د. 
0- 479. بحارالانوار, ج 15, ص 8, ح 9. 


آن گاه خداوند از نور انفه علیهم السلام, به فان جهان و دوستان آنان 
پرداخت و از آنتتن به خلقت سایر موجودات اقدام مود ۱11 در این هنگام 
خداوند به آنان چنین خطاب فرمود: چه کسی رب ی و پروردگار شماست؟ 
اولین کسی که اقرار کرد و پاسخ خداوند را داد. سید و سالار عالمیان 
طالب غلیه: السلام و انگاه قاطفه و فرزیدانش :علیهم. السلام به ترتیب ید 
ربوبیت پروردگار عالم اقرار فرمودند.(3) و خداوند نیز آنان را «علم و 
دین» اموخت. سیس خطاب به ملائکه کرده و فرمود: «اینان حاملان دین و 
علم منند؛ آنان امینان من در میان خلق من هستند.(4) 


سپس خداوند ولایتشان را بر ملائکه عرض کرد.(<) اولین ملکی که بر 
ربوبیت خداوند, نبوت محجمد و ولایت کلمت و سایر ائمه علیهم السلام اقرار 

کرته ملک خظر. الاتجود ود آو از هلانی بزر نو یم الشأن خداوندی 
آنست: اری اد اه عاشق تر در میان ملانی: تست به فختد. وال آه عایهم 
السلام ملکی وجود ندارد, به همین جهت خداوند او را از میان سایر ملائک. 
انتخاب و میثاق را در او نهاد. ملک حجر الأسود, روز قیامت در حالی به 
خر اس میت مارد هنم وی کم دازای سای ما مات ماس 
و ی نا 
اهل بیت علیهم السلام داده باشد, شهادت می دهد, در حالی که او حافظ 
میثاق هاست.(6) 


پس از عرضه شدن نبوت محمّد و ولایت ائمه علیهم السلام بر ملائک. 
محبت شدیدی در میان آنان نسبت به محقد و ائمه علیهم السلام پدیدار 
گردید. آنان به شکایت, خطاب به خداوند کرده و گفتند: خداوندا ! محبت 
آنان ما را سخت مشتاق دیدارشان کرده است. خداوند نیز وعده داد که 
آنان مجتدصضلی الله علیه والةه وسلم را ذر 


ص :38 1 


با الا ار 0و و3 

شا ریا 1 و 2 رانا ی کل رز 
21 

تا رباع خرص 6 سوه 


آسمان ها خواهند دید و بدین سان معراج پیامبرصلی الله علیه واله وسلم 
در دوران حیات خویش پدید امد.(1) 


پس از اقرار ملائک, خداوند بر تمامی خلائق, چنین خطاب فرستاد: به 
ربوبیت پروردگارتان و نبوت محشد صلی الله علیه واله وسلم و ولایت علی 
علیه السلام اقرار کنید. در اين میان نوح, ابراهیم, موسی و عیسی ( علیه 
السلام ) از سایر موجودات و انبیا, زودتر شهادت داده و بدین سان بر 
شایرین مهم نوم 


پس از آنان, سایر انبیا تون شهادت داده 9-9 آن گاه سایر فرزندان آدم 
نیز یکایک بر ربوبیت پروردگار, نبوّت محشّد و ولایت علی علیهما السلام 
شهادت دادند و او نیز بر این اقرار میثاق محکمی گرفت.(4) و آنگاه 
ای وا ای ی سس ی سا 
وسلم ایمان داشته و علی علیه السلام را از طریق دادن خبر ولایتش بر 
ار ۱ 


پس از شهادت فرزندان آدم, خطاب خداوند بر ملائک رسید که: بر این 
اقرارهاء, شاهد باشید. ملائک نیز چنین گفتند: بر اين اقرارها شاهدیم تا در 
آینده و قیامت نگویند ما اد آیه ار ایم ؛ با آن که بگویند 
این ندران ما بودند که شری می. ورزیدنده در حالی که ما فرزندان. آنها 
هستیم. پس چرا ما را عذاب و هلاک می کنی؟(6) 


در این هنگام (. ۰ شیرین تر از عسل و لطیف نر از سرشیر جاری ساخت. 
سیس فرمان داد و قلم آن اقرارها ی ۳ نزد 
فلی خر الاشود ودیعة کداردة شد.ز 17 


خداوند عرش را بر دو چهره آفرید, که چهره غیر جسمانی او را از دو نور 
ص: 39 1 


1 مق بصار الاتها رد حلص 8 و 
2 
4 9 . سوره با آیة 7 «: نا منم یاقا علیظا». 


ا را حور 


«فضل» و «عدل» آفرید, آن گاه دستور داد که دو نور تقسیم هدز آنها 
و آفرید: عقل, حلم, علم و سخا. از عقل, خوف را آفرید؛ ؛ و از 
علم, رضا را؛ و از حلم. مودّت و دوستی را؛ و از سخاوت. محبت را خلق 
کرد. سپس سه هزار سال قبل از خلقت ادم,(1) اين نورها را با یکدیگر 
ترکیب کرد و از اب زیر عرش,(2) طینت محمّدصلی الله علیه واله وسلم 
را آفرید.(3) اين طینت همچون اشک چشم, شروع به جوشش کرد. 
خداوند از آان, طینت علی علیه السلام را خلق کرد. آن طینت نیز به 
جوشش افتاد, خداوند از آن,. طینت سایر اهل بیت علیهم السلام را خلق 
فرمود. 


پس از خلق شدن طینت ها, خداوند آن را در لول سبزرنگ پنهانی قرار داد 
که: کشنت را نز آن.غلم تبون (2) پس از گذشت هزاران سال. خداوند بر 
تا ای ال له وا مارا وم ی ۲ 
تصمیم گرفت آدم را خلق کند تا محمدصلی الله علیه واله وسلم, در زمان 
مناسب خویش به عنوان خاتم انبیا, به هدایت مردم بپردازد 5(۰) در این جا 
بود که خداوند به جبرئیل فرمود که بر زمین فرود آید تا مقداری خاک را 
جهت ساخت بدن آدم با خویش بیاورد. در این هنگام از بالا و پایین زمين, از 
خای سبفید: تام وه فزمد آن و از خای سنخت و ترم آن.فشتی ود آاشت: و 
به سوی خداوند شتافت, که به همین دلیل اخلاق و نک های انسان ها 


پس از خلق شدن جسد آدم, خداوند به ملائکه چنین خطاب فرمود: من 
بشری را از خاک افریدم. پس از استقرار یافتن آن و نفوذ روح در بدنش, 
او را سجده کنید. ملائکه جسد آدم را به سوی درب بهشت حمل کردند, آن 
را کنار درب بهشت قرار داده, در حالی که روح نداشت. در این هنگام, 
ملائکه انتظار 


ص: 140 
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7 اه ای اه غله واه مسلمه کت ها مان یت الا 
والطین ؛ ۰ وحدیبت امام علی علیه السلام : کنت ولیا وآدم بین الماء والطین ؛ 


اف سرا وی وا و 
از ساخته شدن جسد آدم, به روج فرمان داد که: ( تل جسیم آدم اش !| روح 
دید که مسیر ورودش به بدن آدم بسیار تنگ است, پس ایستاد ! فرمان 
رسید: تو را با سختی وارد می کنم و با سختی خارج می سازم. 


در اين هنگام روح. از ناحیه نرم جمجمه در بالای سر وارد شد تا به چشمان 
آدم رسید. در اين هنگام آدم به خودش نگاه کرد و صدای تسبیح ملائکه را 
شنید, هنگامی که روح به غضروف هایی که میان بینی و دماغ و رگ های 
درون ان سید او عطسه ای کرد و به یاری خداوند گفت: الحمد ال و 
این اولین کلمه ای بود که آدم گفت. خداوند نیز پاسخ داد: خداوند ۳ 
رحمت کند ای آدم ! که به خاطر رحمت کردن, تو را آفرید؛ این رحمت 
برای تو و فرزندانت خواهد بود. در صورتی که مانند تو چنین حمدی کنند. 


وقتی آدم ایستاد, روز جمعه فرمان رسید که او را سجده کنید. ملائکه فوراٌ 
به سجده افتادند و ان سجده تا عصر روز جمعه طول کشید. در حالی که 
شیطان از سجده سر بر تافت؛ ادم علیه السلام در عصر همان روز از 
پشت خویبش صدای زمزمه ای شبیه صدای پرندگان شنید که چیزی جز 
تسبیح و تقدیس خداوند نبود. پرسید: پروردگارا این چیست؟ ندا رسید: 
«ای آدم ! این نسبیح محمد سید عرب و آقای اولین و آخرین موجودات 


است. 


سپس خداوند از میان دنده های بدن آدم, حوّا را آفرید. وقتی ملائکه به آدم 
سجده کردند و او داخل بهشت شد با خود گفت: آیا خداوند انسانی بهتر از 
فزن: آفز ید است؟ خطاب شد: بالا نگاه کن ! دید نوشته: لا اله الا الله, 
محمّد رسول اللّه, اس طالب آمیرالمومنین, وزوجته سیده نساء 
العالمین, والحسن 0 شیذا اهل الجنه: احر این ها توختو که را 


بهشت و جهنم و دنیا را نمی آفریدم ۷۹ 
ص:41 1 
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قسمت سوم 


پروردگارا چرا ملائکه پشت من می ایستند؟ ! ندا رسید: برای دیدن نور 
فرزند تو محقدصلی الله علیه واله وسلم. آدم گفت: خداوندا آن نور را در 
جلوی من قرار ده؛ تا ملائکه در مقابل من قرار گيرند. در این هنگام, نور 
محقدصلی الله علیه واله وسلم به پیشانی ادم. متتقل گردید و ملائکه در 
مقابل آدم در میان صف های ل نه تظارم پرداختند: پس از ان ادم از 
خداوند خواست که خود نیز آنها را ببیند. خداوند نور محشدصلی الله علیه 
رها را ی رن 
وسطی, و نور فاطمه و نور حسن و نور حسین علیهم السلام را در میان 
سایر انگشتان دست او قرار داد. این انوار مانند خورشید می درخشیدند و 
مانند ماه در شب چهارده پرتو افشانی می کردند. 


این نور همیشه در پیشاتی ادم بود, ۳ آن که حوا به شیت باردار گردید, نور 
از آدم به حوا منتقل شد. ملائکه همه روزه بر او فرود می آمدند و او را 
بشارت و تبریک می گفتند. پس از به دنیا آفندن :نیت آدم و حوا نور را بر 
ای ی رد ان 
شیطان حجابی به قطر پانصد سال ایجاد کرد, تا شیطان از دیدن او محروم 
گردن: 


این نور هميشه پنهان بود, تا آن که شیث به سن بزرگی رسید و آن 
هنگامی بود که نور به درخشش افتاده بود؛ نس از آن که شیت.به ستین 
ی مس ام رس و روژزی رو به 
شیث کرده و گفت: فرزندم ! ! من به زودی از تو جدا می شوم. نزدیک من 
آی تا از تو عهد و میثاق بگیرم, چنان که خداوند چنین عهدی را از من 
گرفت. سیس آدم سرش را به سوی آشتمان بلند کر خداوند دانست که 
او چه چیزی را اراده کرده است. امر کرد که ملائکه دیگر تسبیح نگویند تا 
آنچه را که ادم..هی. کوید. نشتوند. ملانکه,بال.هایشان را ستند و ساکنان 
ار ان و را 3 
نهرها ایستاد و برگ درختان از حرکت بازماندند, تا آنچه را که آدم می 


گوید, بشنوند. 


ص: 142 


ندا رسید! ای آدم ! آنچه را که می خواهی بگو! آدم گفت: پروردگارا! ای 
رم قل ارس اف رسای تس اه حور ان کرت کته 
مرا آفریدی, این نور را در من به امانت بگذاردی؛ ؛ همان نوری که نشانه 
شرافت و کرامت بود, او اینک در فرزندم شیث است, من خواهان آنم که 
از او, بر آن نور پیمان و میثاق بگیرم. کما این که تو چنین پیمانی از من 
گرفتی. خداوندا ۱ ۰ لو شاهد بر او باش. در این هنگام ندایی از جانب خداوند 
رسید. از فرزندت شیث عهد و پیمان بگیر و جبرائیل و میکائیل و سایر 
فلاتکه را ار شاهد پر دار 


در این هنگام. خداوند به جبرائیل امر کرد که با هفتاد هزار ملک به سوی 
زمین بشتابند؛ در حالی که دوستانش عطایای حمد را حمل می کردند, در 
دستانش نیز جرم سفید رنگی قرار داشت که قلم تکوین مشیت خداوند 
بود. جبرائیل به نزد آدم آمد و گفت: ای آدم ! خداوند بر تو درود و سلام می 
فرستد و می گوید برای فرزندت نوشتاری را بنویس و بر آن, از ملائکه و 
جبرائیل و میکائل شهادت بگیر. آدم نوشت و بر آن شهادت گرفت و جبرئیل 
آن را با انگشترش مهر و سپس آن را به شیث داد و آن گاه دو لباس یک 
دست قرمز رنگ, که درخشان تر از نور خورشید و لطیف ن قر ان ابو دوه 
او پوشانید و سپس بازگشت و ملائک نیز متفرق گردیدند. 


(شیت) این عهد را پذیرفت. نور محمدصلی الله علیه وآله وسلم در 
پیشانی او بود, تا آن که با «محاوله» - فرشته بهشتی - با خطبه جبرئیل, 
ازدواج کرد. پس از ازدواج» 1 هنگامی که به «انوش» باردار شد, 
نور پیامبر از شیث به او منتقل گردید. در این هنگام منادی ندا داد: مبارکت 
باد ای سفیدچهره ! خداوند نور سید و آقای رسولان و اولین و آخرین بشر 
را در تو به امانت گذارد. 


هنگامی که «انوش» بزرگ شد, شیث نیز از او همانند پیمان خویش, از او 
پیمان گرفت. این نور از «انوش». به «قینان», به «مهلائیل», به «ادد». به 
«اخنوع يا ادریس پیامبر». به «متوشلخ», به «منک», او به «نوح», نوح به 
«سام», سام به «ارفخشد», او به «عابر», او به «قالع», او به «ارغو», او 
به «شارغ», او به «تاخور», 


ص:143 


او به «تارخ». او به «ابراهیم». ابراهیم به «اسماعیل». اسماعیل 
«قیذا», و او به «حمل», او به «نبت», و او به «سلامات», و او 
«همیسع». و او به «ادد», و او به «یشحب», و او به «عدنان». و عدنان 
«معد», و معد به «نزار». و او به «مضر», و او به «الیاس», و او 


گر اه ۴ 


«مدرکه», و او به «خزیمه». و او به «کنانه». و او به «نضر», و او به 
«مالک». و او به «فهر», و او به «غالب». و او به «کعب»., و او به «مره», 
و او به «کلاب». و او به «قصی». این نور را به ودیعت سیرد. 


در اين بررسی مشروح, نقش نوری و وجودی پیامبر و ائمه علیهم السلام 
در کیفیت و ترتیب پیدایش مخلوقات آشکار شد که تا حدودی با یافته های 
فلسفه و شهود عرفان مطابقت دارد که در بخش های بعدی رساله بیان 
خواهد شد. 


نقش وجودی و هدف خلقت: یکی دیگر از نقش های وجودی امام در 
فلسفه خلقت, که از روایات مذکور نتيجه می شود. این است که امام 
غایت و هدف خلقت است ؛ آن هم به این معنا که, مخلوقات برای آن ها و 
به خاطر آن ها خلق شده اند و همین مضمون, مدلول دیگر روایات نیز 
است., مانند: لولاک لما خلقت الافلاک.(1) 


اب توا عنند والد الظاهرین علیهم السلامر هب عله ایجان فذ | الکون: کما 
یظهر من الحدیث المعروف: لولاک لما خلقت الافلاک, المشهور بین 
الفریقین وحدیث: آوّل ما خلق الله نوری الموّید بقوله تعالی: قل ان کان 
للرحمن ولدا, فان ال العابدین فهذه لایه تدل علی آأنْ محشدا صلی الله 
علیه وآله وسلم آوّل الکل وجودا وان کان خاتم الرسل ِ وعلی علیه 
السلام ؛ اما نفسه. کما ند الأأیه المباهله, آو قسیم نوره, کها بدل علیه نور 
واحد, کما قالر صلی ِ علیه وآله وسلم: آنا وعلی من نور واحد, ۰ 
قال صلی الله علیه واله ی آوْلنا محشد, آختتتضاتا ‏ محمد وآخرنا محمد 
وکلنا محجمد ۳4 


مضمون حدبت لولاک در حدیت کساء آمده است: ... پا ملائکتی ویا 
ص:44 1 


0 که اس نس کی انم هر 0 وا مه ای 
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2 501. طیب موسوی جزایری, مقدمه تفسیر القمی, 0 1 ص‌ 19 


سکان سماواتی! ی ما خلقت سماءٌ مبنیه, ولا آرضاً مدحیه, ولا قمرأً 
فتید ار لاهسا فینده وه . الا فی محبه هولاً ء الخمسه الذین تحت الکساء 
۳ 


و نیز سول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: یا علی ! لولا نحن, ما 
خلق اللّه آدم ولا ح8اء ولا الجیّه ولا النار, ولا السماء ولا الأرض.(2) 


زیارت جامعه کبیره که ترسیم گر چهره آسمانی امامان اهل بیت علیهم 
السلام و بیانگر نفش وجودی آنان در روند خلقت و هدف خلقت است. 
توسط موثق ترین چهره های علم حدیث؛ همچون شیخ صدوق و شیخ 
طوسی نقل شده است: تک دا وبک تمه بکم یمسک السماء ان تقع 
علی الأرض.(3) 


حاجی سبزواری در این زمینه می گوید: 


اما آن که فرموده اند نحن الااخرون والسابقون, به تقریب آن است که 
عقول کلیه - که روحانیت ایشان است - چنان که در فواتح وجودند. همچنیر 
خواتیم اند؛ زیرا که عقول "صاعده" در قوس صعودی با عقول "نا ز ی در 
قوس نزولی دو مرتبه از یک نوعند؛ بلکه همین عقول ره 
جلابیب ابدان گویا کننده آنهایند و کلیتی دارند. آخرند؛ چون غایات عالم 
"کون هستند, به حسب طول و سابقند ؛ خون اعلت: غائيه اند و علت تا زرد 
ای و و آوّل الفکر, آخر العمل؛ ی 
الأفلاک. 

سر خیل تویی و جمله خیل اند 

مقصود تویی همه طفیل اند 

نی اخر تردن صلسات پر ولنه ععشست: ابدان: و سابقند بر ابدان به حسب 
شرف و به حسب تقدم بالذات, که منقع و مقوّم و مکمّل ابدانند. و نیز بر 
حسب تقدم در "دهر" که وعاء وجود مجردات است؛ 


ص: 45 1 


021 کلنن: اضول کافی: دض 267 


ی امس شاوی وه هر 01 


بلکه عقولی که در کسوت بشریت هستند و کامل در این عالم نیستند و در 
عالم ابداعند و با "تن " در این عالمند.(1) 


نقش عنصری و استمرار خلقت: یکی دیگر از نقش های وجودی امام در 
امام موجب بقا و استمرار عالم است. عالم ممکنات در پیدایش و پایداری 
ار یعنی یکبار سخن از نقش " "وجود 
نوری" خليفه الله, , در روند آفزیتنش است, که نقش و واسطه صد ور دیگر 
اشیا بود. و بار دیگر از نقش «وجود عنصری» امام در روند بقا و پایداری 
عالم است. 


امام موجودی است که پیش از هر آفریده و همراه هر آفریده و پس از هر 
اجه است ی الم کات سر یی انم ور ار لحم 
نباشد, جهان فرو می ریزد؛ لذا او قلب عالم هستی است و جهان بدون 
قلب, مانند انسان بدون قلب می میرد. 


تامین کننده هدف تنشریعی است., یکی از اهداف با اس 
کمال است. که در سای اتحام تکلیف میسهر ایت:و آخامجا-داشتن»علم 
«ِ انجام کرامات و تصرف اه جامه 


امام موجودی است که ححخت خدا را بر بندگان تمام می کند و زمینه ساز 
صحّْت پاداش يا مواخذه است. در روایات, نقش و جایگاه امام. چنان 
ترسیم شده است که دیگر صحابه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم و 


نیز راز به تنهایی نمی توانند پاسخ گوی آن نقش باشند؛ . پس حضصضور و 
وجود امام همواره لازم است 31 


جمع بندی: روایات هدفمندی آفرینش را به گونه ای ترسیم می کند که 
استعمال و نیازمندی خداواند شم ارم نمی آ رد روایات به صورت بسیار 
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6 که شالف اس این کافمت کات العخهه بان 
ا رای ال الححمرض راد 
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روشن, کیفیت و جزئیات خلقت و نقش امام را در اين روند بیان می کند. 


امام دو جنبه وجودی (نوری و عنصری) دارد, حقیفقت نوری پیامبر و ائمّه 
علیهم السلام تکوم است, 799 نوری پیامبر و ائمه علیهم السلام, نخستین 
آفریده, و واسطه آفرینش دیگر اشیا حتی فرشتگان است و به اذن خدا بر 
کار خلقت و آموختن و تسبیح و تهلیل فرشتگان ناظر بودند, تمام فرشتگان 
و انبیای اولوالعزم. به جایگاه نوری و عظمت پیامبر و امه علیهم السلام 
واقف گشته و گواهی دادند. 


افرینش خاکی ادم علیه السلام,. مقدمه افرینش خاکی و عنصری رسول 
اکرم و ائمّه علیهم السلام بود, حقیقت نوری پیامبر و علی علیهما السلام. 
نسل به نسل در میان انبیا منتقل شد تا به صلب عبد المطلب رسید و از 
این شا مه بعق وی شاحه وه قسمت دوم از طریق ابوطالب به جسم 


وجود عنصری و مادی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام در جهان ماذی (فی 
الأرض خلیفه) در ظرف زمانی کات خاص خود پدید آمدند. 


وجود امام همواره در هستی است و بقا و استمرار هستی ما سوی ال به 
وجود او نککی دارد, وجود آنان در آغاز و انجام هستی قرار دارد و در 
عالم عنصری نیز بر رفتار انسان ها نظارت دارند. 


افزون بر حضور وجودی امام در روند خلقت, نقش. مد دیکر آن در مین 
هدف و غایت خلقت است. به خاطر او, هستی آفریده شده است و با 


وجود اوء انسان ها / به غایت و کمال مطلوب می رسند؛ . پلس احر ان وجود 
نباشد, همه هستی و کل سرسبد آن (انسان) بی هدف و بی غایت می 
شود و فعل بدون غایت محکوم به شکست است. 


ص: 147 


ص :148 


بخش چهارم : امامت و فلسفه خلقت در منابع کلامی 
اشاره 


ص :149 


ص:0 1 


فطل ابال تادام در سکن کااعی 


اشاره 


در توضیح مفردات این رساله, مراد از امام بیان شد و روشن شد که مراد 
از امام؛ حجّت و پیشوای الهی است که دارای جنبه ولایت و شامل نبی؛ 
ولی و امام به معنای جانشین بر حق رسول اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم می شود. 


و نیز بیان شد که رویکرد این رساله. بیشتر متوجه جایگاه وجودی امام علیه 
السلام است؛ نه نقش حکومتی امام به عنوان رهبر سیاسی جامعه 
مسلمین و 


و نیز بیان شد که رویکرد این رساله. مباحث امامت عام است و مشروح 
مباحث امامت خاصه مطمح نظر نیست؛ ولی طرح دیدگاه متکلمان 
اسلامی, خود به خود, سمت و سوی مباحث رساله را به سوی نفش 
که تخاب هی ان سل ارم صلی الا اه راد 
وسلم می کشاند؛ چون بیشتر متعلمان. به ویژه متعلمان اشعری, 
نگاهشان به امام, تنها به عنوان جانشین رسول اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم و یک جاکم و رهیر سیاسی و حکومتی جامعه است و تعریف هایی 
که برای امام آورده اند و نیز ویژگی هایی که برای آن بیان کرده اند. امام 
را در قالب یک حاکم که می تواند عادل و يا عالم هم باشد, ترسیم کرده 
تاه از خنبه سای قشسی:: الیی آن عادل کزان 2 
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از کسی که فاسق و جاثر و فاجر بوده و با قهر و غلبه قدرت را بدست 
گرفته است را واجب و لازم و چنین شخصی را امام دانسته اند؛ ر.ک: 
قاشی غیع العام الجعی فی اماب الته‌خنده لول ررض 199 خفه 
بن حنبل, اصول السنه, ص 80. 

2 509 سعد الدین تفتازانی فهرست جامع صفات امام مورد نظر اشاعره 
را چنین مان خن کند: ام باید مکلف. رال ار غاد آرامرد: منود 
شجاع, دارای رآی و نظر, با کفایت و قریشی باشد. او ی 
از صفات الهی و قدسی امام مانند, عصمت, نسب طاهر, علم عالی و .. 
سخن نگفته است. ر.ک: تفتازانی, شرح المقاصد. ج 5, ص 244. 


شرط عدالت. حداکثر جلوی خطاها و گناه های عمدی را می گیرد؛ اما 
شرط عصمت که امامیه در امام لازم می دانند, جلوی خطاها و گناهان 
سهوی را نیز می گیرد و چنین شرطی به امام. شایستگی رهبری را می 
دهد. 


بنابراین امام. از دیدگاه متکلمان اشعری و نیز متون کلامی» که تحت تأثیر 
نگاه آنان نگارش یافته است؛ مانند دیگر افراد عادی نوع انسان است؛ اما 
امام در منایع کلامی شیعه و تا حدودی معتزله, فرد ممتاز از دیگر افراد 
نوع انسانی است که دارای جنبه های ولایی, الهی و قدسی است و در 
فلسفه خلقت قابل طرح است. 


پس در این رساله امام در متون کلامی شیعه و تا حدودی در کلام معتزله 
محور بحث است و طرح دیدگاه اشاعره و ماتریدیه فرعی و با نگاه انتقادی 


است. 


اين جا با بررسی کوتاه, نخست گستره شوون و وظایف امام پس از 
تسف اکم. ضاون له لیم وال ,هسام ج یس از آنر نارشان سکن 
کسانی که امام را همان حاکم سیاسی می دانند و بس. خاطر نشان می 


شود. 


وجود مبارک پیامبر اکرم لو الله علیه وله وسلم نقش و جایگاه ویژه در 
جهان هستی دارد: «وما کان ال ليعَدَهُمٌ وت فیهم»(1) به خاطر وجود 
اوء عذاب و بلا برطرف می شد؛ تِ خاطر دعای اوء آخداوند توبه دیگران را 
3 روز هم با لَمُوا ألْفسَهُم جاَوُوک قَاسَتَعتژوا ال وَاسْتَعقر 
َهْمْ التسشول لوجْدوا وا ال تقاباً جیما»(2): به خاضار او فرن از 0 2 
هسنی می رسد وجود او گواه بر انسان ها است ( (د) , به خاطر اوء هستی 
آفریده شده و ادامه می پابد. 


سل آ خر ی ال یاه مس ارات شون و وطا کی مت اس 
دریافت و ابلاغ وحی؛ 
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1- 510. سوره انفال, آیه 33. 
2- ۱11 سوره نساءء ابه 04 


3- 512. سوره بقره, آیه 143: «ویکون الرَْسُول عَلَیکمْ شهیدا». 


تبیین و توضیح قوانینی که از وحی گرفته بود.(1) بیان احکام موضوعات و 
مسایل جدید, هدایت و راهنمای مستعدان,(2) الگوی جامعه انسانی 
اسلامی(3) مقتدای رهروان,(4) تدبیر و اداره سیاسی جامعه (حکومت) 
#« 


در سایه خاتمیت رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم, تمام دین به 
دست بشر رسید و در سایه تکامل معنوی و مادی انسان ها, دین و کتاب 
اسلام محفوظ ماند و دیگر نیازی به تشریع و دین جدید نبود؛ بنابراین, شأن 
و وظیفه دریافت و ابلاغ وحی, پس از رسول اکرم صلی الله علیه واله 
وسلم پایان یافته است؛ اما دلیلی ندارد که سایر وظایف, جایگاه و نقش او 
نیز پایان بپذیرد و دیگر کسی جانشین و ادامه دهنده راهش نباشد. 


امتیاز عمده ای میان انسان های پیش از عصر رسالت و بسن از آن نیست, 
۲ ان استحفانه اتکی مر بانن رضر دحست الفی را دا ارف 
ولی انسان های پس از عصر رسالت نداشته باشند. تنها امتیاز همین بود 
تش ی سای و ما اه را 9 سر ی 


حجد بدی در کار نیست. 


اما چرا در میان امت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم, انسان های 
الهی نباشد که به واسطه انان, عذاب و بلا دفع گردد, دعا مستجاب گردد, 
برسد و آن ها تبیین دین کنند. حکم موضوعات جدید را بیان کنند. مستعذان 
را به کمال برسانند و امور سیاسی جامعه را سرپرستی کنند و عامل مهم 
در رفع اختلاف ها و سلیقه ها باشند و دين را از تحریف و تباهی نگهبان 


باشند. 


انسان های پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه وله وسلم و امروز 
اماره و لوّامه است. شیطان 


ص :53 1 
ِ 9 سوره حشر, آیه 7 «ماأ آتا کم الاتتول قحذوه وم ای 2 عَنة 


و نتهّوا». 
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2- 514. سوره ال قفران: آبه ت19 وال سول عوو فیت آحراکمٌ»؛ 
سوره انفال, آیه 24: «اسْتجیبُوا لو وللسول لذا ِ بکییکخ» 

3- 15. سوره احزاب, ۳ 1 «لقد کان لکم فی رسول پا ی 
حلسنه > . 4 تن 
4 516. سوره نساء آیه 69: «وَمَن یطع ال والَسول قأولک تع الذین 
انعم عم اللَه عَلْيهمٌ». 


همچنان در کمین است و سنت ابتلاء و آزمایش الهی برقرار است و کتاب 
فقل حای راهسا وت را نمی ره من جرا حت ۵ خایفه الا براهه 
نیابد؟ ! 


عق تنعل دلالت می کته که پس از رت رو آکرم صلی الب عاره 
واله وسلم و حتی تا زمانی که یک فرد انسانی و راهرو در جهان باشد, باید 
ا را اصا وا ارس ام ی ال اه اه 
وسلم و راهنمایان پیشین را ادامه دهد. 


الف) اشاعره 


1. معرفی امام: هی خلافه الرسول صلی الله علیه وله وسلم فی قامه 
الک تحت ا ناقهد علی اه 1 


قف تایه اه کم اضر آلخین.هالدتا خلاقشعی النیی صلی, اللمعايه داله 
وسلم ؛(2) 

الامام هو الذی له الریاسه العائه فی الدین والدنیا جمیعا؛(3) 

دیگر تعریف های دانشمندان اشعری از مقام امامت و وجود امام به همین 


تعاریف برمی گردد. 


2 هیر کی ها, وظایف و اهداف امامت: تفتازانی (793 ق)( می گوید: امام 
اتومالت غاد ارام شرت من شحاع صا بر اه با کقا یت و فرننی 
باشد.(4) 


عبدالقاهر بغدادی (429 ق) می گوید: یکی از صفات امام, عدالت و 
پاکدامنی است.(<) 


ایجی می گوید: امام باید عادل باشد, تا به مردم ستم نکند.(6) 


باقلانی (403 ق) می گوید: امام باید از نظر علم در حذّی باشد که در 
مورد 
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1- 517. ایجی, المواقف فی علم الکلام, ص 174. 

2- 18. تفتازانی. شرح المقاصد, ج 15, ص 232. 

3- 519. گرگانی, التریفات. ص 16. 

4 520. تفتازانی, شرح المقاصد, ج ظ5, ص 244. 

5- 521. بغدادی, اصول الدین. ص 147, دارالفکر, بیروت. 1417 ه.ق. 

6- 522. ایجی, المواقف (شرح المواقف !+ ج 8. ص 35<0؛ برخی از 
حشویه و ظاهرگرایان عدالت را در امام معتبر نمی دانند بلکه اگر فرد 
فاسق جاثئر از روی قهر و غلبه حاکم شود امامتش ثابت می شود؛ ر.ک: 


قاضی لازم است و از بصیرت کافی در امور جنگ و تدبیر لشکر و دفاع از 
کیان اسلام و.. ۰ برخوردار باشد 1(۰) او هدف و وظیفه امام را چنین معرفی 
می کند: فرماندهی سیاه, پاسداری از مرزهاء سرکوبی ستمگران, یاری 
ستم دیدگان. اجرای حدود و مجازات. توزیع سرمایه ها و ساماندهی آن در 
ای اه و را اس سا ۳ 


بغدادی (429 ِ می گوید: فقال جمهور آصحابنا من المتکلمین والفقهاء 
حدودهم ویغزی جیوشهم ویزوج الأیامی ویقسم ان ۶ بینهم.(2) 


غزالی (5<05 ق) می گوید: نظام دتی: ختها: مطلوب و مقصود خداوند 


است, و نظام دینی بدون امام سامان نمی پابد؛ پس نصب امام واجب 


است [تا نقض غرض نشود]. به بیان دیگر: نظام دنیا بدون امام و رهبر 
پایدار نمی ماند و نظام دنیا در پایداری نظام دین دخالت دارد؛ بنابراین 


نظام دنیا و دین که در رستگاری و سعادت بشر لازم است, مقصود 
پیامبران الهی است.(ظ) این اصام محضل غرض شرايغ اسمان می شود |. 


سیف ۰ آمدی (631 ق) می , گوید: و فصان و جهاد و شعایر 


بدون امام محقق نمی شود؛ پس نصب آمام از مصالح مهم و والای دین 
است.(6) 


ی انامه فا و اک یا یرای ماه ات 2 
رویکرد افراطی و تفریطی درباره امام. به ویژه در حق مولی علی علیه 
سا تا مس که سم سای ان ها ی 
تا ای وا با 
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1- 523. باقلانی, تمهید الاوایل. ص 471. 
2- 524. باقلانی, تمهید الاوائل. ص 477. 
روک فا ا شرع المفا دج ری 2ص 7 236۵ 
4 526. بغدادی, اصول الدین؛ ص‌ 11914 


5- 527. غزالی, الاقتصاد فی الاعتقاده صص 215 - 213. 
6- 528. آمدی, غایه المرام فی علم الکلام. ص 366. 


محب مفرط ومبفض مفرط(1) سپس امام را چنین فردی معرفی می 
کند: امام کسی است که بر وظایف و اموری که به او واگذار شده است:, 
سا تا مس ات و ای سا 
هام یی 


در جای دیگر مي گوید: الامام في آصل اللغه هو المقدم. سواء کان 

مستحقاً للتقدیم, ها "دنا فی الشر 2 فقد جفله اما اه 
له الولانه-علی الاته والتض اف فی, آمور‌هم علی وجه لا بکون قون یدهم بد. 
(4) 


او امام را به گونه ای معرفی می کند که از اشخاص عادی و متوسط 
جامعه کاملاً ممتاز و دارای جایگاهی ویژه است: الامام پیحجب آن یکون 
حسنیاً آو حسینیاً ؛ بل الّذی لا بة منه هو آن یکون من منصب مخصوص من 
احد البطنین, ویجب آن یکون مبرزاً في العلم مجتهداً ولا خلاف فیه.. 
ویکون عالماً بنبوه محمدصلی الله علیه وله وسلم.. ۰ آن یکون ورعا 9( 
یوثق بقوله ویوّمن منه ویعتمد علیه, وآن یکون ذ تایه وشده وقوه قلب 
وثبات فی ا لاف (5) 


ح می ت دو استاد برجسته ِ ی و ابوهاشم جبایی) در 


تبیین وجوب شرعی امامت. به وجوب اقامه حد ود که در قرآن کریم وارد 
شده است؛ استنا جسته اند؛ قرآن کریم فرموده «است: «والسارق 


والشارقَة قَاقَطغوا آیدیهما»؛ «آلرّانیة والژانی قَاجْلذوا کل واجد منَهُما مأه 
جَلدو», اجرای این مجازات کار هر کسی بیست و از وظایف امام است ؛ 
پس باید امامی باشد تا به اين امور رسیدگی کند.(6) 


اوفر عای یکره افعون ترا خر خنود التی: اخر آع هه تسه فاد 
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1 529 فاتی عیوالصان الستی قی ابیاب الفخیه و دض 
کل تس صاضای ات علیه باه مس .خطات. به ی له تام 
فرمود: دو نفر (دو گروه + درباره تو هلاک شدند: تک دوست مفرط و تند 
و دیگر درشمن مفرط و سرسخت. 

2 فان 195 


3- 531. همان. ص 243. 

4 5:32. قاضی عبدالجبار, شرح الاصول الخمسه, ص‌ 09<. 

5- 533. همان. ص 510. 

فاص یی لاه العشی نی انوا ای ها مر 
1 


شرعی را وظیفه امام می داند(1) و می گوید: امام باید عادل باشد و فرد 
فاسق شایستگی امامت را ندارد.(2) 


ج) ماتریدیه 


1 معرفی امام: در منایع ماتریدی, تعریفی برای امام دیده نشده؛ ولی 
اوصاف و شرایط امام را بیان کرده اند که نشان گر دیدگاه آنها درباره 
امام است. 


مروت کن,ها: مطاف و اخداق امامت خی ( دصق آمور فطل را آز 
اهداف و وظایف امام معرفی کرده است و جمال الدین غزنوی حنفی 
واقامه حدودهم وسد ثغورهم وتجهیز جیوشهم واخذ صدقاتهم وقهر المتغلبه 
والمتلصصه وقطاع الطریق واقامه, الجمع والاعیاد ۱ 3(۰) ویکون من فریش, 
ولا یشترطٍ آن یکون معصوماً ولا آن یکون آفضل آهل زمأنه, ویشترط آن 
یکون من آهل الولایه المطلقه الکامله.(4) وشرطه آن یکون الامام عاقلا 
الغا ذکرا عالماً بالحلال والحرام, مهتدیا الی وجوه السادات والتدابیر 
بات الخرمن فادرا علق العدلمها یاج الیه التاس الا فنهن الی 
اظهار الفتن.(3) 


ملا علی قاری (1016 ق) پس از برشمردن موارد مد کوز فیت: کوید ‏ اقر از 
جامعه اسلامی مسوولیت و سرپرستی اجرای ان ها را ندارد و همه از 
وظایف و شوون امام است.(6) 


حافرمویهماتوحشوبم و احل خویت و طانات ود ی مدالت ۱ برای اتام 
اس نمی اه اطا ی ار آماه‌ساند را یا عبه خر ی ار را حدام ده 
صد ور فسق و فجور از امام را موجب عزل او نمی دانند.(]) 
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1 ود قاضی الصا تشر الاضول آلخسته: ص599 
قاس غندالضاره العفتی فی. انوا اشحنده امامت زر سر 
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5 37 تفا زانیز شچع العفاید السفیه نی 110 حقی جعال, آلذیت: 
اضتول آلخن.ضص 269 


3 کار انس شرع العقایی اسر ی 100 وف ال 
ال ال ار هی ور رن 

در تال ال ار اه 

ار انی شیر اه ارس ی 0 ها وی وه 
الققاید لاش فر 3 


جمع بندی. معرفی امام و وظایف و اهداف آر: از دیدگاه هر سه مکتب 
کلامی مربوط نه اهل سنت ۳ حجدودی یکسان است. از نظر آنان؛ امام 
جانشین پیامبر در برپا داشتن دین و دنیای مردمان و دارای ریاست عامه 
(همگانی) است. 


آنان اهداف امامت را از جنبه حیات اجتماعی, سیاسی جامعه اسلامی 
ارزیابی کرده اند؛ از دید آنان. مسوولیت و وظیفه امام, اجرای احکام و 
حد ود اسلامی و حفظ نظم و امنیت و مبارزه با مفاسد و مظالم اجتماعی 
است, نقش امام را اجرایی و تنفیذی می دانند؛ اما حفظ دین از خطر 
تحریف و تبیین مفاهیم معارف و احکام اسلامی را از شون و اهداف 
امامت به شمار نمی اورند. همین طور رسالت رهبری فکری و علمی 
جامغة اسلامی را ۱1 


از نظر انان؛ هدایت و ارشاد علمین و معنوی از شوون و وظایف 
دانشمندان اسلامی است. شهر ستانی (548 ق)( پس از اينکه اجرای حد ود 

و امور حکومتی را از وظایف امام ضفغرفی: می. کند: می وید اما علم و 
وا ای اس را تس 
می شود و هر کسی از راه راست منحرف و گمراه شود, بر امام است که 
او را از ز خطایش آگاه و به راه راست هدایت کند ۳4۵ 


فان عید ااحار نت مب سا خین و شرفت را از اما گرارنحی یریم : 
امام مانند امیران و حاکمان دیگر است.(3) 


جای این پرسش مهم باقی است که رهبری فکری و ارشادی جامعه و بیان 
معصومانه احکام دین به عهده چه کسی است؟ ! 

گفتار دوم: امام در سخن متکلمان شیعه 

1 معرفی امام: در توضیح مفردات این رساله., مراد از «امام» بیان شد. 
در این جا نیز به صورت فشرده امام در کلام شیعی بیان می شود. 
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1- 542. ربانی گاپایگانی. فلسفه امامت از دید متکلمان اسلامی (مجله 


ات ایند الصا اسفیی فی انوا شام ای رش 
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امام از دیدگاه مشهو و رسمی شیعه, موجودی است همانند وجود رسول 
اکرم صلی الله ۹ وسلم, که از برتری وجودی و جایگاه ویژه در 
عالم هستی برخوردار است, وظایف و شوونات امام اقتضاً می کند که 
مرتبه وجودی امام عالی باشد. تا شایسته چنین منصبی باشد. امام با 
داشتن مقام ولایت, جایگاه ویژه وجودی پیدا کرده است که به واسطه آن, 
تصرفاتی در تکوین و در ضمیر انسان ها انجام می دهد. دیدگاه کلامی 
شیعه. بر کر فته.. از قران و سنت اصیل رسول اکرم صلی الله علیه وأله 
وسلم است که در بخش امام در قرآن و احادیت, وجود امام کاملا" معرفی 


شد. 


شیخ مفیدرحمه الله فهم عمیق و راستین از توحید را منوط به شناختی از 
طریق امام می داند؛ چون شناخت ناقص و یک جانبه از توحید با جهل به 
توحید فاصله ای ندارد و توحید کامل از راه های بشری ممکن نیست و تنها 
شناخت کامل از طریق امام است.(1) 


شیخ طوسی رجمه الله نیز خداشناسی را منوط به شناخت امام می داند؛ 
چون شناخت تکالیف و سازگاری آن, با لطف الهی و عدل الهی از انکار 


2 ویر کو ها, وظایف و اهداف امامت: محفق طوسی (672 ه.ق) از 
متکلمان برجسته شیعی, فهرست جامع صفات و شرایط امام را اين گونه 
بیان می کند: عصمت. علم به احکام شریعت و روش سیاست و مدیریت. 
شجاعت. افضلیت در صحانت کمال. پیر استه بودن از عیوب نفرت آور 
جسمی» روحی و نسبی؛ نزدیک ترین فرد در پیشگاه خداوند, مسنحق 
والاترین پاداش های اخروی, توانایی آوردن معجزه برای اثبات امامت خود 
هنگام ل زوم و بحاته بودن برای منصب امامت .(3) 


در این فهرضت که مور اند مان آمامیه استت:.هماخ صفات و سای 
هایی که برای رسول و نبی لازم است؛ مشاهده می شود. 


این شم زان ( 699 قاصی کفیفن سر اشاس این که ها آروم مت 
امام را 
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ره شید الخکارات ری ۶ ماه م8 


پات گردیضه اسان باه اصول الا سای ما هه تفت شحاعی و 
عدالت را دارا باشد.(1) 


ی تا و ها را اب ایا کا نا 
کفایتش فرمانده سپاه معرفی کرد,(2) این دو وصف را در امام لا زم می 
دانند.(3) 


علامم. حلی. (26 عنق)م نکن از اخداف امامت زا خفن ظام اختاعی 
معرفی می کند و لزوم امام را در تحقق اين مهم اين گونه مستدل می 
کند: بشر به تنهایی : نیازهای خود را برطرف نمی تواند و نیازمند مشارکت 
و تعاون است؛ از طرفی ممکن است برخی افراد از مسقولیت های خود 
شانه خالی کنند و موجب برهم زدن هنجارهای اجتماعی شود, بر امام لازم 
است تا جلوی ناهنجاری ها را بگیرد.(4) 


وظیفه و هدف دیگر امام از منظر شیعه, برقراری عدالت و مساوات در 
جامعه است؛ چنان که همین مهم از اهداف بلند انبیای الهی بوده است.(<) 


فا سای اه عول سار فا مرت اس تن تا 
۳ ۳ 


علامه حلی رجمه الله سی گرفانده انسان تا کر اد تدای اعتماعی انیت 
و چونان فرشتگان عقل خالص نیست؛ بلکه افزون بر عقل و فطرت, 
گرایش های حیوانی هم دارد که گاهی موجب زیاده خواهی و تجاوز به 
دیگران می شود و در نتیجه عدالت نقض می شود؛ پس وجود امام عادل 
لازم است و گرنه نقض غرض حرکت انبیا می شود.(6) 
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1- 548. بحرانی, قواعد المرام. ص 179. 

2 ۵49. سوره بقره» آیه 247: ». ۳۳ یکُون لو الْمْلکَ علینا یخن حو 
ی ان الْمال, قال ان ال اصَطفاه عَیکم وَزادة 
ان الیلم والجشم وال یوْتی ملک من يشاء واه واسخ علیط». 


4 551. علامه حلی, الألفین, صص 32 - 28. 

5 52د. سوره حدبد, ۳ 25 «لقد 0 رسلنا بالبینات و انز نا معهم 
الکتاب و المیران لیفوم الناننبالخش:. 

6- 553. علامه حلی, الألفین, صص 32 - ۳۳ 


انجام تکالیف اجتماعی نیز از وظایف و اهداف امام است؛ مانند جهاد, دفاع 
از سرزمین های اسلامی, قرارداد صلح, دریافت خراج. جزیه, مالیات و ... 
انجام دادن اين گونه تکالیف, نیازمند برنامه ریزی و زمان و مکان مشخص 
است و با توجه به اختلاف سلیقه ها و منافع افراد. نمی توان اجرای آن را 
به افراد عادی واگذار کرد و گرنه کیان اسلام از هم می پاشد؛ پس امام 
کاردان و توانا لازم است.(1) 


مسایل شرعی است؛ چون اجرای خودسرانه, فردی و نااگاهانه این امور, 
موجب هرج و مرج, تباهی زندگی اجتماعی و ظلم در حق جانی و یا مظلوم 


نقل و بازگو کردن شریعت اصیل, تفاصیل احکام, در عرصه های گوناگون و 
نگهداری آن از 1 ِِِ یا کاستن و يا دگرگون شدن) از دیگر 


را در عرصه های مختلف, عبادات و معاملات. عقود و ایقاعات, مواریث و 
حدود و دیات, بیان کند. 


اسلام شریعت چاو و آخرین ۱ ۱ 


اس ی را مر 
آگاه 
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1- 554. علامه حلی, الألفین, 27 تا 32. 

2 555. ر.ک: علامه حلی, الألفین. صص 28 تا 32. 

3- 556. متکلمان امامیه ثابت کرده اند که حفظ شریعت اصیل تنها د 
سایه امام است و چیزی و کس دیگر چنین کارآیی را ندارد, حتي سثت 
مهار با اخماع:با خبر عاحه با فیاسته با احفاه مه مرو اراه زک" 
حمصی رازی, المنقذ من التقلید, ج 2, ص 261؛ ابن میثم بحرانی قواعد 
المرام, ص‌ 8 علامه حلی, کشف المراد, ص 493. 


و باکفایت است ۳0 زیرا تفاصیل احکام, دز قر ان کریم بیان نشده است. 
آنچه در قرآن آمده است. کلْیات احکام است ؛ همین گونه است سئت 
نبوی. 


علما و مجتهدان اهل سنت. درباره تعداد احادیث نبوی معتبر و قابل اعتماد. 
اختلاف نظر دارند, و برخی مانند ابوحنيفه, تعداد ناچیزی از آنها را معتبر معتبر 
دانسته است. گذشته از این رجوع به قیاس و استحسان و دیگر طرق 
ظنی, در فقه اهل سنت, خود, دلیل روشنی بر این است که تفاصیل احکام 
شریعت., در کتاب و سئت بیان نشده است. با توجه به وجود اختلافات 
بسیار در اين گونه احکام شرعی, فرضیه اجماعی بودن احکام و بدست 
اوردن تفاصیل احکام شریعت از طریق اجماع نیز بی پایه است. 


قیاس و استحسان و مانند ان از روش های ظنی, نیز دلیل معتبر عقلی و 
شرعی ندارد که بتوان تفاصیل شریعت را از این طریق بةه دست آورد. 
اصولاً پا تأثثل و تنبع در شریعت؛ روشن می شود که در شریعت اسلامی, 
گاهی موضوعات مختلف , احکام یکسان دارند, و گاهی حکم موضوعات 
همانند, متفاوت است ؛ مثلا بول و غایط, دو موضوع مختلفند و هر دو ناقض 
و مبطل طهارت از حدث هستند, و قتل و ظهار, دو موضوع متفاوتند که 
موجب کفاره اند, و از طرفی, روزه اخرین روز ماه مبارک رمضان, واجب 
و روزه اوّلین روز ماه شوال, حرام و دومین روز آان, مستحب است؛: در 
حالی که از نظر طبیعی, میان آن دو تفاوتی یافت نمی شود؛(2) بدین جهت 
است که در احادیت انفه طاهرین علیهم السلام, به شدات از به کارگیری 
روش قیاس در استنباط احکام شریعت نهی شده است. 


امام صادق علیه » السلام خطاب به ابان بن تغلب فرموده است: ان السته لا 
تقاس ! لا تری ان الضز اه تعضی مها ولا تقضی صا نها با بان ان الشته 
ادا آفنست. محو الدین.3۱) 
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1 ون یات کبانکانی: فاسفه امامت از وید مان( اور جع مر 
47 
و مطهرت: محنوغه آارر ری د6و 


با توجه به این که, جز راه های یاد شده, راه و روش دیگری برای یه دست 
آوزن تفاصیل احکام شریعت گفته نشده است. و از ز طرفی, یقیناً خداوند 
عمل به این تکالیف و احکام را 0 12 باید گفت: راه آن 
منحصر در این است که اين مسژولیت برعهده جانشینان پیامبر اکرم صلی 
الله علیه واله فشلم گذاشته شده است و ابان با توته ده علم کستروم: و 
داشتن مقام عصمت.؛ آن احکام را برای مردم بیان کرده اند.(1) 


تکش دیگر از شوون و وظایف امام, هدایت و دست گیری انسان های 
رهنمون می سازد, این همان وظیفه خضر گونه و مصاحب حضرت موسی 
علیه السلام است که با نوعی تصرفات تکوینی و مقام ولایی همراه است. 


شکین تست که در میان اقراد انساتی, کسانین هستتد که آماده و شایسته 
هدایت های ویژه هستند و خدای سبحان که عادل و حکیم است. به این نیاز 
و استعداد پاسخ می دهد؛ لذا باید همواره در میان انسان ها امامی. هادی 
و رهبر باشد. 


همین 1 و وظیفه امام است که دیگر مذاهب کلامی به آن توجچه نداشته 
اند و شیعه با نگاه انسان شناسی عمیقا به اين مهم رسیده, و همین شأن 
به امام, یک جنبه و جایگاه خاص می دهد. 


جمع بندی: جمع بندی سخنان امامیه تا اين جا و مقایسه اجمالی آن با 
دیدگاه اهل سنت چنین می شود: در تعریف اب یک اتفاق ظاهری دیده 
می شود؛ اما در ورای آن, اختلاف عمیقی وجود دارد. نگاه غالب اهل سنت 

به اهداف و وظایف امام, متوجه جنبه حکومتی و امور اجتماعی و دنیایی 
بود, ریاست عامه امام در امور دین و دنیا؛ یعنی اجرای حدود الهی. 
برقراری عدل, حفظ نظام و ... تا نظام معاش مختل نشود. 


این اهداق ه وظایف آا قظر شیعه یر مقیول است اما این آمور کوشتة آض 
از 

ر‌ِ 
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اهداف امامت است. نه تمام غرض. 

شیعه اهداف و وظایف ذیل را نیز برای امام ثابت می داند: 
1 تبیین احکام و مسایل شریعت. 

2 حفظ شریعت از تحریف. 


3. خفظ شتریجت و امت ایام از اختلاف و پراکندگی و این که امام و 


4 هدایت انسان های مستعد. 


در معرقی و امام, نیز میان دیدگاه اهل سنت و شیعه تفاوت 
است؛ از نظر اهل سنت. امام موجودی است مانند انسان های دیگر که 
هیچ فضیلت و امتیاز چشم گیری ندارد. ویژگی امام تنها در حذ تنظیم امور 
تیه اعماغی استه در ان فریطی برکی هل ست: امامت اجه 
سلطنت حاصل از ز غلبه و قهر اشخاص جاه طلب تنزل داده شده است. تا 
آن جا که حتی بیعت ظاهری مردم نیز شرط مشروعیت آن نیست, تسلط 
بر مردم؛ حتی اگر به واسطه دیگران هم باشد. مشروعیت امام را به دنبال 
دارد؛ مثلا خلیفه در بغداد. اگر تسلط خود را به وسیله سلطان سلجوقی 
هم کسب کند, اطاعتش واجب و او امام است.(1) 


اما از.قظر ضیعه: اضاقت مد کور لارم است:* اسا کافی تست: از آن جا که 
اهدای و رشالت امام فراتی از اخور ساسی گنای اشتم باید اوساف 
ویژه هم داشته باشد. امام موجودی است کاملا ممتاز از افراد عادی, او از 
علم عالی عصمت و تدبیر و مدیریت برخوردار است. او دارای ولایت 
تکوینی و تشریعی است.(2) 
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2 562. مطهری, مجموعه آثار, ج 4, ص 848, مشروح وصف ولایت برای 
امام در بخش جداگانه بحث شد. 


فضال دوم فاترقه خاقت از نظر متکلمان 
گفتار اول: پیشینه بحث فلسفه خلقت و معنای آن در کلام 


سلسله مراتب هستی و بیان واسطه ها در روند خلقت و خلقت به نحو 
ابداع يا اختراع, چندان در متون کلامی بحث نشده است. مشروح این 
مباحث در بخش فلسفه خلقت و جایگاه امام از نظر حکمت و عرفان 
واگذار می شود. 


شایان ذکر است که دیدگاه متکلمان ادیان دیگر و بیشتر متکلمان اسلامی 
در باب خلقت. خلق از عدم (ازلاشی) است., در دایره المعارف دین. مدخل 
اه ی 
است (2) علت عمده گرایش غالب متکلمان به اين نظریه, اثبات اراده و 
اختیار خداوند و نفی قدم عالم و اثبات حدوت زمانی عالم است, در مقابل 
برخی از متکلمان اسلامی و حکما و عرفا به نظریه قدیم زمانی. فیض و 
تجلی و ۰ گرویده اند که عمده دلیلشان. قاعده الواحد, عدم انفکاک 
معلول ۳1 علّت تامه, عدم اراده حادت در خدا و عدم امساک فیض است. 
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در متون کلامی, بیشتر از فلسفه خلقت. به معنای هدف و غرض خداوند از 
آکز تنم خهان؛ به ویژه آفرینش انسان و از هدف و غرض تکلیف او بحث 
شف کننده بعنن راوید جرا جمان و اسان »را آفرید.ه جرا ان انشبان. ها 
تکالفن:ا خهاسار نید؟ ۱ 


نگام‌تکلها نبه خلعت: سار اد یداه شریشعته اسکه کم در یک ظرف 
هستی, خالق را می بینند و در طرف دیگر مخلوقات را, و در صدر همه, 
اهان وی ور تفای سا اسان فان ات که لت ء 
مختار و طرف خطاب است: بنابراین در بیشتر موارد, بحث از غایت و 
هدف خلقت, به سوی خلقت انسان و هدف از تکلیف او می رود. 


ص:65 1 
1- 563. ۵5۱۷۱۵)0۱۲). 
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3- 565 ر.ی: مجله تخصصی کلام اسلامی, شماره 6 ص‌ 25 


بحث از هدف آفرینش جهان و انسان, یکی از مباحث بنيادین علوم انسانی 
است. هر انسانی در هر جایگاهی که باشد, با اين سه پرسش اصلی روبرو 


است: 
از کجا آمنده ام ؟ 
آمدنم بهر چه بود؟ 


به کجا می روم آخر؟ 


پرسش نخست., مربوط "منشا حیات "" پرسش دوم, مربوط "فلسفه 
حیات "؛ و پرسش سوم. مربوط "سر انجام حیات": یعنی فلسفه مرگ 


است. 


پاسخ پرسش نخست را مباحث خداشناسی عهده دار است.؛ پاسخ پرسش 
دوم مربوط همین بخش رساله است و از آن جا که مرگ پایان حیات 
دنیایی است و نه پایان حیات انسانی, ۴ حدودی پرسش پاسخ سوم نیز 
مربوط همین بخش می شود. 


۰ می کند, 0 1 97 و هدف آفرینش 7 9 و 
ار هتفرن بت عامه است: ها را در ار هقی کورد 


«اعلم أَنْ النظر فی العلل الغائیه, هو بالحقیقه من الحکمه؛ بل آفضل آجزاء 
الحکمه» غایت مندی خلقت و بحث از علت غایی در کلام و فلسفه غرب 
پیشینه دیرین دارد. پیش از ارسطو, مباحث علت غایی مطرح بود تا او که 
تم ی هو مت 


از ار ام خلت‌قاس ای است که آفتا ده خاطر آن فد ۱1 


پاسخ کامل و مشروح به فلسفه و هدف حیات به بلندی دنیا و آخرت؛ 
رساله جداگانه ای می خواهد. این فصل رساله, بحث را در محدوده فلسفه 
و هدف خلقت, آن هم از دیدگاه متکلمان و نشان دادن نقش امام در این 
روند یی می گیرد ۳ 


ص :66 1 


1- 566. ارسطو, مقاله الالف الصغری, ص 9, 15 - 8, ب 994. 
2 67د. مشروج بجت ر.ک مجله تخصصی کلام اسلامی, مسلسل 3789 
تا 98. 


از آن جا که حکمای الهی به کمک متکلمان آمده و برخی از مسایل عمیق 
کلامی را در پرتو قواعد فلسفی حل کرده اند و نیز متکلم و حکیم در 
مباحث شان به قرآن و روایات توچه دارند, در تبین فلسفه خلقت از متون 


دینی و فلسفی در کنار منابع کلامی بهره گرفته می شود.(1) 


هی ی بان سا امش نات ای 
در باب هدف خلقت شده است. عبارت است از: آيا خالقیت خداوند از 
روی هدف وعرض است يا خیر؟ اگر از روی غرض است, این غرض به چه 
ِ برمی گردد؟ آیا موجب استکمال خداوند ن نمی و آیا اصولا موجود 
مندی و خلقت جهان توسط ۱۳۹ چه توجیهی دارد؟ بت خداوند 
چگونه است؟ آپا مانند فواعل بی شعور و بی جان است (فاعل طبیعی) پا 
مانند فاعل های باشعور و بااراده است (فاعل بالقصد). اگر چنین است. آبا 
قصد و غرض او زاید بر ذاتش است؟ 


پاسخ به پرسش های بنیادین. متکلمان را وادار به واکنش کرد و در یک 
نگاه کلی, متکلمان اسلامی را به سه گروه عمده تقسیم کرد: 


الف) گروهی که تمام همّت خود را صرف ظواهر الفاظ آیات و روایات 
کرده است, با جمود شدید هر آنچه را ظاهر متون دینی بگوید, می پذیرند و 
عقل 8 را در تفنستیر. آن نمی پذیرند» این گروه شامل طیفی از 


تندروترها تا معتدلین هستند. 


فرزندان ان هستند که نسبت به پدرانشان سا روتر هستند ۰ 
به خردورزی و تحلیل عقاید و متون بها می دهند. این گروه, کم و بیش 
پیرامون 


ص:167 


1- 568. بحت هدف داری آفرینش بر مبنای دیدگاه الهیون است که 
طرفدار اصالت غایت )۲۱۱۱۵۱۱5۱ ([ هستند اما مادیون که طرفدار اصالت 
مکانیسم ۱۱۳۳۱۸۱۱۱۹۶(هستند و نهیلیست ها و طرفداران فلسفه 
بدبینی )0]55۱/۱5۶(براین مبانی هدفمندی آفرینش و فلسفه خلقت 
اتسان.یین مجضوع است. ر.ی: تصرعر فلسقه آفرشش: 2و 205 


غرض مندی و هدف خلقت, بحث کرده اند؛ اما به صورت جدی و مستقل و 
عقلی, توجه جدی به این مباحعث نکرده اند. 


ب) گروهی که به عقل بها می دهند و دست به تأویل ظواهر متون دینی 
می زنند و به داده ها و یافته های عقلی بها می دهند؛ قدریه(1) پدران این 
انديشه و معتزله فرزندان این طرز تفکر هستند.(2) این گروه با رویکرد 
افراطی, غرض مندی خداوند را تا سرحذ انسان تنزل داده اند. 


ج) گروهی ضمن توجه به ظاهر متون دینی, در مواردی به یافته های عقل 
نیز توجه دارند و هیچ گاه غقل را در برابر وحی قرار نداده؛ بلکه آموزه 
های وحیانی را بر دو محجور عقل و نقل دریافت می کنند؛ اسلاف این 
انديشه رسول اکرم و امامان اهل بیت علیهم السلام هستند و خلف صالح 
ان دانشمندانی هستند که راه اسلاف را پیموده و عقل و نقل را دو بال 
پرواز وحی می دانند. امام کاظم علیه السلام فرمود: ان للّه علی الناس 
حجتین: حجّه ظاهره وحجّه باطنه؛ آمّا الظاهره فالرسل والأنبیاء والانشه 
علیهم السلام. ۳ الباطنه فالعقول.(3) 


این گروه, هدف مندی خداوند در روند خلقت را با توجّه به عدل و حکمت و 
تنزه خداوند از کارهای بیهوده به گونه ای تصحیح می کنند که این هدف 
مندی مستلزم استکمال و محکومیت خداوند نمی شود. 


تدضته مطلب این که وضع غلم کلام دات خدار:صفات, آو و افعال ان 
است, کوواد قواعد مفم علی.- کلامی. کهدر اشاط.ا افعال دا رید 
عظر ج است, امس وهای است خلت ان: اکسان سای 
کر ان امس ال سا وت اجه 


حسن و قبح عقلی که مربوط ادراکات و قضایای عقل عملی می شود, در 
ص :68 1 


1- 569ظ. غیلان دمشقی 12 ۰ .ق 4 از سران انديشه قدریه است. آنجا 
که از عقیده ای دقاع می کرد, خطاب به عمر بن عبدالعزیز گفت: یا عمر ! 
هل ریت حکیماً یأمر بعمل نم یواخذ الفاعل علیه ویعاقبه, هل رآویت عادلاً 
بدعق الی الظلم والعمع ؟,بوبانی کلیانکاتی: القواعد الکلامیه: 17 به تقل از 
المعتز له, ص‌ 10 


2 70 5. ابوهذیل معتزلی (235 و.ق 1 می گوید: ویچب علی مکلفب آن 
تفت نله بالدلیل سعلی اضا ی ای وفنم. رنه مرا نیم 
المله ال آص زا ات دار انعر ند 

۵ 97 کات اصول کافی: کات العلهو لعرل مخت ول 


علم کلام بیشتر به این معنی است که: فعل حسن؛ یعنی کاری که کننده 
ان. ستایش شود. و فعل قبیح؛ یعنی کاری که کننده آن. سرزنش شود. و 
موضوع؛ یعنی (کننده کار) شامل هر عاقلی است که کارهایش را از روی 
اگاهی و اختیار انجام می دهد؛ مانند خدا و انسان, با این فرق که در فاعل 
انسانی افزون بر ستایش, واب و افزون بر سرزنش, عقاب هم مطرح 


است. 


مفاد اولیه قاعده حسن و قبح عقلی این می شود که خدای حکیم, جواد و 
عالم, باید جهان را بیافریند و از خلفت جهان و انسان هدف داشته باشد, 
آتشان.-زا باید تکلیت کندع از انن کارش بسن هدف و غرض داشه اش ز) 
و در غیر این صورت مرتکب کار قبیح شده است., که ذات او منزه است. 


از دیگر نتایج و پیامدهای حسن و قبح عقلی, اثبات عدل و نفی ظلم از 
خداوند, اثبات رعایت اصلح, دادن عوض در ازای الام, حسن و لزوم بعئت؛ 
لز وم عصمت رهبران الهی و ... است. 


گروه اول (که از اين پس اشاعره تعبیر می شود) منکر حسن و قبح عقلی 
به اين معنی هستند؛ بلکه تنها شرع را مرجع معرفی حسن و قبح به این 
معنی می دانند و می گویند: هر کاری که شارء مقدس انجام پا فرمان 
دهد, حسن است و از هر کاری که او بازدارد. قبیح است(2) پس عقل 
انسانی این صلاحیت را ندارد که بگوید خدا| کدام کار را انجام دهد يا ندهد. 


مهم ترین دلیل انها این است که: عقل انسانی بر همه جهات حسن و قبح 
کارها احاطه ندارد و از طرفی خداوند فاعل ما یشاء است و برتر از او 
موحودی :۲ آورا بر کارق الرام کید اسلا سل ود 
یستلون».(4) 


ص :169 


1 تقتا رز اتین می, گفیده اشاغره مساله غایت متدی افعال خدا را از 
فروع قاعده حسن و قبح می دانند؛ شرح المقاصد, ج 4 ص 296. 

2 573. اشعری, اللمع. ص 117. 

23 574 اسفر اینی: التیضیر فی الدیزن: ض 71 1 

4- 575. سوره انبیاء آیه 23. 


انکار غایت مندی و هدف دار بودن افعال الهی از جمله خلقت. از طرف 
اشاعره دلیلی دیگری نیز دارد و آن اینکه؛ غایت مندی و کار را به خاطر 
هدفی انجام دادن نشانه کاستی فاعل است که در سایه انجام آن استکمال 
یافته و نقص خود را برطرف کند و حال آن که خداوند از هر گونه کاستی 
به دور است.(1) 


غایت در حقیقت علت است برای فاعلیت و علیت فاعل و حال آن که 
خدامند خودش عله العلل انستو حیشی #ِ نگذارد. 


شهرستانی می گوید: مذهب اهل حق (اشاعره) این است که خداوند عالم 
ها ی اه و یا 


فخر رازی متکلم اشعری, برای تایید مذهب خود, از فلسفه نیز مدد می 
گیرد: هرگاه فاعلی, فعل را برای دیگری (رسیدن به غایت يا رسانیدن سود 
به دیگران) انجام دهد. قطعا فاعل اخس و پست تر از چیزی است که فعل 
را برای او انجام داده است.(3) 


اشاعره با چنین دیدگاهی, عقلا منکر هدف مندی و غرض ورزی کارهای 
الهی هستند؛ از جمله خلقت جهان و انسان 4 بنابر این دیدگاه. نمی توان 
عقلاً حکم کرد که خداوند از خلقت باید هدف داشته باشد؛ بلکه در این 
مسأله منتظر شرع بود که آیاً هدف مندی خلقت را تأیید می کند یا نه؟ و 
آن گاه باید بحث کرد که جایگاه امام در این هدف کجا قرار دارد؟ 


گروه دوم و سوم هرچند اختلافاتی با هم دارند؛ ولی در پذیرش اصل این 
ار 
تقویت صفت عدل معتقدند که خداوند کار قبیح انجام نمی دهد, ظلم نمی 
کند, 
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1- 576. جرجانی. شرح المواقف, ج 8, ص 202 تفتازانی. شرح المقاصد. 
ج 4, ص 301. 

2 577. شهر ستانی, نهایه الاقدام, ص 397. 

3- 578. فخر رازی, المباحث المشرقیه؛ ج 2 ص 487: صردرالدین 
شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7, ص 7<. 


4 579. فخر رازی, المباحث المشرقیه؛ ج 2 ص 487: صردرالدین 
شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7, ص 7<ظ؛ جرجانی. شرح المواقف, ج 8. ص 
2۸ تفنازانی. شرح المقاصد, ج 4 ص 301. 

5- 580. نوبختی, الیاقوت فی علم الکلام. ص <4, چاپ مکتبه المرعشی؛ 
قاضی عبدالجبار, شرح اصول خمسه, صص 1 - 100 3, چاپ قاهره. 


کارهای بیهوده انجام نمی دهد و هر کاری که واجب و بایسته ست؛ اخلال 
نمی ورزد. 


به عبارت دیگر: سخن عدلیه در باب حسن و قبح عقلی این است که: اولا: 
فته کارهاه اون راشای هو رای ار ات اس ان 
عقل بشری این توان و شایستگی را دارد که حکمت و اهداف خداوند را در 
فص اه ها تساه این کار ای هم افص ناوید انیت 
که به انسان ها داده است, و حکمت دیگر کارهای خداوند و اهداف او را 
وحی بیان کرده است و برخی از این حکمت و اهداف هم بر بشر پوشیده 
مانده است.(1) 


اشتراک امامیه و معتزله در طرفداری از عدل الهی, قز وه کوفم وا خی 
صف واحد قرار داده و موجب شده هر دو گروه را تحت عنوان عدلیه 
بخوانند.(2) 


مهم ترین دلیل این گروه این است که اگر عقل وراء شرع حسن و قبح را 
درک نکند, خود شرع نیز ثابت نمی شود اگر عقل, دادن معجزه به شخص 
دروغگو را زشت و نایسند و صدور آن از خداوند را ممتنع نداند, اصل نبوت 
هم ثابت نمی شود,(3) افزون شر ار عقل بشر حکم به حسن احسان و 
قبع ظلم می کند, بدون این که معتقد به شریعت و یا وحی باشد.(4) 


و از سخن اشاعره پاسخ داده اند که: اگر عقل حکم می کند که خداوند 
فلان کار را باید انجام دهد و نباید کار لفو و بی هدف انجام دهد, به معنای 
حکم کردن بر خدا و محکومیت او نیست., این باید. یک باید فقهی تکلیفی 
نیست ؛ بلکه باید هستی شناسانه است؛ یعنی لازمه وجود غنی, جواد, عالم 
و ... این است که کار بیهوده و ... انجام ندهد. در حقیقت. اینجا کشف 
رحجمت بر بندگان کند؛ 


ص:171 


1- 91 د. این همان دیدگاهی است که قرآن کریم بیان می کند و مشروح 
آن در اين رساله در بخش هدف خلقت از نظر قرآن گذشت. 

2- 92 در این رساله از این پس هر دو گروه به همین نام خوانده می 
شود. 


هک غامد خلی: کشف ال اترض 305 
4 مفی. سین نید لاعفا ی( الا ادص ود 
بحرانی, قواعد المرام. 


یعنی این حکم را خود خداوند رانده است و این حقوق را خودش برای 
بندگان بر خود لازم کردم است چنان که قرآن مجید می فرماید: «اِنّ علینا 
للهُدی (1) «وعلی الله قَضَذٌ السّییل»(2) «کتبِ ریم علی تفه 
الَحْمَه»(3) «وما من دب الا علی الله رژفْها»(4) و مثلاً برای اثبات لزوم 
عدل برای خداوند و نفی قبح از افعال او چنین آستدال می شود که: 
استغنائه وعلمه بدلان علی انتفاء القیح عن آفعاله تعالی.(5) 


پس بحث عقلی هدف مندی خلقت از دید عدلیه پی گیری می شود. 


گفتار دوم: هدف خلقت از دیدگاه عدلیه (معتزله و امامیه) 


عدلیه اصل خلقت را به حکمت خداوند مستند می کنند. لا بة من آن بخلق 
الخلق لیظهر حکمته؛(6) دیدگاه عدلیه درباره هدف مند بودن خلقت(7) و 
این که جهان برای انسان و انسان برای کمال و سعادت و عبودیت آفریده 
شده است, برگرفته از قرآن و مطابق با آن است. 


عدلیه فعل بی غایت و بی غرض را لفو و باطل و صدور ان را از حکیم, 
قبیح و محال می دانند؛ لذا برای کار خلقت خداوند. هدف و غایتی قائل 
هستند و می گویند: هدف داری در صورتی که غرض و فایده به فاعل 
برگردد و فاعل نیازمند باشد. موجب استکمال و نشانه نقص در فاعل 
است؛ اما اگر فایده 
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7 591. برخی از دانشمندان غربی با مطالعه روی پدیده ها عالم نظامندی 
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این هدفمندی و نظام را به خالق هستی و نشانه حکمت او معرفی می 
کنند مانند: هربرت بلانت 0۱0۲۲ ۳۱6۲606۲۲و رابرت کار ۲00۲6۲۲ 
۲ رک نصری, فلسفه افرینش, صص 209 - 208. 


و غرض به غیر فاعل برگردد و فاعل بی نیاز باشد, موجب استکمال و 
کاستی در فاعل نیست.(1) ونفی الغرض یستلزم العبث ولا یلزم عوده الیه. 
(2) 


محقق طوسی ۹ سرشناس امامیه می گوید: خداوند فاعل دارای 
غراض آبنت: ۵: غلا مه حلی در تشر آن می. حوید؛ اگر نفع به دیگران عاید 
شود, موجب نقص در خدا نمی شود؛ لذا خداوند عالم را به خاطر نفع بردن 
آنان آفریه ات 09 


ابوالهذیل علاف متکلم سرشناس معتزلی می گوید: خدا در خلقت عالم 
انگیزه داشته, و آن انگیزه سودرسانی و مضلحت انسان بوده است و گرثه 
خلقت کار بیهوده می شد. 


نظام دیگر, متکلم معتزلی می گوید: خداوند جهان و انسان را با هدف و 
غایت آفریده, و آن هدف سودرسانی به انسان بوده است و گرنه خلقت 
عبث می شد.(4) 


علامه طباطبایی ذیل آیه «وما خلت اج والانْس [ لیعبدون»(3) می 
نویسد: «لیعبدون» ظهور در این دارد که خلقت آو ۳ غرض است و آن 
هدف این است که انسان و جن پرستنده خدا باشند؛ نه این که مراد از 
«لیعبدون» این باشد که جن و انسان را آفریدم_ تا معبود آنها باشم که در 
ان ضورت متا سب هم هر ماید: ان اکون معنود|] لهم.(6) 


شریف لاهیجی با مراجعه به خود قرآن, استدلال زیبایی دارد که اين هدف 
مندی هیچ سود و يا استکمالی را متوجه خداوند نمی کند؛ به هر تقدیر, این 
ایه دلالت دارد که کارهای خداوند معلل به غرض است و چون در خلق 
انسان و جن برای عبادت, شائبه رجوع نفع به جناب احدیت است. قران 
دفع 
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4 و9 مر اتیب صعالان. الالا ی ضصضن 6و1 وا و ی 
مویدی, امیر کبیر. ۳ 

5- 596. سوره ذاریات, آیه 56. 
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اسلامیه. 


۴4 
این توهم‌,رمی کند و در ادامه و ایه بعدی می فرماید:(1) «ما ارِیدٌ منهْمْ من 
رژق وما اریذ آن یِطعمَون».(2) 


اه کلام ونم آنن کم کات فاسقم و فان ارف خایت سامت 
اشیا, خدمت کردن و سود رسانیدن به انسان است و غایت و هدف از خلق 
انسان این است که خداوند بر او جودی کند و او به مقام معرفت و عبادت 
خداوند بر سد. 


فد گام سکامان غدلیه نا این ها خلفت را بر اتاس عدل د .کشت آلمی 
انفوای کیت ه اففال العیه اه له ات اسان را دص در عامه 
لغویت و بیهودگی نجات داد و هدف اصلی را؛ رسانیدن نفع به مخلوقات و 
از حفله اسامسمرفی کرد 


اما این نظریه. دو کاستی مهم دارد؛ یکی این که: خداوند در کار خود غرض 
دارد؛ ولی این هدف و غرض خارج از ذات اوست (غرض زاید بر ذات) و 
حال آنکه خارج از ذات خداوند چیزی نیست تا صلاحیت غرض و هدف واقع 
شدن را برای خداوند داشته باشد. 


به عبارت دیگر؛ پیش از خلقت جهان و انسان چیزی نبوده که نیازمند بوده 
باشد و خداوند به خاطر رسانیدن سود و نفع برای اوء جهان و انسان را 
بیافریند؛ پس سودرسانی به غیر و انچه خارج از ذات خداوند است. نمی 
تواند هدف و غرض افعال الهی و از جمله خلقت جهان و انسان باشد. 


فخر رازی می گوید: در عدم (پیش از خلقت جهان) چیزی نبود که به چیزی 
نیازمند باشد تا خلقت, احسان به او باشد.(3) 


این نظربه کاستی دیگر دارد که؛ رسانیدن احسان و نفع برای انسان برای 
ترجیحی ندارد و رسانیدن احسان و عدم ان برای او مساوی است, پس 
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1- 98 5. لاهیجی, تفسیر شریف لاهیجی, ۳ 4 ص‌ 71 2, مو سسه 


مطبوعاتی علمی تهران 1363. 


ترجیح این کار (خلقت و رسانیدن احسان) چه بوده است؟ و اگر رسانیدن 
احسان برای خداوند. مصلحتی را به دنبال دارد. پس یک نوع کمالی عایدش 
شده و استکمال خداوند لازم می اید.(1) و در حقیقت این تفکر خداوند را 
فاعل بالقصد معرفی می کند که ابتدا غرض و غایتی را تصور و مشخص 
کردمه گام غمل دنبال آن-هدفت مین رود این دو کاستی را متعلمان در 
پرتو قواعد حکمت رفع کرده اند, که حاصل این تلاش در کلمات صدر 
المتالهین ترسیم شده است. 


ملا صدرا میان فعل مطلق باری و افعال مقید و غیر مطلق او تمایز برقرار 
می کند. بسیاری از افعال او دارای غرضند و هر یک مقصدی خاص را دنبال 
می کنند؛ ؛ اما اصل فعل او بلا غرض است. او در شرح آیه «هو الذی خَلقَ 
کم ما فی 21 زذض جمیعا»(2) به قاعده «العالی لا یلتفت الی السافل؛ 
موجود والاتر به موجود پست تر التفاتی ندارد» اشاره می کند ی می 
کند که خداوند نمی تواند غرضی داشته باشد؛ اما از سویی می نویسد: این 
قاعده که از آن گریزی نیست و اصلی است, مستحکم نزد حکمای سابق. 
با ظاهر این آیه و آیات مشابه آن, که بسیاری از قوانین و قواعد دین مثل 
حشر و معاد و ثواب و عقاب به آن مبتنی هستند, مخالفت دارد. 


او می نویسد: احدی را ندیدم که برای حل این مسئله پیچیده و رفع این 
اشکال. _سخن سودمندی گفته باشد. سپس می نویسد: برای حل این 
اتیکال آنچه به ذهن خطور می کند, این است که فعل خداوند فعل واحد 

نیست. فعل خاصی که اولا وبالذات از خدا صادر می شود یا فعل مطلق او, 
ای کو. خوز او ندارد. در این نوع فعل فاعل و غایت ذات احدی و صمدی 
اوست؛ اما افعال دیگر او دارای غرضند. غرض هر فعل. فعلی است که 
غرضی دارد. تا آن جا که انگیزه ها و اغراض 
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1- 601. تفتازانی, شرح المقاصد, ج 4, ص 302. 
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و غایات به غایتی منتهی شود که غایت ندارد؛ یعنی ذات او که غایت الفایات 
است., غایت و غرض از خلقت خاک. مرکبات زمینی؛ مثل معادن و سپس 
بذرها و قوای تجاتی و نطفه ها و غذاها و اخلاط دمویه. سپس امشاج و 
اعضا و سپس ارواح و نفس حیوانی است, غرض ان هم ارواح انسی 
است ؛ الصاعده الی درجات السماویه, و غرض از ار معرفه الله و انقطاع 
از.عوالم ات و اتضالنه جصیت ات نم این معا خی بان کته 
فعل خداوند دارای غرضی است که راجع به اوست؛ به شرط این که 
مطلب به شکلی فهم شود که با توحید و تنزیه مخالفت نداشته باشد و 
تیه ایس را رو از اه افو و تا 
از فعل خود کسب کمال نمی کند» درهم نشکند.(1) 


مفاد کلام ملا صدرا, این می شود که؛ ؛ افعال خداوند از جمله خلقت عالم. 
یک بار به صورت کلّی و مطلق در نظر گرفته می شود و یک بار جدا جدا 
در نگاه اول که همه جهان آفرینش را که فعل خدا است., به خدا نسبت 
دهیم» , هدف و غرض آن جزء خود ذات خدا نیست ؛ یعنی خدا همه خلقت را 
پدید آورد تا به سوی او حرکت کنند و به کمال برسند و ... در نگاه دوم 
برخی مخلوقات با برخی دیگر ملاحظه می شود, در این صورت هر کدام 
غرض و هدف خاصی دارد؛ مثلا خداوند باران را نازل می کند و هدف و 


غرض او سیراب ب کردن زمین و رویانیدن گیاه است, گیاه را می رویاند تا 
انسان استفاده کنه و انار را آفریه تاخوا را غاد کف نمی فعل. 
خدا| غابت دارد و این غابت خود ذات خدا است و غایت زاید بر ذات نفی 
می شود و استکمال هم نیست و خداوند هم فاعل بالاراده می شود نه 
بالقصد. 


علامه طباطبایی در تفسیر آیه «وما خَلفْتُ الجَ والانْس / لیعبدٌون» 
مشکل را اين گونه حل کرده است: فعل خدا غایت داأرد و آن ذات خدا 


۱ .1« 
ست . 
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603-1. صدرالدین شیرازی: تفسیر القران الکزیم: 2 2ص 275. 


ام کنه فاغل غاتی درادن رتم امه اتشکمان سنا عم ای کمال 
مطلق است. غرض به هر نحو که باشد. مستکمل صاحب غرض است و 
رفع حاجت از او می کند و خداوند نقص و حاجت ندارد تا تکمیل شود. از 
آن . لنتو: فعلی که منتهی به غرض نشود, لغفو است. نتیجه این که: فعل 
خداوند دارای غرض است و این غرض ذات اوست و خارج از ذات غرضی 
ندارد. فعل او غرضی دارد که راجع به خود فعل است و این غرض, کمال 
فعل استته کحالن فاعل ماوت برض اس براهخت اسان و سای 
است که به انسان راجع می شود. 


در جای دیگر می نویسد: نسبت به فعل خدای جهان. می توان فرض غرض 
و اثبات آن نمود ؛ ولی نسبت به ذات پاک؛ پاسخ منفی باید داد و به عبارت 
دیگر؛ این که گفته می شود: ی ات . اگر 
است؟ فعل) جواب ان این است که: هدف این جهان 0 جهان 
کامل و کامل کوی است و اکر مراد این است: که قداوند بم واساد 
افربنش چه نقصی را از خود رفع می کند. سوالی است خطا و جوابش 
منفی است.(1) 


از نظر وی, منظور کسانی که می گویند: خداوند عالم را به خاطر سود 
انسان آفرید, نیز همین است. مطابق این راه حل, خافت اند است و 
انجام ان لغو و باطل نیست؛ چون دارای هدف است و از طرفی خداوند 
مستعمل و نیازمند نیست؛ چون خدا غرض ندارد. 


در این رآی, میان قول متکلمان که قائل به غرضند و قول فلاسفه که نفی 
غرض می کنند, جمع شده است؛ اما این جواب قانع کننده به نظر نمی آید. 
آنچه فاعل را از اتهام عایث بودن خارج مي کند غرض داشتن فاعل است 
نه فعل. به تعبیر دیگر؛ همه کسانی که مرتکب فعل لفو می شوند, 
فعلشان نهایتا غرض و غایتی دارد, این که مقصد و موذای فعل, در یک 
مور تسین راید فلا ات هن مم ار ین تست 
دخالتی در مسئله ندارد. 
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اگر کسی از روی عبث و بدون قصد و غرض فعلی را انجام دهد و آن فعل 
تم سایعی سکیم فد به این ها آعده کسی فاعلن را شا میک 
مه ات را ی ی ان او کر ره ان 
قرار گیرد. باید خود با انجام فعل, مقصدی عاقلانه را دنبال کند و اگر بی 
فرص سباذرت به ایخام فعل کرد, غایت است, اما قطر یه این جعاه علاحه 
که «غرض ذات اوست» می توان راه حل او را به راه حل ملا صدرا ارجاع 
داد دا که نف سا وا ی رن شاه هد ان 
راهی می انجامد که فلاسفه می پيمایند. 


در یک بیان ساده, می توان گفت که؛ خداوند فاعل غنی بالذات. کمال 
مطلق و موجود نامحدود است و فعل را برای کمال یابی انجام نمی دهد؛ 
بلکه کمال او موجب صدور فعل می شود, افعال او نشانه کمال او است, 
نه نشانه کاستی؛ چون کمال مطلق است., انجام می دهد؛ نه این که انجام 
می دهد تا به کمالی برسد. 


برخی از متکلمان و مفسران جمله «لیعبدون» را به «یعرفون» معنی کرده 
اند و نتیجه گرفته اند که هدف خلقت انسان؛ معرفت و شناخت خداوند 
است و حدیت قدسی: «کنت کنزاً متخقیا: فأحببت آن آعرف» را نیز شاهد 
آورده اند و شستتنن این کونه بر جابگاه و امستتمراز خایقه آلاه.و امام. ان 
السلام استدلال کرده اند؛ . پس در میان بشر» باید کسی بااشد که کما هو 
ممکن نیست؛ پس باید باشد.(1) 

گفتار سوم: امامت و هدف خلقت از منظر متکلم 

تحلیل وتبیین: در گفتار پیش بیان شد که, اشاعره و پیشینیان و پیروان آن؛ 
به خردورزی در امور دینی و هدف مندی خداوند در خلقت, چندان توجهی 
ار ان طفی. امام فرو آنان ک فقس حول ون ح ‏ حام 
ات ام را ام مت 
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تکالیف الهی درست عمل نمی شود. حدود و دیات و تعزیرات و نظم 
اجتماعی و دفاع از ز کیان اسلام محقق نمی شود و در نتیجه جامعه سیاسی 
را آشوب و پراکندگی فرا گیرد و چه بسا ژحجمت رسالت هدر رود و به 
تکالیف الهی عمل نشود. پس وجود امام تامین کننده نظام اجتماعی و 
زمینه ساز انجام تکالیف الهی است و از طرفی هدف خلق نیز. رسیدن به 
کمال از راه انجام تکالیف الهی است, که اگر امام با چنین وظایفی نباشد, 
هدف خلقت نیز زیر سوال می رود. 


معتز له و ماتریدیه با اين که مشرب عقلی و دید باز دارند؛ ؛ اما در مسایل 
مربوط , به امام, نزدیک به اشاعره سخن گفته اند و در تبیین ویژگی ها و 
اوصاف وجودی امام در کنار اشاعره قرار گرفته اند ؛ بنابراین نقش امام در 
هدف خلقت., نزد همه مشرب های کلامی غیر شیعی در همان حد, زمینه 
شاه اتخاه الیو عقط هام اماعی اف می ماند ور مایت ره 
را برای تحقق هدف خلقت و هدف بعثت و نبوت فراهم می کند. 


این مقدار نقش برای امام نزد شیعه, نیز مقبول است که مشروح آن در 
مباحث وجوب لطف و این که امام مصداق لطف است. بیان شده است؛ 
اما جایگاه و نقش امام در هدف خلقت, فراتر از دید محدود و دنیانگر اهل 
علیهم السلام است, جز دریافت وحی و مقام نبوت و رسا 


وجود امام در تکوین و تشریع دخالت دارد ؛ از این رو. عمق هدف خلقت با 
وجود امام محقق می شود. در این نگاه. نقش امام تنها زمینه سازی برای 
تحفق هدف خلقت (سعادت انسان و جامعه) نیست ؛ بلکه امام خودش 
هدف خلقت است, اگر وجود او در عالم نباشد, خلقت بدون هدف و 
محکوم به نابودی است.(1) 
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قران و روایات بیان شد. 


فهم عمیق و شناخت دقیق که مقدمه انجام تکالیف و رسیدن به هدف و 
سعادت است, تنها دی کر امام میسور است. 


وجود اماأم, همان تداوم وجود حجت الهی است و این نقش قابل عضب و 
تعطیلن نیست» لدا فش اما علی یه السلام ق دیحو آماسان ند خامین 
قوف حاعت مخف‌ نا است, فرحیی اعباها راو بای تشک حکه مه 
پاری نکردند. 


و از طرف دیگر. اگر کسانی دیگر جایگاه رهبری سیاسی و اجتماعی امام 
را غصب کنند و به جای او تشکیل حکومت دهند, هیچ گاه نمی توانند هدف 
خلقت را مامت کرد ؛ چون حکومت و رهبری سیاسی به دست غير امام و 
غیر معصوم نمی توان زمینه ساز واقعی برای انجام تکالیف و پیمودن 
سعادت باشد. 


او و ی 
السلام. یکی از نتایج آن؛ این شد که؛ نقذش امام در خلقت, نقش هدف و 
غایت است ؛ . بعلی همه مخلوقات مقدمه وجود امام می شوند. وجود امام 
انگیزه خلقت بود که اگر آن وجود نمی بود, خلقت بی هدف می ماند و در 
نتیجه خلق نمی شد؛ پس نقش امام در اصل روند خلقت مدخلیت دارد. 


نقش مهم دیگری که از تحلیل متکلمان شیعی در این زمینه به دست می 
آید, این است که؛ ؛ استمرار و بقای هر فعلی در گرو تحقق هدف و غایت 
است ؛ بنابراین استمرار وجود امام, مایه استمرار خلقت است؛ : یعنی هدف 
و غایت همان طوری که در صدور فعل نقش دارد, در بقاأ و استمرار آن نیز 
نقش دارد و همان طوری که فعل بدون غایت و هدف لفو و عبث است و 
ان داد احام سس له معا اس ی ون ها هام ار 
فعل بدون حضور و تحقق هدف و غایت لغو و عبت است. 


بنابراین نقش دیگر امام در فلسفه خلقت از نظر متکلمان, تداوم و 
رای ات که اک اقطظم ای رای ام سای هه 
هم می ریزد. 


فشکام: تاشدان عحفه. وی رحفه لد با تیان کوتا ون مغر اه 
جایگاه تکوینی 
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و تشریعی امام اشاره می کند؛ وجوده لطف وتصرفه لطف آخر ب(1) بعنی 
خود وجود امام لطف است. چه در امور جامعه تصرف و دخالتی داشته 
باشد يا نداشته باشد, چنان که تصرف و امامت کردن او لطف دیگری 


است. 


مشروج دیدگاه متکلمان امامیه, پیرامون جایگاه امامت؛ لزوم و استمرار 
آن در نظام خلقت در پرتو قاعده لطف ريشه یابی و تقریر می شود. در 
اين دیدگاه. وجود حجت و پیشوای الفت با لاه مدا خستی خسن که 
دارای صفات حکمت.؛ جود و علم است. تبیین می شود. 


خداوند که حکیم است. از خلقت و تکلیف انسان ها هدف و غرض دارد, 
خداوند که عالم و غنی است., نیازی به خلقت و انجام تکالیف بندگان ندارد؛ 
پس در نهایت هدف و غرض به موجودات برمی گردد که همان رسیدن به 
سعادت, کمال. معرفت خدا| و مقام عبودیت باشد. 


خداوند که حکیم و جواد است. همه راه های رسیدن به این مقامات را به 
بندگان نشان می دهد و هرچه برای رسیدن به این هدف و غایت لا زم 
باشد, انجام می دهد تا نقض غرض و لغویت کار لازم نیاید؛ پس خداوند بر 
بندگان تکلیف را واجب می کند, پیامبر و شرعیت و کتاب را می فرستد تا 
اه و وا تا و و 
شدن از معاصی, امام و حجت می فرستد تا تشریع و تکلیف لغو نشود. 


فتاه ات ار ردص فاعص عیانص می فیک ]کر اعام ‏ 
حجت نباشد. طاعات و عبادات انجام و معاصی ترک نمی شود [ نغنی کضل 
به تکلیف نمی شود, پس هرگاه خداوند حجّت و امام نفر ستد, تشریع لفو 
می شود و این قبیح است., و هرگاه تشریع و تکلیف لغو شود. اصل خلقت 
لغو می شود؛ چون رسیدن به سعادت و کمال و عبودیت که در پرتو تکلیف 
میسور بود, هدف و غایت خلقت بود و هرگاه این هدف محقق نشود. خلقت 
لغو و بیهوده می شود که خداوند منزه از قبایح است. 
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1- 607. تجرید الاعتقاد (کشف المراد ». ص 491. 


1 این کزارش کوتاه پیرامون قاعده لطف و وجوب امامت. نتیجه می شود 

که: متعلمان لزوم و وجوب امامت را ناشی از صفات علیای خداوند می 
دانند؛ ؛ یعنی خلقت حجت و امام و معرفی آن به بندگان مستند به حکمت؛ 
هقف مت فحود آلمی اس سوام فسعه اهاهت: ره در صقات خدا 
و خداشناسی دارد و از مباحث اصول دین می شود. همان گونه که اصل 
بعف: عشریع و ارسال سل از اصول :دین است.و فاسنه و صذف عایت 
در قالب آن معنی پیدا می کند. 


آیه شریفه می فرماید: «وما حَلَقَث الجق وّالائس [ لیعْبَدُون»؛ یعنی 
حقیقت عبادت و بندگی در روند خافت حغالت واه است(1) و این 
حقیقت عبودیت ,در پرتو ارسال انبیا, کتب آسماتی و پیشوایان آلهی محخقق 
می شود: «وجَعلْناهم یمه هْدُونَ بأمرنا»؛ پس اگر وجود امام و حجت الهی 
نباشد, روند خلقت مختل می شود, فعل بدون غایت می شود و از آنجا که 
همه افراد انسان مکلف و مورد خطاب الهی هستند و تکلیف دایم است ؛ 


پس بایک گزارش اجمالی از قاعده لطف دو نقش مهم امامت در فلسفه 
خلقت نمودار شد؛ فک به عنوان تامین کننده غابت و هدف خلقت و کون 
به عنوان استمرار دهنده این هدف. 

نقد و تحلیل: از نقل تا عقل 

یکی از صفات مهم امام, نزد بیشتر متعلمان اسلامی؛ وصف قریشی بودن 
است. 


سران مهم اشاعره مانند: تفتازانی»(2) باقلانی.(3) سید شریف(4) و ... و 
نیز سران 
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1- ل6008. حقیقت عبایت؛ یعنی همه شوون و خواسته ها و اهداف عبد 
خدایی و للّه شود. اثا للّه وئا الیه راجعون که امامان علیهم السلام به چنین 
جایگاهی رسیده اند نی هل ای کسق ان نزول آن درباره انفاق اهل بیت 
علیهم السلام است. شاهد بر مدعا است: «اتما تطعمَکم لوِجّه اللّه لا ثرِید 
کم جزآء ولا شکُورآ». سوره دهر» آبه 9. 


2 609 تفتازانی, شرح المقاصد, ۳ م1 ص‌ 24 وی قریشی بودن امام 
3- 610. باقلانی, تمهید الاوائل و تلخیض الدلائل, ص 472. 
4 611. گرگانی, شرح المواقف, ج 8 ص 350. 


رات مات تا ده لصا و انم اس لته وی ورف 
ماتریدیه مانند: نسفی(3) و جمال الدین حنفی(4) و نیز شیعه اثنی عشری, 
(3) بر لزوم چنین شرطی ناکید دارند. 


دلیل عمده متکلمان غیر شیعی بر لزوم صفت قریشی بودن امام, حدیث 
منسوب به رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم است که در صحاح و 
مسانید اهل سنت وارد شده است. الائمه من قریش.(6) 


این حدیت را با عمل ابوبکر و مخالفت نکردن اهل سقیفه تقویت کرده اند, 
آنجا که کر سفیقفم انویکر براق رد اذهای انضار که فی. کفتندد ما آمیز 
ففنکم. آمیره از قول,بام‌ضای الله‌عامه. رال عسام حفت, که اماشت 1 
قریش است.(7) 


از نظر شیعه, افزون بر لزوم قریشی بودن, هاشمی بودن نیز لازم است: 
یعنی شیعه معتقد است وجود امام تنها در نلسب هاشمیان از فریش است., 
نه در همه انشعابات فربش. امام علی علیه السلام می فرماید: الائشه من 
قریش, غرسوا فی هذا البطن من بنی هاشم لا تصلح علی سواهم ولا تصلح 
الولایه من غیرهم.(8) 


دلیل شیعه بر لز وم هاشمی بودن امام. حدیت «الأئمْه من قریش» نیست : 
ات ال ای اه ادا سم ان 
امام و جانشین خود را معرفی کرده است. از جمله حدیبت متواتر میان 
شیعه و سنی؛ , (ثقلین) است و نیز حدیث سفینه و حدیث غدیر و حدیثت 


مهم ترین دستاوردی که از شرط قریشی بودن يا هاشمی بودن در رابطه 
با 
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1 ای یدانسا المعی فی یات اند ه قفوم الا اند س 
آیرض 199 

2 613. ابن ابی الحدید, شرح نهج البلاغه, ج 9, ص 70. 

3- 6014. نسفی. شرح العقاید النفسیه, صص ۸2 - 111, چاپ 
هندوستان. 


0 و و 

کر مه تیه لاف قی اما و و 

6- 617. صیحیح بخاری, کتاب الاحکام. باب الامراء من قریش, ج 3. ص 
ره مسا کات سای الا نع اس و درا 
7 اقا شوت ایام خر 42 کیش الم اقی رخ 8 
0 "فاص الا الععتی فی اعای انمض 4 
2 خلیه 144 یات فصل اس بت علمه ااسلاه 


جایگاه وجودی امام از منظر متکلمان, نصیب این رساله می شود., دو امر 


است: 


نیز می توان جایگاه امام را در فلسفه خلقت نظاره کرد. 


دوم: اشاعره, معتز له و امامیه که بر لزوم چنین امامی اتفاق دارند, هبیي 
گاه لزوم چنین امامی را مخصوص صدر اسلام نمی دانند؛ بلکه همواره 
جامعه را تیاز متد چتین. امافمی می دانتة؛ سابراین: در عصر حاضرز آن امام 
فریشی هاشمی نلسب کجا است؟ این شرط و وصف تنها با عقیده شیعه 
می سازد معتقد وجود امام همواره ِ جامعه انسانی باشد و از 
می کید مفاد حدیت ۳ «الأْئمْه من قربش» این ۳ که پیوسته در 
میان افّت اسلامی, افرادی از قریش که شرایط امامت را دارا باشند. 
که 


جمع بندی: امام در نگاه عافه (اشاعره و معتزله) جانشین رسول خدا| صلی 
الله علنه. وال فصلم چی انامه دنو ریاست-سایی, است. از عظر آنان؛ 
اقام یی اسان معضوان ات که.هی توانق عادل هم‌نباشتد.ه کار عمده آننه 
بزفراری تام ففاش و دمیته‌ساری برای آخر ای اعکام آلهن اشت» 

امام در نگاه شیعه, افزون بر آنچه عامه گفت. اوصاف و وظایفی دیگر نیز 


دارد که در سایه اب امام فرد مار و آلفت خی شوه و کی ولایت به او 
قدرت تصرف, و ویژگی علم برتر به او ملکه عصمت می دهد. 


متون کلامی چندان متعرض بحث روند و کیفیت نشده اند, تا جایگاه امام 
در این روند ترسیم شود؛ بلکه بیشتر از هدف و غرض خلقت و تکلیف بحث 


کرده اند. 


از دیدگاه اشاعره, نقش امام در فلسفه خلقت, , همین مقدار است که او 
مه شاد اخوای حاسی ای استه ا ی اه ای اسان ده زر 


بر لنند . 


ص :184 


از دیدگاه معتزله, که قائل به هدف مندی خلقت هستند, نقش امام افزون 
پر آنچه اشاعره گفت, این است که: اگر امام نباشد, هدف تکلیف و به تبع 
ان, هدف خلقت محقق نمی شود 

از دیدگاه امامیه, افزون بر آنچه اشاعره و معتز له 7 نقش امام در 
روند خلقت این است که: امام خودش هدف است (نه تنها زمینه ساز 
تحقق هدف) همه برای او افریده شده است؛ پس اصل خلقت و استمرار 
ان مدیون وجود او است. 


متعلمان شیعه. هدف مندی خلقت را به کمک روایات و حکمت به گونه ای 
حل کرده اند که هم لغویت در کار خدا پیش نیاید و هم کاستی و استکمال 
از وجود الهی برطرف شود. 


وصف قریشی بودن که مورد اتفاق همه گروه های کلامی است. تنها با 
امامت در انديشه شیعه می سازد. 
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بخش پنجم : امامت و فلسفه خلقت در حکمت مشاء 
امامت و فلسفه خلقت در حکمت مشاء 
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امامت و فلسفه خلقت در حکمت مشاءع(1)در این بخش طی یدج فصل 
ابتدا, هدف مندی خلقت با نگاه فلسفی و رفع کاستی های کلامی آن 
بررسی می شود, تا نگاه کلامی شیعه به امام و هدف مندی خلقت کاملا 
مقر سران مصاء مخرفی مق ود ون ازامد, تفش و جایگاه آن دز پرتو 
بزهان .مشاتی .عناست. تبیین می. شود ۵: بنن از آن: به شبات مرنوط. نه 
نظام احسن پاسخ داده می شود. 


فصل یکم: نگاه فلسفی به هدف مندی خلقت 

1 لیا و ت؟ ۳ دیدگاه 5 :؛ حاصل تلاش کا ان بر آمون ۳ ۲ داح ۲ 
و تبیین جایگاه وجودی امام در روند خلقت این شد که؛ 

اولا) خداوند حکیم, از خلقت عالم هدف و غایت دارد, و هدف آن به 
مخلوقات برمی گردد. 

تانیا | هدفن غایخ مخاهفانت خومته رسانی به اسان امنت.ه غایت اسان 
رسیدن به کمال و سعادت و عبودیت و معرفت خداوند است؛ این هدف در 
سایه تکلیف و رهبر الهی محقق می شود. 

نالنا) امام و پیشوای الهی تاره کننده آن هدف و غرض خلقت است؛ . پس 


وجود خلیفه در تافین هدف و غعرض هستی نقش دارد, که اگر نباشد, 
هستی بی هدف و محکوم به نیستی می شود. 
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1- 621. انديشه مشائی بر محور آراء ارسطو و در مقابل اندیشه های 
اقلاطینی است, که‌دررجهان اسلام عفر هشانی در انار غارای: این تسا 
ابن رشد و.. فظرح شدم اسنت: در آنن رشاله بیشتر رهی آنار ابن. سیتا 
تکیه شده است. 


یک چالش عمده متوجه این دیدگاه بود, و آن این که بنابراین خداوند فاعل 
بالقصد است که برای رسیدن به هدفی که خارج از ذاتش است, تلاش می 
کند و در نتیجه استکمال و حکومت غایت بر او لازم می اید (غایت زاید بر 


ذات). 


این کاستی از جانب فلاسفه بر متکلمان عدلیه مطرح می شد و هدف 
فلاسفه رد سخن عدلیه نبود؛ بلکه فلاسفه نیز هدف مندی خلقت و این که 
خدای حکیم کار بیهوده و عبث انجام نمی دهد, را قبول داشتند؛ ولی راهی 
که متکلمان عدلیه برای اثبات این مهم می پیمودند. تمام نمی دانستند. اما 
متکلمان اشاعره. با اصل مبنای عدلیه مخالف بودند, نه مدعا و نه راه 
اثبات را نمی پذیرفتند و با اين که اشاعره با حعما و فلاسفه هم مخالف 
بودند, اینجا از سخنان فلاسفه به ویژه ابن سینا, در تهاجم علیه عدلیه بهره 
می گرفتند, غافل از این که ادامه کلام فلاسفه همان ادعای عدلیه را به 


حکمت مشاء با مبانی و روش خاص خود(1) سعی در رفع این کاستی کرده 
است, نوم فاعلیت خداوند را از فاغل بالقضن به فاغل بالعنايه تزدی دادج 
و غایت خارج از ذات را به خود ذات خداوند برگشت داده است. 

برای فهم دقیق این مکتب توضیح دو نوع فاعلیت بالقصد و بالعنایه مناسب 


است: 
فاعل بالقصد 


فاعلی است که صدور فعل از وی, مبتنی بر شعور و آگاهی است؛ یعنی 
چنین فاعلی هم از خودش آگاه است و هم از فعلش, و صدور فعل نیز از 
وی بر اساس اراده و اختیار است. و فاعل نیز, پیش از تحقق فعل خود, از 
آن اکام بوده:و ان را بزای زرسیدن بة غردضر و عغایتی خاضن اتجام. هی دهد 
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1- 622. مکتب مشاء در حوزه اسلام یک فرق عمده با متقذمان یونانی 
مشاء به ویژه ارسطو دارد و ان این است که عالم قدیم و ازلی بیست اما 
کالم اه ی ات ی و سرا ارو در 
حادث زمانی نمی داند مراد آبن سینا از ازلی بودن خدا این است که ذات 


باری تعالی بذاته قایم است و نیاز به فاعلی ندارد و مراد از حدوث این 
است که شی و عالم در ذات خود نیازمند است. ر.ی: ابن سینا, رساله در 
حقیقت و کیفیت... صص 9 - 8. 


در فاعل بالقصد, نسبت ذات فاعل به انجام فعل و ترک آن نیز مساوی 
است و فاعل فقط با ملاحظه اغراض خارج از ذات و انگیزه های زاید بر 
ذات خود, آن را انجام می دهد. به بیان د یگ علت فاعلی مغایر با علت 
غایی است. مانند اغلب کارهای انسانی که فاعل پیش از انجام افعال, به 
تفصیل از فعل خود آگاه بوده و برای رسیدن به قصد و غایتی خاص, آن را 
انجام می دهد. به طور مثال: نویسنده ای که آثری را می خواهد به رشته 
تحریر بکشاند. قبل از نوشتن, از اثری که می خواهد ایجاد کند, آگاه بوده و 
برای رسیدن به هدف و منظوری خاص, آن را انجام می دهد و ذات وی 
نیز, نسبت به انجام کار نویسندگی يا ترک آن, یکسان است و فقط به 
انگیزه اغراض خارج از ذاتش, لا تبلیغ فکر و انديشه خاصی يا شهرت 
جویی و يا ... دست به چنین کاری می زند. بنابراین, فاعل بالقصد یعنی: 


الف) فاغل زار ای اغیان و آکاهن آتیشت برقلاف فاعلن ظییعی مایخ 


0۳9 صدور فعل بر اساس اراده صورت می گیرد و برای رسیدن به هدفی 
خاص است. برخلاف فاعل های قسری و اجباری. 


ار خاش اه را وی ناه ره کم ای فلت من کر 
نوع دوم بیان می شود. 


د) فاعل ابتدا اصل کار و منافع آن را تصور و تصدیق می کند و بعد از آن 
به انجامش راغب شده و آن گاه انجامش می دهد. 


فاعل بالعنایه 


فاعلی است که دارای اراده و آگاهی است و صدور فعل از او مبتنی بر 
غاد مه اراد اشت ناما علم هااهی اس فعایسن ایدعلی اوه زان 
سرچشمه می گیرد؛ یعنی از علم به ذاتش, علم به فعلش حاصل می شود 
وان مره فعل رن اش تجعیی یداش کیره صان یی ها 
۱ کي تخس نم : صرف علم فاعل به ذاتنش است., نه آن که 
علت ۷۳ خارج از ذات؛ موجب 
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تحقق آن شود. به طوری که علم به ذات, مقدم بز علم به فعل و منشأ آن 
است و علم به فعل نیز بر خود فعل و منشا پیدایش ان مقدم است. 


علم به ذات --> علم فعل -- > تحقق فعل 


مانند انسانی که بر مکان بلندی قرار گرفته و به مجرد این که تصور کند 
که در حال افتادن است, از بلندی سقوط کند. در این جا نفس تصور و 
توهم سقوط موجب افتادن فرد از بلندی می شود؛ یعنی چون فرد به 
خودش علم و اگاهی دارد. می داند که در بلندی قرار گرفته است. تصور 
سقوط به ذهن وی خطور کرده و همین تصور موجب سقوط او می شود. 
علم فاعل پالمابه مش مه فیل, فیل, ار تحتق آنء علم تفصلی اشت د 
ان عم اش اي فافل اس ند ان ک کین سای یراس فا 
بالعنایه یعنی: 


الت) فاعل.دارای. آزادهو: آکاهی انتنت: 
هلب دات هتضا علم بقل عم به سل نی ما تحفه خوو قمل 


می شود. 
ج)تمتشا فاعلیت فاغل و انگیزن قحفق فعل: ضرف عم فاغل :یه دآنهن می 
شود . ؛ برخلاف فاعل بالقصد که غایت خارج از ذات اوء منشاً فاعلیت او 


انفوت: 
د عم فاغل ینعی ان تست که رایو ات فاغل ارت 
) علم فاعل به فعل, قبل از فعل, علم تفصیلی است. 


و) مقدمات فعل از قبیل: تصور و تصدیق منافع و رغبت به انجام, منتفی 


است. 


فلاسفه مشاء با طرح فاعلیه بالعنایه از نفسیرها و برداشت های متعارف, 
از اراده, خالقیت و فاعلیت خداوند فاصله گرفته و ۹ این واژه ها تفاسیری 
جدید ارائه ۳1 برداشت عرفی از این واژه ها برگرفته از فرهنگ 
روزمره انسان هاست و به کار گیری آن به همین معنی در ساحت ربوبی 
این مشکلات را به بار آورده است. 


انسان ها فاعل بالقصد هستند؛ ابتدا فعل و منافع مترثب بر آن را تصور 
کرده, این فواید, انگیزه لازم جهت اقدام را در انسان ایجاد می کند؛ انسان 
اسیر زمان و مقید به مکان و نیازمند و دنبال غایت و هدف 
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او است. در مورد فاعلیت انسان, ابتدا فاعلی هست و بعد فعلی و فعل به 
لحاظ زمانی موّجُر از فاعل است؛ حال آن که در مورد فاعلیت خداوند 
عالم به اضافه خود زمان آفریده او است, پس تقذم زمانی او بر عالم بی 
معا رونت : 


از سویی, انسان جهت حصول غرض باید وسایطی را به کار گیرد؛ چون 
بدون توسیط این وسایط, وصول به مقصد بی معناست. اگر خداوند تمام و 
فوق تمام است, معنا ندارد جهت دست یابی به مقصد خویش, وسایطی 
فا نکیر و علاوه بر این خواست و اراده در انسان نشانه نقص است : اراده 
و عزم به انجام فعل, که زمانی در انسان تسس و زمان بر هست,: 
تساه تیه بی شانی .۵ اعال: اسان اشت. افر حطمند لایر است: 
خواست و اراده در او به این معنی راه ندارد. 


از سویی دیگر, فاعل بالطیع هم نیست که بی علم و اراده به اقتضای 

, فعلی از او سر زند» مثل آتتفن و سوزاندن, یس فاعلیت خداوند 
حگوانه است؟ فلاسفه مشاء می گویند: خداوند فاعل بالعنابه است؛ بعنی 
علم وی برای صدور فعل کافی است و به انگیزه و قصد زاید نیازی نیست. 


«نظام کل وجود از ازل ۳ ابد, با ترتیب خاص خود و وقتی که صدورشان 

به آن اختصاص دارد. در علم باری مرتسم اند, اقتضای علم وی به نظام 

وجود مطابق با آن نظم و ترتیب, افاضه نظام و ترتیب است ؛ : یعنی صرف 

نظام وجود, باعث فیضان آن می شود. اراده در خداوند, امری حادث؛ 

به آن معنا که در انسان وجود دارد. نیست. اراده وی, همان علم او به 

نظام احسن صورت نظام وجود وفق نظام معلوم حق خواهد بود, بی آن که 
به قصد و طلب زایدی نیاز باشد».(1) 


محقق طوسی در شرح سخن ابن سین فت. گوید خداوند که تمام و فوق 


و کمال است. در آفرینش و کارهایش, هیچ گونه هدف و غرض و 
راده 
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زاید بر ذاتش ندارد؛ بلکه از آنجا که به ذات خود علم دارد و ذاتش سبب و 
علت پیدایش اشیا است. یس همین علمش, افرینش را به دنبال دارد, نه 
این که مثل کارهای انسان که ابتدا تصور اصل کار و سپس تنصور و تصدیق 
منافع و پس از آن اراده و قصد می کنند, آن اه کار به‌صتاهانمی: زسد. 
یا 


حکیم سبزواری با چند بیت, فاعل بالقصد و بالعنایه را توضیح و فرق آن دو 
را بیان می کند: 


عقیب داع درکنا الملایما 
شوقاً موکداً آراده سما 
وفیه عين الداع عین علمه 
نظام خیر هو عین ذاته 

اد لیس فیه حاله منتظره 
حصلها منفصل تصوّره(2) 


علامه طباطبایی نیز در توضیح عنایت می نویسد: «عنایت این است که 
عین ذات اوست. علت است برای پیدایش معلوم(3) وی برای عنایت سه 
جیز زا تشرط فی دات لم ست و رضایت 3 اکر فاعلی دادای آکاهت 
باشد ضزرق: ناهن باعث پیدایش فعل شود نف ان که فاعل قصدی زاید 
داشته باشد, او فاعل بالعنایه است. خداوند فاعلی است که از روی علم و 
ا کات و از سر اختیار, خلقت جهان را اراده کرده و مبادرت به انجام آن 
که است. یداه ایب معا هت که کسس نون آه مارد که شد 
را به انجام کاری مجبور نماید, اراده او نیز همان علم او به نظام احسن 
اتسار این علم عین ذات اوست؛ علم دا وی به نظام وجود, موجب 
فضان این خطام از معا نظم ه رشب فعلی شده آاست. 


فاعلیت وی بدین ترتیب نبوده که او تقدذم زمانی بر فعل داشته باشد. فعل 
و تنایخ آن را شش بیتن کند.ه تضور آن نایم که:مطلوتب: و بر آور تدم کیان با 
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1- 624. طوسی, شرح الاشارات, ج 3, ص 318. 

2 625. حاجی سبزواری. شرح المنظومه. قسمه الحعمه. غرر فی 
الاراده, ج 2 ص 646. 

3- 626. طباطبائی, نهایه الحکمه, ص 293. 

4 627. طباطبائی, حاشیه بر اسفار (الحکمه المتعالیه ), جح 7, ص 56. 


نیازهایی از اوست؛ او را به انجام فعل ترغیب نماید. در این مقأم, تقذم و 
کار زماتیرو فت و تجریک هیچ کدام مطرح نیست. وی از ذات خود و 
لوازم ذات آگاه است. حب ذات باعث حت آثار هم می شود و تصور ذات و 
حبٍ آن, که خیر محض است. موجب فیضان نظام وجود می شود. 


انسان هنگامی مبادرت به فعلی می کند که آن را تصور کرده و فایده اش 
را تصدیق کرده باشد و این تصدیق باعث شوق شده و انگیزه لازم جهت 
اقدام را در انسان ایجاد کرده باشد. اراده انسان تاکز از شوق است ؛ اما 
اگر اراده در خدا؛ همان علم وی به نظام احسن باشد, صرف علم باعث 
صدور فعل می شود. 


نتیجه: نظریه فاعل بالعنایه در گام نخست, این قاعده فلسفی را رعایت 
کرد که «کل فعل اختیاری لا بذ له من مرجح غائی»(1) خداوند که فاعل 
مختار و حکیم است., در افعال خود غایت دارد. و در گام بعدی این هدف و 
غایت را خود ذات خدا معرفی کرد تا غایت عین ذات شود نه زاید بر ذات 
و مشکل استعمال و نیاز به غير هم حل شد. «الفاعل والفایه قد 
یتحدان»(2) و در نهایت فاعلیت خداوند را مستند به علم خدا به ذاتش 
کرد. به این ترتیب نظریه عدلیه. مبنی بر هدف مندی خلقت. بدون اشکال 
و مستدل شد و نیز طرح نظریه عنایت, راه را برای تحقیق فلسفه خلقت و 
نقذش وجودی امام هموار ساخت که مشروحا ذکر خواهد شد. 

تنها مشکل نظریه عنایت. شائبه مجبور بودن خداوند است ؛ علم عنایی خدا 
جایی برای اراده و اختیار خداوند در روند خلقت نمی ماند (علم خدا ازلی و 
جهان بر وفق علم او همواره صادر می شود ماشین وارگی). 

ابن سینا که متوجه این مشکل شده است. می گوید: صدور مخلوقات از 


خداوند. ات رفن رضایت اوست. کمبا ان سا اخطرار ۵ اخبار را جه این 
معنی 
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1- 628. دینانی» قواعد فلسفی: 8462, ص 322. 
2- 029 دینانی؛ قواعد فلسفی, 92« ض‌ 77/79 جلد 2 


ی او تفاس را سل مسا فا 
به خاطر نقص و کمبود, ناچار به انجام کاری شود و هر دو مورد در خدا 
یا با ی ور ۳۰ 


ولی این توجیهات ابن سینا چندان مقبول حکما قرار نمی گیرد. علامه 
طباظبایی: می. فزساید در ها فرقی:مین فافل بالهابة ,و خاعل با لحید 
نیست و در هر دوء فعل به صورت اجبار و اضطرار از فاعل صادر می 
شود.(ع) 


روش فلاسفه مشاء در حوزه عقاید دینی به ویژه طرح عنایت., از نظر 
متکلمان عقلی مشرب به دور نمانده است. 


مه وی ی ی اه با دا دی اصم داتفه 
وهو بوجه قدرته وبوجه علمه وبوجه ارادته و... ویسمون تلک الاراده 
بالعنایه.(3) 


ترا ی ای و ای کی تا سس 
حالتی باشند, تا که بر بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند.(4) 


انکی هی کوید؛ ار ادف تعالی .هی تفس امه بوکه التظام الا کمل. ویستونه 
عنایه... .(2) 


فیاض لاهیجی می گوید: حکما گفته اند: چون ثابت شد که افعال الهی 
مبنی بر قصد نتواند بود و واجب الوجود و علل عالیه فعل را به قصد غایتی 
و غرضی که مترتب شود, بر فعل نتواند کرد و ایصال نفع به سافل, منظور 
عالی نتواند بود و حال ان که موجودات واقع اند به انم وجوه احکام و اتقان 
و جهات نفع و خیر, به حدّی که ناظر در آن و واقف بر آن شک نکند ... پس 
واجب است که صد ور موجودات از 


ص :96 1 


1- 630. ابن سینا, الالهیات. ص 434. 
2 631. طباطبایی, نهایه الحکمه, ص 173. 
4 633. فخر رازی, المباحث المشرقیه, جح 2. ص 16<. 


واجب تعالی به طریق عنایت بوده باشد, بیانش آن که واجب الوجود خیر 
محض است... پس ایجاد واجب الوجود بر نظام کل را بنابر خیریت نظام 
کل باشد... و چون اراده ذاتی قصد نمی تواند بود. بنابر لزوم استعمال. 
راو سا ات ما ای را ریک 
الیو فان بالضا است: تال بااعصو هم سا ارای ا افت ۰ 
متعلق , به سافل تواند شد و مستلزم استکمال نیست؛ برخلاف قصد.(1) 


فصل دوم امام از دید گام مکتب مشاء 


تا این جا از تلاش فلاسفه مشاء در تصحیح فاعلیت خداوند و اصلاح کار 
متکلمان از جانب آن ها سخن گفته شد و در ادامه نیز, از زوایای دیگر 


پیرامون طرح عنایت سخر ۱ گفته می شود تا نقش و جایگاه وجودی امام در 
فلسفه خلقت از دیدگاه مشاء روشن شود.(2) 


فارابی قوف از سران حکمت مشاء درباره امام و پیشوای جامعه سخنانی 
دارد, که این جا در چند محور خلاصه می شود: 


الف) تعریف: : فارابی, واضع نوامیس, امام, فیلسوف و رئیس اول را عحف 
م‌ی داند, ات "تعریف ۵ ِ ی الامام_ فی كت الجرت ِ 
(3) 


قب؟ هد اوصاف: او برای امام اوصاف و ویر کی هایی برمی شمارد که از امام 
ی هم ی کی مار ی عفد اساه 
باید انسانی باشد که به عقل فعال متصل باشد و در کمالات به حدذی باشد 
که مردمان 
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1- 635. فیاض لاهیجی, گوهر مراد ص 312. 

2 636. خلیفه الله, امام. رئیس مدینه فاضله در حکمت مشاء؛ در حوزه 
اسلام بررسی می شود بررسی این وجود در حکمت مشاء یونانی و 
ارسطو به فرصت دیگر واگذار می شود. در حوزه اسلام نیز به طرح 
اجمالی اراء رهبران مکتب مشاء پیرامون امام و هدف خلقت بسنده می 


شود. 


3- 637. فارابی, تحصیل السعاده, صص 91 و 94 فاذن معنی الامام 
والفیلسوف وواضع النوامیس معنی واحد... . 


در گفتار و رفتار از او پیروی کنند,(1) از نظر او, امام چون قلب است در 
بدن, که دوستدار راستی و عدالت و دشمن دروغ و ستم است(2) وفضیلته 
اعظم الفضائل فوّه, وفکرته أعظم الفکره وعلمه آعظم العلوم قوّه... .(3) 
وی لزوم چنین اوصافی را برای امام این گونه تحلیل می کند: ویلزم 
ضروره آن یکون ملک المدینه الفاضله اعاهم شعانه.. اد کان. هه النست 


اج شخن فازایی. این اشتة ورکیتن المدیته القاضله لین یمکن: آن یکون 
آی |نسان اثفق, لأْنْ الریاسه ما تکون بشیئین: احداهما آن یکون بالغطره 
والطنغ:جعدا لها والتاتی بالفته والخلکه الررادبه والربایبه تحصل لسن قطر 
بالطبع معدّاً لها...5(۲) یعنی امامت یک مقأم اعتباری نیست که هر کسی 
بتواند متضدی آن باشد. در جاق دیگر. .بر خدایی بودن این مقام تا کیت مه 
کند. ولایت چنین شخصی به حکم خداوند مشروع است؛ خواه مقبول و 
مطاع عامّه مردم باشد, يا نباشد؛ ریاست چنین شخصی شایسته, مانند 
منصب پزشک است که پزشکی او در گرو مراجعه مردم نیست.(6) فاذا لم 
ینتفع به وقد بلغ ذلک مبلغ, فلیس عدم النفع به من قبل ذاته ؛ ولکن من جهه 
من اضفی آه من ری ان شعی. انم خالمایه او ایام هو ماه 
وصناعته ملک وامام, سواء وجد من یقبل منه آو لم یجد, آیطیع اه لم بیع 
وجد قوماً" یعاونونه علی غرضه او لم یجد؛ کما أنْ الطبیب طبیب بمهنته 
وقدرته علی علاج المرضی؛ وجد مرضی او لم یجد. لیس یزیل طبه کذلک 
لایزل |مامه الامام ... .(27) 
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1- 638. فارابی,. تحصیل السعاده. ص 97. 

2 6039 هیئت تحریربه» انسان کامل از دیدگاه فارابی, ۳ د صص 15 - 1, 
به نقل از انديشه های اهل مدینه فاضله. ص 224. 

3- 640. فارابی, تحصیل السعاده. ص 98 | همو, فصول منتزعه, ص 607: و 
فضیلت رئیس مدینه از لحاظ نیرو بزرگترین فضیلت و انديشه او بزرگترین 
اندیشه و علم او بزرگترین علوم از نظر نیرو است. 

4- 641. فصول منتزعه. صص 40 و 66: و لازم است مالک مدینه فاضله 
از لحاظ سعادت کامل ترین مردمان باشد چون سبب به سعادت رسیدن 
مردمان او است. 

5- 642. فارابی, آراء اهل المدینه و مضادات هاء ص 118. 


6- 643. فارابی, تحصیل السعاده, ص ۰97 همو, فصول منتزعه. صص 66 
- 49. 


تا اس م ای لا اما ام 
۰ 


ابن سینا دیگر چهره سرشناس مکتب مشاء مانند فارابی, از امام چنان 
سخن می گوید که تنها با انديشه شیعه سازگار است. وی پیش از هر 
بحئی؛ راجع به ماهیت و یز کی وجود امام, اقدام به مبنا سازی ی کتنده 
عقیده به وجود امامی که در صدر هستی نشسته باشد و در روند خلقت 
دخالت داشته باشد, نیازمند مبنایی در فلسفه است., بر اساس همین پیش 
نیاز. ابن سینا ابتدا وجود انسان استثنایی را که سمت تعلیم انسان ها را 
دارد, قطعی و هموار می سازد: 


و چون اندر میان مردمان. کسی بود که او را بیشتر چیزها معلم باید و هیچ 
حدس نتواند کرد؛ بلکه نیز بود که از معلم نیز فهم نتواند کرد, شاید یکی 
نون که بخشتر حیز‌ها زا به دش به. جای. اورد و اند کن, حاخت نود آه.را به 
معلم, و شاید کسی بود نادر که چون بخواهد بی معلم, اندر یک ساعت از 
اوایل علوم به ترتیب حدسی تا اخر برسد, از نیک پیوندی وی به عقل 
فعال, تا او را خود هیچ انديشه نباید کرد و چنین پندارد که از جای اندر دل 
ی اک اک وم ات ها کی تا ان دایم 
مردمی از وی بود.(2) 


بر اساس تکوم از مبانی سینوی, که روح و نفس در بدن انسانی تصرف 
دارد و هر قدر نیروی روحی افزوده شود. دایره تصرف او افزایش می 
يابد. تا آن جا که بر اجسام و ابدان دیگر نیز اعمال تصرف می کند؛(3) می 
توان وصف کرامت داشتن امام را نیز تبیین کرد, اگر امام از ملکه عصمت 
و علم و ... برخوردار است, نیروی روحی او نیز در اوج اقتدار است. 
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2 646. آبن سیناء دانشنامه علائی, بخش سوم طبیعیات, صص 144 - 
14 
ایس سار الاشا ات بالات مط 10 فصل و2 


پس از ند تثییت این مبانی. نوبت به معرفی پیشوای الهی و امام می رسد 
ابن سینا آن جا که ویژگی های امام را ترفی: مارد موه وید واثه اتتان 
العقل, حاصل عنده الأخلاق الشریفه من الشجاعه والعقه وحسن التدبیر 
واثه عارف بالشتر بعه ختی. لا اعرف مته: . ور3وس هذه الفضائل عفه وحکمه 
ها که مها هداد تفه ترصن سره تاره مایت 
له معها الحکمه النظریه فقد سعد, ومن فاز مع ذلک بالخواص النبویه, کاد 
آن بضیر ربا (نسانیاء وکاد آن تحل عبادته بعد الله وأن تفوض الیه آمور عباد 
الله وهه سلطا ن. العالم اارضی مخیته اللت قیه ۱11 


دقت در کلام ابن سینا, این حقیقت را روشن می کند, که مراد وی از امام 
و پیشوای الهی صرفا یک انسان عادی نیست که مقام اعتباری سلطان با 
حاکم سیاسی يا خلیفه ظاهری را دارا باشد؛ بلکه مرادش وجود واقعی 
امامی است که در میان افراد نوع انسانی جایگاهی ویژه دارد. مواهب 


خدادادی دارد. 


قانه اضیل: العقل< نفتی عقل امام اضیل باشم غدادادی باشد نهد کسنن: .ه 


حاصل عنده الأخلاق الشریفه؛ یعنی اخلاق شریف مانند دلاوری, پاک دامنی, 
تدبیر نیک در وجود امام حاصل و اماده باشد, نه این که تحصیل و اکتساب 
کند. 


واثه عارف بالشریعه حنی لا آعرف منه . 7 فتیز آفذ همه بااشد در فهم و 
شناخت شریعت؛ : یعنی درک و آگاهی او از سنخ و جنس آدمیان نیست و 
اگر نه تشخیص سراآمدی در میان انسان ها مشکل است؛ چون ممکن 
است هر شخصی به چند زاویه معارف شریعت آگاه باشد, ولی از ناحیه 
دیگر برتر نباشد, چنان که تشخیص اعلم و اعرف در میان یاران عادی 
رما عم ای اه اه وا سس تال اس و کم کم 
اذعایی نکرده که سرآمد همه است بلکه چنین مقام و چنین ا5عایی تنها از 
ظطرف. آمیر المغفنين علیه الشلام طرع و مورد ایید اضحاب قزار کرفیت: 
۱۳4 
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1- 648. ابن سینا, الالهیات من کتاب الشفاء 508 - 502. 


2- 649. ابن عباسی می گوید: علم النبی صلی الله علیه وآله من علم اللّه 
وعلم علی علیه السلام من علم النبی صلی الله علیه وآله وعلمی من علم 
علی علیه السلام وما علمی وعلم الصحابه فی علم علی علیه السلام الا 
کقطره الی سبعه آبحر ...؛ قندوزی, ینابیع الموده, ج 1, ص 215؛ ابن شهر 
اتتواب: فتافته ان ایته طالب ج 1 ص 310. 


کاد آن یصیر رباً انسانیا؛ این اوصاف, اوج بیان ابن سینا است که وجود امام 
را کاملا از افراد دیگر انسانی ممتاز می سازد. 


استاد حسن زاده در شرح این سخن آبن سینا می گوید: از امام به عنوان 
وب ای باه کرو راکو امن کل است: ماه یت وه 
بندکان است,به تاجار باید از حایب او ند علیم وککنم, نف حکعت عملی 
و نظری موید باشد و علی رغم شباهتش به انان در خلقت؛ شباهت و 

مشارکتی در کرامت الهی و امور قدسی و ملکوتی که شامل حال اوست, 
نداشته باشد. پس شیخ به هر دو جهت بشری و الوهی با کلامش که گفت: 
«رب ب انسانی» عنایت و توجه کرده است .(1) 


دز آنای فارابی و آبن سینا, این دو چهره سرشناس مکتب مشاء, بحجّت 
یبیانست و یوت و هیر حامعه ین از بت مدا وان آمده آاشت هم ان 
ی 
غدالت و رفع کرو ور وجود امام و پیشوای آلمت تا وانین الق است ؛ اما 
توجه به بعد معنوی انسان ها و ملاحظه معاد و زندگی اخروی. اقتضای 
امام و پیشوای الهی را دارد؛ هرچند در جامعه قانون و عدالت حاکم باشد. 
ای وا کی نی تاه ای ماع فست 
ها زا ی وید ؛ بلکه توجه به مسیر کمال و سعادت اآخروعر 
ند احنای انیم آما متسر او وان ابر ایام مات وان مات ضر نا 
دنیایی به حاق سعادت انسان ها کشاند. 


بر همین اساس. فارابی در مباحث سیاست اجتماعی, از همان آغاز 
سیاست را به «فاضله» و «غیر فاضله» تقسیم می کند, او سیاستی را که 
عهده دار 
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1- 650. حسن زاده آملی, امامت, 34 از مقاله ص 28. 
2 651. یثربی, فلسفه امامت. صص 44 - 43. 


تأمین و تدارک سعادت اخروی نباشد, غیر فاضله می نامد.(1) 


اخا ات مان اسا ای ات اروت اه رات عم 
نیاز انسان به پیشوای الهی را تشکیل می دهد و بر همین اساس, اوج 
سخن ابن سینا در باب امامت. موید دیدگاه شیعه است؛ تعیین امام به 
واسطه نص و نصب و نه با انتخاب عامّه مردم بهتر و مناسب است و مانع 
اختلاف و درگیری است.(2) 


اوصاف عصمت. اعلمیت., افضلیت در کمالات, کرامت و ... که شیعه برای 
امام لا زم می داند, به خوبی طبق قواعد مشاء قابل تبیین است, اگر بشر 
عادی به خاطر ازمندی و خطاکاری. شایستگی رهبری را ندارد, و لذا به 
قانون و قانون دان و مجری الهی نیازمند است؛ پس این امام باید معصوم 
باشد .و گرته با اصل فلنتة صرورت سنوای. آلمی.ها ات« اری‌خان: کر 
قران کریم نیز میان ظلم و امامت تضاد و تنافی برقرار کرده است,(3) و 
از ها هو ای اسان رات سا سر 
افراد جامعه را کند و این امر مستلزم اعلمیت او نسبت به جامعه و قانون 
است., نتیجه عصمت و اعلمیت, افضلیت در کمالات است. 


محقق نامدار مشاء خواجه نصیر طوسی پیرامون امام می گوید: پس در 
تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز بود از دیگران. 
تا او را انقیاد نمایند و این شخص را در عبارت قدما «صاحب ناموس» گفته 
اند ۰ و در تقدیر احکام, به شخصی احتیاج باشد که به تایید الهی ممتاز بود 
از دیگران, تا او را تکمیل ایشان ميسٌر شود. 


در عبارت. محدثان او را «امام» و فعل او را «امامت» خوانند. افلاطون او 
را «مدبر» عالم خواند و ارسطو او را «انسان مدنی» که قوام تمدن به 
وجود او و امثال او صورت بندد.(4) 
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1- 652. فارابی, آراء اهل المدینه الفاضله, ص 118. 
2 653. ابن سینا, الالهیات, مقاله ۰10 فصل 5. 

3- 654. سوره بقره, آیه 124. 

4 655. طوسی, اخلاق ناصری. ص 253. 


امام و فلسفه خلقت در مکتب مشاء 


هرچند هنوز روند آفرینش و کیفیت آن از دیدگاه مشاء در اين رساله طرح 
و بررسی نشده است؛ ولی مناسب است پس از معرفی امام از نظر 
مشاء, نقش امام در هدف خلقت و استمرار ان بررسی شود و بررسی 
نقش امام در روند خلقت و نظام تکوینی. پس از بیان فلسفه خلقت از دید 
مشاء انجام می شود. 


مهم ترین نقش آمام در هدف مندی و استمرار خلقت: 


او نباشد, حرکت استکمالی انسان ها عقیم می ماند و در نتیجه همه خلقت 
ی اش سای سا یه ال اه ه ی 
ماند. 


آبن سینا در این زمینه می گوید: کمال العالم الکونی آن یحجدت منه انسان 
وسائر الحیوانات والنباتات یحدث |شا لاجله, واشا لثلا تضیع الماده کما أنْ 
البناء یستعمل الخشب فی غرضه فما فضل لا بضیعه بل یتخذه قسیاً وخلالا 
وغیر ذلک, وغایه کعمال الانسان آن بحصل لقوّته النظریه العقل المستفاد 
ولقته العصلبه الغد الم هیهتا شحتم الشرف. فی غالم آلجه‌اد .۱1۱ 


او کار ان میا اس سا ها و هه که ور 
زمین است که اگر او نباشد, رمین بدون نماینده و خلیفه خدا می شود. 


4 ای که به بیترین-نحو از شزیعت آکان اسان کنده شرفت انست: 
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1- 656. ابن تفا الخندا و المعاد. صص 100 - 99: کمال عالم الکون 

ماده + این است که از او انسان پدید آید و دیگر حیوانات و گیاهان يا برای 
انسان پدید آمده اند يا برای این که ماده ضایع نشود مانند معماری که 
چوب های موجود را به هدف اصلی به کار می گیرد و چوب های اضافی را 


به جای نی و خرده چوب (در لابه لای ستون های اصلی) به کار می گیرد, 
نهایت کعمال انسانی این است که در قوت نظری برایش عقل مستنفاد 
حاصل شود و در قوت عملی عدالت؛ این جا است که شرافت در عالم 


ماده به پایان می رسد. 


فصل سوم: کیفیت خلقت و صدور اشیاء از نظر مشاء (مراحل خلقت) 


می شود: 


اول: وجود منحصر در محسوساأت نیست؛ ۰ چون از ملاحظه جزئیات به یک 
حقیقت کلی پی برده می شود که واقعیت عینی دارد.(2) 


دوم: وجود دو قسم است: واجب الوجود و ممکن الوجود, که ممکن د‌ 
وجودش به واجب نیازمند است.(3) 


شنومء غیت «اخب. النود به عتواو عله العلل ما ار توع لت فاعلی 
عله العلل واقع شدن را ندارند.(+) 


چهارم: علت نیاز موجودات به واجب الوجود, حدوث آنها نیست؛ بلکه امکان 
انهاست و این صفت امکان همواره با ان است, پس نیازمندی انها حتی 
پس از تحقق و وجود یافتن باقی است, برخلاف رای بیشتر متکلمان و نظر 
عامیانه که خداوند را خالقی می دانند که از نیستی به هستی می اورد و 
حدوثشان زایل می شود و دیگر نیاز به ایجاد کننده ندارد, درست مانند 
عمارت و معمار. 


پنجم . فعل و کنش دو گونه است : 


یداع باراد این که عایم هل لیوا سای کیش (فیه ا میتفرن 
وجود دهد و ...) و این معلول در پیدایش و وجود خود, تنها به علت وابسته 
و نیازمند باشد و هیچ عاملی دیگر از قبیل ماده. ابزار و زمان در پیدایش 
ان دخالت نداشته باشد. 


ص :204 


1- 657. یادآوری شد که حکمت مشاء در سایه آثار ابن با سینا یی گیری می 
شود و در این قسمت از میان آناز متعدد ابن سین اشارات و تنبیهات 
انتخاب می شود چون ال اشارات از نوشته های اواخر زندگی ابن سینا و 


بسیار منسجم است. ثانیا: اشارات خلاصه تر از شفاء و نجات است. ثالنا: 
اين کتاب سال ها است که در مراکز دانشگا«*۶به عنوان کتاب درسی 
شناخته شده است. 

2 658. آبن سینا, الاشارات و التنبیهات, جح 3, صص 3 - 2. 

3- 659. همان. ص 18. 

4 660. همان صص 7 - 16. 


2 ی اه انیت از این سای موی وا شام کند که آیه 
مار بر ان وه اس مها سا اراس ها 
همه موجودات نمی توانند ازلی باشند؛ زیرا باید برای برخی موجودات؛ 
و ابداع مناسب شان خداوند است. 


ششم: از واحد بسیط حقیقی تنها واحد صادر می شود.(2) 


هفتم: موجود غنی واجب الوجود است که از جهت ذات, صفات حفیقی 
(حیات) و کمالات حقیقی (علم) کامل باشد و نیازمند نباشد.(3) 


و کامل نیست.(4) 


نهم : : خداوند جهان را از باب جود و بخشش آفرید و در اين بخشش غرض و 
هدفی در کار نبود و گرنه سوداگر بود. (5) 


سخن مهم اآبن سینا همین جا بود که در بحت «عنایت» مشروح بیان شد و 
اخمال آن چتین فی. شود. که" واجب الوجود کمال مخض است و در افعالش 
دنبال هیچ منفعتی نیست و اصولا" موجودات عالی طالب سافل نیستند؛ 
فاعلیت خداوند از باب جود بر مخلوقات است, خداوند فاعل بالاراده ۲ 
بالقصد, به این معلی که دنبال مراد و مقصود و اهداف باشد, نیست ؛ بلکه 
فاعلیت او از باب عنایت است 6(۰) (علم خداوند به ذات و کمالاتش از این 
جهت که علت اشیا است, موجب صدور آقرتتتنن است و خود او غایه 
الغایات است) 


لا بیق آن العلل العاليه لا تفعل اغرض قمع الاهفر الصا فله: کت یه ان 
ص:205 


1- 661. همان صص 71 - 67 و 120 در نمط <5 شرح اشارات تحت 
عنوان صنع و ابداع همین تقسیم دوگانه در روند خلقت را بیان کرده است 
و اين بر اساس نظر فارابی است؛ نیز ر.ک: ابن سینا, الهیات. ص 409 و 
همو, الاشارات و التنبیهات, ج 2 ص 268. 

2 662. همان ص 122. 


3- 663. همان, صص 131 و 140. 

664-4 همان صص 140 - 138. 

5- 665. همان. ص 145. 

6- 666. ر.ک: ابن سینا, الاشارات, نمط 6, ج 3, صص 150 - 142. 


پبین آن النظام المشاهد فی الموجودات الکائنه الفاسده کیف صدر عنها؛ ٍذ 
زب یجوز آن یکون صدورها بقصد واراده ولا بحسب طبیعه ولا علی سبیل 
الاتفاق والجزاف, فذکر فی هذا الفصل ان تمئل النظام الکلّی ال 
نظام جمبع الموجودات من الاأزل اٍلی الأْبد فی علم الباری السابق علی هذه 
الموجودات, مع الأوقات المرثبه غیر المتناهیه التی یجب ویلیق آن یقع کل 
موجود منها فی واحد من تلک الاْوقات, بقتضی افاضه ذلک نظام یعقل ذلک 
التطام کلی.دلی ارب عانصضیل والذات. اه فی.جمنم الاخوال 
یعقل ذلک الفیضان منها هذا المعنی: هو عنایه الباری تعالی بمخلوقاته... 
(1) 


دهم: جسم نمی تواند علت جسم باشد, پس اجرام و اجسام از عقول 
صادر می شوند و از خداوند واحد بسیط, بی واسطه تنها عقل اول صادر 
می شود, فلک اول از عقل اول فلک دوم از عقل دوم و ...(2) از عقل 
دهم, عقل و فلکی صادر نشود؛ بلکه ماده و عناصر جهان مادی و نفوس و 
صورت های جهان ماده از او صادر می شود. 


این مطلب ضروری و روشن است که باید از جوهر عقلی, دو چیز صادر 
شود: : یکی جوهر عقلی و دیگر جرم آسمانی (فلک) " معلوم است که وقتی 
از یک چیز: دم جچیز صادز شود, حتما آن. علت؛: دارای دو جنبه مختلف است. 
دو حیثیت و جهت در عقل اول این است: از آن جهت که واجب الوجود را 
تصور می کند, عقل از او صادر می شود و از آن جهت که خود را تصور می 
کنر عاک را ایجاد می کند(1) 


ص :2006 


1- 667. محقق طوسی., شرح للاشارات (الاشارات. نمط 6, ج 3 ص 
1و1 4 نمط 7, فصل 2 - 13, مشروح مباحث عنایت و فاعلیت خداوند: 
از ان جا که روشن شد که علل عالی در امور پائینی به خاطر غرض کار 
نمی کنند. پس بر او (ابن سینا) لازم است که بیان کند که نظام مشهود در 
موجودات کائن فاسد (عالم مادیات) چگونه از علت عالی صادر شده 
است؟ چون امکان ندارد موجودات کائن و فاسد بالقصد و اراده صادر شده 
باشد و نیز امکان ندارد از روی طبیعت و از راه اتفاق و گزاف صادر شده 
باشد. پس (ابن سینا) در این فصل بیان می کند که تمثل نظام کلی, نظام 
جمیع موجودات از ازل تا ابد در علم پیشین خدا است., تمتل این موجودات 
با تمام زمان های مترتبه غیر متناهیه که باید باشد و موجودات بر اساس 


انا واقم دمن نزو ند: چنین تمثلی در علم پیشین الهی اقتضاء می کند. این 
نظام معقول بر اساس همان نله تصعهان کار افاضه نود وان ات 
2- 6۵68. همان, ور ِ و 2 و 241. 
3- 669. همان صص 0 27 


یازدهم: آفرینش ابداعی خداوند همان عقل است که بی واسطه و بدون 
زمان ق .زضیته؛ آن را هستی بخشیده است و آقوینشن تکوینی و احدائی 
آفریدن تحر موجودات بواسطه عقل اول است ۷ سخن مشهور مشاء 
«|ذا کان العقل کان الأشیاء» در همین رابطه است.(2) 


دوازدهم: هر معلولی ۱ عقل دهم مانند عقول 
پیشین نمی تواند عقل و فلک دیگری ایجاد کند؛ بلکه از آن, تنها هیولای 
عالم. ماده بدید می آبد.(3] 


نکته بسیار مهم که موجب جدایی دیدگاه حکمت متعالیه و عرفان با مشاء 
می شود, پاسخ به این پرسش است که؛ روند آفرینش از فاعل هستی 
بخش (واجب الوجود) که ممکنات را پذیدفی آوزد: چگونه است ؟ 


ابن سینا در موضعی از الهیات شفاء به تحلیل فاعلیت وجودی می پردازد؛ 
چیزی که فاعل افاضه می کند, از چند وجه خارج نیست. 


۷ این که فاعل وجود خود را افاضه کند., این وجه بدیهی البطلان و مستلزم 
اتحاد علت و معلول از جهت واحد است. 


2 اين که معلول جزء وجود فاعل شود. به منزله صورت جدیدی برای 
فاعل گردد, این وجه نیز باطل است؛ ؛ چرا که اگر فاعل فعلیتی جدید به 
خود دهد باید آن را نخست دارا باشد تا بتواند افاده کند و اگر واجد آن 
باشد, دیگر نیازی نیست. 


3. امر افاده شده نه عین ذات فاعل باشد نه جزء۶ ماده او؛ بلکه امری 
مقارن با ذاتش باشد, به گونه ای که فاعل نسبت به او جنبه قابلیت داشته 
و قبل اد آن: که او را بپذیرد, قوه و امکان استعدادی برای پذیرش او را 
داشته باشد, پس فعلیت آن را ندارد ابر آبن نصت هاند ان را افاده کند. 


4 معلول (امر افاده شده) با فاعل مباین باشد, هرچند هر دو در محل 
ص: 207 
1- 670. همان ص 245. 


2 671. حسن زاده, یازده رساله فارسی, ص‌ 90 
3- 672. همان, صص 255 - 254. 


مشترکی متحقّق و مقارن باشند؛ اما اين اقتران صرفاً اقترانی وجودی 


است. 


فالفاغل, بفید فتتا. آخر وجودا لسن للاخر عن ذانه. ویکون. ضتور دلگ 
الوجود عن هذا الذی هو فاعل من حیث لا تکون ذات هذا الفاعل قابله 
لصوره دلک الوجود, الا مقارنه له مقارنه, داخله فیه, بل یکون کل واحد من 
الذاتین خارجاً عن الأخر, ولا تکون فی آحدهما قوّه آن یقبل الأخر, ولیس 
ببعد آن یکون الفاعل پوجد المفعول من حیبت هو وملاقیاً لذاته 1(۰) 


این سینا همین وجه را ممکن بین علت فاعلی وجودی و معلول آن جایز می 
داند, بنابراین فاعلیت وجودی: ۰ بعلی اقتران وجودی, دو امر مباین به گونه 
۳1۳۹ 74 باشد. 


را فا و این متا فا من است: 
امری که باعث شد, عرفا و حکمیت متعالیه - ضمن پذیرش نکات مثبت آن - 
تحلیل وی را به کنار نهند و به تجلی یا ظهور "در عرفان" یا اضافه اشراقیه 
و وجود 9 "در حکمت متعالیه " رویر آوردند: که توضیخ آن در فلسفه 
خلقت از دید عرفا و دیدگاه فیض خواهد آمد. 


7 و 


بسیار جذی رد ات حقایق متباین و از بدا اول ۳ شده اند. 


پای بندی مکتب مشاء به قاعده الواحد و نیز تبیین ابداع و تکوین نقش 
چ و 
بخش اجسام نیست, باشد, باز هم اهمیت کار وسایط روشن تر می شود. 
ای 


اول است.(2) 


ص :208 


1 673 این سا الشفاء الالهیات: ض فد 


2 6074. اثبات این امر که صادر نخست تنها عقل می تواند باشد و نه 
نفس و افلاک و اجسام و هیولا ادله زیادی دارد. ر.ک: الهی قمشه ای, 


ثانیا: نخستین خلقت خداوند از نوع ابداع است. 


ثالنا: بقیه مخلوقات. آفریده مع الواسطه خداوند و از نوخ تکوین و اخداث 


است. 


رابعاً؛ نخستین مخلوق و دیگر مخلوقات همان گونه که در اصل وجود 
نیازمند به علت هستی بخش هستند. در استمرار وجود هم نیازمند هستند. 


فصل چهارم : تطبیق عقل اوّل مشاءبااوّل ما خلق اللّه و حقیقت نوری اهل بیت 
می توان از متون دین اسلام استنباط کرد؛ 


اولا خلقت موجودات روی نظم و ترتیب بوده است.(1) خلق اللّه الأرواح 
فیل الاعساو.. وخلق النس بل الظاعه, 


تاتیا تین مخلوق یکی سر یواست مها آخت الاواخنه 2 


تالا این خسن مطلیق مان ععل بودی است؟* کال سول الله صلی, ال 
علیه وآله وسلم: ول ما خلق اللّه العقل.(3) 


رابعا؛ این عقل به نور, نور حضرت محمد و نو ر اهل بیت علیهم السلام 
تفسیر شده است. أوّل ما خلق ال النور,(4) ول ما خلق اللّه نوری.(د) 
۷ ما خلق اللّه عرُوجل, خلق آرواحنا فانطقنا بتوحیده ونتحمیده, نم خلق 
الملائکه... .(6) 


گروه زیادی از متکلمان و حکمای الهی, کیفیت خلقت, نظام و ترتیب 
هستی و این که نخستین صادر عقل و مصداق ان, نور رسالت و حقیقت 
محمدیه و مقام نوری اهل بیت علیهم السلام بوده است. را کمابیش طبق 
رک ی ان ۲ 


ص :209 


1- 675. الهی قمشه اي, حکمت الهی, صص 319 - 318. 

2 676. سوره اسراء ایه 94 

۵ هر عاملی. اراس اسهم 1۵5 غلامه ماکان لاوز 
ج 1 ص‌‌ 6 حدیت 8؛ رسول اکرم صلی الله علیه واله به علی علیه 


السلام فرمود: یا علی ! ان آوّل خلق خلقه اللّه عرُوجلٌ العقل, فقال له: 
اقبل فأقبل...؛ کلینی, اصول کاقی, ج 1 ص 10 و 21 و 26. 

اقفر [الجامع لاحکام القرآن ), ج 20: ص 80. 

0 کامه ماش الا دص و9 وه 7 

6- 680. شیخ صدوق, علل الشرایع. ج 1. ص 5؛ همو, کمال الدین وتمام 
النعمه, ص 255. 

7 کت و ترتیب صحفت کرد ات ِِ نخستین ِِِ 
یت رلکه ام ویح مر ص درو ایآ کرم صلت ال عله 
واله است و پس از آن عالم جسم و در صدر آن آب است و نیز عالم حادث 
زمانی است و هیچ چیزی قدیم نیست جز خداوند؛ زک کمره ای, تحفه 
تفلطا یر ره 160 


ناصر خسرو می گوید: و9 عقل اول است که اگر وی اول نبودی. همه 
چیزها زیر وی اندر نیامدی و چون اول درست گشت., مر او را از ثانی چاره 
ای نیست, که در آن تانی اثر پیدا بود, چنان که یکی در دو پیدا امده است 
که درد و مرگ یکی را دو تا همی یابی. پس گفتیم که ثانی عقل. نفس 
است. پس دانستیم این یکی که علت عالم است. عقل است.(1) 


از نظر شیخ اشراق. نخستین صادر «نور مجرد» است. وی می افزاید: این 
نور نزد دانشمندان پیشین به «عنصر اول» مشهور بوده و نزد فیلسوفان 
مشاء به تعفل کل ۵ بیافتوضلی. الل. علبهواله فنتلم فرموو: ال سا 
خلق ال العقل.(2) 


عمادالدین قریشی (872 ه.ق) می گوید: ۰ الذی عنه وجد الکل, هو العقل 
الاول الذی هو مبدع الاوّل واذا کان العقل الاول کالواحد, فظهور الاعداد من 
الواحد, وکذلک ظهور مراتب السامیه فی العالم الابداع.(3) 


علامه حلّی می گوید: ان الامام هو مظهر الأمر, وحجْته مظهر العقل الذی 
یقال له العقل الاأوّل وعقل الکل.(4) 


ملا صدرا معتقد است نخستین صادر از جنس عقول است و بر اثبات آن 
للم ورد از خماد یل لین ام کود شامترضای ۱ 

والة فسلق فرفود: اول ها خلق الله العقل: و یز فرمود: آول ها خلق. ال 
القلم؛ و نیز فرمود: اوّل ما خلق الله نوری؛ و نیز فرمود: من و علی از یک 
نور افریده شده ایم.(3۵) 


ار انب نت وین ذضت القلایسته ال ان الضاون غفه (واخی‌عالی) با 
ص :210 


1- 92 ناصر خسر وه گشایش و9 رهایش, ضص 96 

۰2 683. سهروردی, التلوحیات (مجموعه مصنفات شیخ اشراق + ح 1, 
صص 66 - 51 المطارحات ج 1. ص 435 و شرح حعمه الاشراق. ص 
17 

3- 684. داعی ادریس, زهرالمعانی. ص 45. 

4 685. علامه حلی, کشف الفواید. ص 302. 

5- 686. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه؛ ج 7, صص 285 - 262. 


واسطه, هو العقل الاأوّل. هو مصدر عقل ونفس وفلک, وهکذا ترتیب 
۰ مستند بعضها الی بعض, فالفاعل للافلای عقول ولحرکاتها 


قال الحکماء: أوّل ما خلق اللّه تعالی العقل, کما ورد به نص للحدیث. قال 
بعضهم: وجه الجمع بینه وبین الحدیثین الأخرین (وّل ما خلق اللّه القلم)(2) 
و (وّل ما خلق اللّه نوری)(3)؛ أَنْ المعلول الأوّل من حیث ائه مجّد یعقل 
ذاته مد ام یسمی عقلا ومن حیبت آثه واسطه فی صد ور سائر 
الموجودات فی نقوش العلوم, پسمی قلماً؛ ۰ ومن حیت توشطه فی افاضه 
انوا التتم. کان مرا لند الاساء غلنه معاهم السلاهر کدا فی رح 
1 .. ویقول في لطایف اللغات: العقل هو عباره عن النور المحقدی 
۰ فالعلم آلالهی هه ام الکتاب والعقل. الال هو الامام. آلفنین:, ,31] 


اعلم أَ علم العقول الاوّل والقلم الأعلی نور واحد, قبتسیته الی العید 
یسقی العقل الأوّل. وبنسبته الی الحق بسقي آلقلم الأعلی. ثث ان العقل 
اال اتیب اور سومان اه رات ام ۳ ۳ 
علم اسام حت ناولم نان فص‌صلی الم عليه وال وسلخ آا 
لجبرئیل وأصلا لجمیع العالم.(5) 
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1- 687. تفتازانی, شرح المقاصد, ج 4 ص 107: مدهب فلاسفه این است 
که صادر بی واسطه از خدا عقل نخست است و همو مصدر عقل و نفس و 
فلک است و ترتیب معلولات و استناد برخی آنها به برخی دیگر همین گونه 
اشتسست فا افلای عقو لو فاغل سر کات اما نفونن انشت. 

2 نن: آنت دامن کاب السته اب فی القدر. عدبت: گر مساتینل 
۳80/6( 1 

5 699 الفخلونی: کش العفام جدیت 927 حلص 311 

4- 690. تهانوی, موسوعه کشاف اصطلاحات, ج 2, ص 1196 - 1195: 
ها تحت ت سس وی ک کا ا سمل وت شا وس من 
معنی حدیث وارد شده و برخی حکیمان در مقام جمع بین این حدیث و بین 
دو حدیث دیگر [نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بود) و (نخستین چیزی 
که خدا آفرید نور من بود) گفته اند: معلول نخست از آن جهت که مجرد 
است ذات مبداً خود را تعثل می کند عقل نامیده می شود و از آن جهت که 
در صدور دیگر مخلوقات و نقوش علوم واسطه است قلم نامیده می شود 


و از آن جهت که در افاضه انوار نبوت واسطه است نور سید انبیا ءعصلی 
ی اه و 
ای اس امیت صفل عاست اس ار عم سس ای ی اد 
الکات عاول اما سین ات 
و 9 و اد تفت نس 
اول و قلم اعلی نور واحداند بخاطر نسبت به عبد عقل اول نامیده می 
شود و بخاطر نسبش به حق قلم اعلی نامیده می شود. سپس عقل اول 
خی مس دای الم هسام دا وک بل ای ماس 
از او افرید و به این ترتیب محمّدصلی الله علیه واله وسلم پدر جبرئیل و 
ال ای ای ات 


فیض کاشانی می گوید: قال الچکماء: ول ما خلق اللّه العقل, کما ورد نص 
الحدیث واحتجُوا بوجهین: : ان اللّه خلق أوّل ما خلقه جوهره شریفه ملکوتیه 
روحانیه, له وجوه متعدده وجهات مختلفه کان له بکل وجه وجهه اسم من 
الأسماء. ولهذا اختلف ألفاظ الشرع فی تسمیته فسقی بالعقل فی قول 
النبی صلی الله علیه وآله وسلم: ان آوّل ما خلق العقل وذلک لأثّه محل 
علم اللّه. کما قال: وان من شی ء [ عنونا خزائنه ؛ وبالقلم فی قوله صلی 
الله علیه وآله وسلم: اِنْ ول ما خلق اللّه القلم لافاضه اللّه تعالی الصور 
العلمیه علی الألواح النفوس بتوشطه...؛ وبالروح فی قوله صلی الله علیه 
وآله وسلم: ال اخای الم ررعیه اخاضت ال عالی الاه علن لسن 
بتو 


وفی روایه: ائه (روح) لم یکن مع اخه مقنم صطی: یی مخمدضلی اه ند 
وآله وسلم, وهو مع الأثفهعليهم السلام 0 ويسددهم... ومن جهه کثرته 
(روح) قال صلی الله علیه واله وسلم: آوّل ما خلق اللّه آرواحنا. ثم خلق 
الملاتکه وقال صلی الله علیه وآله وسلم: خلق اللّه الأُرواح قبل الأجساد. 
(1) 


در بعضی از روایات, از سرور کاینات "عقلی" و در بعضی "روحی " واقع 
شده, و در بعضی وارد شده است که اول مخلوقات "قلم" است و این 
روایات متناقض نیستند, چه تواند بود که همه اشاره به عقل اول باشد و 
سابقاً بیان کردیم و بعد از اين نیز خواهد آمد که, مرتبه وجود خاتم النبیین 
متصل است در سلسله عودی به مرتبه وجود عقل اول, پس دور نیست که 
عقلی و روحی اشاره به عقل او باشد.(2) 


صر :212 


1- 692. فیض کاشانی, علم الیقین. صص 227 - 223: حکیمان می گویند: 
نخستین چیزی که خدا| آفونند, عقل است؛ همان گونه که نص حدیت وارد 
شده و به دو دلیل استدلال کرده اند: خداوند اول چیزی که آفرید. جوهر 

شریف ملکوتی روحانی بود که دارای رویه های متعدد و جهت های 
و بود, به هر رویش و به هر جهتش نامی از آسمان دارد. از همین 
رو نام های او در شرع گوناگون است پس در سخن پیامبر: (اول ما خلق 
الله العقل ) به عقل نامیده شده است؛ چون محل علم خدا است, همان 
گونه که فرمود: ,«وان من شی ‏ الا عندنا 1 و در سخن دیگر پیامبر: 
رال ها حای الم ای بو تلم ای ی یه اسام ان دا 


صور علمیه را بر لوح های نفوس افاضه کرده است. .رو در سخن دیگر 
رسول اکرم صلی الله علیه واله وسلم: (أوّل ما خلق اللّه روحی) به روح 
نامیده شده ؛ ۰ چون به واسطه آن؛ خداوند حیات را برای هر زنده ای افاضه 
کرده است... و در روایتی به روحی که با کسی جز با محمدصلی الله علیه 
وآله وسلم نبوده است, نامیده شده است و آن با امامان علیهم السلام 
بوده که توفیق و پشتيباني آن ها می کرده است, و به جهت تکثر روح پیامبر 
فرمود:( ول ما خلق اللّه آرواحناء ثم خلق اللّه الملائکه) و نیر فرمود: 
(خلق اللّه الأرواح قبل الأجساد). 

2 693. فیاض لاهیجی. گوهر مراد ص 294. 


حاجی سبزواری می گوید: 
عقلا ونقلا کان عقل اذ بدا 
لایوجد الواحد الا واحداً 


دامع منیب این که سین اور یی ۱۵ هم 
عقلی است. می گوپد: آضا الدلیل النقلی فکقوله صلی الله علیه واله 
وسلم: اوّل ما خلق الله العقل.(1) 


مپرداماد ذیل سخن رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که أَوّل ما خلق 
الله. الفتلن.می. کیید: پیامرصلن اللت غلبه واله.فشلم نخستن. ضاذر و 
سرآغاز آفریده ها است و این همان عقل نخستین است. لذ| در حدیت 
ذیکر فر فده ول ما خلق ال العقل( (2) 


علاست فخلشی کار تاو معارف و حیانی. پس از اشاره به تعریف «عقل» 
(جوهر مجرد فرا ماذی) و تقسیمات گوناگون ان نزد فلاسفه و بیان جایگاه 
و شرافت «عقل فعال» و دیگر عقول در دستگاه آفرینش, می گوید: غالب 
آنچه که فلاسقه برای این عقول. اتبات کرده اند به تجو دیگر در ووایات 
متواتر شتقف,.بزای ارواج پیاستر ع انهه عاممه السا مخاتتنده اشت. اه 

ها برای عقل قدمت قائلند و روایات نیز به نحو متواتر, حاکی از تقدم 
آفرینش روح این بزرگواران است بر همه مخلوقات؛ آنان ثابت می کنند که 
عقول واشطه انجاد اساسا فرظ در ناس دای آن ها ارست. 


در اخبار ما نیز حضرات معصومین علیهم السلام, علّت غایی آفرینش تمام 
افاضه علوم و معارف بر نفوس و ارواح هستند, در اخبار ما امده است که 
تمامی علوم و حقایق و معارف به توسط معصومین علیهم السلام بر سایر 
خلق‌افاضه هی هد ۱۱۱ 


در جای ت و یس از ذکر احادیثت فراوانی که درباره آوّل ما خلق ال وارد 
شده است, می نویسد: معنای نوره عقل, قلم و آب همه یکی است؛ 
بنابراین نور. گوهر مجرژدی است که از نخستین جواهر عقلی به شمار رفته 
است ان که پامبرهای الله علیه واله‌هسام ترموت کاول,ها حلی. لاه 
العل ار همقل و ان 
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2 695 میرداماد, تعلیقه بر اصول کافی. ص 40. 
3- 6 علامه مجلسی, مراه العقول, 0 1 صص 30 29 


فصل پنجم: بررسی نقش امام در فلسفه خلقت در پرتو طرح عنایت 


نظریه فاعل بالعنایه, هدف مندی افعال خداوند و کیفیت فاعلیت او, و 
عفقیده متکلمان عدلیه به ویژه امامیه, در هدف مندی خلقت را مبرهن و 
مستحکم ساخت. و این نتیجه مهم تنها اثر این نظریه نیست؛ بلکه نتایج 
مهمی دیگری هم دارد؛ از جمله تبیین ضرورت وجود امام و پیشوای الهی و 
استمرار ان در روند خلقت عالم هستی, در پرتو انديیشه عنایت که اثبات 
او اه ال یی کنو سس 


نخست: وجود امام لازمه نظام احسن 


یکی از نتایج نظریه عنایت این است که نظام خلقت در نهایت حسن و 
کال اس فا وتو آهام س ام ات سس سل اسصا ات 
دارد؛ پس امام لا زمه چنین نظامی است. 


به بیان دیگر: آفرینش هستی بهترین و نیکوترین نظام ممکن است., (نظام 
احسن) لا مه این گفتار لزوم وجود امام علیه السلام در افرینش است, و 
گرنه نظام احسن نخواهد بود. 


به عبارت ت منطقی: اگر نظام افریتفن سین نظام احسن است, وجود امام 
علیه السلام همواره در این نظام خواهد بود . لکن نظام آفرینش ۳ 
ات ه فحف هام له لام ار ام ی تقد ان 
مذکور, دست کم به برهانی شدن نظام احسن (مقدم) و لازمه میان مقدم 
و تالی (لزوم وجود امام علیه السلام) بستگی دارد. 


اثبات نظام احسن (مقدم): این که نظام موجود, بهترین, نیکوترین و متقن 


ص:214 
1- 697. علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 55, ص 212 وج 54, ص 363. 


2 698. نقش امام در حصول هدف خلقت به عنوان زمینه ساز انجام 
تکالیف و رسانیدن جامعه انسانی به سعادت مطلوب و نیز به عنوان غایت 


آفرینش بیان شد. 


گونان فکری است, این جا به بیان نمونه های از دیدگاهای برخی مکاتب 
فکری با استدلال های انان. مبنی بر اين که نظام موجود, بهترین نظامی 
است که بهتر از آن ممکن نیست. بسنده می شود. 


افلاطون (347 - 427 ق.م) معتقد است, آفریننده که خیر مطلق است, 
کامل ترین جهانی را که می تواند بیافریند. می افریند.(1) 


فا 0 ی ی رای امن نسم 
وکامل من کل وجه ... فان القدره علی الصنع مستقّه فی الصانع. تکون 
لدی ما لایقوم فی حسن الحال من کل وجه.(2) 


ابن سینا (428 ق) می گوید: ذات خداوند در نهایت کمال است. علم او که 
عین ذات اوست؛ بیز در نهایت کمال است و هرانچه در این عالم لباس 
هستی می پوشد, در نهایت حسن و کمال است ؛ چون معلول علم او است. 
(3 ور جای دیگر هی کوفدة کون الا ول عالضا لذاتة ساعلبة من« نظام الخین, 
وعله لذاته للخیر والکمال بحسب الامکان وراضیاً به علی ۳۹ امد کوز 
فی عقل نظام الخیر, علی الوچه الأْبلغ فی الامکان فی فیض عنه ما یعقله 
نظاماً وخیر[ٌ علی الوجه الاأبلغ الَذی بعقله فیضاناً علی تج تأدیه (لی النظام 
بحسب الامکان, فهذا هو معنی العنایه.(4) 


عنایت الهی معرفی می کند.(۵) 


قغر رازی مت گییه: غنایتتشتی: عم داونه به این که [اقتاعا یم جد 
حالتی باشند تا بر بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند.(8) 


صرالسشامی 0 ایا مت وید تظام مععول که تن وخکیا عبات ام 
ضر 15 2 


1- 699. آدامز, آیا خداوند بهترین را بیافریند. ص 103. 

2 700. فلوطين, تاسوعات. صص 200 - 199. 

3- 701. ابن سینا, شرح الاشارات, جح 3, ص 318, نشرالبلاغه؛ همو, المبدأً 
و المعاد, ض‌ 99 

4 702. ابن سیناء النجاه. ص 669 همو التعلیقات ص 14. 


5- 703. ابن رشد. موسوعه مصطلحات, ص‌ 754 
تکفا زور ادا ان صل مان شه. 


دارد, مصدر همین نظام موجود است ؛ پس این عالم موجود در نهایت خیر و 
فضیلت ممکن است. (1) نظام احسن مورد توجه جدذی فلاسفه مغرب زمین 
نیز است.(2) 


اثبات 4 او اند, ید از راه برهان لثی و گاهی ۷ به 
ااه اا اص ایا ار را ی ی 


برهان لت شاد داد اثبات وجود خداوند, واجب الوجود بالذات از تمام 
جهات است ؛ یعنی هرچه کمال و خوبی و خیر است, آن وجود به نحو کامل 

و اکمل واجد آن ها است؛ و از هر گونه نقص و کاستی, پاک و منزه است؛ 
۳9 در این صورت, واجب الوجود بالذات من جمیع الجهات نخواهد بود 3(۰) 
نابراین, فاعلیت (آفرینندگی) و علم اشیا - پیش از پیدایش و بعد از آن - 
حت و دوستی ذاتش و به دنبال حت و دوستی کارهایش ات 
نسبت به ذات الهی ثابت است. 


پس هر آنچه لباس هستی می پوشد, پرتوی از علم اوست و علم او نیز 
عین ذات او است و ذات متعال او در نهایت کمال و اتقان و تمام, بلکه 
بالاتر از این ها است ؛ لذا آفرینش در احسن نظام و بهنرین شکل ممکن 
است.. فالکل من تظمه الکیاتن با من امه التبانی ۱۶ عایت: مورد 
نظر حکما؛ همین معنا بوده است ؛ یعنی علم خداوند به ذاتش, میت | خضیدور ۵ 
پیدایش اشیا است.(5) 


به دیگر سخن؛ عدم عنایت به کار و به وجود نیامدن نظام احسن, يا به 
خاطر جاهل بودن فاعل به خیر و کمال و بهترین نظم ممکن است؛ و يا به 
خاطر 

ص:216 


و 7 شیر انی, الحکلمه المعالیه: ع :11 

706 وی واسل: اریه قاسمه عرت: خی ۶606 ضلیبار. آلسعجم 
الفلسفی, ج 2, ص 111, به نقل از ۷۱۱۶ .571 و 7۲۱0۱6 ۲۶9۱۲۸۵ 
۹ و ۲۸۸۱۶58۵۱۱0۲۲ 

3 707. علامه حلّی. کف الصر اضر وم 


00 حاجن سار شره السشطومه یی لح که فیس رات 
علصورک تسصی 607 ماماجهان آفرشس متنظم آن رتاش ار.تظامع ) 


5- 709. آدامز, آیا خدا بهترین را بیافریند؟ صص 109 - 101. 


تاواتی اه اه افش ناه اخسن است واه خاطن وان ۶ درتسیت 
نداشتن کسالات دات فد است؛ و با به حاطر بحل. و امشیای, عمام ایض 
موارد, یک نوع نقص و کاستی است که دلایل قطعی اثبات واجب الوجود, 
ان هاسا از ساعت کترباییند خهر می داند الک ضایل انها زکمالات وا 
برای او ثابت می داند.(1) 


افلاطون, از جمله کسانی است که معتقد است آفریننده ای که خیر مطلق 

است, کامل ترین عالمی را که می تواند بیافریند. خواهد افرید. در نظر او 

اگر چنین افریدگاری جهانی را انتخاب کند که دارای کمال کم تری است.؛ 
تما نقصی در صفت افریننده بودنش دارد.(2) 


پزخی سا نید گنه از دام خکمت آلمی.تظام اخسن را تقویر کرو اند کی 
از صفات فعلیه الهی. صفت حکمت است؛ و حکیم کسی است که کارهای 
متفن انجاخسفی فهد ق انقان. کار «ن خاعت. فان این است که فرحه موزد 
نیاز و موجب زیبایی و حسن عالم می شود, در صورتی که مانعی در میان 
نباشد. تا آن چیزها را بیافریند و در اختیار مخلوقات قرار دهد. خداوند که 
به جهات خیر و کمال موجودات آگاه است. آفریدگان را ؛ به گونه ای می 
آفریند که هرچه بیش تر دارای خیر و کمال باشند. 


حکمت الهی, مقتضی نظامی است که موجب تحقق کمالات وجودی بیش 
تر و بالاتری باشد؛ یعنی سلسله های علل و معلولات مادّی به گونه ای 
افریده شوند که هرقدر ممکن است. مخلوقات بیش تری از کمالات بهتری 
بهره مند گردند.(3) 


برهان انی: نگاه خردمندانه به موجودات پیرامون. حکایت از نظم و نظام 
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1- 710. ابن سینا, شرح الاشارت. النمط السادس, ج 3, ص 15؛ فخر 
رازی, المباحث المشرقیه, ج 2 ص ۱16 میرداماد, القبسات. ص 425 
فیاض لاهیجی, گوهر مراد, ص 310. 

2 711 ادامز رابرت مریو. آبا خداوند باید بهترین را بیافریند؟ ض 103 
به نقل از تیمائوس. 

3- 712. فخرالدین رازی, المباحث المشرقیه, ج 2 ص 520: وقد یعنی 
بالحکمه ایجاد الافعال علی الوجه الاحسن والاحکام هو آن یعطی الشی ۶ 


جمیع ما یحتاأج الیه فی ضروره وجوده وفی حفظ وجوده بحسب الامکان... : 


فراگیر دارد, نظام و ترتیب ویژه ای که در هر یک از انواع و تک تک افراد 
هر نوع جاری است. این ها عنایت واجب تعالی نسبت به افرینش (نظام 
احسن) را تایید و تصدیق می کند. 


ضو المتالمین. وان انسان راد شتاخت.ه کش نظم. و نعمت. ها 
وجود خودش, گوشزد می کند و در ادامه می فرماید: با این حال, چگونه او 
را توان درک و فهم نظام همگانی و نعمت فراگیر الهی است؟ سپس با 
ذکر چند نمونه از شگفتی های آفزیتشن: به اثبات نظام احسن از راه برهان 
نی می پردازد ۰( ) 


اگر تمام اجسام آسمانی مانند خورشید, گرما زا بودند, زمینی ها می 
سوختند و اگر همه خاموش می بودند. ظلمت هستی را فرا می گرفت.. 
اک هی دزی بقخو شید نردیک تور می فد شه می تموتنند و آکر 
دورتر می شد, همه می مردند. آب و هوا و خشکی را به گونه ای نظام داد 
تا بتواند میزبان وجود نفوس ناطقه و غیر آن شوند. آخفنیسن:. ند کونه 
هایی از عنایت الهی در گیاهان می پردازد, که چگونه دست افرینش, 
کاستی های آن ها را برطرف کرده و از دادن هیچ گونه موهبتی که برای 
تداوم حیات و رسیدن به هدف شان لا زم بوده, دریغ نکرده است. 


(به گیاهان) بنگر که برای دستگاه تغذیه شان چگونه خدمت گزاران 
چهار گانه اهدا شده است: نخست., دستگاه جاذبه (برگ برای دریافت نور و 
ريشه ِِ دریافت آب و خاک)؛ دوم, دستگاه گوارش؛ سوم, دستگاه 
نگهدارنده که مواد جذب شده را تا زمان لازم نگه می دارد؛ چهارم. دستگاه 
دفع کننده. 


سپس به حیوان که برتر از گیاه است, نگاه کن ! برای اوء بر طبق نیازمندی 
اش, نیروی مدژکه و محرکه داده است. بالاخره, به انسان نگاه کن؛ چون 
از همه برتر است, به او فرمان امر و نهی صادر کرد تا در سایه پیروی از 
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1- 13 7. آبن کمونه الجدید فی الحکمه, صص 593 - 582, ده صفحه 
درباره عجایب و نظام افرینش بحجت کرده است. 


آن, به کمال مطلوب و عالم ملکوت برسد.(1) 
اه ام اس اس 


سیمای امام در مکتب مشا آن گونه که ترسیم شد, در راستای نظام احسن 
فران هی یر و خلقت در فقدان چنین موجودی دچار نقص و کاستی می 
شود.(2) 


دوم: وجود امام لازمه عنایت خدا به خلق 


طرح عنایت, خلقت را یدید آمده از علم خداوند معرفی کرد, علم الهی که 
عین ذات او است., مانند ذاتش در نهایت حسن و کمال است. علم عنایی 
خداوند چیزی را از نظر دور نمی دارد. همه مخلوقات با همه نیازهایشان 
مورد عنایت الهی اند. 


عنایت از این زاویه؛ یعنی این که کار به بهترین وجه انجام پذیرد و هیچ 
نقطه ای از نقاط آن, هرچند اندک و جزیی, از هیچ جهت مبهم باقی نماند, 
به گراآهوشی ستبرده شود و-قوره غفلت قرار تخیرد؛ مثلا عنابت معمار دز 
ساختمان ایجاب می کند همان طوری که به ستون ساختمان اهمیت می 
دهد, شیب گوشه حیاط را به سوی ناودان نیز از نظر دور ندارد؛ زیرا جمع 
۱ یر 
عنایت کافی نداشته است. 


با ۳ مفاد و معنای عنایت, راه دوم که وجود امام را لازمه عنایت 

به خلق می داند, این گونهو تقریر می شود: : خداوند که برای کمال یابی 
ص عالم رنگ هستی می گیرد, همه نوع ابزار ضروری و 
غیر ضروری را در اختیارش گذاشته تا از مرز ضعف و نقص عبور کند 
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1- 714. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7, صص 148 - ۰117 
درس صفحه 113 با کمک از طرح ارسطو که ِ را "حیوان واحد" می 
داند, با استدلال جدید, نظام احسن را ثابت می 


2 15 7. معرفی وجود» ویر کین های امام و رئیس مدینه فاضله از نگاه 
حکمت مشاء مشروح بیان شد. امام کر رو نان موجود ممتاز و در بلندای 


کهالن..ه فضنلت: فرار دارند رکه فصل دوم مین بخ تاغام از دید کاه 


و راهی منزل کمال خود شود. حال چگونه ممکن است انسانی که در 
ی ی و ها ار ای 
استئنا شود و ارتقای معنوی او نادیده گرفته شود؟ ایا می توان گفت: 
آفریدگاری که از هیچ بخششی در زمینه تکامل جسمی بشر فروگذار 
نکرده, او را از داشتن وسایلی که اساسی ترین نقش را در تعالی روحش 
دارد. محروم ساخته و این نعمت را از وی دریغ کند؟(1) 


عنایت الهی, به تمام نیازمندی های آفرینش پاسخ داده و هرچه برای وجود 
خادانهحات اف آن ها لاتم ده عضا کردم است, اد معضی ‏ مه 
والعتایه انضال کل ممکن: العابه. ‏ 


در میان موجودات؛ انسان نیز در بعد مادی. از تمام مواهب الهی بهره مند 
شده است, بعد معنوی که مهم تر از بعد مادی است. طبق عنایت الهی به 
نیا زهایش پاسخ مش وه می شود. کون از : نیازهای عمده اش: وجود امام 
و راهنمای الهی است ۳-1 همان امام و پیشوایی که مکتب مشاء اوصاف 
آن را ترسیم کردند؛ علمی و یقینی شدن بیان مذکور. دست کم به اثبات 
دو پیش فرض بستگی دارد: 


1 عنایت, اهتمام و توجّه الهی به بعد مادٌی و آفرینش تکوینی انسان. 


2 آفرینش تکوینی موجودات و انسان مقذمه نشریع (تربیت نفوس انسان 
ها استماتاع بر اهتهای لمیر ی ار عاحعی اشان ها اسست. 


پیش فرض نخست: گوشه ای از عنایات الهی نسبت به جهان آفرینش, در 
بخش اثبات نظامٍ احسن از راه "برهان ان" گذشت: اینجا بیز به مناسبت, 
به گوشه ای ذبگز از عنایات الهی نسبت به کت از اعضای آفرینش 
(انسان) اشاره می فنود. 


بگذریم از دستگاه های شگفت انگیز بینایی و شنوایی و دیگر دستگاه های 
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را کی وی اس 


3- 718. ر.ی: تلخیص المحصل طوسی, ص‌ 399 


بدن انسان: که هر کدام به روشنی؛, , گواهی می دهند که سازمان افو تفر 
۰( به کمالی که برای آن آفریده شده 


قدری 3 پاره ای از وسایل کمال که غالبا مورد غفلت بوده و از نظر 
اهقیت نسبت به دیگر ابزار کمال, , در درجه دوم قرار دارند, بیندیشیم ؛ مثلا 
شاخ آفدوتتیر: در کف پای انسان, گودی و فرورفتگی خاصی آفریده 
است تا راه رفتن برای او آسان باشد. حتّی کسانی که پای آن ها به طور 
مادرزاد, برخلاف معمول صاف باشد, ناچارند گودی خاصی در کف پای خود 
یدید اورند.(1) 


کرسی موریسن می نویسد: عدسی چشم ما, تصویری را به روی مردمک 
دیده منعکس می کند و عضلات چشم. خود به خود. نقطه دید را متمرکز 
می سازد. دمک چشم: مرکب از ته ورقه جداگانه است که قطر مجموع 
آن ها به قدر کلفتی یک ورقه کاغذ نازک است., ورقه داخلی چشم, رک 
از شمش ها و مخروطها است که تعداد اولی به سی میلیون و تعداد دومی 
به سه میلیون عدد بالغ است. این شمش ها و مخروطها به تناسب کامل 
نسبت به مردمک چشم قرار گرفته اند و از قضایای عجیب آن که آن ها 
پشت مردمک واقع شده و به جاي آن که به خارج نگاه کنند, به داخل سر 
می نگرند. در اين حال: اگر فرضا شما دشمنی را در نزدیکی خود ملاحظه 
کنید. سر او را از پایین و پاهایش را در هوا می بینید. طرف راست او را 
سمت چپ و طرف چپ را به راست می بینید, بدیهی است اگر بخواهید با 
این وضع اذ خود دفاع کنید, کاربان تتبیار «شوار است: طییعت:برای اضلاح 
کار, پیش از آن که چشم چیزی را ببیند, به وسیله میلیون ها سلسله 
ایا ار و ال هه اس ۳ 


پیش فرض دوم: اين که آفرینش جهان و انسان, مقدمه رسیدن به کمال و 
سعادت نوع انسانی است و این که نیاز به راهنما و رهبر الهی. مهم تر از 


عقل ؛ مطالعه وجود و روان انسان نشان می دهد که او خواهان اهدافی 
فراتر 
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2 20 7. کرسی موریسن؛ راز افرینش, ص 81. 


از دنیا و طبیعت است. این همه شور و عشق و ایثار و گذشت از دنیا و هر 
آنچه دنیایی است. وجود هدف و کمالی برتر از اين عالم را ثایت می کند. 
اگر امام دارای شوون و وظایفی متعدد است؛ مانند هدایت افراد بشر و 

هدایت جامعه در ابعاد سیاسی و حکومتی و قانون گذاری و تبیین و توضیح 
شریعت و رسانیدن فیض الهی به مخلوقات و... انسان های عادی در امور 
معاش و معاد خود به چنین امامی نیازمند است, و این نیا زمندیٍ ها, به 
مراتب مهم تر از نیازمندی به نان و اب و چشم و گوش است ؛ مثلا تنها در 
بعد سیاسی و حکومتی. اگر انسان نعمت های مادی گوناگونی را در اختیار 
داشته باشد, لکن امنیت و قانون برقرار نباشد, هیچ گاه جامعه روی خوش 
بختی را نمی بیند و امکان استفاده از همان داشته ها را نیز پیدا نمی 


سرگرم ساختن انسان ها توسط نظام های لاییک, به فلسفه های دست 
ساز بشر و ترسیم بشری از آینده جهان, ۵ تست وتا های کاذب و 
ارائه الگوهای مجازی, پاسخی هر‌چند خطا, به نیاز اساسی بشر است.؛ تا 
دغدغه او را از بابت تربیت انسانی و پیمودن راه کمال و... برطرف سازند. 


و استاد مشکل و چه بسا محال است؛: راه یابی به کمالات معنوی و رفع 
نیاز باطنی, بدون راهنما و استاد. مسلما نشدنی است.(1) 


نقل:(2) هدف از تشریع الهی, همان هدف از خلقت است؛ . یعلی رسیدن به 
کمال مطلوب, اگر و به رفع نیازمندی های دنيایپ ٍِ به خاطر مقدمه 
بودلدر آن است ۳-9 ‌ٍ ن ظاهرا و من الحیوه الدئیا و هم عَن الاخزه هم هه 
الغافلون»(4)؛ یعنی توجّه تنها به رف ۰ ۳ کافي نیست؛ رکه 
مهم آخرت است. «ولَقَدٌ بَعَنا فی کل مه رشولاً آن اعْبْذُوا لد وَاحتیبُوا 


2 
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1- 721. گنابادی, ولایت نامه, ص 248. 

2 22 7. مشروح دیدگاه آیات و روایات درباره هدف و غایت خلقت جهان و 
انسان در فصل های پیشین بیان شد. 

- 723. ربانی گلیایگانی, ایضاح المراد فی شرح کشف المراد. جزوه دوم, 
فی حسن التعلیف. ص 90. 

4 724. سوره روم آیه 7. 


الطعُوتَ» تا یعنی هدف بعئثت, عبادت خدا| و دوری از شیطان است. 
«واتیناه فی التبا حسته حسته وله فی الاخژه لمن الطالجین».(2) 


خطرت ات الونی علنه الم رون فان اتاه ات ۱ 


محقق طوسی می فرماید: ضرورت وجود انبیا برای این است که با 
استفاده از عقاید حقه و اخلاق فاضله و افعال سودمند. اشخاص را به 


علامه طباطبایی می فرماید: شرایع الهی بر اساس توحید اون 
حقیقت آغاز و انجام برای مردم آمده است؛ بنابراین لازم است آنان در این 
دنیا به گونه ای رفتا و کنند که در ا کت ون بت اند و 5(۰) 


این سیا کون از مجافعان وشارحان طره غنایت دز مکتب مشاء آنشت: 
به همین شیوه (راه دوم) بر لزوم ارسال راهنما و پیشوای الهی استدلال 
کرده است: ولایجوز آن یترک الناس وآراهم فی ذلک فیختلفون. ویری کل 
منهم ما له عدلاً وما علیه ظلماً؛ فالحاجه الی هذا الانسان فی آن يبقي نوع 
الانسان ویتحضّل وجوده آشد من الحاجه الی انبات الشعر علی الأْشفار 
وعلی الحاجیین: وتقعر الاخمص‌من القدمين, واشیاء اخزف من المناخع لقن 
لا ضروره فیها فی البقاء؛ بل آکثر ما لها, نها تنفع فی البقاء, ووجود الانسان 
الصالح لأن يِسْنْ ویعدّل, ممکن... فلایجوز آأن تکون العنایه الأولی تقتضی 
تلک المنافع, هذه التی هی اسها, ولا آن یکون الفد | الأوْل 
والملائکه بعده یعلم ذلک, ولایعلم هذا؛ ولا آن یکون ما یعلمه فی نظام 
الخیر الممکن وجوده الضروری وحصوله لتمهید نظام الخیر لایوجد, بل کیف 


یجوز ان لایوجد وما هو متعلق بوجوده مببی کل وجوده موجود ؟(6) 
ان بیان و استدلال: ان ناه اوح هی کیرد که‌بدانيیم افرشش تکویتی و اصل 
3 22 


1- ۰725 سوره نحل, آیه 36 

2 726. سوره نحل, آیه 122. 

3- 727. نهج البلاغه. محمد دشتی, خطبه 190, فراز چهارم. ص 109. 
5- 729. طباطبایی, المیزان. ص 2, ص 120. 


0 ار سار الا لمات من کات السفا ی 488 


وجود سایر موجودات؛ همه مقذمه تشریع و رسیدن انسان ها به کمال 
است.(1) 


اگر عنایت الهی نظام احسن, نیازمندی های مقذمات و موجودات پایین را 
کاسبنت کنخم و راه را برای رسیدن به کمال مطلوبشان آماده کرده, چگونه 
هادی و راهنمای همیشگی برای انسان قرار ندهد؟ ! 


در این استدلال. ابن سینا محور نیازمندی انسان به قانون و شخص قانون 


دان راء خود محوری. سودجویی و اختلاف آرا| داند که اگر قانون و رهبر 
الهی نباشد, جامعه انسانی متلاشی می شود. 


این سینا همین استدلال را در کتاب النجاه نیز بیان کرده است؛ تصریح و 
تأکید ابن سینا بر صرورت حضور رهبر قانون دان در کنار قانون که هر دو 
الهی باشند, تأیید دیدگاه شیعه و استمرار لزوم امام را می رساند. 


بشر است. پس ضرورت وجود قانون و رهبر الهی نیز هميشه است و 


این استدلال پا یک مقدمه هر قبیر قطعی می شود؛ ۵ ان این که در 
برنه اصل مصالم خاتسبت: انشان ار همراهی ای الیی در قالت فی و 
رسول محجروم است.؛ پس حتما این پیشو| در قالب امام است. 


سهروردی نیز با نگاه مشائی, فلسفه و اهداف انسان الهی و خلیفه اللّه را 
پی گیری کرده است. خداوند انسان را نیازمند هم آفرید؛ لذا اجتماع و 
شهر ها بد بر آمد که پایداری آن, به وجود سنت و قانون عادله است که این 
ستت و عدل میان خلق مستمر و مستقیم شود پس حاجت بود به شخصی 
که نبی و ولی بود. ۰ پس به وجود چنین شخصی, حاجت بیشتر از ان بود که 
وجود مژه چشم و موی و ابرو و قعر زیر قدم و سرخی لبها و اختلاف 
انگشتان و مانند آن ...و عنایت ازلی که اقتضای این آفریئش را ضظروری 
می کند زیادتر 
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ماه کاشانی: یت انام عصوایه الشسلایه ی 12 


و کامل تر از آن است که این مصلحت بدین رز کیت را فرو گذارد.(1) 
بررسی و نقد شبهات 


بررسی و نقد شبهات 


شیغات. موحود بااسمالی. کاهفی. معط به اصل هن فنایت و تام 
احسن است و گاهی مربوط به اثبات مدعا- لزوم وجود امام علیه السلام- 


ته وله برهان مد کور: این جا به طرح و پزراسی شمات: عمذه موبوط مه 
هر کدام پرداخته می شود: 


الف) عنایت و نظام احسن از کجا؟ ! 


یکم- از دیر باز. این پرسش مطرح بوده که چه گونه نظام, احسن است و 
حال آن که شرور و افت ها, بیماری ها و حوادث طبیعی و... هراز چند 
گاهی, طبیعت و انسان ها را می کوبدو می کاهد؟ وجود انسان های معلول 
جسمی وروانی و به کمال تر ده ها, اندک نیست.(2) جی.ال. مکی از 
ملحدان مشهور معاصر می گوید مسئله_ شر در ساده ترین صورت اش 


1 - خدا, قادر مطلق است. 
2- خدا خر (خیر خواه) محض است. 
3- بااین حال, شر وجود دارد.(3) 


یعنی, ازصدق وصحت قضیه سوم, به کذب و نفی دو قضیه اوّل استدلال 
شده است. اگر وجود شر ور بقینی و وجدانی است, پس خدای قادر مطلق 
خیرخواه محض, وجود ندارد.(4) 


دانشمند ان الهی از مشکل شرور, پاسخ های گوناگونی داده اندکه تنها به 
اس هی و وا هر ی اه 
لازم 
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1- 732. سهروردی, یزدان شناخت. ص 455 (مجموعه مصتفات, ج 3 !. 
2 733. ابن سینا, شرح الاشارات, ج 3. ص 319؛ حاجی سبزواری. شرح 
المنظومه. قسم الحکمه, غرر فی دفع شبهه الثنویه, ح 3, ص 530؛ شهید 
مطهری, عدل الهی. (مجموعه آثار, ج 1. ص 86)؛ عنایت الهی, ایجاب 
می کند که هر چه موجود می شود خیر و کمال باشد و نظام موجود, احسن 
باشد, پس شرور و نقصانات که ضرر به نظام احسن می زنند نباید باشند و 
حال آن که هستند. مصباح یزدی تعلیقه علی النهایه, ص 465. 
3- 734 ادامز, ایا خدا بهترین را بیافریند. ص 97. 
4- 35 7. در کلام و فلسفه اسلامی هریک از قضایای مذکور به گونه تفسیر 
شده است که منافات میان صدق این سه مورد برطرف شده است یعنی 
اولز قدرت مطلقه خداوند به ممکنات تعلق می کرد ممتنعات نشدنی اند 
نه این که خداوند عاجز باشد, ثانیاً خداوند خیرخواه محض است نسبت به 
نظام 7 نه خصوص انسان, نالا شر پا عدمی است و پا ۳1 وجودی 
است به لحاظ وجودش خیر است... 


آشستتیفد از آن که برهان لقی و نی اثبات نظام اخشن کوه اکر مورده 
در ظاهر برخلاف داده قطعی عقل درآمد, حتمأً اين ناهمخوانی در ظاهر 
است و در واقعیت تنافی نیست. 


پاسخ: شهید مطهری می فرمایند: مسئله نظام احسن و اشکال شرور از 
مهم ترین مسایل فلسفه است که در شرق و غرب. موجب پیدایش فلسفه 
های نویت" و "ماذی گری" و "بدبینی" گردیده است. تا آن جا که من 
اطلاع دارم هه غرب پاسخ قاطعی برای مشکل نداده اند؛ اما فلاسفه 
و حکمای اسلام. با تجزیه و تحلیل اشکال, به پاسخ صحیح رسیده اند.(1) 


۳1 . شرور. : یعنی نبود چیزی پا نبود کمال یک چیز. و خیرات؛ بخنن. آنکه. که 
مورد درخواست و توجّه قرار می گیرد. پس خیرات وجودی و شرور نیستی 
ت نیستی هی گاه نیازمند آفریدگار نیست؛ یس فلسفه تنویت به هم 


2 شرور و آفت های طبیعی, از وجود طبیعت مادّی جدا نشدنی است؛ 
یعنی ضعف در پذیرش مخلوقات است و گرنه عنایت باری تمام است. 
آنچه اصالتاً و جوا مورد اراده قرار گرفته, وجود خیرات است ؛ ؛ اما شرور 


بالتبع وبالعرض مطرح هستند.(3) 


هستند, که اکو نبودند, فواید زیادی فوت می شد. عنایت الهی موجب 
پیدایش ان ها می شود؛ چون ترک خیر کثیر, شر خواهد بود.(4) 


4. مقیاس در تعیین نظام احسن:؛ تنها انسان و پا محدوده خاص نیست ؛ بلکه 
کل نظام در نگاه کلان مراد است که بالوجدان, در نهایت حسن و استحکام 


است. 
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1- 36 7. مطهری, مضه آبار خر هرن 11 1 

2 37 7. عدمی بودن شرور و وجودی بودن خیرات؛ در حکمت الهی, کاملا 
فسات دم ات ری رومام اعشاته صض. 2080 5 2: 
و ال تسا ال ال ام ۶ص 97 اس 
تقات ال کر 310 


3- 738. فخر رازی, المباحث المشرقیه. ج 2 صص 551 - 547؛ 
انیا هی 9 

4 ۰.739 حاجی سبزواری, شرح المنظومه, قسم الحکمه, ج 3, صص 534 
ور تا ای مات مر 


خلاضه کلام ماه نظر. مفههر است که از ععلم اک به. بادکار مانوه 
لازمه طبیعت ماذی هستند. برطرف کردن این کاستی, تنها در سایه دست 
کشیدن از اصل اين آفرینش است.(1) 


دوم: دلیلی برای اعتقاد به تحقق بهترین جهان در میان عوالم ممکن وجود 
ندارد؛ چرا نتوان برای هر جهانی ممکن, جهان بهتری فرض کرد؟ ایا 
آفریدگار به کسی تعهد داده است بهترین جهانی را که می تواند, بیافریند؟ 
آیا اگر جهان مادون را پدید آورد. حق کسی ضایع شده است؟ اگر خدا 
جهانی بیافریند که ار کفال. کم تری برخهردار باشدهء ابا مرکب ظلم شدم 
است؟ درباره موجودی که نبوده است, نمی توان گفت: چون خلق نشده, 

به او ظلم شده است. مثلاً مصرف دارویی موجب می شود طفل در رحم, 
بسیار باهوش به دنیا آید. حال اگر مادر از خوردن چنین دارویی خودداری 
کی وا ام مین ۱ 


این قضیه, مورد پذیرش است که به وجود آوردن عمدی چیزی که نسبت به 
انچه می توانست موجود شود, از کمال کم تری برخوردار است. خطا 
است؛ ولی این مطلب., تنها در مورد ما انسان ها صادق است؛ چون در 
مقابل خدا و کار خود. مسوولیت و تعهد داریم, در حالی که انتظار احسن از 
خداوند. به خاطر همین قیاس, باطل است؛ چون خداوند در برابر کسی 
تعهد به تفضل نداده است.(2) 


پاسخ: دقّت در ادلّه ای که حکمت متعالیه برای اثبات نظام احسن و تفسیر 
عنایت آورده, به آسانی از اين شبهات پاسخ می گوید؛ چون لزوم و 
رو رف ام اس اراس ات ی رک انس رای مه 
دادن از جانب او نیست : بلکه از باب "واجب عنه و منه" است. توضیح 
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ابن سینا, التعلیقات, صص 48 و 82: شهرزوری. شرح حکمه الاشراق,؛ ص‌ 
7 المقاله الخاسه؛ گوهر مراد, عبدالرزاق لاهیجی, ص 323. 
2- 741. آدامز, آیا خدا بهترین را بیافریند؟ صص 109 - 101. 


الفی: (هاختب الوخوه من جمیع. الخهات) مرا با ضفات: او (علم اکیل: 
قدرت نافذ. حکمت بالغ, حثٍ ذات و افعال ذات....) ملاحظه شود, کشف 
می شود که چنین ذاتی با چنان صفاتی, جز احسن نمی افریند و غیر آن 
انگیزه ای ندارد. این جا بحت از ظلم و قرار دادن افرینش - چه موجود 
شده ها و چه موجود نشده ها در برابر خداوند نیست. 


این جا وجوب و لزوم فقهی و تکلیفی و تعهدی نیست: بلکه وجوب هستی 
شناسانه است. هرچند فرض جهان کامل و احسن, فرض جهان کامل تر 
دارد, چه بسا تا بی نهایت. لکن بحث در فرض مراحل بی نهایت نیست؛ 
بلکه واقعیت جهان هستی که از فرض به تحقق رسیده, مورد سخن است 
و معلوم است که ظرف وقوع, تنها یک صورت از صورت های بی نهایت 
فرضی است؛ لذا تعبیر دانشمندان از نظام موجود "بهترین نظام ممکن " 
ق ات را سا ای ات 


مالبرانش (1638 - 1715 م) می گوید: خداوند, بالضروره آنچه را که به 
نحو اعلی و به طور نامتناهی دوست داشتنی است؛ یعنی ذات خویش با 
خیر نامتناهی را دوست دارد و اگر چنین تعبیری جایز باشد, اين خیر 
تا ها اس وا ات ی ات 

فایزانن: اکن خداونه اشیای امتاهی: را خی سس کندد ور عاقم: بل 
افرینش ناشی از خیر و محبت است و از سر ضرورت نیست؛ زیرا 
مخلوقات نمی توانند چیزی را که نامتناهی فاقد آن باشد, بر نامتناهی 
بیافز ایند. اراده اک تفن عالم؛ شامل هیچ عنصری از ضرورت نیست, 
هرچند مانند اعمال درونی ذاتی دیگر, قدیم و لایتغیر است.(1) 


تا یا تفای خیم فا ما سای قمع شوت 
یکم - این که پیمودن راه کمال و رفع نیازمندی معنوی انسان ها, تنها در 
ص :228 


ما اس ی و 


سایه وجود راهنمای الهی مطلوب خداوند و مورد عنایت او باشد. برهانی 
نشده است. اگر شخصی بدون راهنما, کوه و برزن و بیابان را بپیماید و به 
منزل مقصود برسد, به مراتب ب شگفت آورتر و احسن است تا این که کسی 
او را برساند. 


پاسخ: در این شبهه, اصل نظام احسن پذیرفته شده و در تعیین مصداق 
مناقشه شده است. در این جا پرسشی مطرح می شود: ایا این راه بدون 
وجود راهنما برای همه پیمودنی است؟ مسلما این خلاف واقعیت عینی 
است. نیز می پرسیم, ایا برای شمار خاصی از افراد هم این کار ممکن 
است؟ این فرض نیز مردود است؛ چون اثبات این فرض مشکل است. در 
کدام زمان و مکانی سراغ دارید که بشر به تنهایی, به کمال مطلوب 
معنوی رسیده باشد و از این رهگذر, نیاز خود را یرم کرده باشد؟ ! به 
فرض اثبات چنین موارد اندک, آیا خودداری از آفرینش وجود امام,. موجب 
ترک خیر کثیر نمی شود؟(1) راه یابی, تنها بخشی از افراد بشر به کمال و 
سعادت مطلوب, به قیمت تباهی نسل های بی شمار, نظام احسن خواهد 
بود! و این خلاف آن چیزی است که خود قبول داشته اید. 


نگاهی گذرا به اقالیم بشر امروز نشان می دهد که انسان علی رغم 
پیشرفت های شگفت و 0 تجربی و ماای, هنوز در آغاز راه کمال 
واقعی اند و فریاد نیازمندی شان به راهنمای الهی و رسیدن به کمال 
معنوی, گوش جهان را پر کرده است. 

کشور ژاپن که امروزه در صنعت و فن اوری از پیشروان دانش اند, در 
مسایل الهی و اسمانی, از پیروان خرافه اند. و کار به جایی رسیده که 
برای هر حادثه ای, به خدایی معتقدند. مثلاً برای ازدواج, خدای تزویج دارند 
که دختران برای رسیدن به همسر, به آن ها متوسل می شوند! 


ص :29 2 
1- 743. ترک خیر کثیر. مانند انجام دادن شر است که هر دو از خداوند 


در کشور هند, سالی قحطی شد, مجلس وقت دستور سر بریدن و استفاده 
از گاوها را صادر کرد. لکن با واکنش شدید گاو پرستانر مجبور به لفو 
خل ره کور ند در نتیجه, انسان های زیادی در کام مرگ فرو رفتند و 
گاوها هم چنان با تعظیم و احترام ماندند.(1) 


دوم - عنایت الهی در این مورد قبول است که اقتضای نظام احسن را دارد. 
و ام امن نی هماخ هی کامل- یه موخو ات دار لدا بخ 
نیازمندی های تکوینی و تشریعی ان ها پاسخ گفته است ؛ ولی چرا پاسخ به 
نیاز معنوی و تشریعی و بعد تربیتی و راهنمایی انسان منحصر به امام 
باشد؟ بلکه خداوند, اگر اهتمام و عنایت تام به جنبه تکوینی و مادذی انسان 
ها دارد, با نزول قران و تشریع سئت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
اه ان چم سا ها باس کف است: 


پاسخ: حس و تجربه گواهی می دهند که موفقیت یک برنامه, تنها با تدوین 
و توضیح شیوه نامه ممکن نیست؛ بلکه نیازمند مجری و مدیری دانا و توانا 
و.. .. است, تنها داشتن کتاب پزشکی هیچ گاه مایه بی نیازی از پزشک نمی 
شود. قرآن کریم روی اهمّیت و ضرورت وجود پیامبر اکرم صلی الله یه 
وآله وسلم تاکید می کند:(2) «کیف َکُفْرُونَ وا تثلی عَليکُم آیاث الله 
فیک رَسْولْ»(3) ) اگر صرف قرآن و وحی کفایت می کرد نیاز به خود 
پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نیز نبود. 


به عبارت و هدایت انسان ها در گرو دو عنصر لاینفک وحی و رهبری 
وحی شناس است. عامل صوری در اسلام (قران کریم) تا جهان است.؛ 
بدون دستبرد تحریف باقی خواهد ماند(4) اما عامل فاعلی پیامبر اکرم 
صای الا کته لام مایم اقا فرالای شتسه ار ام الم وحات 
فیموتم اتف سای ات رای داوم حذاست 
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1- 744. سبحانی, الالهیات, ج 3, ص 33. 

2 745/. سوره نور» آیه 54 نهر ۵ تور آزن. 17 ۰ سوره آل عمران؛ آیات 
01 و 101؛ . سوره مائده, آیه 104 . سوره اعراف؛ آیه 17 

3 226 ۰ سوره آل عمران ۳ 101 7 سس ۳ 

4- 747. سوره حجر, آیه 9: «اا خن تَرّلتَا الذکر ولا له لحافظون». 

5- 748. . سوره زمره آیه 30: «لتک تیث وت میتون ». 


در سایه وجود راهنمایی الهی, وجود امام حتمی و ضروری است(1) 


این که دستگاه آفرینش, حس راه یابی را در نهاد هر جانداری گذارده و آنها 
را تحت نظام خاص هدایت می کند, مورد تایید قران است. این برهانی 
است که از یک آیه کوتاه که متضن گفتار موسی بن عمران در برابر 
فرعون است, استفاده می شود. وقتی فرعون درباره خدای, جهان سوالاتی 
مطرح کرد حضرت موسی علیه السلام فرمود:(2) «رَیتنا الذٍی آثطی کل 
شی ء خَلقَة تم هدی (3) قرآن کریم مواردی زیادی از رهدایت تکوینی 
موجودات را متذکر می شود:(4) «الذی خَلقَ قسوّی * والذٍی قذر قهّدی 
(5) هرچند لفظ عنایت, در قرآن نیامده است. لکن مفاد آن, در جای جای 


این کتاب هدایت نقش بسنه است. 


قرآن کریم که خودش زیباترین سخن ممکن است و کلامی از او زیباتر 
میسر بیست «اَلله 0۳2 آحسَن 0 و همچنین درست و راست 
ترین سن, است که زابعت 1 «وَمن أصَدق من اللّه 
حدبنا»(7) 5 من اأصدق من الله قیلا»(8) درباره نظام هستی چنین می 
گوید: تمام اشیا را خداوند آفرید. چیزی نیست که از قلمرو آفرینش 
خداوند خارج باشد. 


و نیز می گوید: هرچه را که آفرید, با تمام جهازهای لازم و سودمند تکاملی 
او را مجهّز کرد و نیز هرچه را که افرید, بعد از تجهیز و تکمیل نظام 
داخلی, آن را به هدف معین هدایت کرد.(9) 
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1- 7490. جوادی املی: پیرامون وحی و رهبری. ص 32 
2 750. سبحانی, راه خداشناسی, ص‌ 1197 

- 751. سوره طه, آیه 50. 

۰7524 سوره نحل, آیه 69 - 68. 

5- 753. سوره اعلی, آیات 4 - 3. 

6- 754. سوره زمر آیه 23. 

7- 755. سوره نساء؛ 1 97 

8- 756. سوره نساءء آیه 122 


9 757. ر.ی: سوره انعام, آنة 102 سوره رعد. آیه 16 سوره زمر ند 
2 سوره غافر, ابه 2 سوره فرقان؛ ابه 2 سوره طه, ایه 40ظ. 


قرآن مغز, و زیربنای برهان عنایت را با کوتاه ترین عبارت بیان می کند: 
«کل یفْمَل غلی شاکلیه»(1) جهان آفرینش, آیات خداوندی است که 
اختتن. الخالقین است.: باید بر شاکله. اوة احشنن. المخلوقاته. باشد. که 
تخاو کم از این تنگوتن عم کن انوا هد ود ۱2 

مرحوم کلینی. به طور مفصل در کتاب کافی, به اسنادش از یونس بن 
عقوت تقل ی کند کم آه کفت: جصعی از اضحات امام صاد و علبه السلام 
از جمله حمران بن اعین و محمّد بن نعمان و هشام بن سالم و طیار, در 
محضر حضرتش حضور داشتند. هشام بن حکم که هنوز جوان نورسی بود, 
در میانشان بود. حضرت خطاب به هشام فرمود: ای هشام ! خبر نمی دهی 
که با عمرو بن عبید چه کردی و چه از او پرسیدی؟ 

هشام عرض کرد: ای پسر رسول خدا! شما را تیار یرو هیعدا نم و از 
سخن گفتن در محضر شما شرم دارم, به طوری که زبانم در برابرت 1 


می نماید. 


امام علیه السلام فرمود: چون شما را دسنوری دادم, انجام دهید. هشام 
گفت: از مخلتن و ححت غفرو:بن. کسید در مسج بضرم: خر شمه آضی 
بصره کردم, روز جمعه وارد هن صتجم؛ حلقه درس بزرگی در ملسجد 
برقرار بود. خطاب به عمرو ؟ 

- آیا چشم داری؟ 


- پرسش من همین است. 

- بپرس پسرم. گرچه پرسشت احمقانه است ! 
- پرسشم همان است., آيا چشم داری؟ 

- آری ! 

- به چه کارت می آید؟ 


با اند زنی: ها واشخاض رامی نیتم و خی می ده 


- بیلی هم داری؟ 
- آری ! 
2322 


1- ۰758 سوره اسراء آیه 84. ۱ 
2- 7-59 جوادی املی, ده مقاله پیرامون مبدا| و معاد, ص‌ 4 2. 


- به چه کارت می آید؟ 

یا ان ههار ا تفا امین کته 
- آیا دهان نیز داری؟ 

- آری ! 

- با آن چه کار می کنی؟ 

- غذا می خورم و مزه آن را می چشم. 
- گوش داری؟ 

- آری ! 

- با آن چه می کنی؟ 

- صداها را می شنوم. 

- قلب نیز داری؟ 

- آری ! 

- با آن چه می کنی؟ 


۶ یه وزتنله: ازن, هر آنچه اعضا و حواسم درک می کنند, امتیاز و تشخیص 
می دهم. 


شوک این اوآ کم تا افش نی اسف وه 
- نه | 


- پسر جان ! وقتی آن ها در چیزی که می بویند یا می بینند یا... تردید می 
کنند, در تشخیص ان, به قلب مراجعه می کنند تا یقین حاصل شود و شک 
باطل گردد. 


آبا خداوند قلت را برای رقم شک :در حواش قرار دادة اشت؟ 
ص:33 2 


- اری ! 


- پس آیا قلب باید موجود باشد و گرنه برای حواس یقینی حاصل نمی 
شود؟ 

- آری ! 

- ای ابا مروان ! خداوند تبارک و تعالی, حواس تو را بی امام رها نکرده و 
کند؛ ولی این خلایق را در شکی و یرت و اختلاف رها کرده و امامی 
برایشان منصوب نکرده تا انان را از شک و تردید خارج سازد. در حالی که 
برای اعضای تن تو امام معین کرده...؟ 


عمرو مدّتی خاموش ماند و چیزی نگفت. پس رو به من کرد و گفت: آیا تو 


- زه | 

- از هم نشینان اویی؟ 

- زه | 

- اهل کوفه. 

- پس تو خود اویی. 

پس مرا در آغوش گرفت و در جای خود نشانید و خود کنار رفت و دیگر 
چیزی نگفت تا من برخاستم. در این هنکام امام صادق علیه السلام خندید و 
فرمود: ای هشام ! چه کسی این مطالب را به تو آموخته؟ گفتم: چیزی 
فرمود: به خدا| قسم, که این در صحف ابراهیم و موسی مکتوب است.(1) 


یکم > ظاهر استدلال هشام که مورد و امام علیه السلام نیز است. 


مطابق با بیان دوم از برهان عنایت است (عنایت و اهتمام خداوند در بعد 
تکوین و تشربع). 


ص:234 


01 کلنی: اضول کافیة باب الافظزار ال الخجه یت رد شیف 
مرنضی, الامالی, مجلس دوا زدهم. 


دوم - اینکه امام فر مود: "به خدا| قسم ! که این در صحف ابراهیم و موسی 
مکتوب است " دلیل فرمایش ایشان آن است که حکم عقلی. با گذشت 


سوم - مراد از قلب در آیات و روایات, قله عاقله و عقل است. آنچه 
حواس ظاهری درک می کنند. صرف تصوّر و ظاهر اشیا است و تمام این 
حواس, در حقیقت از شوّون عقلند و عقل, اصل و متن ان ها است. حواس 
می رفت. همچنین اگر حجّت خدا نیز موجود نباشد, زمین و اهلش نابود می 
شوند.(1) 


ننیجه بخش پنجم: : حکمای مشاء با طرح فاعلیت بالعنایه, علت صدور عالم 


را علم الهی دانستند؛ استکمال. غرض زاید و حکومت غایت بر خدا را نفی 
کردند و هدف اصلی خلقت را ذات خدا معرفی کردند. 


امام از دید مشاء, بسیار نزدیک به امامتی است که در انديشه کلام شیعی 


است (اتصال به عقل فعال. دارای علم برتر. حدس خدادادی. مشروعیت 
خلیفه الله و...) 


- وظایف امام تنها تدبیر جامعه نیست؛ بلکه رسانیدن انسان ها به کمال 
قصوی و وجود بالفعل است. پس اگر او نباشد, حرکت استکمالی انسان 
عقیم می ماند, در نتیجه همه خلقت که خادم انسان است. لغو می شود؛ 
هستی شناسی مشاء می گوید: وجود پا واجب است پا ممکن؛ از خداوند 
بی واسطه تنها یک معلول صادر می شود (عقل). عناصر جهان ماذی از 
عقل دهم صادر می شود. پس عقل به عنوان نخستین صادر واسطه 
پیدایش دیگر اشیا است. 

بنابر تأيید روایات و سخن دانشمندان فنْ, نخستین صادر (عقل), همان 


ص :35 2 


1- 761. حسن زاده آملی, امامت, ص 70 


حقیقت نوری پیامبر و ائمه علیهم السلام است. پس وجود امام در روند 
افرینش دخالت دارد (واسطه). 


از دید مشاء, عالم برگرفته از علم الهی و در نهایت, اتقان و احکام و حسن 
کمالات است. پس وجود او در سلسله افرینش مستلزم نظام احسن 


است. 
عنایت الهی, حتی به نیازهای ابتدایی بشر پاسخ مثبت گفته. پس امام که از 
نیازهای ضروری حیات بشری است., حتما عطا شده است. (لزوم وجود 
امام) 


ص :36 2 


بخش ششم : امامت و فلسفه خلقت در حکمت اشراق 
اشاره 


ص :37 2 


ص :38 2 


ف ای اسلا هک ا اف 


صاحب نظران ريشه های مکتب اشراق را در آموزه های زرتشت و 
هه ی ها مر ای اه ره 
سینا نشانه های این حکمت کمابیش به چشم می خورد, ابن سینا هرچند از 
ما ی سا ان یت اس ی ای صر ان 
و ی ات و 2 
بگیرد و به مکتبی نزدیک شود که در آن از ذوق و شهود و عرفان نیز بهره 
که ار ی را وا 
انن,شتتا در آتار مور کیه او یز در داشتان غرخاتی به نام عیر ین نطان 
(زنده, فرزند بیدار) کاملا مشهود است., او در این داستان. شرق را نماینده 
معدن نور و غرب را نماینده معدن ظلمت معرفی می کند.(3) 


آرزوی ابن سینا, در نسل پس از وی, توسط شهاب الدین یحیی سهروردی 
(587 ق) به ثمر رسید. 


در رساله حاضر, محور بحث حکمت اشراق از سهروردی به این سو است 
و توجه اصلی به اثار سهروردی است. نه حکمت اشراقی به معنای عام که 
شامل هر نوع حکمتی که مبتنی بر تنویر و اشراق است., مانند انچه در 
کتر 


ص :39 2 


1- 762. سهروردی» حعمه الاشراق. صص 13 - 10؛ قطب الدین شیرازی. 
2 763. قطب الدین روش اشراقی و ذوقی ابن سینا را در اشارت و 
شفاء و نجات یاداور می شود که شیخ الرئیس بسیار اين جمله را به کار 
برده است: تلطف من نفسک؛ که ظهور در مشرب شهودی دارد. شرح 
3- ۰764 ر.ک: اآبن سینا, منطق المشرقیین. ص, لح و 2 - 4. 


نو افلاطونیان و اگوستینی های غرب مشاهده می شود. 


«حکمت به معنای خاص کلمه. حکمتی است که سهروردی مبتنی بر فلسفه 
به وجود اورد که در واقع برزخی است میان فلسفه و کلام مدرسی و 
تضدی موص خاقای ۱1۱ 


حکمت اشراق. نوعی نهضت فکری در برابر حکمت بحثی مشاء است. در 
این حکمت. بحت و استدلال لازم است. اما کافی نیست؛ و برای فهم 
تص ی ار ار اه اه اس ی و 
و کشف و شهود است. وجود دارد.(2) 


به عبارت دقیق تر. حکمت اشراق میان حکمت ذوقی شهودی با حکمت 


مشائی بحثی جمع کرده است. از نظر شیخ اشراق (سهروردی), حکمت 
اشراق شاخصه های زیر را دارد: 


1 ريشه های این حکمت به زردشت پیامبر و هرمس نبی (ادریس) و 
انا اش کیت ای سس 

2 در حکمت اشراق, میان حکمت ذوقی و بحثی جمع شده است, و 
حکمت رسمی است. حکمت اهل خطاب در برابر حکمت اهل بحث است. 
حکمت ایمانی در برابر حکمت یونانی است. 


سهروردی می گوید: من مسایل حکمت ذوقی را ابتدا از راه یافت و کشف 
و شهود به دست اوردم و سپس در جست و جوی برهان و دلیل برامدم در 
حالی که در فلسفه بحثی, مبنا استدلال است بدون ان که مسایل و مباحت 


الم کارا ات وا ار اس در 
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2 ۰766 سهروردی, حکمه الاشراق؛ صص 13 - ۰10 قطب الدین شیرازی, 
۱ 


9 7 تمرف خکمه آلاش رازن 10و 


را حقیقت مجرد و تعریف ناپذیر می داند, نور حقیقتی است که بر همه چیز 
احاطه پیدا کرده و سرایت می کند, اجسام از این حیث که قبول نور و 
ظلمت می کنند, برازخ نامیده می شوند.(1) 


4. در حکمت اشراقی, فرشتگان مزدایی و مثل افلاطونی, به صورت یک 
حقیقت جلوه گر شده و وحدت نور که همان وجود است, بر ثنویت ظاهری 
هزداییه کرت عالم قالی:ه اقلاطوتی کم فرها شته 2 


شهرزوری (687 ق) از شارحان سرشناس حکمت اشراق, درباره حکمت 
اشراق و شیخ اشراق می گوید: اقا حکمت ذوقی. شاهد است به تفلژد او 
در آان فن, هرکه طریق خداجویی مسلوک داشته باشد, و توسن نفس خود 
را در ریاض افکار متوالیه و مجاهدات متعالیه تربیت و تدبیر کرده باشد.. 

به سرعت سیر به 0 مجردات؛ استار پندار بشکافد.. . در آن هنگام 
می داند که او در مکاشفات ربانی و مشاهدات روحانی اه است از آیات 


اقا خکفت نی, به درستی که آه محکم گردانید اسان وان آن راو 
استوار تساخت توا یو ارکان ان را تس و ار فعای صحیه لا کر 
ان ای راخ اس مان ایا ی 
است بر قوّت او در حکمت بحثی و علوم رسمی.(3) 


شهرزوری در جای دیگر می گوید: ان العلوم الحقیقیه تنقسم الی قسمین: 
ذوقیه کشفیه؛ وبجئیه نظریه. فالقسم الأوّل: یعنی به معاینه المعانی 


والمجردات مکافحه لابفکر ونظم دلیل قیاسی آ نصب تعریف حدذی ان 
زستمیء بل انار اشراهتالنه ناه اسلب آلفمن عت اون و 


وهذه الحکمه الذوقیه قلّ من یصل الیها من الحکماء ولاتحصل ال للأفراد 
من لداع الشالی فاشاین فقو سم مدا تا ارسظه سا 


ص:241 


1- 768. سهروردی, حکمه الاشرق صص 109 - 106. 

2 69 7. نصرء مقدمه مجموعه مصفات, ۳ 3 ص‌ دد. 

3- 770. مهدی محقق, مقدمه بر شرح حعمه الاشراق شیرازی. ص 19. 
به نقل از شهرزوری, نزهه الارواح. 


کاغاثاذیمون وهرمس وانباذقلس وفیثاغورس وسقراط وافلاطون... ولم 
ام و را ی ۱ 
ای ات ما دا مر ی اه 
اما ی الک اه مد آغور کم اد نها 
ولایلحق غوره.. ۰ وذلک بدلک علی 3 له قدماً" راسخاً فی الحکمه ویداٌ 
طاد فی الفاسقه معا اسدقی العف ما۰ ۳۱ 


مقصود از حکمت بحتی این است که فتنا. ان برهان و استدلال است. 


مقصود از حکمت ذوقی این است که بر اساس یافت و کشف و شهود 
استوار است. نه بر برهان و استدلال.(2) 


قطب الدین شیرازی (710 ق) دیگر شارح سرشناس حکمت اشراق, پس 
از تمجید و بزرگداشت شخصیت سهروردی و معرفی او به عنوان سرامد 
حکمت اشراق,؛ سخنی راجع به کتاب حکمه الاشراق دارد که نتیجه اش: 
معرفی خود حکمت و اندیشه اشراقی, است: وذلک لاشتماله (حکمه 
الاشراق) من الحکمه البحنیه علی آولاها وآنفعها؛ ومن الحکمه الذوقیه علی 
اساها وا فعماه ازعان رمع الله ء مرا فی,ا کمن سید العف فمدا 
لایدرک شاوه ولایلحق غوره. 


فطل فص ای ره ها آتضه اش رای را مسا ن کت تیه 
ذوقی است. به حکمای الهی و انبیا و اولیای الهی نسبت می دهد: لکن 


ص:242 


1- 771. شهرزوری. شرح الحکمه الاشراق. صص 6 - 5: علوم حقیقی دو 
قسم می شود: ذوقی کشفی و بحثی نظری؛ مراد از قسم اول. دیدن 
معانی و مجردات است بدون فکر و تنظیم قیاس و اقامه تعریف حدی یا 
از بدن است و ... و این حکمت ذوقی است که کمتر حکیمانی به آن می 
رسد و تنها برای حکیمان الهی فاضل حاصل می شود انهایی که پیش از 
ارسطو بودند مانند اغاثا ذیمون و هرمس و انباذ قلس و فیثاغورس و 
سقراط و افلاطون .۰ و پیوسته راه حکمت مسدود و مضطرب بود تا ٍ_ 
مغز فلاسفه و حکما الهی شهاب المله و الحق و الدین سهروردی اطلاع 
یافت ... سهروردی - رضی الله عنه - در حکمت کشفی و بحثی مبرز و 


او قدم راسخ و دست بلندی در حکمت و فلسفه و قلب ثابتی در کشف و 
ذدوق داشته است. 


2 772. سجادی, ترجمه حکمه الاشراق؛ ص 8. 


الحکمه البحثیه والذوقیه هی علی طریقه الاشراقیین؛ وهی الّنی قژرها 
وآخبر عنها الصدور الأْوْل من الحکماء الذین هم من جمله الأصفیاء من 
لأْنبیا ء والژولیاء 


او در ادامه. حکمت اشراقی را همان خکستی. عی داند که فر ان و رها بات 
از آن تمجید کرده و آن را موهبتی می دانند که به انبیا داده است.(1) و در 
مقابل. حکمت مشاء و راه ارسطو را یک سری قواعد بی فایده معرفی 
می کند.(2) 


ق یه مایب وا اد فان کی ناسر اظ 


1. جهان خلقت هیچ گاه از وجود شخصی که حجت ها و بینات نزدش است. 
خالی نیست. سهروردی می گوید: بل العالم ماخلا قط عن الحکمه وعن 
شخض فائم بها عنده. العجم والیات: مهو خلبقه اللهفی ارزضه. وهکدا 
تکون مادامت السماوات والارض.(3) 


اين که شیخ اشراق حکیم متألّه را با خلیفه الهی به صورت مطلق وصف 
می کند و تداوم آسمان ها و زمین را با وجود آن گره زند. معلوم می شود 
که چنین حکیمی. شخصیتی است که در قله هستی مکان دارد. در نظام 
جهان خلقت سررشته دارد. 


2 خلیفه سرآمد حکیمان الهی و بحثی است: مقام خليفه الهی برازنده 
کسی است که در حکمت الهی و حکمت بحثی سرآمد باشد فان اثفق فی 
الوقت متوعّل فی التاله والبحث. فله الرناسه وهو خلیقه للّه.(4) و زمین 
التله بدا .(5) 


3. ریاست خلیفه الهی تنها حکومت ظاهری نیست؛ بلکه او امام است, چه 
ص :243 


ا قطت الدین ترا شرس مه ااقرآی صص هر 
2 ان 7 

3- 775. سهروردی؛ حکمه الاشراق,؛ ص‌ 2 

4- 60 77. سهروردی؛ حکمه الاشراق,؛ ص‌‌ 3. 

5- 7 77. سهروردی؛ حکمه الاشراق,؛ ص‌‌ 3. 


در رس قدرت سیاسی باشد يا نباشد, علی رغم ظاهربینان که خلیفه الهی 
را همان حاکم سیاسی می دانند, مقام, خليفه الهی یک مقام عینی واقعی 
است نه اعتباری, و قراردادی: ولست آعنی نی الرئاسه التغلب. بل قد 
یکون الامام المتاله مستولیاً ظاهرا, وقد یکون خفیا, وهو الذی سفاه الکاقه 
القطب ؛ فله الرئاسه, وان کان فی غایه الخفول: واذا کانت السیاسه بیده 
فیکون الزمان نوریا... .(1) 


4 امام و خلیفه الهی با آسمان ارتباط دارد: امام جایگاهی دارد که با 
جایگاه حکیمان و دانشمندان عقلی مسلی بسیار متفاوت است. امام 
فوخودی است که ار عالم بالا تاعت صص می کید وبا آنفا در ارساط 
است؛ فان المتوغل فی. التاله. لابخلم غنه العالم» وهو احف خن الاحت 
فحسب, اذ لا بدٌ للخلافه من التلقی. ۳ : 


لت فی لاله ی خی که ده النی: سنوی و اشماتی «اته 


باشد. 


بزفتی. (480 فا یه کهیدد تاه کسی آنست که گرا رف آلمی اش 
که به انم فص اقا را بالدات اند بایی.. .۱ 


5. خلیفه الهی از علم والا و تصرف در تکوین برخوردار است: شیخ اشراق 
می پذیرد که انسان الهی علمی دارد. غیر از سنخ و جنس علم انسان های 
عادی, و او نیروی, تصرف در تکوین دارد که هیولای عالم فرمان بردار او 
است... و مما یتعلّق برتبتهم حصول العلوم آکثرها من غیر تعلم بشری... 
وأیضاً طاعه هیولی العالم لهم... .(4) 


6صاحان خعت آلمی.نگه دا رنده فان وان ب خاسطه های فیس اند 
ص :244 


1- 778. سهروردی, حکمه الاشراق. ص د. 

2 779 همان, ص 3. 

آولتک کان بنّه علی الملانکه وعلی الافسر [ 3 
4 781. سهروردی, کتاب التلویحات. ص 95. 


شارحان حکمه الاشراق در توضیح سخنان سهروردی پیرامون امام و خلیفه 
اساو مس ای سس ای اس ات سس 
درباره امام نقل می کنند. 


متن گفتار شهرزوری در شرح این سخن سهروردی "بل العالم ماخلا قطِ 
هن الحکمهوعن. شخض فانم. با عنده: الحمح‌والیتات "تن است: رن 
العنایه الالهیه کما اقتضت وجود هذا العالم. فهی تقتضی صلاحه, وصلاحه 
[ئما هو بالحکماء الشارعین للشرایع والواضعین للنوامیس و بالحکماء 
الفتامین الباختین *فوجت. آن لاتعلو الارض عن واحن عنهم. آی عن عماعد 
یقومون بحجچ اللّه ویودّوها الی آهلها عند الاحتیاح, فهم حفاظ العالم 
واوتاده, بهم بدوم نظامه وتستقر احواله ویتصل فیض الباری تعالی, ولو خلا 
زمان ما عن جملتهم لعظم الفساد وکثر الخبط وهلاک الناس بالهرج والجهل 
والعنایه الأزلیه تاباه, وما آحسن ما وصفهم علی - کزژم الله وجهه 5 وقال 
فی آچر کلام له: کذا یموت العلم ذا مات حاملوه, بل لاتخلو الأرض من 
قائم ال بحجچه, اما ظاهر مکشوف وامّا خائف مقهور, تلا تبطل حجج الله 
وبینأته و کم ره اوللّک هم الأقلون عدباً الأعظمون قدرا, ایا نمض مفقوده 
ولمم فی القلوب موجوده؛ یحفظ ال لهم الحجح حتی یوَّدها نظرهم 
ویودٌعوها فی قلوب آشباههم فی کلام طویل.(1) 


7 خلیفه الهی نزدیک ترپن موجودات به خدا است. و در شرح این جمله 
سهروردی "وهو خلیفه اللّه" می گوید: لأْنْ الباری تعالی لا بدٌ له فی کل 
عالم من دات کین افرت الیه من البافی:-بضل الفیض والزخمه النمم 
بتوشطه.(2) 


ص:245 


1- 982 7. شهر زوری؛ شرح حکمه الاشراق,؛ ص 24: عنایت الهی همان گونه 
که اقتضای وجود این عالم را دارد. اقتضای صلاح آن را نیز دارد و صلاح 
عالم با حکماء تشریع کننده شرایع و وضع کننده های قوانین و يا با حکماء 
الهی باحث است, پس باید زمین از وجود یکی یا گروهی از آنان که حجت 
های الهی را اقامه و به اهل آن هنگام ضرورت می دهند, خالی نباشد. آنان 
نگهدارند و میح های عالم هستند؛ بواسطه آنان نظام با دوام و احوالش 
پایدار می ماند و فیض خدا می رسد و هرگاه لحظه ای عالم از وجود آنان 
خالی بماند فساد عالم گیر و هلاکت مردم با هرج و جهل فرا می رسد, و 
عنایت الهی مانع این کار است. علی - کزژم الله وجهه - چه زیبا انان را 


توصیف کرده است: اين گونه علم با مرگ حاملانش می میرد بلکه هرگز 
زمین از حجت قائم خالی نیست ... 
2 783. همان. 


8 خلیفه اللهی منصبی خدادادی است و استمرار دارد: . وقوله تعالی: 
نی جاعل فی الأَرْض خلیفه»:(1) و «یا داق د نا جلاک خَلیفه فی 

الأْض» (2) فالخلیفه تاره یکون بمعنی آه ۳ فی الرئاسه والعلوم, 
وتاره" بمعنی هه تخلف في السکون فی اف الماضیین؛ ای تلک الأمور 
ندوم بداوم السماوات والأرض, لما سیظهر فی العلوم من دوام الأجرام 
العلویه والسفلیه ودوام الاأنواع العنصریه, ویلزم منه دوام الخلافه 
والمستخلف آیضا.(3) 


در شرح این جمله شیخ اشراق «لائه لا بدٌ للخلافه من التلقی» می گوید: 
ان خلیفه الملک ووزیره لا بدٌ له من آن تلثّی منه ما هو بصدده, آخ لاب له 
من آن یأخذ منه ما یحتاج الیه؛ والمتأله له قوه الأْخذ عن الپاری تعالی 
1 دون فکر, باتصال و وحی, والباحث لایأخذ شیناً ال بواسطه 
المقذمات والأفکار والأّنظار فلهذا کان آولی من الباحت فحسب (4) 


قطب الدین شیرازی (710 ق) دیگر شارح و صاحب نظر مکتب اشراق در 
مقام شرح و توضیح سخنان سهروردی. تا حدودی شبیه به سخنان 
شهرزوری بیان کرده است. در شرح این سخن سهروردی «بل العالم ماخلا 
قط عن الحکمه وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبینات...» می گوید: 
لان العنابه الالهیه کما اقتضت وجود هذا العالم ,. فهی تقتضی صلاحه, وهو 
بالحکماء المتالهین الشارعین للشرایع آ الموسشسین للقواعد. فوجب آن 
لاتخلو الأرض عن واحد آو جماعه عنهم. یقومون بحجج الله ویوَدونها (لی 
آهلها عند الاحتجاج, بهم یدوم نظام العالم ویثصل فیض الباری ولو خلا زمان 
عنهم, لعظم الفساد وهلک الناس بالهرج والمرح, والعنایه الأزلیه تأباه؛ اذ 

من المعلوم, أن الحاجه الی شخص به یکمل نظام عموم الناس آرش5 من 
ِ- (لی انبات الشعر علی الأشفار وعلی الحاجبین... 


ص:246 


یوم مقروز | بت 9 

2 ی 
3- 786. شهرزوری. شرح الحکمه الاشراق. ص 25. 
4 787. همان ص 29. 


در شرح این سخن سهروردی «وهو کلیقه. ام فی. ارضه» فی. کید لانه 
یخلفه فی العلم والرئاسه واصلاح العالم؛ اذ لاب للباری تعالی فی کل عالم 
من ذأات یکون قرب الیه من الباقی. یصل الفیض الیهم بتوشطه. وکما ان 
حفاظ الملک وصلاجه علی الملک خلفاوه. فکذا حقاظ العلوم الحفیفه 
والقائمون بحجی ال وبیناته ومصلحو| برینه» خلفاء ال فی ارضه کل 
خلقه. 


این سخن سهروردی را «وهکذا] یکون ا فی الأرض خلیفه مادامت 
السماوات والارض» چنین شرح می دهد: لما سیظهر ۱ من دوام الاأنواع 
العنصربه بدوام السماوات ت الأْرض, ویلزم من دوام الأنواع مع العنابه الالهیه 
دام الحلانه والکلهه اضا مهو الفطاوت :۱۱۱ 


این سخن حکمه الاشراق را "ٍذ لا بد للخلافه من التلقی" که در وصف امام 
و خلیفه الهی است., چنین شرح می دهد: لأْنْ خلیفه الملک ووزیره لا بدٌ له 
من آن یتلّی منه ما هو بصدده, ی یأخذ منه ما یحتاج الیه الخلافه, فالمتأله 


1 قوّه الأْخذ عن_الیاری والعقول دون فکر ونظر, بل لاصال روحی, 
والباحت لایأخذ شیثاً الا بواسطه المقذمات والأفکار والأْنظار... .(2) 


9. امام سرآمد و یگانه روز گار است: قطب الدین شیرازی بر یگانه بودن 
چنین امامی تأکید می کند: وفي کل عصر و زمان یکون منهم جماعه, [ أنْ 
آتشهم کمالاً لایکون ال واحدار کما جاء فی الأخبار النبویه: وذا کانت 
السیاسه نیو .بند. المتاله بخانا کان. ام لا فکان الومان: نورب انمکنه من 

فتتر العلم خاکعه جالقدل هشایر ااظاق ااسرض تیلم الا عای 
0 ۱۱ 15 
(3) 


شیخ اشراق,: آوردن قانون. تذکر روز قیامت. معرفی عبادت و هدایت 
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1- 788. قطب الدین شیرازی, شرح حکمه الاشراق, صص 19 - 18. 

2- 80 7. قطب الدین شیرازی, شرح الحکمه الاشراق. ص 22. 

٩0 -3‏ 7. همان ص 23: در هر زمانی گروهی از آنان است منتهی کامل 
ترین یکی بیش نیست همان گونه که در اخبار نبوی آمندة و هر گاه 
سیاست و حکمومت بدست او باشد» یعنی بدست مرد الهی چه مباحثه گر 


پاشتها تبناشد «رمان: تفرانت: است» حون ان ضرد المت توان ند عم .و 
حکمت و عدل و دیگر اخلاق مرضیه را دارد و نیز توان و اداری مردمان بر 
محبت نورانی را دارد مانند زمان انبیاءعليهم السلام. 


مردمان را از وظایف انبیا می داند(1) که غیر از مورد اول, دیگر موارد از 
خارق العاده و تصرف بر حوادث و حیوانات را مخصوص انبیا نمی داند.(2) 


در جای دیگر می گوید: لازم نیست همه انبیا در کشف و فهم حقایق در حد 
الم تاش کم سارت رصان ای امه اسام اسان تن 
اسرائیل در علم فزون ترند. و در ادامه, از داستان مصاحب حضرت موسی 
کند که حضرت داود از او بهره می برد. 


این سخن شیخ اشراق, به خوبی از وجود و نقش ولی خدا پرده برمی دارد 
و دلالت دارد که در خلقت. حجت های الهی هستند که هرچند نبی و رسول 
نیستند . وی از مقام و جایگاه الهی و پیشوایی برخوردارند, که گاهی 
پیشوای انبیا هم می شوند. 


البته شیح در مقام مثال آفردن: برخی اشخاصی را نام می برد که چنین 
صلاحیتی را ندارند. این که چه عاملی باعث شده, این جأ شیح افراد 
متفرقه را در کنار ولی خدا بنشاند. معلوم نیست؛ به هرحال اصل مسلله 
حجّت الهی مسلم؛ ولی اشتباه در مصداق است. و شاید به خاطر اصلاح 
همین اشفاه:باشد. که در بایان این دیوان» خلیعه خدا را یامن کوته مغر فی 
می کند و می گوید: 


بدان که ن ۳ ِ_ِ در زمین؛ چنان که گفت: «وَهَو 

نّ یک سریع #۲ وه لَعَفُور جیط» 9 آضت دیگر: «|ٍنی یله فی 
لا رض حَلیقهٌ» و آیتی دیگر: «یا داد ثا جَعلناک جلیقة فی الأَض» و قبیح 
باشه نله دا که هاگ نات مر شی: لام ماه عالی دانم ان 
باشد... .(3) 


ص:248 


3ص 75. 
2 792. همان صص 7 - 96. 
3- 793. سهروردی, الواح العمادیه, (مجموعه مصنفات !4 ص 194. 


شیح اشراق تحت عنوان مرصاد عرشی به دانشجویان نصبحت و وضیت 
می کند و آن ها را تشویق بو سیر و سلوک می کند, و در ادامة ضی, گوید: 
انزعج بقوه وارفض آعداء اللّه فیکم واصعد الی آل طاسین ... . در شرح 
این عبارت گفته اند: ان آل طاسین هم آهل البیت علیهم الشلام وکذا آل 
تانستتنه وکات اراد هد کل من ول ال ال ال وال طانت ده 
الجواهر العقلیه والنفوس الفلکیه, فاذا تیشر للسالک الصعود الی ۳۹۳ 
خالاتصال بالتفوشتن الکامله عن. آهل جبت. آلنوه.:. 


یکی از محققان حکمت اشراقی می گوید: در نظر گاه سهروردی و حکمت 
اشراقی اوء لور محمدی بر حقیقت ملکوتی پیام ادیان و حکمت های 
پیشینیان: از هرمس و فیثاغورت گرفته تا زرتشت و حکمای فرس دمیده و 
بار دیگر این حقایق را در اذهان روشن ساخته است .(1) 


هانری کرین اسلام شناس معاصر, پس از نقل سخن سهروردی: "جهان 
هرگز از وجود متألّه عارف خالی نیست " می گوید: کچ هت 
باس کند ی ی 1۳-0 "در حقیقت عالم کامل 
هرگز از این عالم غایب نبوده است, هرچند در پرده غیبت نهان شده باشد" 
هی ود شیخ اشراق به طرز سخت شورانگیز به شهادت و بیان اعتقاد 
شیعه به وجود امام غایب پیوسته ای مان صرق که علمای حلت شاه 
ِِ در مورد ان اشتباه نکرده اند. اصطلاحی که سهروردی به کار می 

"قیم الکتاب " " وظیفه و رسالت امام را معرفی می کند و این همان 


۳ 


هانری کربن در شرح این وصیت سهروردی: "اندک اندک خود را تا مرتبه 
آل طاسین اعتلا بخش؛ , شاید مولای خود را در شاهراهی که در آن در حال 
پیشرفت هستی, خواهی دید" می. کونده 


دو حرف الفبای عربی «طا و سین» (طس) و همچنین دو حرف «یا 
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و سین » (یس) در زمره حروف مقطعه مرموزی است که: در آغاز برخی از 
سوره های قرآن نمایان است. (اين حروف به شمار چهارده می باشد. این 
حروف گاهی به منزله رقم اسم اعظم خدا و عغیره تفسیر شده است. 
حروف «طا و سین» در آغاز سوره 27 قرآن آمده است, دو حرف «یا و 
0 در 24 0 37 آمده و همین حروف 0 ان سور گرا گرفته 
اس وتا نت ی واه و ری کرد 
توانند جای یکدیگر را بگیرند. راجع به باطن است ؛ یعنی بر امامت به منزله 
باطن نبوت این حروف "رقم" "چهارده معصوم"عليهم السلام است. در 
نتيجه,. یکی دانستن "ال طاسین " و "ال یاسین " حاوی هیچ گونه اشکالی 


نیست.(1) 


رجوع صریحع سهروردی "به مقام آل طاسین تعالی يابنده " همان طور که 
شهر زوری مفشر آثار وی به خوبی متذکر شده است,: طنین ای شیعی 
دارد (2) 

فصل دوم: فلسفه خلقت از دیدگاه اشراق 


احاطه کامل بر تمام زوایای انديشه اشراق درباره خلقت و نظام آن, کاری 
مشکل است و در این قسمت. محورهای اصلی این بحث در متون مهم 


بان ,قشع که توضوع. اضلین حکعت اشرای: نیز ۵ اتضار آن. اه و تون 
حقیقتی است مجرد و تحریف نایذیر؛ چون ظاهرتر از ان چیزی نباشد, نور 
به خودی خود ظاهر است و ظاهر کننده دیگر اشیا است؛ لذا یکی از 
اوصاف نوره حیات است؛ چون حیات ؛ یعنی تجلی لنفسه وبالفعل. 
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1- 795. نامه فلسفه سال مسلسل ۸ 381 1. 
2 796. همان. 


نورهای مجر د دارای مراتبی است که در ز آسن همه, نور الانوار است, که 
سلسله انوار مادون, همه قائم به آن هستند. نور ۳/۱ به عنوان منشا و 
منبع همه انوار, باید و بالضروره 937 داشته باشد؛ زیرا سلسله نورها 
فحال: استه تا بق تهانت یکی ی دیکری قايم جاشد نلکه این ملسلم ور 
نهایت به نوری ختم شود که نور نخستین و نور واجب نور الأنوار. نور 
محیط, نور قیوم, نور مقدس, نور اعظم اعلی و نور قهّار است.(1) 


نخستین صفت نور الأنوار وحدت است. تصور دو نور الأنوار مستلزم آن 
است که ان دو در امری مشترک و در امری ممتاز باشند, و هر دو به چیزی 
دیگری وابسته باشند و این محال است؛ (چون نور الأنوار بی نیاز از غیر 
است و گرنه نور الانوار نمی شد).(2) 


از نور الانوار که دارای وحدت است., نور مجرد واحدی صادر می شود(3) و 
این صادر نخست نیز نور محض است؛ ؛ زیرا محال است که از حقیقتی که 
خود نور محض است و در آن ظلمتی نیست, چیزی صادر شود که هم نور 
باشد و هم ضد آن "ظلمت "؛ تنها امتیازی که میان نور ااتوار و نور اول 
اک ما مس اه ور اور کاس ند اسن ات که ارآ 
صادر شده است.(4) 


صادر نخست, نور الأقرب يا نور العظیم نام دارد(5) که حکمای ایران 
باستان ان را بهمن می نامیدند, این نور از حیت وابستگی اش به نور 
الأنوار دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه فقر و دیگری جنبه غنا. اين نور هرگاه 
فی نفسه اعتبار شود فقیر است و هرگاه به اعتبار نسبتش با تور آلانوان 
ی اس ی و 
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1- ۰797 همان, ص 87. 

2- 798. همان صص 1 - 9)0. 

3- 799. قاعده الواحد و این که نخستین صادر از خداوند یکی بیش نیست 
را سهروردی با همان کیفیت و استدلال مشاء پذیرفته است ر.ی: 
نسهرهردی: کتاب اللیعات, التلویم الخامنن: .ض 50 

4 800. همان صص 127 - 126, از همان. ص 320. 


5- 801. در جای دیگر می گوید: «فاول صادر منه تعالی جوهر عقلی, 
سماه بعض الحکماء عقل الکل والعنصر الأوْل»؛ کتاب التلویحات, ص 61. 


ات و خن فقر مامت خود را عفل کنم از اسظلی: "سابه اه" ساصل 
می شود ؛ یعنی برزخ اعلی (جسم نخستین يا هیولای مشترک که در نظام 
جهان شناسی نو افلاطونی فلک محیط نام دارد) و چون این نور غنای 19 
را که نتیجه انتسابش به نور الأنوار است, تعقّل کند از او نور مجرّد دیگری 
حاصل می شود و از این نور با نور دیگر و برزخی دیگر (یکی از افلاک) 
صایف و ۱ ام ری رت 
ان است.(1) 


در سلسله انواری که از تقو لا نوا صادر می شود برخی انوار قاهره اند؛ 
یعنی هیچ وابستگی به برازخ ندارند. و برخی انوار مدبره اند ؛ یعنی از حیت 
سلطنتی که دارند. مدبر افلاکند.(2) 


نسبت نور عالی به نور سافل "قهر, غلبه. سیطره و تسلط " و نسبت نور 
سافل به نور عالی "شوق, عشق, محبت و کوشش" است. در عالم همین 
دو نیروی قهر و عشق حکومت می کند. 


نور الأنوار که عالی ترین نورها است و هیچ چیزی پرخن از .ان نیست. نسبت 
به همه چیزها قاهر است و به هیچ جزء خود. عشق نمی ورزد؛ چون او 
است و لذت هم چیزی نیست جز شعور به کمال حاصله؛ از این حیث که او 
کمال است و این کمال برایش حاصل است.(3) 


الم که اد اضر کل شده انس پم مت له ظل کر الاتوار است: فلت 
آفر تن مد به جود الهی است, جود؛ یعنی خالق چیزی را افاده کند که 
شایسته مستفید است و در این افاده, هیچ عوضی هم نخواهد, اگر بخشش 
غ افاده تم‌خاطر کصب ستایسش با مارا رنه مدمت و رهایت از سا ها 
باشد, این جود نیست . بلکه یک نوع بازرگاني و مستلزم نیازمندی فاعل 
است, سای گر مان انش تور وین فا ناه انست:« سرام 
هر قابلی 
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1- 802. در کتاب تلویحات. ص 68, همین بیانات را کاملاً با اصطلاحات 


ور تنایص ۳1 10 


3- 804. سهروردی, شرح حکمه الاشراق,. صص 98, 103 و 104. 


هرجا نیاز باشد, فیض او جاری است. 


غنی مطلق و ملک حق, ذاتی است که برای خودش است. ذات حق برای 
هیچ چیز دیگر نیست؛ بلکه همه اشیا برای او است و هیچ چیزی از او بی 


نیاز نیست. 


تحلیل و تطبیق: تا اینجا, خلاصه دیدگاه حکمت اشراق (فلسفه نور) درباره 
خالق, مخلوقات. کیفیت خلقت (فلسفه خلقت) بیان شد و می توان گفت: 
دیدگاه اشراق در این زمینه با قطع نظر از عناصر ذوقی پا صوفیانه ای که 
در این فلسفه وجود دارد, همان دیدگاه سینوی و نو افلاطونی بود. و بت 
گفتار, سخنان سهروردی در رساله کوچکی به نام «اعتقاد الحکماء» است 


در آن رساله, سهروردی در مقام دفاع از «متألهان و حعمای الهی» در 
برابر ایرادها و بهتان هایی که عوام الناس يا برخي جناح, مبنی بر الحاد و 
بی دینی به حکما نسبت می دادند. می گوید: متالهان به وحدانیت خدا و 
آفرینش عالم و حتمیت روز جزا معتقدند و می گویند: اول موجودی که 
خداوند آفرید, عقل اول است؛ چنان که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: 
آوّل ما خلق الله العقل که آن نیز با واسطه فیض عقل دیگر را پدید آورد 
که از آن نفس و جسم فلک اول صادر شد و اين نزول هم چنان پیش رفت 
تا عقل اخر و عالم کون و فساد... 

گواه دیگر. سخن شیخ اشراق در کتاب «المشارع» است که پس از نقل 
مشروح مبنای مشاء در کیفیت صدور خلقت به عقول عشره, تمام گفته 
های مشاء در این زمینه را تایید می کند, تنها انحصار عقول در عدد 
مشخص را نمی پذیرد.(1) شاید مهم ترین تمایز مکتب اشراق با مکتب 
مشاء درباره نظام و کیفیت خلقت, که متاثر از انديشه امکان اشرف 
است., این موارد باشد. 


1 تبیین نظام در حکمت مشاء این گونه بود «واحد تعالی, عقل. نفس و 
طبیعت» 


نام مر کت اش ای اس که اس ات ای و اه 
ار ار ای ری ییا ۱ 
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1- 805. سهروردی, کتاب المشارع و المطارحات (مجموعه مصنفات !؛, ج 
1 ص 450. 


2 مشاء تعداد عقول را به ده محصور کرد؛ اما اشراق این حصر را نه در 
عقول طولی و نه در عقول عرضی نپذیرفت. مستند حعمت اشراق بر 
اتناتعقول غر ضیط (مال) هام بورن. فاعده اسان اشری است ۱۱۱ 


به هرحال؛ ۰ چه وحدت شیوه و نگرش شیخ اشراق با جوهره مکتب مشاء 
پذیرفته شود یا نشود, این نکته مسلم است که فلسفه و کیفیت خلقت از 
اين دو دیدگاه تمایز جدّی ندارد؛ چون بنابر هر دو نظر وجود و یا پیدایش 
وجود و نور دارای مراحل و مراتب متباین هستند و هر دو نظر درصدد 
کیفیت و هدف خلقت و پیدایش وجود و نورهای ظلی پرداخته اند. 


راه اثبات انواع نوریه قاهره و صادر نخست "ور اول " و ترتیب و نظام در 
روند خلقت. قاعده امکان اشرف است(2) یعنی انواع جسمیه که وجدانی 
و مشهود است, به حکم قاعده امکان اشرف؛ باید ارباب این انواع جسمیه 
که انوار و انواع نوریه است. پیش از انها محقق باشد.(3) 


رام کت اشراق دای انات هام کشت و ادضاف آن: تسار تخای 
از رام سکمت. مشاء است: کت ففاء از راه علم عناس و برهان عنارت 
بسن آشد؟ اتاخکفت اسراق ناه فاعده امکان اسرف ۱۸۱ 


در حکمت مشاء, نظام احسن و وجود امام مستند و مستدل به علم عنایی 
خداوند شد؛ اما در حکمت اشراق. حضور و وجود امام در مراتب بالای 
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1- 806. مشروح این بحت, ر.ک: رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. صص 
122 ۱ 
2 807. میرداماد می فرماید: «واذا تم میقات البرهان فی تاسیس 
الاصول والقوانین, فقد حان حین تفریع ما یتفرژع علیها جواهر عالم القدس, 
من العقول المفارقه والنفوس المجژده, ثم ترتیب مراتب نظام الخیر فی 
ِ الصدور والوجود» ؛ القبسات, ص‌‌ (0ود. 
5 005.سشروح کیمت ایات قالم صل اقلا طوتی و انا الم الق 
برزخ را با قاعده امکان اشرف همراه با نقد و پاسخ آن؛ ر.ک: آشتیانی, 
شرحبر زاد الخسافر ما ضذرآاض 32و 
4 909. سهروردی؛ کتاب التلویحات, ص‌ 1 دعامه عرشیه: |ذا کان 
ی منه الأخسن والأًشرف ووجده الأخسن فیدل غلی أنْ الاشرف وجد ۳ 


لا؛ لأئّه |ذا اقتضی واجب الوجود الأخسّْ, فلا جهه آخری فیه تقتضی الأًشرف, 
والفمگن لا.بلزم من قراض مجودة مخال, فاها انترض آلشکن. آلاشرف 
فیستدعی آن یقتضیه جهه تعقل آشرف من داحته الوجود, وهو محال؛ 
وقد وجد الأجسام والمادیات ِ والمتجژد بالکلیه آشرف منها؛ فیجب لما 
قلنا». مشروح بحث قاعده امکان اشرف رک: کتاب المشارع و 
المطارحات "مجموعه مصنفات ۳۰ , ص‌‌ 4 مه الاشراق؛ صص 
1 107 


هستی». مستند و مستدل به قاعده امکان اشرف است. که سرانجام 
حتمیت اشرف در مرتبه بالاتر از موجودات اخس, مستند به جود و فضل 
خداوند می شود. 


مرحوم املی پس از توضیح قاعده امکان اشرف, وجود اشرف در مرتبه 
پیش از اخس را چنین مستدل مي کند: والامساک عن افاضه وجوده, فهو 
محال مقر کمن الست ا صاضا مالعا ماما علی ااطااة بواتم القصز, 
علی البریه وباسط الیدین بالعطیه... .(1) 


از آنجا که این قاعده در حکمت اشراق از جایگاه بسیار والایی بزخوردار 
است. و تثبیت آن در اثبات صادر نخست و اوصاف ان و نیز نقش آن در 
روند خلقت, اهمیت بسیار دارد.(2) در این بخش رساله, به طرح و تدوین 
آن پرداخته می شود و نیز به دنبال آن خاطرنشان می شود که قاعده 
امکان اشرفت::چگوته اتبات امافت ه حخت الهی را به دنبال دارد. 


ای مکی هات این قاغون اقات تفای معمهاهای نم مان اشره 
موحودات است۱3۱ فاقده امکان اشرف.: با نگاه بة کل هستی: ساختمان 
آن رابه گونه ای می یابد که جایگاه وجود امام پیش از ساير انسان و حتی 
دیگر آفریدگان است.(4) 


ات قاعده امکان اشرف: بر راسای باکت وجود تتاعتی نام علنه 
اساسا اسااست ها سا وس ی ام سس سا 
این قاعده رفته است و عالی ترین مضامین روایی که در حق و منزلت 
7 
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1- 810. آملی, درر الفواید, ج 2, ص 122. 

2 شیم اشراق.بة کمک این فاعده مسایلی زیادی را نایبت کرده و 
برای آن: قذر و منز لت بسیار:قاتل است : کناب التلویحات.ض .1 5 

3- 812. رضوی, امام دوازدهم در نظام آفرینش صص 70 - 59. 

4 ۵ شیم ار اق بسن ار ان تور الانواز و سلسله اقوار ضاوره از او 
با تمسک به روایات نبوی بیان می کند که نخستین نور صادره از نور الانوار, 
همان ‏ فت. تور رسول. ام کل له علیه و اله ده ارس وه 
الاشراق, صص 164 - 163. 


توا زین ی اس ی اصون الا فیم کقات: ااختصروض 502 


برخی از محققان معاصر, نیز از قاعده امکان اشرف و بحت امامت سخن 
به میان آورده اند 1(5) اما به طور مشروح که شامل مفاد: ادله, پیش فرض 
ها 9.. .. باشد, بحتی نشده وت 


فصل سوم: امام و فلسفه خلقت در پرتو قاعده امکان اشرف 


یکم: پیشینه قاعده اصتاین اشرف 


سرنجح و ريشه های این قاعده, در سخنان ارسطو به جچشم می خورد.(2) 
حکمای اشراقی, توجه خاصی به ان کرده اند. این قاعده, بعدا| بةه دست 
حکمای مشاء رسید و برهانی شد. 


شیخ الرئیس,(3) شیخ اشراق(4) میرداماد.(5) ملا صدرای شیرازی,(6) 
ملا ما هادی سبزواری 9 علامه طباطبا یی (8) درباره این قاعده سخن گفته 
اند و شبهات وارد بر نز .ان را پاسخ داده اند و گاهی نیز بر استحکام آن: 
تراهتی آوزده اید: 


پس آوای این قاعده, در گستره فلسفه قدیم یونان و حکمت مشاء و 
اشراق 


ص:256 


ِ- 5 باقی» مجالس مهدی علیه السلام؛ رضوی, امام دوازدهم: در نظام 
افرینش؛ ربانی, جلوات ربانی. ص 184. 

2- 816. ابن سینا, التعلیقات. صص < و 21؛ سهروردی. مجموعه مصنفات 
شیخ اشراق, ج 1. ص 435: و اجماله لامام الباحثئین ارسطو من اشاره 
اشاو الا نی کناب الما ء تال فا هام اه بت آن.ستد افی 
العلویات ما هو الاکرام لها و الاعشرف. شایان یادآوری است که این متن در 
السماء ارسطو (نسخه عربی) پید | نشنده از طرفی استنباط ملا صد ر | از 
نموت قاعده امکان ار س تفه ار "لوح " استت کم آمرونه نات 
ده اس این ات فرط اون ان کدار مکتب‌تو افلاطونی است: 
بنابراین قاعده امکان اشرف چهره کاملا اشراقی دارد, ر.ک: خراسانی, 
امکان اشرف (دایرهالمعارف بزرگ اسلامی, ج ۰10 ص 232؛ خالقیان, 
قاعده امکان اشرف. ص 71. 

3- 817. ابن سیناء التعلیقات. ص 21؛ فکلّ واحد من العقول الفقاله 
آشرف مثّا یلیه وجمیع العقول الفقاله آشرف من الامور الملایه, نم 


بالأشرف ۳ ۵ هو ۳ فی ذاته, ول یصح و لا بعد وجود 
مه کت رک نان بدا کل مس و 2ب تلآ 
رسائل ابن سینا چاپ ترکیه؛ صدرالدین شیرازی, الحعمه المتعالیه. ج 6 
ص 97. 

4- 818. سهروردی. مجموعه مصنفات, ج 1, ص 434 همو, التلویحات, ج 
1 ص 31د. 

5- 819. میرداماد, القبسات. ص 372. 

6- 820. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7, ص 244, فی قاعده 
الامکان الاشرف المورثه من فیلسوف الاول ارسطو. 

7 821. حاجی سبزواری, شرح المنظومه, فن الحکمه, ص‌ 203. 

8- 822. طباطبایی, نهایه الحکمه. ص 318. 


و متعالیه طنین انداخته, برای دانشمندان فلسفی و عرفانی و کلامی 
دلربایی کرده و در اوج مباحث عمده علوم عقلی و نقلی اشیانه کرده 


است. 


طرح موضوع امکان اشرف در انديشه فلسفی اسلامی, از دیدگاه تاریخی, 
بة این شینا بزهی کردد: بی آن که وی آن را به صورت قاعده ای درآورد و 
فانند ماه اق,تعل بع ان ساره هیا ان را در باسح کونی نه مسایل 
دیگر به کار برد, ام نهد از نان .عفاد قاعوه: آن..و] ‏ ارسطو نسبت می 
دهد.(1) 


صد و اندی سال پس از او, شیخ اشراق صریحاً اصل قاعده را به ارسطو 
بازمی گرداند, و از این قاعده, برای اثبات عقول و مثل نوریه بهره گرفت 
و طریقه مشائیان مبنی بر کیفیت صدور آفرینش بر اساس تحدید عقول 
عشره را نپذیرفت.(2) 


میرداماد از شبهات احتمالی بر برهان این قاعده, پاسخ گفته است و در 
مقام دفاع و اثبات, ادله جدیدی نیز اقامه کرده است: ان لنا علی اصل 
القاعده تزهانا آخو ایفنظ والطف, ااست فد دربت بها آدزضا کی 


ضور التالمین خوا رد و اندی سال پس از شیخ اشراق, عین عبارات او را 
ی وی ان ۱ ۱ 
قاعده ام ما ی ها 1 
کردم. هذا اصل شریف. برهانی, عظیم جدواه, کریم موذاه, کثیر فوائده, 
متوفر منافعه و.. ۰ 4(۰) حکیم سبزواری(5) و علامه طباطبا یی پادگار مکتب 
متعالیه در عصر حاضر با تقریر ابتکاری, به تحکیم و تبیین دلایل و مفاد 
قاعده پرداخته اند.(6) 


از این گزارش, اهقیت تلاش بی گیر دانشمتدان اسلامی در حفظ 
ص: 257 
1- 823. خراسانی, دایره المعارف بزرگ اسلامی, ج 10, ص 231. 


ی ادا ار ی ی 71 


4 826. صدرالدین شیرازی, الحعمه المتعالیه, جح 7, ص 244. 

5- 827. حاجی سبزواری, شرح المنظومه. ص 203 همو, حاشی, الحکمه 
المتعالیه, جح 7, ص 250. 

6- 828. طباطبایی, حاشیه الحکمه المتعالیه, ج 7, ص 245؛ دینانی, قواعد 


و کستر ش و نواوری دانش فلسفه و تمدن اشکار می شود. 


آتحه تسه عم ان رساساسی خافیم اعکان اس ور لته ار ان 
به ویژه فلسفه سهروردی است. 


دوم: مفاد قاعده امکان اشرف 
(تقریر نظام و ترتیب خلقت از دید مکتب اشراق در پرتو قاعده امکان 
اشرف) 


سا اه تست فان اراس سای سا ای ره 
با شرافت تر هستند.(1) 


اشرف وجود داشته باشد.(2) 


متأرین: ممکن اشرف در مراتب وجود, اقدم از ممکن اخس است؛ 
بنابراین هرگاه ممکن اخس موجود شود باید ممکن اشرف پیش از ان 
موجود گشته باشد.(3) 


وجود و حیات و علم و رحمت و بقیه کمالات غیر متناهیه, از مبداً فیاض به 
ممکنات اخس و پست تر نمی رسد؛ مگر اين که در مرتبه قبل به اشرف 
(موجودات برتر) رسیده باشد؛ مثلا لامپ لوستر, نخست بدنه لوستر, بعد 
فضای نزدیک خود, بعد فضای بالایی اتاق و سیس انسان های ساکن اتاق و 
در آخر, فرش و کف اتاق را روشن می کند و نشدنی است که نخست 
فرش و کف اتاق را روشن کند. سپس قسمت های بالایی و نزدیک خود را؛ 
بنابراین هرگاه 


ص :258 


1- 829. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7, ص 244؛ به نقل از 
ارسطو, السماء و العالم؛ سهر‌وردی؛ مجموعه مصنفات, 0 ۷۱ ص‌ 435 


میرداماد. القبسات. ص 372, به نقل از السماء و العالم و نیز به نقل از 
ائولوجیا. 

2 830. سهروردی, مجموعه مصنفات. ج 1, ص 434. 

3- 831. خالقیان. قاعده امکان اشرف. ص ۰17 طباطبایی, نهایه الحکمه, 
ص 319. 

4- 832. همتی, عالم مثال از دیدگاه شیخ اشراق,. ص 101. 


کف و قسست. ها بای نان وشن باشتر با غلم تعیب دای در 
می يابیم که فضای بالایی و نزدیک لوستر نیز روشن است.(1) 


سوم بیان مفردات (قاعده. امکان: اشرف) 


قاعده: بیش تر دانشمندان. از این اصل فلسفی ۲ کلامی, تعبیر به قاعده 
کرفم آن. کم به ار هی اند هار است.حبت بانتد که انا فایا, 
زیادی بر این اصل بنا شده است., مانند: 


[ء تفر یب رن وان هش (ضتوی از هیودا معا راتباه سقون بو 
نفوس مجژد از ماثه) 


2. اوّلین صادر, اشرف موجودات است. 


3 اثبات عقول مرضیه (ارباب انواع و مثل اقلاطونی)(2) و مسئله چواز 
اجتماع دو میل به یک سو(3) و اثبات وجود صدا| و بو و مزه در افلاک.(4 


4 اثبات عالم متّل؛(5) در این رساله, قاعده امکان اشرف در ارتباط با بند 
یک و بند دو است. 


امکان: از آن جا که بستر قاعده, اقلیم وجود است. و امکان, ملازم ماهیت 
و خارج از حلقه وجود است. پس مراد از امعان "ممکن" است؛ یعنی 
موجودی که ممکن است. و گرنه امکان. چیزی نیست که به "شرف" یا 
"اخس " توصیف شود, (شدذت و ضعفی ندارد).(6) 


اشرف: مراتب وجودی در فضای این قاعده, چنین نمودی دارند: اخس 
(پست تر)؛ خسیس (پست)؛ شریف (عالی و بلند): اشرف (اعلی و 
بلندتر).(]) 


ص :259 


1- 833. باقی, مجالس حضرت مهدی علیه السلام. ص 41. 

2- 934 سهر‌وردی؛ التلویحات؛ 0 1 ض‌ ج میرداماد, القبسات. ص 
0 صدرالهین شیرازی, الحکمه المتعالیم ج 7 ص 109 وج 2ص و25 
3- 835. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه. ج 4 ص 81: لأنْ قاعده 
کات ار شرف دلت خی اف اقضی اکن من قعسسا لمتشم 


ور نم تفت از العکیه اس ال ویس 1۶ 

3 7 طباطبابی, نهایه الحکمه, ص 319؛ لا زم به ذکر است که خود 
علامه بر این استنتاج اشکال دارد. 

6- 39 9. حاجی سبزواری, شرح المنظومه, فن الحکمه, ص‌ 203. 

ر وه اما ار ده عنم الا مه بر ناه افتر خی و6 ان 


عالی ترین مرتبه وجودی, هميیشه اشرف, و دانی ترین مرتبه وجودی, 
هميشه اخس است؛ اما مراتب موجود بین این دو, آغاز و انجام هرکدام, 
نسبت به پایین اشرف و يا شریف, و نسبت به بالا اخس يا خسیس است؛ 
بنابراین, مراد از اشرف. تمام این مراتب میانی است که وجود مرحله 
پایینی,. حکایت ت از وجود مرحله بالایی دارد. اشرف ؛ یعنی نزدیک تر و جلوتر 
به مبدا هستی و دارای شدات وجود» و اخس؛ یعنی دورتر و پست نر به 
مید ا خستی دار ای عون فرق: ۱۱۱ 


هریک از عقول فقال, نسبت به آنچه از آن صادر می شود اشرف است و 
همه عقول فعال. از امور ماذی شریف ترند. در میان ماذیات نیز, موجودات 


ابن سینا می گوید: مراد ارسطو از اشرف, در این جا چیزی است که در 
ذات خود تقذم دارد و هستی, مرتبه فروتر از ان, تنها پس از هستی ان امر 
متقذم امکان پذیر است.(2) 


چهارم: انگیزه طرح و جایگاه قاعده 


فبدا مشعالیه برتر از لاشافی ما اشاهی استه هو کر اعلای تامخووه و 
بی انتهایی است_ و در همه کمال هایش, از جمله فیاضیت و صدور 
مخلوقات نیز, کما و کیفاء بی حد و مرز است., و از طرفی. مجموعه 
ممکنات که زمینه جریان و صدور فیاضیت الهی اند, همراه با محدودیتند؛ 
بش کین تنست: که فیضن میحر و.فرر آلمت: ور اظزی. محدود عم کنات 
به یک باره نمود کند. 


فاعل, تام و تمام است؛ امّا ضعف در قابل است؛ پس به ناچار, در ززمینه 
ای استمرار آفرینش الهی, تقدّم و تأجر و تورّد رخ می نماید؛ مثلاً اگر 
اقیانوس بر ی را در برکه ای به شمایتشن کر آذر نک روشن است که تشون 
برکه, مانع نموداری یک جا و یک باره اقیانوس است. و تنها وقتی عجایب 


قات 


ص:60 2 


نه سا اتعیمات 1 


اقیانوس به تصاین کر فی اند که هر قسمتی را به لوبت و اندک اندک به 
نمایش دراورید. 


این جا پرسشی طرح می شود که نوبت بندی ریزش موجودات چگونه و بر 
چه پایه ای باشد؟ قاعده امکان اشرف امده تا به این پرسش پاسخ دهد. 


(انگیزه) 


پس اینی: جایگاه این بحت نیز روشن شد. این قاعده, در مبحت علّت و 
معلول و از متفرعات اصل "لواحد لایصدر عنه الا الواحد" است, و در 
نهایت به درد توجیه صادر اوّل از مبدا متعال می خورد.(1) که همین زاویه 
بجعت مورد توجه این رساله است. 


پرسشش اصلی این است که کدامین گواه و برهان. اين کبرای کلی (قاعده) 
را مسلم و قطعی می سازد؟ دانشمندان این وادی, براهینی را ابداع و 
تقریر کرده و يا توضیح داده اند. این جا به فراخور حال, به بیان دو يا سه 
دلیل بسنده می شود. 


دلیل یکم: مفاد قاعده. یک قضیه فطری است و چندان نیازی به اقامه 
پزهان ندارد" بعتی؛ فطرت. ادمیان».در ضورت درک ضحیم از آن. کواهی: به 
صحت آن می د هد. از این رو می توان این قاعده را مانند یک امر بدیهی» 
مانند دو نصف چهار است, به شمار اورد.(2) نمونه ملموس تر از این؛ 
دریافت عام در گسترش دامنه ایجاد را می توانیم در رفتار انسان مشاهده 


کروهی را بة خانه خود دعوت کرده اید, در توزیع طعام. می بینید تمایل 
طبیعی و فطری آزاد شما, به این است که غذای هرچه بهتر و بیشتر را در 
برابر میهمان بزرگ تر و عزیزتر قرار دهید و بر همین معیار, از دیگران 
پذیرایی 1 این 0 نموداری دیگر از ِ مذکور در افاضه و 


ص:261 


1 2 هیر داماد الفیتسات.ض 372 


2 943 سهروردی؛ مجموعه مصنفات شیح اشراق؛ ص‌ 13۹4+« ومما بنبغعکی 
آن تعلّم أنْ من جمله ما حمل القدماء علی اعتقاد الاشرف والاکرام قی 
الاعر الساوه‌گرها شهاده الط بوحوع الا شرف نی 

3- 6844. رضوی, امام دوازدهم علیه السلام در نظام افرینش, ص ۵1. 


دلیل دوم . اگر میان دو چیز» هی رابطه و مناسبت ذآاتی نباشد و از هم 
ببکاه باتن ۱ اک ۱ ۱ و 
اما اگر مناسبت و ارتباط باشد بالاخره میان آن ها به نحوی ارتباط علی و 
معاو لین تر قزان است و به خکم. اضل تکیت میان علت. ور معلول: 7 
نخست., آن معلول هایی صادر می شوند که به علت نزدیک تر و ارتباط و 
در عالم امکان و اقلیم ابداع, ممکنی اشرف از آن قابل تحقّق باشد - که 
هنوز موجود نشده - در اين صورت, لازم می آید امر ابداع و ایجاد, برخلاف 
مناسبت ذاتی (سنخیت علی و معلولی) جریان یافته باشد, که این امر 
باطلی است؛ زیرا یقیناً ممکن اشرف, به حسب مرتبه اش, در شرافت و 
فضل, به مبدا متعال نزدیی تر, و به او انسب است؛ لذا مناسبتی که بین او 
و باری تعالی برقرار است تام تر و اولی از مناسبتی است که_بین این 
ممکن اخسسٌ و واجب تعالی موجود است؛ پس لامحاله و ابتدائا؛ ممکن 
اشرف و سیس ممکن اخس محقق خواهد شد.(1) 


بیان ابتکاری: عقل در حوزه نظر و عمل تایید می کند که هر فاعلی در 
روند ایجاد و یا صدور و يا افرینش, نخست موجود و حرکت هایی راایجاد 
می کند که کم ترين نیازمندی رابه دیگر موجودات و حرکات دارد, در گام 
بعدی به آفرینش دیگر موجودات و حرکاتی که به اصل ضیدذا ه.ضادر حموت 
تیان دارنده می. آفزیند خا هی رسد به آفرینش آخزین موجودات و حرکات 
پم ات ما ها تس اف است: 


دلیل سوم: اگر موجود اشرف, در مرتبه ای مقدّم بر غیر اشرف به وجودٍ 
نیاید. يا همراه آن به وجود می آید و يا در مرتبه اي متأحر از آن و يا اصلاً 
نف فجود تقو آید" ؛ اگرٍ همراه آن نه وود اند .ما خوفر عفلاتی: حصر انیا 
جوهر جسمانی از علت نخستین صادر شوند - قاعده "الواحد" نقض می 
شود ؛ اگر بعد از آن به وجود آید, مثلاً جوهر عقلانی بعد از جوهر جسمانی 


به وجود آند 


ص:262 


1- 915 مير داماد, القبسات, ضص‌‌ 379 


۵ هر خشهانن. عاسطظه: .در ضدفر ان باشنتر. انم ی اند موم علسر 
پست تر از وجود معلول باشد. 


اگر اصلاً به وجود نیاید, معنایش این است که علّت اوّل, صلاحیت صدور 
معلول اشرف را ندارد و این خلف فرض است؛ چون وجود و تمامیت علت 
اوّل. فرض واقعی برهان بود؛ پس تنها فرض صحیح. همان است که 
اشرف, جلوتر از غیر اشرف موجود شود.(1) همین بیان را حاجی سبزواری 
به نظم کشیده است: 


ا شنک لاخ او نها 

فالممکن الاشرف فیه سبقا 

له لولاه ان لم یفض 

وان أَخسّ فاض قبل الأشرف 

علل الأقوی عند ذا بالأضعف 

وان مع الأشرف فی الصدور 

تواحو‌ها ما خضفر الک ۱9 

انم اقیات آمامشب فقوت 

صغری: بی شک, انسانی که همه کمالات انسانی را دارد, (امام) وجودش 
۷ تر از انسان های دیگر است که تنها برخی از آن کمالات را دارند. 
کبری: هرگاه شی ء ممکنی تحقّق یابد که کمالات وجودی اش کم تر از 
شی ۶ ممکنی دیگری است. آن ممکن شریف تر باید پیش از او موجود 
باشد. (قاعده امکان اشرف)(4) 


نتیجه: از مشاهده این همه انسان هایی که تنها برخی از کمالات را دارند, 
به اصل وجود امام پی می بریم. 


به اقتضای قاعده. محال است که افراد انسان. وجود, حیات, علم, جمال و 
۰ را از مبدا فیاض دریافت کرده باشند, لکن در مرتبه پيشین, امام و 
7 
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1- 846. مصباح یزدی. آموزش فلسفه. ج 2 ص 175. 

2 847. حاجی سبزواری, شرح المنظومه, فن الحکمه, ص‌ 203. 

3- 919 جایگاه و ور کن های وجودی امام و خلیفه خدا| از نظر حکمای 
اشراق بیان شد. 5 

4 849. شالوده برهان, به صورت بالاء در منایع حکمت و فلسفه امده 
5- 850. باقی, مجالس حضرت مهدی علیه السلام. ص 41. 


فلاسفه اشراق, آن وجود پیشین را کلمه قدّیسه الهیه, و ادیان الهی حجه 
آلله .مین دانند : ؛ بنابراین. اگر یک فرد از افراد پشر روی زمین باشد., باید 
فرد دیگری نیز باشد که انسان کامل و حجه اللّه و... در او متظاهر شود. 
زمین هرگز از وجود حجّت., خالی نمی تواند باشد. پس جر گه عالم بشریت. 
بدون انسا ن کامل. طفره و محال است ۱1 "اگر ترتیب بالذات موجودات 
1 ی ,. همواره کامل و شریف را پیش از ناقص و خسیس می 
بی .(2) 


روند خلقت), از دل این قاعده شریف؛ بسته به تجزیه و تحلیل پیروز 
مندانه یک پیش فرض و دو شرطی دارد که خبرگان فن, آن دو را در مورد 
و مجرای قاعده معتبر دانسته اند. 


ری ایام مر علاط ماس سای اسان با ان اس 
اما از لحاظ مرتبه وجودی, در میان افراد ماهیت خود (حداقل)(3) 
برخوردار از ویژگی هایی است که موجب تقذم و تشدید و قوّت او می 
شود. 


شرط اوّل؛ قاعده, در موردی جاری می شود که ممکن اشرف و اخس 
تحت یک ماهیت باشند. صدر المتآلهین می فرماید؛ المشهور عند المعتبرین 
لهذه القاعده آن پراعی فی جریانها شرطان: آحدهما استعمالها فی متثحدی 
ار ۳ 


تس ویس دا ان این فن. قاعدم‌را در عالم یداغیات؟ رخارخ اد 
عالم کون و فساد)؛ یعنی عالم امر جاری کرده اند, نه در عالم حرکات و 
1 
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تا و بافی: مالس رت مقیی عا تسش هی 22 فان فانک 
فیلسوف: خن 137 

2- 852. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 7 ص 249: واتک لو 
تضفست الاشیاء مترتییها بالذات لا بالعرض لوجدت. آن الشریق عفدم.داتما 
علی وب وضو علی ات دادن علی الکوات. 


گت گم اه مور نایید عفن خفن آنست: بر بری فحود آهام سر مسازی: از 
ماهیات و موجودات است., اما برای اثبات برتری امام در حد سایر افراد 
ماهیت (انسان های غیر امام 4 نیز برهان مورد بحث, کافی است. 


و کاینات.(1) ملا صدرا می فرماید: و(الشرط) الثانی؛ استعمالها فیما فوق 
الکون والابداعیات دون ما تحت الکون وما فی عالم الحر کات.(2) 


اثبات پیش فرض: دقت در نظم پدیده های جهان طبیعت. به سادگی ترتیب 
وجودی انواع این قلمرو را روشن می کند, وقتی آثار ساز کار موجودات 
بی جان با گیاهان سنجیده می شود, دیده می شود که گیاهان, نمودهای 
برتری دارند. پوسته سخت دانه را می شگافند. با جوانه لطیف و نازک. 
نیزه های خورشیدی را شکار می کنند و با تکیه بر ريشه های باریک در دل 
خاي تاریک, به فراهم کردن مواد کانی می پردازند تا برایند این همه تلاش. 


وقتی جانوران با گیاهان سنجیده می شوند, برتری وجودی آن ها ملموس و 
مشهود است. بهره گرفتن از گیاهان, باد, جنگل. ۳ کوهستان, نگهداری 
از لانه و نوزاد. تبعیت محض از سر گروه.. ۰ همه و همه؛, , حکاپت از نوعی 
آگاهی آن ها می کند. 


وقتی انسان با ۰ دو گروه سنحجیده می شود موجودی است کاملا برتره 
تمام طبیعت را اسیر کمند و رام خود کرده, از همه کام می گیرد. بی آن 
که به آن ها خسارتن بسن دهد بر آن ها فرماتروایی می. کند. 


تا این جا وجود مراتب (موجودات اشرف و اخسن) در جهان ماذی طبیعت. 
وجدانی و محسوس اشت: در صتان افراد نوع انسانی, زد نیز افرادی به جشم 
می خورند که در زمره رهبران الهی و امامان 4ص ۳ در نوابغ روزگار و. 
می شوند. اینان از دیدگاه چهارچوبه بشری. همانند دیگر افراد این نوع 
هستند؛ اما به سبب و کی خاضشان از تمایزی ویژه برخوردارند. 


از نظر دانشمندان اشراقی, امام و خلیفه خدا موجودی است که حجّت ها 
و بینات الهی نزد او است.؛ با عالم بالا در ارتباط است,: بدون اموزش های 
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1- 5ظ9. سهروردی. مجموعه مصنفات شیح اشراق؛ صص 5 - 434 
(هم از ارسطو و هم خودش, شرط مذکور را معتبر می داند!؛ میرداماد, 


بشری دارای علم است., هیولای عالم از او تبعیت می کند, نگهدارنده جهان 
و واسطه در فیضند, نزدیک ترین موجودات به خداوندند و... .(1) 


و از دیدگاه حکمت متعالیه و متکلمان. موجودی است که می تواند هم با 
سرچشمه اصلی وجودها و هم با حلقه های پایینی وجود مرتبط باشد,(2) 
موقعیت و جایگاه ممتازی در میان افراد هم نوع و هم ماهیت خود دارد, 
رویی به سوی خالق دارند و رویی به سوی خلق. از همین رو است که 
قافله هایی از دل و جان ادمیان را به دنبال دارند و چه بسیارند در میان 
کاروان بشریت, که برای امیر کاروان فداکاری و ایثار می کنند؛(3) بلکه 
انسان عالی, واسطه فیض به تمام عالم است ؛ چون انسان پس از 
آفر یتیتن: هام ملائکه شد.(4) تمام آنچه گفته آمد, با وجدان و شهود 
باطنی و تجربه ظاهری قابل لمس است. 


حکیم سبزواری می گوید: اگر در اشیا تأمْل و نظر شود. دیده می شود که 
هر جنس را نوع اشرفی است و هر نوعی را صنف اشرفی و هر صنف را 
شخص آشرفی و هر شخصی را عضو اشرفی... پس بدان که اشرف انواع 
علی الاطلاق انسان است ؛ زیرا او فعلیات و کمالات کل را دارا است., بلکه 
او کل الانواع است. 


صورت نوعیه معدنیه, قوای نباتیه. قوای حیوانیه. تشکلات به اشکال 
مختلفه عالم جن, همه در نوع انسان جمعند؛ و در نوع کامل انسانی, انچه 
در ملک عمفال و در ملک علام است. به نحو کامل ان, در انسان کامل 
است؛ بلکه حضرت 
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1- 857. ر.ک: سهروردی, حکمه الاشراق,. صص 3 - 2: همو, کتاب 
التلویحات؛ ص‌ 9 . شهرزوری» شرح حکمه الاشراق,؛ صص 25 - 24. 

2 انح کمهر مرا ص 364 امه حلی: انمار العاکوت: ‏ 
7 د«ردلیلی خوبی برای اشرفیت رهبران الهی دارد . 

3- 859. طبرسی نوری؛ کفایه الموحدین, ج 1, ص 311؛ یثربی, فلسفه 
ات ی ی و ی 
اصول و قواعد صدرایی, رابطه وحی و اعجاز یا علم و قدرت را بر اساس 
یک حقیقت عینی می توان استوار ساخت. ان حقیقت عین. همان وجود 
امام است که از لحاظ درجه کمال در حد برتر و فوق العاده بوده و در 


نهر متشاع انار فوق العادم هم فران خی کیرد که بکی.از آنهار خی .و 
دیگری, اعجاز است. 

4- 990 کسار بجعت حول الامامه, ض 2 : ۰ سیوره بقره. آیه 321 ؛ «وعَلَ 
5 م الأْسَماء کلها» و آیه 33: «قالّ با رم 2 ینعم بأسمانهم.. ۰ استفاده شده 


ی 


غتمی خنکیت: از فک برتر است. "مال,شبرانیل ات انله لاجترفیت ۲ 
(1) 


اشری‌ار شرف ادله ااعرم «افری اسخاض تحص خام است که ور 
انسان کبیر. چون قلب است در تن انسان صغیر, و چون عقل در روح او؛ 
که اگر قلب نبودی, حیات تن نبودی و روح قدسی به فعلیت نیامدی. 


پس اگر حضرت خاتم نبودی؛ این عالم طبیعی خلق نشدی؛ لولاک لما خلقت 
لآ 9۰« الله انت بر عالم عحردات تحص او 
خلفه الله‌انمت در غالم احشام معا ۱۱ ولها العل. الاعلی: فی 
السفهایت ها ری 0 


اثبات شرط یکم: فراهم بودن این شرط در مورد اثبات مذعا, بسیار روشن 
است؛ چون ذات مبارک امام و ذات سایر افراد. همه تحت یک ماهیت 
نوعی (انسان) داخل هستند. از این گذشته, تقریر برهان قاعده اشرف.؛ 
بنابر حکمت صردرایی که تکیه بر تشکیک وجود دارد, تمام موجودات را 
شامل می شود. ها ؛ بلکه صحبت 


از وجود و مراتب آن است که مرتبه نازله وجود, حکایت از تحقق مرتبه 
عالی.می کندر(9) 


به بیان روشن تر, در تطبیق قاعده امکان اشرف بر اثبات امامت, دو راه 
پیش رو است : 


ص: 267 


1- 861. علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 18, ص 328. 

2 862. علامه مجلسی, بحارالانوار ج 7ظ, ص 199 وج 74. ص 116 
بقیه مستندات این روایت در بخش های پیشین رساله گذشت. 

3- 863. حاجی سبزواری, اسرار الحکم. صص 506 - 05د. 

4 864. سوره روم آیه 36. 

5- 865. از نظر حکمت متعالیه. مجموعه عالم هستی یک واحد به یکدیگر 
متصل است؛ ولی نه به اتصال مقداری مانند خط ؛ بلکه به این معنی که هر 
مرتبه از کمال هستی در کنار دیگر است. لذا بین دو کمال نقطه خالی 


تداریم این‌ششن: همان فاعده امکانی: ا شرف و آخش استه اک در تام 
هل سر این رت اس ام ال ای ای اس اصالن اکیان 
عنصری دقت شود معلوم می شود که این برهان با وجدان مطابق است. 
کاس ی کسا خر حد خفات ادلی ی ات رین ی باه 
اولین حد حیوان نزدیک است...؛ صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 
و ض 3:12 ۲اشکارا ندرا قاغده امکان-اشرف را دن اکوان»ختضری ماد 
پیاده کرده است !. 


الف) از افراد اخس و يا خسیس ماهیت انسانی, به تحقق فرد اشرف. 
ب) از وجود مراتب ب اخس يا خسیس. به وجود مراتب ب اشرف. 


ی یار رد کم تا مرن بش است مس بان نمی ولا 
شرط مذکور لا زم و لحاظ نشده است. 


اثبات شرط دوم . به نظر می رسد سرنوشت نهایی اثبات مدعا با قاعده 
افکان ارف در رامین ه فر اه شدن همین تیرط ارت 


اشفا و یساش هتعاس اسان ال مر اش اول لوق 
اولین صادر در مقام ابداعیات با وجود نوری امام مورد بحث است., و تا این 
جا چنین: شرطی مشکل ایجان نمی کنده اما آبا می توان از قاعده امکان 
اشرف به تقدّم و شرافت وجود عنصری امام پی برد؟ آیا می توان مفهوم 
این شرط را به گونه ای تعمیم داد, تا در عالم عنصری و بشریت نیز پیاده 

شود؟ آیا از وجود مطلق عالم ماّی به وجود عالم, بر ترکه وجود امام ۳ 
آن.غالم است, مق توان رس علبت وص:جنین شترطی: دی احداهن این 
قاعده جیست ؟ آیا با کشی غلت تفی شود تعمیمی دز شمول. قاعده داد؟ 
آیا طرح این قاعده بر اساس مجوریت مراتب ب تشکیکی وجود و با تقریر 
صدرایی و اضافه کردن قاعده امکان اخس. نمی تواند ره به جاپی برد؟ آپا 
خود دانشمندان فن. این قاعده را در عالم عنصری و مادی جاری نکرده 
اند؟ 


کنکاش کامل و پاسخ دقیق به پرسش های پیشین» هرچند از توان نگارنده 
و حوصله این نوشتار بیرون است ؛ اما به عنوان گشودن روزنه جدید و 
شود : 


وا ی هه ار که ور 
که مراد, عالم طبیعت و حرکات و مادیات است؛ چون انواع ممکنات؛ 
مفارق از ماذه (عالم امر و ابداع و مجردات) نوعشان منحصر به فرد است 
و طبعاٌ از هیچ ماهیت مجژده ای دو فرد نخواهیم داشت. تا یک ماهیت 
نوعی ان ها را تحت 
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خود جمع کند, تا بین آن ها تقدم و تأخر بالشرف برقرار باشد.(1) در حالی 
که شرط دیگر می 1 این قاعده, تنها در عالم مافوق کون (مجردات) 
جاری است. 


از آن جا که تقریر کنندگان مفاد و برهان قاعده امکان اشرف. در مقام 
طرح و توضیح پا را از دایره مجردات پایین تر گذاشته اند؛ یعنی شرط 
دومی را در عمل فراموش کرده و نادیده انگاشته اند.(2) کم ترین چیزی 
که به دست می آید, عدم پای بندی به شرط دوم است و اين, راه را برای 
ی و ۳ ؛ مثلا حکما پس از اثبات 
عخول ین یلید می گزیند او عقل رهم ععل فعال) الم طیرعت 
کت ی و ۳ 
را می پروراند و تدبیر وجود دارد و از آن. به ارباب انواع يا مثل افلاطونی 


برای آشات,خت ال ره فاعده آمکان ا شرف سک می کین: 


مثل و عقول عرضی فرد, مجردی از یک نوع مادی است که همه کمالات 
ممکن الحصول برای ان نوع مادی را بالفعل دارا است. وجود فرد مادی ان 
توع. که بالخس-*مشا هد خی شنوده دلالت می. کت که رت المع آن. که 
اشرف است موجود است.(3) در این استدلال, به خوبی روشن است که 
وجود مادی عنصری پایه کار واقع شده است. 


74 نتعمیم شرط دوم می گویند: جون عالم ماده. آلوده به تزاحمات و 
از وجود اخس به وجودهای شریف و اشرف پی می بریم؛ چون ممکن 
است وجودهای شریف و اشرف., با برخورد مزاحمات و موانع موجود نشده 
باشند. 
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1- 866. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ۳ 7 ص‌‌ 7 2. 

2 867. مثلا ملا صدرا در توضیح چگونگی تقدم اشرف طا. ود «لو 
تصفحت الاشتاع فتزیا بالدات لا بالغرضن آوخدت. آن الشربف ما 
داتفا علی الخسیس... والاتصال علی الانفصال والوجود علی العدم والخیر 
علی الشل...» صفحه گردانی. اشیاء. اتصال. انفصال. شل.... همه ظهور 


دارند که عالم طبیعت و ماذه نیز مراد وی است. الحعمه المتعالیه. ج 7 
ص‌ 29 سهروردی, التلویحات (ضمن مجموعه مصنفات شیح اشراق + ج 
1 ص 51: ... وقد وجد الأجسام والماژیات والماهیات المجرژده عن الماثژه 


او ها اس رواب ۶ 


علامه طباطبایی می فرماید: نهایت چیزی را که اين علت ثابث می کند. 
این است که در عالم کون و فساد (ماذیات تنها) قاعده جاری نمی شود نه 
این که در مطلق عالم کون؛ چون از دید حعماء, اجرام عالی دائم الوجود و 
منژه از کون و فسادند. و در عین حال, از عالم ابداع هم نیستند. پس 
قاعده امکان اشرف, فی الجمله در اين عالم نیز جاری است.(1) و شا 
بر همین اساس باشد که استاد مصباح فرموده اند: برخی از فلاسفه, با 
قاعده امکان اشرف. این عالم را نیز ثابت کرده اند.(2) 


انن‌شتنا ان عا که مستله امکان اشرف را ذر‌جهره کلی‌سان ی کند: خن 
گوید: ... پس هریک از عقول فعال نسبت به آنچه از آن صادر می شود 
اشرف است و همه عقول فعال از امور ماذی شریف ترند. در میان 
ماذیات نیز, موجودات اسمانی بر عالم طبیعت برتری دارند.(3) 


فلا ضدر اد علت اعقار فرظ دوم رارق یک کل می:دانده و آن‌هشتکل 
این است که در میان اشخاص و افراد ماذی (مانند انسان), کسانی هستند 
که از رسیدن به مر تبه شرافت بازمانده اند. اگر قاعده امکان اشرف در 
مورد آن ها جاری می بود, باید همه به مرتبه شرافت می رسیدند,(4) حال 
آن که وجود افراد خسیس و ناقص جسمی و معنوی, قابل انکار نیست. 


در این باره می توان گفت: رفع مشکل, تنها در سایه جاری نکردن قاعده 
امکان اشرف در جهان مادیات نیست. اگر پایه های این قاعده برهانی شده 
- ,که چنین است - دیگر به این سادگی ها, نمی شود از سریان یک حکم 
ای ایا رت درد بویژه که رفع آن مشکل, راه دیگری دارد, و آن 
این که در جهان ماه و عنصریات, ماهیات و افراد اشرف, مانند عالم ابداع 
و مجلدات, تقذم و تفضل ذاتی دارند و صدورشان ذاتا مقذم بر ماهیات و 
افراد اخس است. 


ص:270 


1- 869. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه. جح 7, ص 248, حاشیه 
«ط», مد ظله. 

2 870. مصباح یزدی. آموزش فلسفه. ج 2 ص 179. 

3- 871. ابن سینا, التعلیقات. ص 21. 

4 872. صدرالدین شیرازی, 02 المتعالیه, ج 7 ص 248. 


همان طور که خداوند ابتداتا آدم راء بدون پدر و مادر و تقذم نطفه و... با 
قدرت خویش آفر ید ؛ اما این که در تداوم هستی ماذی, چهره کار وارونه 
می شود, این به خاطر تنگنای طبیعت و جهان مادی است و تأُر افراد و 
ماهیات شریف؛ تخر زمانی است نه دای 


به قول صدر ا ان از صفحه وجود و مراتب ذاتی موجودات را ورق 
بزنی. در می یابی که شریف همیشه بر خسیس مقدم است., وجوب بر 
امکان.... اتصال و پیوستگی بر انفصال و جدایی, وجود بر عدم, خیر بر شر 
ترا ی بر دروغ...(1) 


شاید با استفاده از همین مطلب. پاسخ آن پرسش معروف را که "پا اول 
تخم مرغ بود و بعدا مرغ پیدا شد, يا اين که اوّل مرغ بود و بعد تخم مرغ به 
وجود آمد؟ بتوان داد؛ بذر و ثمره هرچند مار است؛ ولی در حقیقت 
متقدم است ؛ زیر| آنچه ذاتاً در دار هستی سبقت گرفته و با دست قدرت 
پروردگار ایجاد شده است:؛ همان نوع کامل و اشرف و موجود متکامل تر 
است.(2) بعدا تظاهرات وجودی در دار ماه و عناصر به خاطر وجود تنگنا 
و به خاطر استمرار نوع در جهان حرکات و بعد از آفرینش, اوّلین نوع کامل 
و تولید تخم آن توسط آن : نوع, دیگر انواع و افراد تکثیر می یابند.(3) 


کوتاه سخن این که: تقدم و نأجُر زمانی؛ که در میان بدیده های طبیعی 
نمایان می شود, ناشی از سببیت اعدادی (زمینه سازی) انواع اخسْ نسبت 
به اشرف است ؛ اما سببیت ذاتی تملیکی وجودی؛ همواره از نوع عالی به 
دانی است؛ یعنی نظام وجود یافتن انواع طبیعی. چون ساحت ایجاد گشتن 


ابداعیات است. 


در فعل و انفعال های وجودی, آشکارا دریافت می شود که درخت. سبب 
ذاتی بذر است و نیز حیوان, بنیاد نمود یافتن نطفه, فاعلیت واقعی وجودی, 
میان نوع عالی به نوع دانی است.(4) 
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2 یا وت وال ای کاب اه 3 
03د. 


4- 876. رضوی, امام دوازدهم علیه السلام در نظام و ص‌ 63 - 
2 ؛ آشتیانی, اساس التوحید. ص 145: اخس, مقدمه وجودی, و به وجهی, 
9 اعدادی اشرف است و اشرف فاعل ما به الوجود اخس است. 


یکی از معاصرین, در مورد دلیل و حکمت اعتبار شرط مذکور می گوید: از 
آن جاأ که مشاهده می شود در جهان ماذی, کاهن موجودات اشرف هار 
از موجودات اخس. لباس هستی می پوشند, وجود نازنینی اشرف الانبیاء 
بعد از ساير انبیا و حثّی انسان های معمولی, به اقلیم طبیعت گام نهادند؛ 
پس می توان گفت, قاعده امکان اشرف. در جهان مادیات قابل تطبیق 


نیست.(1) 


این بیان نیز, در جریان و اعتبار قاعده امکان اشرف (حداقل در مورد اثبات 
مدعای ما) مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون بحث در اثبات شخصی و وجود 
خاص یک امام نیست؛ بلکه مذعا این است که وجود مبارک و اشرف امام, 
در میان قافله موجودات انسانی, مقذم و جلوتر بوده و هست. تا ادم بود, 
امام و نبی بود, هرچه کاروان بشریت به جلو امد, باز ولی و نبی و امام 
دوران بوده است., تا می رسد به عصر خاتم الانبیاءصلی الله علیه واله 
وسلم و بعدٍ از آن که هم چنان وجود مستمر آخرین امید می درخشد, وجود 
امافان:دانا فقد متخ فرختد در .دار ماديات: نفودشان به ثر کیب باشتد. 12۱ 


: علت و دلیل شرط عمومیت ندارد: نکته مهِمّی که در تبیین مبنای شرط 
دوم می شود گفت, این است که: تنازع و تزاحم در جهان ماذه, بالجمله 
بیست ؛ بلکه مواردی هست که بدون برخورد با مواأنع, راه سعادت و تکامل 
نهایی خود را پیش گیرد. وجود استثنا موجب برهم خوردن کیت این شرط 
می شود, و می توان گفت: در مورد وجود امام, اين تزاحم و تنازعات 
(حداقل در اصل بودش؛ نه نمودش) منثفی باشد و وجود انسان های عادی 
موجود در مراتب پایینی؛ کشف از وجود مبارک او 


استاد آشتیانی, بعد از تجزیه و تحلیل این شرط. صریحاً می گوید: و لزوم 
اعتبار این شرط به مذاق حکما و فلاسفه است؛ ولی برخی از اهل 


کون 772 
1- 877. حسن زاده آملی, تعلیقه بر شرح منظومه, جح 3, ص 30 7. 
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و شهود, این شرط را اعتبار نمی نمایند... .(1) 


آنچة بان علت شترط مذکور را سسنت مین کید این نکتم: است. که 
تنازعات و تزاحمات پدید امده در جهان طبیعت, بدون هیچ ضابطه ای 
نشاید؛ بلکه از ان جایی که کشمکش ها و برخوردهای انواع طبیعی, مقذمه 
ال ب عوت ای اف ۱ 
حکیمانه ای هستند؛ لذا این تصادمات, هیچ گاه به نابودی انواع نمی انجامد. 


نتیجه قاعده در ازته روایات: دستاورد تحلیل و تطبیق قاعده امکان اشرف 
برموضوع امامت. این شد که: در سرای افرینش, همواره وجود اشرف و 
انسان کامل و ولی خدا؛ بعنی همان امام زمان علیه السلام هست و پرتو 
افشانی می کند. اشرف موجودی بود که کمترین نیازمندی را داشت و 
وجود و آز افتشن این قافله, , مرهون وجود آن قافله سالار است. 


تحآناتنید خیم مقام ع مت اتیسا پراش اماض معضوم علية السلام کات نی 
دارد. امام سجاد علیه السلام می فرماید: جعل لنا الفضیله بالملکه ۳۹ 
خسیخ الخلق: فکل خلیقه متقاز لا والحضد لله الذی اغلق عنا باب الجاجه 


4 سس ۰ 


محقق لاهیجی. در توضیح یک فقره از روایتی که به ضرورت و استمرار 
پیشوای الهی می پردازد؛ : یعنی "ثم تبت ذلک فی کل دهر وزمان (4) می 
فرماید: و بالجمله, واجب است بودن پیغعمبری پا اماسییت. در هر زمان؛ ۳ 
حجّت خدای تعالی باشد بر خلق. و بباید دانست که این کلام شریف با این 
فحارته مسمل است بر خلاصه افعار و انظارعکمام یقن و غلهای 
لاحقین ؛ بلکه اشاره است به حقایقی که غایت فکر و نظر اکثر متکلمین به 
انس و اک اه اعی را اسعاع این کاام مس کی مت 
شد, هراینه اقرار می نمودند به 
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1- 879. آشتیانی, اساس التوحید, ص 134. 

2 880. طباطبایی, نهایه الحکمه. ص 312 (مبحث شرور ). 

3- 881. حائری, بلاغه الامام علی بن الحسین علیه السلام. ص 12. 

4 882. کلینی, اصول کافی, ج 1. ص 68, باب الاضطرار الی الحجه, 


معجز بودن این کلام قدسی؟ که‌خان شته داند فیخت. اب:۱ ۱1 


نیز امام صادق علیه السلام فرمود: "الحجّه قبل الخلق. مع الخلق وبعد 
الخلق .(2) و "لو بقیت الأرض بلا حجه, لساخت باهلها "(7)3" ؛ یعنی ساختار 
وجودی این جهان, بدون وجود امام به هم می ریزد. پس از برهم نخوردن و 
برقراری این جهان, پی به وجود باارزش امام و حجّت خدا برده می شود. 

اکنون نیز که هنگامه غیبت حجت خدا است. خورشید وجودیشان از پشت 


امیرالهو‌منین علی علیه السلام فرمودند: "له بلی لا تخلو الأرض من 
قایم لته انا ظاهرا مسیوزا آه خاتما مغمورا ۱2 


فاقر + امه اعوم امکان اف قرو فک ا مات 

جایگاه وجودی امام به عنوان موجود اشرف در صدر ممکنات است. 
اگر وجود شریف امام نبود. وجودهای امکانی دیگر هم نبودند. 
استمرار موجودات امکانی به دنبال وجود امام است.() 

الممکن الأخس |ذا تحقق, الممکن الأشرف فیه سبق.(6) 


امامت و امکان اشرف از دیدگاه صدرالمتألهین ؛ پپان شد که ملا صد ر | 
قاعده امکان اشرف را پذیرفته و بر استحکام آن؛ ادله ای نیز آورده است ؛ 
ولی اهمیت سخن صد ر | در این بجعت این جاأ است که وی از قاعده امکان 
اشرف بر اثبات برتری وجود امام علیه السلام و استمرار آن در توضیح 
سایای که ار اعامان ال متا سای افص اس اسان 
کند. 


در تفسیر اين حدیث شریف "لو بقیت الأرض بغیر |مام لساخت" از ترتیب 
و نظام خلقت سخن می گوید که موجودات از اشرف به شریف تا به 
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لاهیجی, گوهر مراد, ص 357. 

علامه مجلسی. بحارالانوار, ۳ 23 ص‌‌ 39 باب 1 حدبت 6 
0 

یت ۱ کی صاله 

صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, صص 503 


حاجی سبزواری, شرح المنظومه, قسم الحکمه, ص‌ 729 


آفریده شده اند, زمین برای گیاهان, گیاهان برای حیوانات؛ حیوانات ِ 
اتتینان: و انسان.براق امام که همان انسان کامل -ساطان عالم و خلیعه 

الهی است, خلق شده اند؛ پس هرگاه وجود امام علیه السلام یر 
موجودات نباشد, وجود دیگر اجزای عالم لفو و محکوم به فنا و نیستی 
است.(1) 


صدر المتألهین در تفسیر اين حدیث شریف «لو لم یبق فی الأرض الا اثنان, 
لکان آحدهما الحّه» مباحث زنده قاعده امکان اشرف را همراه با طرح 
اشکال باه ان کر عت کت 


امکان اشرف. توسط ملاصد | به خوبی از صحّت و اتقان مباحث امامت و 
فلسفه خلقت پرده برمی دارد. 


ملا صدرا در تعلیل هستی شناسی این روا بت که: اگر روی زمین تنها دو تن 
تضا تور حتفا یکی از آن دو,ء حچت و امام اب ی کوید: ترتیب صد ور و 
خلقت خداوند از اشرف به اخس و از عالین به 3ات است, موجودات پست 
و ناقص, به سبب موجودات عالی و کامل موجود می شوند, حیوان سبب و 
علت نطفه است و در ذات و مرتبه مقدم است. هرچند در عالم ماده. 
تاه سم ام اه وی ای دم مای م هی ات ۳ 


بنابراین از دو نفر, یکی باید حجّت و امام باشد تا اشرف و سبب محقق 
باشد و گرنه موجود ادنی و خسیس بدون اشرف محکوم به فنا است. 
ی وی رس پوت ی ای اس ای 
کب ۱ ِِ توت 
اشکال: قاعده امکان اشرف تنها در ابداعیات است؛ یعنی موجوداتی که در 
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1- 889. همان: صص 488 - 487. 


2 990. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, صص 503 
- 002. 


پیدایش خود, نیازمند قابلیت و استعداد و ماده نباشند (مجژدات) و نه در 
مکونات؛ زمانی که در عالم حرکات و اضداد (کانیات و عالم مادی) موجود 
می شوند؛ چون در عالم کانیات, چه بسا اشرف؛ به خاطر وجود مانع پا 
مزاحم يا نبود استعداد. موجود نمی شود. 


حاضل پاسخ ما صورا این آبست کت سین رمق فراع اشخاضی اتسانن 
بیست " بلکه سخن روی نوع انسانی است.؛ و وضعیت انواع و طبایع کلی در 
ذاتشان, همان وضعیت ابداعیات است؛ زیر نیاز نوع طبیعی مانند فلک و 
انسان و فرس و... به به استعداد خاص بالذات نیست . ؛ بلکه به واسطه 
عوار خن هو احرال اسعالی لا نعه انست: 


به عبارت دیگر: نوعیت نوع به ماده نیست., هرچند نوع برای تحقق در عالم 
ماذی, نیاز ,به ماذه دارد؛ ولی مادی بودن در ذات او قید نشده است. نوع 


سخن میرداماد در همین خصوص چنین است: آ لیس طبیعه الحیوان 
الفزشاه بما خیوان لا مما لیس هو المتعلق, الذات مادم وفدم ولا هد 
مرهون الوجود بامکان استعدادی وحامل هیولانی؟ فالامکان الذاتی هناک 
ملاک فیضان الوجود عن مدیر العالم وممسک النظام؛ آعنی العنایه الالهیه. 
۷ 


با این بانمخ ملا ضورا: اذهان به سوي این حقیقت رهنمود می شود که 
بحث اثبات وجود اشرف روی عنوان کلی (نوع و طبیعت) رفته و حال ان 
که هدف., اثبات برتری و شرافت شخص امام و حجّت بود. از همین رو 
اشکالی را طرح می کند که: حجّت و امام با غیر حجخت و امام (افراد 
عادی) همه نوع واحدند, داخل در یک نوع و متمائلند. که هیچ کدام بر 
دیگری تقذم بالذات و با دیگری علاقه ذاتی ندارند. 


به عبارت 9 قاعده امکان اشرف می گوید: از وجود نوع خسیس. به 
وجود نوع اشرف پی برده می شود, نه از فرد یا مثل خسیس, به فرد پا 
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[- 931 میرداماد, القبسات, ض‌ 149 


افرف اسان ی ان کت از مه ما هه ال ان 
های پایین تر به وجود فرد و مثل انسان اشرف پی برده نمی شود. 


به ملاحظه ماده بدنی و نشاه و عالم طبیعت است. "همه افراد انسان از 
لحاظ ظاهری و فیزیکی, حیوان ناطق مستوی القامه و... هستند" و این 
تساوی و هم فردی مربوط به زمانی است که نفوس هیولانی اند و هنوز 

ت اخلاقی رزیلت یا فضیلت را کسب نکرده اند؛ اما به لحاظ عالم بالا 
و روحانی افراد انساني تحت انواع گوناگون هستند و هر کدام نوع 0 
ما ات لحاظ عالم طییعت شرها ده آ وت 


هد از دانشمندان معاصر نیز, به صورت مشروح؛ به کمک قاعده امکان 


ات که ات وه و سای مت من ات اسلا فا 
است.(2) 


این گونه موارد نشان می دهد که قاعده امکان اشرف.؛ افزون بر عالم 
او له اتب سنا ها هسام سرا 
و 


جمع بندی: امام از نظر حکمای اشراق. سرامد حکیمان الهی و بحثی 
است. از عالم بالا دریافت علم می کند و نیاز به تعلّم بشری ندارد, او 
را ی 
است؛ به هرحال جهان از وجود او خالی نیست. پس وجود چنین امامی در 
تکامل علمی و عملی انسان ها نقش دارد. (نفش ظاهری و باطنی) 


هیولای عالم فرمان بردار او است, او واسطه فیض است, به واسطه او 
نظام عالم پایدار است, اگر لحظه ای نباشد جهان فرو می ریزد و چون 
فیض الهی دائم است. وجود او نیز همواره است. پس وجود امام دارای 
کر نت کی عام اسف عم ا شا سیم اوه ایس ها عایل 
باتوا رش بت هر از کرا ض اشست. 
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1- 892. سوره کهف, آیه 110. 


2 693 ربانن: خلوات ربانی, خ 1 صض 186 2 184 2 ضص 590 
587 


هنشتی از تظر خکفت انتتراق: تور الاتوار انشت که دیکر مراب هفتی از او 
به واسطه نور واحدی صادر شده است. نخستین نور واسطه, دارای جنبه 
فقری و غنایی است, عالم هستی از وجود نور الانوار صادر شده است 
(نفی فاعلیت بالقصه منالرانه وبالایه) و از طرفی. وجود امام» که زهمان 
نخستین نور صادره باشد. اشرف موجودات ماسوی اللّه است و بر اساس 
قاعده امکان_ اشرف. وجود اشرف واسطه صد ور دیگر اشیا است؛ ۰ پس 
وجود خلیفه الله در روند خلقت نقش دارد. 


تذکر حکمت اشراق بیشتر روی روند خلقت و نقش تکوینی وجود اشرف 
توجّه دارد. بنابر قراین و شواهد قطعی, دستگاه فلسفی حکمت اشراق, 
همخوانی فراوان با دیدگاه 1 مکتب ۳ شیعه در هستی شناسی و امام شناسی 
دارد. 
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بخش هفتم : امامت و فلسفه خلقت از منظر عرفان 
اشاره 
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ص:260 


پیش درآمد 


دیدگاه متکلمان, حکمای مشاء و حکمای اشراق درباره هستی شناسی, 
مراتب و نظام هستی و نیز فلسفه و کیفیت خلقت, با وجود برخی تفاوت 
های موضعی؛, , در نگاه کلی سمت و سوی واحدی دارند و برهمین اساس,: 
مباحث امامت و اثبات جایگاه وجودی آن در نظام خلقت پی گیری شد. 


اما نگاه عرفان و حکمت متعالیه به جهان هستی؛ مراتب وجود و نظام 
هستی و نیز فلسفه و کیفیت خلقت. متفاوت با دیدگاه مذکور است., بر 
همین اساس.: مباحث امامت و بررسی جایگاه وجودی امام متفاوت با 
دیدگاه های مذکور است. 


ترین هم گرایی تثوری های غایت خلقت (کلام), عنایت (مشاء) و 
امکان اشرف (اشراق) در بحتث خلقت و کیفیت صدور اشیا, این است که؛ 
خن متعال در اوج ننزه, سبوحیت و قذوسیت.؛ واجب الوجود, بسیط 
الحقیقه و تلور الانوار است, موجودات امکانی دارای کثرت؛ ت رکیب. مأاهیت. 
محدودیت و غاسقند. بر این اساس. صدور این اشیا از مبدا واحد متعالی 
بدون واسطه ای که نزدیک ترین 9-9 به ۳ اول است و کم ترین 
کاستی را دار| است, ممکن نیست . ۰ پس چنین واسطه ای (موجود اشرف.؛ 
عقل بخست. حقیقت نوری) حتما در عالم هستی حضور دارد. از نظر این 
سه دیدگاه, وجود واجب تعالی با وجود ممکنات و وجودهای امکانی با 
همدیگر, حقایق متباین هستند, واجب تعالی در مقام علت است و ممکنات 
در مقام معلول هستند 
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غیر از معلول دیگر است.(1) 


از طرفی؛ قاعده سنخیت میان علّت و معلول می: گوند" باید از واجب 
الوجود تعالی. موجودی صادر شود که مانند واجب تعالی بسیط و یگانه 


باشد؛ ۰ ینس برای توجیه پیدایش کثرت از وحدت و پیدایش عوالم ماای. باید 
واسطه ای باشد. 


تظام آفریتش از خظر فلمشه متا و از دید گام مور سکلهان اسلاعی: 
بر مبنای عقول عشره و اصل سنخیت تامّه میان علت و معلول, و این که 
از امری بسیط, از تمام جهات تنها یک معلول صادر می شود, قرار گرفته 
است؛ زیرا در فلسفه مشاء موجودات کاملا متباین الوجودند و جهان مادی 
و روحانی مطلقا به هم ارتباطی ندارد؛ مگر رابطه طبقاتی, و در جهان 
ماه هم, موجودات متباینند؛ پس باید راهی پیدا کرد که صدور ماذه را از 
ِ" بسیط, و همچنین صدور کثرت را از وحدت و نظام افرینش را توجیه 


نظریه شیخ اشراق, بر مبنای انوار طولیه و عرضیه و اشراقات متعاکسه بر 
ٍِِ و اساس تباین موجودات عالم غیب و شهادت؛ و همچنین سنخیت بین 

علت و معلول و موجودات جهان شهادت و پیدا کردن تکثر در نور دوم که 
۳ اشرافات متکر باشد و.همین. طور رام خلی که افلاطون در ارباب 
انواع و مثل عقلانی و نوری پیدا کرده است., که از اشخاص شروع می کند 
ی ی ره 
مبنای اختلاف و تباین موجودات است؛ ولی بر اساس اصلله الوجود که 
وجود مشترک معنوی است و در تمام موجودات از لحاظ ذات کی می 
باشد, نهایت در مراتب و مدارج مختلف است. این اشکالات وجود ندارد تا 
توش نف بت کته حوحهات ند که یی طرف: وخود مدا الا دی :2 
طرف دیگر 
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1- 894. مشروح این مطلب که موجودات حقایق متباینه هستند ر.ک: 
همین رسأله, بخش بنجم (فلسفه مشاء !+ فصل سوم ص 142. 


] هیولای اول است. و در این وسط, برحسب مراتب, موجودات مختلف 
هستند.(1) 


دیدگاه عرفان نسبت به روند خلقت, بر اساس تجلی است و دیدگاه حکمت 
متعالیه نیز نزدیک دیدگاه عرفا است. از دید عارف. وجود تنها یکی است و 
جهان و هستی ماسوی الله, پرتو تجلی و نمود همان یک وجود است. از دید 
حکمت متعالیه نیز وجود اصیل و واحد است و جهان ماسوی الله و 
ممکنات مراتب نازله ان وجود اصیل است. 


در این رساأله, طی دو بخش جداگانه: «امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه 
غرفان.ی فالت اسان کامل». ۵ «اتافت. وه خلسنم. خلفت. از دی اه 
ی وا ی 


نگاهی دیگر 


تحلیل و تبیین پیدایش و تحولات جهان و پدیده ها, به یکی از سه صورت 


1. فاعلیت طبیعی: یعنی پدیده ای تنها در تغییر و حرکت در پدیده ای دیگر 
اثر کند؛ مانند فاعلیت بتا و خیاط نسبت به خانه و لباس, که وجود دهی و 
خلق نیست؛ بلکه صرفا حرکت و تغییر حالت است, دیدگاه فلسفه مادی و 
تحلیل اذهان ساده از حوادث جهان چنین است؛ یعنی خیال می کنند خالقیت 
خداوند منحصر در همین گونه است که خداوند از خاک آدم می سازد و... 


2 فافلیت المی* بعتی تایر «فاعل. به کونه عفد وعی: اش فاغل ما 
هستی می اورد, دیدگاه حکمای مشاء و متکلمان همین است. 


3. فاعلیت تجلّی یا ظهور: یعنی اين که یک حقیقت (فاعل) به صورت های 
مختلف تجلی کرده و ظهور یابد.(2) دیدگاه عرفان و حکمت 
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1- 895. سجادی, مقدمه حکمه الاشراق, ص 35. 


2 رکه -یفزنی:. فلشتقه. آمافت:.ض. ۱173 فاعل تفنسیمای. دارد که 
کهت: رعامت. اشصار . بافر و وین خفق. شید ماند. عاعل. تایه 


تداعس لاصو یط خن تلع اسان بر 
ار ی ار ای ری و 
اراده انجام می دهد) فاعل بالعنایه (کارش از روی علم و همین علم او 
اک ارس ات فا الا اس ای ارعه اس مش امه 
مارا ی 


متعالیه صرف نظر از تفاوت هایی که دارند. همین است. حکمت متعالیه با 
پذیرش اصالت وجود؛, اشتراک معنوی وجود و تشکیکی در وجود, معلول را 
متباین با علت نمی دانند؛ ؛ بلکه مانند عرفان, معلول را مرتبه ای از علّت 
می دانند. عرفا جهان آفرینش را تخلین خداوند می دانند. دستگاه هستی 
شناسی عرفانی, وحدت شخصی جهان هستی است؛ : به این معنی که در 
کل هستی, تنها یک وجود است و مابقی تجلیات و نمودهای ان وجود است. 
(1) 


عزیز الدین نسفی (700 ق) می گوید: بدان که وجود یکی بیش نیست. و 
این یک وجود ظاهری دارد و باطنی, و باطن این وجود, یک نور است, و این 
ور ات سای عاله اسنع اا طا ال لور اس ی ات 
نامحدود و نامتناهی و بحری است بی پایان و بی کران. حیات و علم و 
ارادت و قدرت موجودات از این نور است؛ طبیعت و خاضیت و فعل 
موجودات از این نور است؛ خود همه این نور است و ظاهر این وجود. 
او خر اس ماه اس مر است ط رصات ا را 


اه کر گام و اتف ,هو اوت جهان محضول ارادم عات: اجب ها لن 
است: آنا در عرعان و خکفت. فععاله,-جهان.محصول..فیل جفال. به ساوح 
است.(3) 


نزول و صعود است. 
دیدگاه فیض, مختص به حکمت متعالیه نیست؛ بلکه زر کان مشاء از جمله 
ابن سیناء از افرینش به نحو فیضان و صدور, و نیز از قوس نزول و صعود 
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1- 897. مبحت انسان کامل و به تبع آن. اسان کببرء از خوارد اتترای 
حکمت متعالیه ضذر ال الهینه با دیدگاه وحدت وجودی ابن عربی است. 
ر.ک: آل رسول, انسان کامل, (خردنامه, ص 77 ). 

2 898. نسفی, الانسان الکامل. صص 250 - 249. 

3- 899. یثربی. فلسفه امامت ص 174. 


شخ گفته. اند" چنانکه کفسیر فاعل بالفنایه عختضص به: مشاع. و فاغل 
اه و اه هم ان ای ار 


توضیح بیشتر 


فهم دیدگاه عرفان به ور کلی و از جمله در بحجت نظام آفرینش از 
دشواری و پیچیدگی خاصطی برخوردار است. پیش نیاز این فهم آن است که 
در دزجه اول برخی مبانن و اضول مهمین که دغاوی عرفا بر آنها نهاده شده 
است, دانسته شود. در این جا,؛ به چند اصل مهم که در فهم نظریه عرفا 
دربایم اه مرا فرشم سا هر وه صلیات کم مین کنیا قاره 
می شود : 


اصل اول: انحصار وجود به حضرت حق و نمود بودن همه ماسوی الله 


یکی از بحث های متعلمان و فیلسوفان, ملاک نیازمندی معلول به علت 
است. بر اساس مبانی کلامی, ملاک و نیازمندی معلول به علت, حدوت 
زمانی است. یعنی معلول جون در مقطعی از زمان معدوم بوده و بعد 
خلعت هستی برتن نموده, نیاز به علت دارد و براساس مبانی حکمت 
مشائی, ملاک نیازمندی معلول به علت, امکان ماهوی است؛ یعنی ذات 
ماهیت ممکن الوجود. نسبت به وجود و عدم حالت تساوی دارد و برای 


بر این اساس, اگر ممکنی حتی از حیث زمان هم ازلی باشد, نه تنها وصف 
ازلی. سبب بی نیازی او نمی شود؛ بلکه نیازمندی چنین موجودی از بقیه 
موجودات بیشتر است؛ زیرا وصف نیازمندی بقیه موجودات به مدذت 
محدودی بر آنها صادق است؛ اما درباره موجود ازلی ممکن الوجود, وصف 
نیازمندی به مدت بی نهایت صادق است. در حکمت متعالیه یک گام بالاتر 
برداشته شده است. وصف امکان از دایره ماهیت به حوزه وجود انتقال 
یافته, و بدین جهت, به جای امکان ماهوی, امکان فقری مطرح شده است؛ 
یعنی غیر از واجب الوجود, همه موجودات دیگر. هستی شان از خودشان 


/ 


نیست؛ بلکه وامدار هستی حضرت حق هستند. 
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بر این اساس, همه معلول ها, وجودشان از این " "وجود وابسته " " است و این 
وصف وابستگی (ضعف وجودی) هرگز از آنها زایل نمی شود, بدین جهت 
همه موجودات نه تنها وابسته به خدا و فقیر درگاه او هستند ؛ بلکه همه آنها 


عين الربط و عین الفقر هستند. 


سه مکتب پیش گفته, به رغم تفاوت جدّی آنها در تحلیل چگونگی و میزان و 
درجه نیازمندی ممکنات به حضرت حق, در یک امر با هم مشترک هستند, و 
آن این است که همه ممکنات. سهمی از وجود و هستی را دارند؛ اما بر 
اساس مبانی عرفانی, وجود حقیقی مخثتص و منحصر به حضرت حق است 
و خارج از دایره وجوبی در حوزه امکانی, هیچ یک از ممکنات, بهره ای از 
وجود ندارند ؛ بلکه د ر تمام حوزه ممکنات. ما به جای بود و هستی, با نمود و 
تجلی سر و کار داریم. 


به بیان ویر عارفان بر این باور هستند که "بود و هستی " را تنها می توان 
به حضرت حق نسبت داد, و غير از حضرت حق, همه ممکنات. حتی صادر 


ال دوم اعصاری بوون کفرت از عظر غرفا 


اگر در مکتوبات حکیمان به کند و کاو بپردازیم. در می یابیم که در جهان 
بینی فلسفی و کلامی, اساس جهان بر پایه کثرت و تمایز نهاده شده؛ زیر| 
درباره وحدت يا کثرت حقیقت وجود, در میان متکلمان و حکیمان چهار 
نظریه وجود دارد: 

نظربه اول: از سوی حکیمان مشائی ارائه شده و آن ها معتقدند که 
وجودات؛ حقایقی هستند نسبت به یکدیگر متباین بالذات؛ چون اگر وجود را 
جنس همه انها برض نیاز به فصل دارند که از یکدیگر متمایز شوند, و 
همین سبب ترکیب در حقیقت وجود می شود و حال آن که حقیقت وجود 
بسیط است, يا اگر وجود را نوع همه وجودات بدانیم, باز احتیاح به اموری 
زاید بر وجود دارد که این نوع را به اصناف يا اشخاص مختلف تبدیل کند. 
در 
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صورتی که مطلق وجود نیاز به امری خارج از وجود ندارد.(1) 


نظریه دوم: از آن شیخ اشراق است. او بر اين باور است که وجود در 
خارج دارای حقیقتی نیست و چیزی در خارج وجود ندارد که ما به ازای 
یا ها 
عقل از حقیقت ان؛ مفهوم و هستی را انتزاع می کند. بر این اساس: وجود 
جزء ماهیات ذهنی است؛ یعنی وجود بدون فرض فارض, واجد نوعی از 
واقعیت نفس الامری است؛ اما ما به ازای خارجی ندارد. 


نظریه سوم: منتسب به جمهور متکلمان است. آنها معتقدند وجود امر 
اعتباری محض است و واجد هیچ مرتبه ای از مراتب نفس الامر نیست؛ 
بلکه وابستگی محض به فرض فارض و اعتبار معتبر دارد. اگر فارضی پیدا 
شود که فرض وجود کند, موجود در مورد آن فرض, تحقق پیدا می کند, در 
غیر این صورت, چیزی به نام وجود تحقق ندارد. به نظر این ها, فقط 
ماهیات هستند که در خارج تحقق دارند و ما مفهوم وجود را از این ماهیات 


نظریه چهارم: ملا صدرا از نظریه چهارم دفاع می کند. بر اساس این 
نظریه. کثرت دارای مراتب مختلف است و رابطه علی و معلولی بین این 
مراتب وجود دارد "زرا کت اد صیت نله وج کی و قالش تقوم داد بر 
معلول در رتبه وجودی علنش نیست : پس علت در رتبه مقذم و معلول در 
رتبه فتاحر استه به همین دلیل, وجود علت بر وجود معلول اولویت دارد. 
از طرفی, وجود علت شدیدتر و کامل تر از وجود معلول است:؛ پس وجود 
معلول اضعف وِ انقص از وجود علتش در اینجا وقتی مراتب مختلف 
وجود را با یکدیگر مقایسه می کنیم. سخن از کثرت به میان می آید؛ اما 
اگر همه این مراتب مختلف را با هم بنگريم. مشاهده می کنیم که همه آنها 
در حقیقت وجود. با هم شریک هستند و از این جهت با یکدیگر وحدت دارند. 


2 


افو ی دم چیه التود. گرا آعایه دوز فان . (خوشسسه 
قطیکاتی اسما ان عرص 77 712 


اگر در اين چهار نظریه حکیمان و متکلمان تَأمّل کنیم, متوجه می شویم این 
چهار نظریه به رغم تفاوت های ماهوی جذی با یکدیگر, در یک امر با هم 
استراک دارتنه و آن این اشت که ,وجود کبرت,در جهان:. ار خیر قایل 
انکاراست. حال اگر حکیم یا متکلم طرفدار اصالت ماهیت باشد, این 
کترات را به.ماهیات؛ و اگر طرفدار اضالت وجود باشد, آن را به وجودهای 


امکانی نسبت می دهد. 


عرفا برخلاف متکلمان و فلاسفه, کثرت را امری اعتباری و وحدت را امری 
حفیفن: عی داشد. از سهای نطریة پیش کف نظونه بیروان حکمت متعاایه 
به نظریه عرفا نزدیک تر است ؛ چون آنها از یک طرف مثل عرفاء به اصالت 
وجود قائل هستند و از سوی دیگر. گرچه وجود کثرت را پذیرفتند؛ اما از 
طریق نظریه تشکیک در مراتب وجود این کثرت را به وحدت بر می 
گردانند ؛ اما عرفا حتی حاضر نیستند, کثرت تا اين حد رقیق و لطیف شده 
را هم بپذیرند و آن را با توحید حقیقی سازگار می دانند, به همین جهت, 
ارلهای دای تفی شعی کر کرژه اند ۱1 


اصل سوم: پذیرش تشکیک در مظاهر وجود 


عرفا گرچه ی فجود وا انکار هت کفند ام اذل آع برآی 
اتظال آن کر عف. کنقد؛ اما بهحای فش کیک در حفیفت :وحوه: تشکیی در 
فظاهر « ضحالی: ان نا اناد عی کنو یه نظر ان ها عمیتت محور یکره 
بیش نیست . 7 شا این حقیقت واحد, فا هر و فخالن عفد مخ کر ارو ود 
در میان این مظاهر و مجالی متکثر, رابطه تشکیکی برقرار است. بر این 
مبنا است که پیدایش کثرت در جهان, تنها بر مبنای تجلی و ظهور قابل 


عرفا نظریه فلاسفه درباره صادر اول - عقل نخستین صادر اول است - را 
با اد( ابطال مت کنند و براین باورند که وجود منبسط صادر اول است. 
عرفا برخلاف فلاسفه معتقد هستند که وجود حقیقی منحصر به حضرت حق 


آزیر ود 
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اولین عالم, فیض مقذس (عالم اعیان ثابته) و دومین عالم, عالم ارواح 
جبروتی و ملکوتی و سومین عالم, عالم مثال و چهارمین عالم, عالم ملک و 
پنجمین عالم, عالم انسان کامل (کون يا حضرت جامع) است.(1) 


دورنمای روند خلقت و لزوم واسطه از دیدگاه عارف 


پیش تر بیان شد که عرف تاف‌ ها بسا اس پر ام هدر 

تجلی را طرح کرده اند, پیدايش کثرت در جهان بینی عرفانی, تنها برمبنای 
ظهور و تجلی قابل تحلیل است؛ عرفا به اين باور هستند که وجود حقیقی 
تتها خدا است: هدیگر همه تخود ه فحلی اه اننخ تحودها .و فعلی.ها کی 
ارت کیت از ای وت سم کاعه ارات رات یه ین 
شود. 


در اين بخش, نخست هستی شناسی عرفانی, چینش و نظام و مراتب 
هستی از منظر عرفان تببین می شود و پس از آن, به تبيین و ضرورت 
نخستین تجلی (یا اول ما خلق) پرداخته می شود و آن گاه ثابت می شود 
که این نخستین مخلوق (يا نخستین صادر) همان واسطه میان خداوند و 
مخلوقات است, ف خن آخردتق کی فان ذیتی: عرفانی و حکمت تطبیق 
این نخستین صادر بر وجود امام علیه السلام پرداخته می شود. 


توضیح اين که: برای یی بردن به جایگاه امامت و نقفش وجودی آن در روند 
خلقت از دیدگاه عارف. باید مراحل زیر روش گردد: 

در گام نخست. هستی شناسی. مراتب موجودات امکانی (نمودها), کیفیت 
صدور (تجلی ), هدف و انگیزه اصل خلقت (تجلی)؛ در گام بعدی, وصف 
نخستین صادر و دلایل لزوم وجود چنین واسطه, هدف پا انگیزه های صد ور 


تخنستین ضادر ؛ و در کام آخره بیان این اهر مهم که تخسشین صادر. از نظر. 
عارف؛ همان واسطه در خلقت (عقل, حقیقت نوری امام و. ۰) است. 
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1- 902. حضرات خمس (عوالم پنج گانه وجود ! در فصل یکم, مبنای دوم 
اشاره شد و در اینده مشروح ان می اید. 


اجمال چینش هستی از نظر عارف 


الغیوب و ... 


در این مقام, همه کمالات به لحو اندماجی است, هب اسمی بر اسم دیگر 
ترجیح ندارد, هیچ کس در این مقام راه ندارد. 


مقام دوم: تعین اول؛ علم ذات به ذات, این نخستین تجلی است. علم 
اخمالین و اندماعی عالم اجوینت, 


مقام سوم تعین بات علم تفصیلی خداوند به ماسوی, عالم اعیان ثابته, 
سابق بر وجود خارجی اشیا. 


و منشأً پیدایش آنها, فیض از خداوند توسط فیض اقدس بر اين عالم می 
رسد, عالم واحدیت در این مقام هر اسمي عین ثابتی دارد, عین ثابت اسم 
اعظم «الله» انسان کافل: اسر اسم اللد. تخستیرن ظهور خر عالم اقیان 
است و بقیه از طریق او فیض می گیرند. 

این دو تعین را حضرت اول گویند. غیب الغیوب از طریق اسما (تعین 
اشمابی) بر غوالم تجلی می کنده قیض آقدشن ارتباظ دفنده دات با اسما و 


تا اینجاء همه عالم صقع ربوبی اند و هنوز عالم کون و خلق (خارج) موجود 
نشده است و نیز عین خلیفه خدا (انسان کامل) در حضرت اول حضور 
دارد. 


مقام چهارم: يا حضرت دوم؛ پس از عالم اعیان. حب ذاتی غیب مطلق به 
ماه فیش فقوس (عشت مطلت از عالم اغان یه عالم حلی ارت 
پرداخت. فیض مقدس که واسطه میان عالم اعیان و عالم خارج است., 
ماأیه تحفیق همه اشیای خارجی است, او را نفس رحمانی, وجود منبسط, 
مقام محمدی, مقام علوی, روح اعظم و... گویند. 


وجود منبسط, نخستین آفریده در عالم خلق است, از این حضرت به 
حضرت عالم ارواح يا عقول عالم جبروت نام می برند. 
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مقام پنجم: يا حضرت سوم؛ عالم مثال که برزخی میان حضرت دوم (عالم 
عقل) و عضرت چهارم (فالم‌هاده) ات عالم فیال با ملکوت یو کونند: 


مقام ششم: يا حضرت چهارم؛ عالم ماده. شهادت مطلقه در برابر غیب 


خصرت شرت با عالی کون حاممبا اسان کال از ام خهارمگا شلف 
کالم خلم هرا شمه ال وعالم کین است‌واسان کال یه وان خی 
خدا در مقام سوم اعظم الله است, در مقام چهارم فیض مقدس (عین 
انسان کامل) و در مقام چهارم وجود منبسط و روح اعظم است تا اخرین 
عالم (ماده) هم چنان خلافت و نقذش دارد. 


فصل اول: مراتب و چینش نظام هستی (مظاهر وجود) از دیدگاه عرفان 


فصل اول: مراتب و چینش نظام هستی (مظاهر وجود) از دیدگاه عرفان 


بیان شد که از نظر عرفاء در سراسر هستی تنها یک وجود است. کثرات و 
تعینات تجلی اویند و به وجود او موجودند؛ بی این که افزایشی بر وجود او 
باشند. از این رو اصل وجود تشکیی بردار نیست, تنها جلوه ها و نمودها 
هستند که رابطه تشکیکی دارند.(1) 


مهم این فصل, بیان چینش نظام هستی (مظاهر وجود) از دیدگاه عرفا 
ات ؛ ولی در ضمن رد د پای وجود واسطه و خلیفه (انسان کامل) و نقش آو 
در روند خلقت 7 
۳4 


غیب الفیوب؛ اسما: بیان شد که مقام ذات با خلایق هیچ سنخیت و 
اشتراکی ندارد(3) بلکه میانشان تباین است؛ هذه الحقیقه الغیبیه غیر 
مربوطه بالخلق, 
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1- 903. ابن ترکه, 1 تمهید القواعد, ص‌ 199 به بعد ؛ ۰ حسن زاده آفالی: یازده 
رساله. ص 37. 

2 904. از آنجا که مباحت عرفانی پیرامون خلقت بسیار گسترده و میان 
آرای عرفا اختلاف دیدگاه ها است. محور اصلی این نوشتار آرای امام 


خمینی رحمه الله با رویکرد پی گیری موضوع خلافت و انسان کامل است 
و تا حدودی به منابع دیگر نیز توجه شده است. 

3- 9005. اهل معرفت با سیر و سلوک و با بهره گیری از وحی (قرآن و 
سنت + و عقل, هستی (وجود حق سبحانه و تجلیات او) را با هفت مقام به 
تماشا نشسته اند در تقسیم, بندی عوالم هستی, عرفا بیان های گوناگونی 
دارند, گاهی عالم (ماسوی اللّه) را تحت مراتب. مقامات يا حضرات تقسیم 
مف کنند و گاهی همه هستی به شمول ذات خداوند را تقسیماتی می کنند. 
ر.ک: مجله کلام اسلامی. مسلسل 34, صص 120 - 117. مقام اول: مقام 
ذات مراد, اصل همان وجودی است که همه جایی است. هیچ قیدی ندارد. 
حتی قید "اطلاق " لذا از اين مقام به مقام بی مقامی تعبیر می کنند؛ اطلاق 
مقسمی دارد نه قسمی. (قونوی, اعجاز البیان. ص 130) به خاطر 
گستردگی, همه اشیاء را فرا می گیرد, تمام متقابلات و حتی اموری که از 
تناقض برخوردارند زیر پوشش او هستند؛ لذا برای او صد و ندی (مانند) 
فتضور تیتبت:. (خوادی. املی, تحریز تفهند القواعد: .ص 348۵ ).در مقام 
ذات؛ هیچ اسمی بر اسم دیگر ترجیح و برتری ندارد. . منتقم», , همان رحمان و 
مصل, همان هادی و ... لیز هست. (قونوی, رساله النصوص, ص‌ 10). 
شناخت تفصیلی این نام برای احدی ممکن نیست: «وآمَا الذات الالهیه 
فحار فیها جمیع الانبیاء والأولیاء کما قال علیه السلام: ما عرفناک حق 
معرفتک». (قیصری, شرح فصوص الحکم, 16« : امام خمینی, اداب الصلواه 
5 وقال علی علیه السلام؛ لا ید رکه بعد الهمم ولا پناله غوص الفتن. 
(نهج البلاغه. خطبه اول). کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست این 
قدر هست که بانگ جرسی می آید عنقا شکار کس نشود دام باز گیر کآنجا 
همیشه باد بدست است دام را البته اصل وجود و تحقق حق تعالی بسیار 
واضح است. ولی کنه و حقیقت ان ذات پنهان است. (قیصری, شرح 
فصوص الحکم, ص 14). حق سبحانه در مقام ذات, وجود بحت بسیط و بی 
تغینی است که همه صفات کمال (وحدت؛ تشخص, وجوب, علم, قدرت 
و...) زاید بر او نیستند؛ بلکه به نحو اندماجی (اندراج و استجنان) در او 
هستند که در مقام تجلی به صورت افرازی و ابرازی در می آیند که در 
موطنی, رحمت خود را نشان می دهد و می شود رحمان. در موطن دیگر 
غضب خود را نشان می دهد و می شود منتقم. > 
با "غیب مطلق* "هو" "نز مخفی" "عنقاء مغرب:" "غیب الغیوب؛ 

نیز تعبیر می کنند. (ابن ترکه. تمهید القواعد. ص 122). این مقام 9 
حقه حقیقیه ذاتیه است که تنها ذات کبریایی را سزا است و کسی را در ان 
راه نیست؛ (حسن زاده املی, بازده رساله, بحث وحدت از نگاه عارف و 
حکیم). هیچ نبی مرسلی و ولی اعظمی و انسان کاملی هم رتبه ان نیست. 
غیر از حق سبحانه (مقام ذات) دیگر مقامات. همه تجلی اویند و به مجالی 


که حق سبحانه در آنها تجلی کرده است. حضرت اطلاق می شود: به تعین 
اول و ثانی (مقام دوم و سوم) حضرت اول: به عالم عقل (مقام چهارم) 
حضرت دوم؛ به عالم مثال (مقام پنجم) حضرت سوم؛ به عالم ماده (مقام 
ششم) حضرت چهارم و به انسان کامل حضرت پنجم و حضرت انسان 
کامل محمدی اطلاق می شود. (اشتیانی. شرح مقدمه قیصری. صص 451 
- 448). در این رساله محور بحث همان حضرات خمس است که اوّلا اين 
پنج مرحله چگونه صادر شده و نخستین صادر کدام بوده و آیا اين صادر 
نخست عرفان, ,با نخستین صادر کلام و حکماء یکی است؟ یعنی آیا بر 
یت همه الا هحفص نم مانل ای ات ؟ 


فتبایته الحفیهه غنمض ولا تسخبه با مبتمم اضلا بلا اشترای بدا ۱1 


حضرت غیب الغیوب در هیچ عالمی از عوالم ظهور نمی کند. مگر از طریق 
اسما که حجاب های ذات او می باشند, ذات حق تعالی با هر یک از تعینات 
اسمائی, نا یور یکی از عوالم است که با آن تعین تناسب دارد؛ بعنی 
عوالم موجود که هر یک تعینی از تعینات اسما می باشند با آن اسم خاص 
خود متناسب هستند ۱ ۱۱ به ظهور می 
فسات متا شم نم ود را ی مسا و کمال می دهد. ایزخ کارت 
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اسما با تعینات آنها به این دلیل است که هر تعینی باید بر اسم خود دلالت 
کند و بیان کننده تمامی کمالات اسم خاص خود باشد.(1) 


تکثر علمی دارند, از چه طریقی ارتباط دارد؟ میان اسما و صفات با مقام 
کین حجابی از نور است.؛ این جاأ یک واسطه است به 0 فیض اقدس که 
این توا اهاط می دهد ان الاسماء والضقات الالیة آیضا عبر مربظه 
بهذا المقام الغیبی بحسب کثراتها العلمیه, غیر قادره علی آخذ الفیض من 
حضرقلر تا توس ی ع ی ام اه ا را آماسته | و 
الفیض الأقدس.(2) 


پس مقام عنقا و کنز مخفی به واسطه فیض اقدس در اسما و صفات 
تجلی و ظهور کرد و فیض اقدس لباس اسما و صفات را پوشید و به این 
هر ام ی و فلا بدٌ لظهور 
الأسماء وبروزها وکشف اسرار کنوزها من خلیفه الهیه غیبیه (فیض اقدس) 
یستخلف عنها فی الظهور فی الأسماء(3) 


این واسطه و خلیفه (فیض اقدس) ارتباط دهنده مقام خفای مطلق و مقام 
ی ؛ لذ| دارای دو جنبه است ؛ لا بد وان یکون لها وجه غیبی 
ال اه وا یر نات له ای سعه ای کالم استا 
مالصتات وتا الیحه شخلی ها یی ف رها ۱9 


اپالین خایفه قافن اس که اد تاخه انم فیدر به الم میگ سار 
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1- 9)07. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص‌ 90 

2 9)08. امام خمینی, مصباح الهدایه, ص 28؛ مقام دوم : (تعین اول: 
حضرت اول !؛ ظهور ذات. صفات و لوازم صفات در تعین اول به فیض 
اقدس است که دارای دو چهره بطون و ظهور است. در مقام ذات هیچ 
نیح یسختا؟ آولین تجلی, علم ذات بدا است که عهن. ادل نام وارد؛ 
تا ای مر ی اه ی ی ار ره 
معلوم " نیز می گویند؛ چون مقام ذات معلومی ۳ نبود, ولی اين مقام 
ق و مرا ات کا ری سای اه اب هواس 
وارثان او به این مقام می رسند؛ حتی سایر انبیاء هم نمی توانند به ان 


برسند. (یزدان پناه. درس های عرفان نظری. ص 2<) این مقام که عالم 
مه رو ان و را عالی اف اس ار اسان کایل ظ حون 
راهیابی به ان را دارد و بدیهی است در مقام سوم (تعین ثاني) نیز انسان 
کامل حضور خواهد داشت؛ از این رو می تواند مبدا و منشا تاثیر در تکوین 
شود که معنی ولایت الهی است. 

3- 909. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص‌ 29 

4- 910. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص 301. 


می شود. خلیفه دوم اسم اعظم در مقام واحدیت. خلیفه سوم عین ثابت 
انسان کامل, و خلیفه چهارم مظهر این عین ثابت در عالم اعیان خارجی 


می باشد.(1) 


داز عالم اسما و صفات؛ اسم اعظم اولین اسمی است که از فیض اقدس و 
خلیفه اعظم کسپ فیض می کند و ظهور می یاید. او جامع تمام اسما و 
رت آنان است, اللّه اسم اعظم و از طریق او, فیض به دیگر اسما سرایت 
می کند؛(2) فان التعین الاول للحقیقه المتعینه. هو کل التعینات 
۳ 


به این ترتیب. فیض اقدس (خلیفه کبری يا مشیت مطلقه) از طریق اسم 
اعظم. در عالق اسمانع صعات تخلن من کند:.خليفه کبری. (فیض اقذش) 
۳۳۹ ۲۳9 اه است که اسما و صفات اه اویند, فیض 
افش به ماسظه هون کر ایند مار ای ات سید 


نخستین کثرت در عالم وجود 


نت با ی ی کی اه هی را 
و ار ای ی ار 
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1- 911. امام خمینی. مصباح الهدایه. ص 191: ان ظهور الأعیان الخارجیه 
اما یکون حسب اقتضاء الاسماء الالهیه علی نظام ما فی العلم الربوبی 
وحضره الاعیان الثابته, فلکل حقیقه من حقایق الاسماء الالهیه رقیقه تکون 
مظهرها فی العالم الغیبی, وحکم الظاهر والمظهر سواء فی السته الالهیه, 
فما هو مظهر الرحمن التکوّن الرحمن فیه غالبه وتکون محیطا (علی سائر 
المظاهر اللطفیه والجمالیه وحاکما علیها, وما کان مظهر المالک والواحد 
کذلک بالنسبه الی المظاهر القهریه. فوجب لا محاله بحکم القضاء السابق 
الالهی والعنایه الرحمانیه وجود خلیفه جامعه لجمیع الصفات مت 
وحقایق الأسماء الالهیه لیکون ۳۹1 لها فی الغیب. لا بد وآن یکون لحقیقه فره 

العین. القابته. الاتسانیه ای العین الثابته المحمدیه ۱ الاسم الاأعظم 
مظهر فی العین لیظهر الاأحکام الربوبیه ویحکم علی الاأعیان الخارجیه 


حکومه الاسم الاأعظم سایر الأسماء والعین الثابت للانسان الکامل علی 
بقیه الأعیان, فمن کان بهذه الصفه آی الصفه الالهیه الذاتیه بکون خلیفه فی 
هذا العالم. 

2 912. قیصری معتقد است: فیض اقدس دو تجلی دارد, در تجلی اول 
عالم اسماء و صفات و در تجلی دوم عالم اعیان ثابته ظهور می یابد؛ اما 
ظهور و بروز عالم اعیان خارجی بوسیله فیض مقدس است. نظر امام 
رحمه الله در تجلی فیض اقدس اندکی فرقی دارد؛ می فرماید: ظهور 
عالم اسماء و صفات و اسم اعظم در اثر تجلی اول فیض اقدس است و 
ظهور اعیان ثابته مستقیما در اثر تجلی فیض اقدس نیست؛ بلکه در این 
امر اسم اعظم نیز همراه او است, پس فیض اقدس تجلی دومش را به 
همراه اسم اعظم در اعیان ثابته انجام می دهد. امام خمینی. مصباح 
3- 913. امام خمینی, مصباح الهدایه, ص 30 2 - 239. 


الأسمائیه والصفاتیه فی الحضره العلمیه ومقام الواحدیه الجمعیه بظهور 
الخلنفه. الالمیه فش ضفر التعفات الاسمانته. وهی عیدا کل کترن وخعت فی 
العین... .(1) 


فیض مقدس و معنای اعیان 


مقام اسما و صفات که دارای کثرت است. "واحدیت " مقام فیض اقدس 
که شائبه ظهور دارد. "احدیت " و مقام غیب الغفیوب که وحدت محض است. 
«احدیت مطلقه و خالص» نام دارد. 


حضرت عیب همان گونه که در عالم اسما و صفات از طریق, فیض اقدس 


اسما که از طریق اسم اعظم. از فیض اقدس کسب فیض می کنند؛ مانند 
فیض اقدس دو وجهه دارند؛ بعن رو به خودشان (تعین ها_ و اعیان 
عودشان) که‌طیور احگام کرته غیریته از ان رمناست که ان را در 
غیرت مفهومی است نه حقیقی و مصداقی؛ و یکی رو به سوی حضرت 
غیبی که شائبه ظهور دارد (فیض اقدس). از این رو, تکثری ندارند و همه 
یک چیز هستند. اسما و صفات خدا عین ذات اویند, در ذات ترکیب و تکثیر 
راه ندارد. 


پس اسما و صفات دو مرتبه دارند؛ مقام ذاتیه که در حضرت احدیت است؛ 
مانند علم ذاتی که از شوون و تجلیات ذاتیه است و قدرت ذاتیه و اراده 
ذاتیه و9... و مقام فعلیه که به تجلی, به فیض مقدس برای حق ثابت است؛ 
مانند علم فعلی و. .؛ پس برای خدا دو تجلی است: یکی در مجلای ذات در 
حضرت و احدیت به تجلّی فیض اقدس, و دیگری در مجلای اعیان کونیه به 
تحلی فنص سفن 121 
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1- 914. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص 3د3. 

2 915. مراد از تجلی فیض در مقام فعلیه, مجلای اعبان کونیه خارجیه 
استت. که در بزایر اعبان کایته است و بعدا بخت خواهد فید؛ ؛ مقام سو سوم . 
تعین ثانی (حضرت اول ) - حضرت اول یافیض مقدس يا عالم اعیان ثابته 
پانفس رحمانی, اوّلین عالم از عوالم پنچ گانه (حضرات خمس) خلق و 


ایجاد از همین مرحله شروع می شود. سرچشمه کثرت ها همین جا است. 
متکر ان سانته این غرنی ارفا اعان مرا علم فصیای رنه 
ماسها فی دانیه که‌سایی بر وجود خارعن اشیاع انست فیض غلی التوام اد 
خدا از راه فیض اقدس به اسماء و اعیان ثابته می رسد و از طریق اعیان 
تانق بت ابا عارعی. بشاطت آعیان اه ,عشایه بخ وساطت.: عقول و 
قداص دا ای عبت الههیت با ار در ین افلن سیت»*عاسی 
اندماجی و اجمالی بود که این جا تفصیلی است., ولی در هر دو تعین نسبت 
علمی است و هنوز به تعینات خلقی (اشیاء خارجی نرسیده). تمام آنچه در 
تعین اول و ثانی می گذرد, در صقع ربوبی است که این جا صفات منحاز و 
جدایند, ولی نه مانند قول به قدمای ثمانیه بلکه امتیاز نسبی است؛ (جامی, 
نقد ۳ ص‌‌ 39 : قونوی, سص 0 الانس؛ ۳ بعد د از شعور ذات 
ایجاد آن کمالات 3 هیر نتتود. کنت. کنرا فخفیا فاجبنت. آن اعرف.. 
(قونوی, مصباح ]ات ص 74 > اتتتتا نو هستی از نظر فلسفه ِِِ 
ص 164). پری رو تاب مستوری ندارد. فیاض علی الاطلاق است. نمی 
تواند بدون افاضه باشد؛ : اما از آن جا که هنوز جیزی به وجود نیامده ۳ در 
مقابل قبول فیض قابل باشد, این جاست که رحمت حق پیشی گرفته و 
رخمت وانیعه او ایخاد قابل هی کند. و این همان: "کن فیکون " است. که .با 
آن تعین ثانی موجود می شود. اگر به تعین اول عنوان احدیت داده شود 
تعین تانی عنوان واحدیت خواهد یافت. احدیت لازمه یکتایی و اندماجی 
است و واحدیت لازمه تفضیلی آن اسنت ؛ از این رو عناوین تقد آ وت وجوب؛ 
ی ی ی ی ات و ی ۱ 
هموار می کنند در تعین انی دو جهت وجود دارد یکی جهت اسمایی که 
جهت وجوبی است چون همان وجوتب یم تعین و تعلی دز آمده است و این 
جهت به جانب حق می کشاند؛ و دیگری جهت اعیانی که جهت کثرات 
ماهوی و امکانی است به جانب خلق می کشاند. در عین تعین ثأنی جهت 
خلقی و حقی به هم گروه خورده و با این تحلیل چگونگی پیدایش ممکن از 
الانس صص 09 و 130 


خلافت محمدی و حقیقت لیله القدر 


حضرت: اسم اعظه اللهه دب حفیفت خندی است: ار انا که حضرت 
اسم اعظم و خلیفه کبری (فیض اقدس) ذات و حقیقتشان یک چیز است و 
اختلاف انها اعتباری است. باید گفت: مقام خلافت. همان روح حقیقت و 
خلافت محمدی است که همه خلافت ها از آن ناشی می شود؛ هذه 
الخلافه. هی روح الخلافه المحمدیه, فرنها فاضامها فضندنا ها بط ۳ 
الخلافه فی العوالم کلها, بل اضلن الخلافه والخلیفه والمستخلف الیه . 

)1( 


ضمیر (هاء) خر نا آن لناه فی لیلة القدر: اشاره است.به حقیفت: قیبی, که 
در وجود محمدی صلی الله علیه وآله وسلم است و در واقع حقیقت لیله 
القدر, همان حقیقت خلافت محمدی صلی الله علیه واه وسلم است که 
اسم اعظم اللّه رب این حقیقت می بااشد و لیله القدر تخاهین دوره 
محمدیه است؛ یعنی از لیالی عشر به ائمه معصومین علیهم السلام تعبیر 
شده است., عبارت دوره محمدیه صلی الله علیه واله وسلم بیان 2 
اتمه خاا کت اکمه عاسی لام اشت 9 حضعت عسه اسم ام 
انسان کامل است., اعیان ثابته 
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1- 916. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص‌ 53 
2 917. ر.ی: امام خمینی؛ مصباح الهدایه, صص 53 و ۵4. 


تجلیات اسمای الهي هستند؛ بعنی هر اسمی, عین ثابتی در عالم دارد, عین 
ثابت آسم اعظم الله, انسان کامل است. انسان کامل خلیفه الله در همه 
عوالم است و آن همان حقیقت محمدیه است.(1) 


همان گونه که اسمای الهی تجلیات اسم اعظم هستند. عین ثابت انسان 
کامل هم رب بقیه اعیان و عامل ظهور و بروز انها در جهان کون و فساد 
است, از آن جا که روایات متواتر حقیقت نوری محمد و علی علیهما السلام 
را یکی معرفی می کنند, می توان گفت که: انسان کامل حقیقت محمدیه 
و ولایت علویه است.(2) 


حقیفقت محمدبه است که در تمام عوالم ظهور کرده و جهان سراپا ظهور 
اوست «لولاک لما خلقت الافلای» همان مشیت فعلیه خداوند است که 


ظل مشیت ذاتیه خداوت است. اور مشیت فعلیه را بدون واسطه 
الحقیقه العپنیه. فهو الانسان الکامل خلیفه قی العالم. وهو الحقیقه 
المحمدیه التی بعینها الثابت ملحده مع الاسم الاعظم فی مقام الالهیه 
وشاش اا عبان ۰ 
ال الا ساسا لخسته والمشیند ععسها وهت النمه العسکی وین ند 
ال معا تا وم اه ما ات ها رقف 
خلت آمزالذفین یه السلام: آنا اللوه وا العلم.. موش غلبه انسلام 
شیت چا اسان وهای و واه سا کال 
آنا وعلی من شجره واحده ومن نور واحد )4 


عین ثابت انسان کامل, نخستین ظهور در نشأه اعیان ثابته 


وس کالم اعیاش تاه آخان و مرا هر آسمیر متام ایا مر 
طلب نمود 
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می و اعبان ۳ می گویند | 1 تابته د در ِِ نعین -_ بت 


درس عرفان نظری, صص 126 و 149 - 141 به نقل از شرح فصوص 
قیصری. ص 21 و از شرح رباعیات جامی. ص 63). 

2 919. ر.ی: همین رساله بخش حقیقت ی 

3- 20 ر.ی: بخش امام در روایات؛ روایات | 

4- 921. امام خمینی,. شرح دعای سحر, 1 


و هر صفتی, تعیر تعین پیدا کرد. اولین اسمی که لازمش را اقتضا نمود, اسم 
اعظم بود که 1 علم. اسان ضفات. است و ارم آوتیی. ات 
و ها مر اه و 
چنانچه اسما و صفات هم از اسم اعظم تجلی و ظهور یافتند؛ پس عین 
ا اصا ‏ ی ار 
اعان ناتة نوده است:ه اه کلید درهاق عالم اعبان نایته. است؛ 


لذا تم ظهور عالم الأْسماء والصفات ووقعت الکثره الأسمائیه؛ کم شئت؛ 
بظهور الفیض الاقدس فی کسوتها فتحت آبواب صور الأْسماء الالهیه ٍلی 
حضره الأعیان الثابته فی النشأه العلمیه واللوازم الأسمائیه فی الحضره 
الواحدیه, فتعین 5 صفه بصوره, واقتضی کل اسم لازماء حسب مقام ذاته 
من اللطت والفهر... 


ال آشم افتضی ولگ خه آشیم الله الاعظم رت العین اناد العکتدیه کی 
النشاه العلمیه, فحصل الارتباط الظاهر والمظهر, فالعین الثابت الانسان 
الکامل أوّل ظهور فی نشاه الأعیان الثابته...(1) 


خلافت عین ثابت انسان کامل بر دیگر اعیان 


فان کي کب ایممافای ور ای مسرت استا من م ی انا 
توسط او بروز و ظهور می یافت. این مقام و جایگاه برای لازم او هم 
ات ار ای تا و ار 


است) 


عقام اشنم اعطم نامع اسات الفن. اعم از علال فصمال قی‌باشه 
تهانایی امه سيم در عالم اضان‌سا دارد تسا آم وس ع ضما دارد: 
ولمم اغیان. اد کدفری دار خ قواناسی اسعکاس. کمالات اسم. اعظم را 
ندارند؛ ؛ بنابراین باید در عالم اعیان عینلی بااشد که توانایی انعکاس جامعیت 
اسم اعظم را داشته باشد ها هماسی: بت تصتویر و ابیت فر آخیر. ایو اين آینه 


تمام, همان 
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1- 922. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص‌ 00. 
2 همان 1و 


ین .کات اسان کامل است + آه است که در اقبان خارحی اشکار خی 
شود اگر عین ثابت انسان کامل نبود, اعیان خارجی به اسم اعظم و اسم 
اعظمجه اغبان خارجی ارفاظی بیدا ی ردنر 


عین ثابت انسان کامل دارای دو جهت است: هریک از خلیفه های مقام 
غیب الغیوب, اعم از خلیفه مقام احدیت (فیض اقدس) و خلیفه مقام 
و وت ام ای ههام نا اعوسات شا ی 
دارای دو چهره و دو جنبه هستند. 


عین ثابت انسان کال از آن جهت که متوجه احدیت غیبی است, هب گونه 
تعین و ظهوری ندارد. و از ان جهت که متوجه اعیان ثابته است, برحسب 
استعداد هر عینی در ان ظهور نموده, تعین پیدا کرده است.(2) 


نخستین صدور در جهان افرینش؛ (فیض مقدس) 


عرفا بر اساس حدیت قدسی "کنت کنزا مخفیاً فأحببت آن اغزفت: فخلقت 
الخلق لکی آعر نی " فختشا خلقت جهان را حبٍ ذاتی می دانند. خداوند 
دوست داشت که ذات خود را در 1 اسما و صفات مشاهده نماید؛ لذ| 
عالم واحدیت را خلق نمود تا کمالاتش در ان ِ نماید. پس از ان, حت 
او تعلق گرفت بر این که کمالاتش را در عین مشاهده نماید؛ لذا عالم 
اعیان را خلق نموده تا کمالات از عالم اسما به این عالم منتقل گردد. 


خداوند از پشت پرده اسما و صفات در آیینه های خلقی تجلی نموده, این 
ی ار ی وا موی ی ار در 
مباحث گذشته, جریان فیض رسانی مقام غیب الغیوب, از طریق اولین 
خلیفه او؛ یعنی فیض اقدس به اسم اعظم, و از طریق اسم اعظم به بقیه 
اسما و صفات و نقش انسان کامل در روند فیض رسانی مورد بررسی 
ای را وا سا ۱ 
ثابته يا عالم شهود مورد 
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1- 924. همان, ص 69. 
2 925. همان. ص 66. 


بررسی قرار فف. کیرد و در تمامی این عوالم, منشاً ظهور آن هار حث ذاتی 
خداوند جهت بروز کمالاتش بوده است. 


لا تعللق الحبٍ الذاتی بشهود الذات فی مرآت الصفات آظهر عالم الصفات 
وتجلّی بالتجلی الذاتی فی الحضره الواحدیه مرآت جامعه أوّلا وفی مرائی 
اخری بعدها علن ترتیب استحقاقاتها وسعه المرآت وضیقها؛ وبعد ذلی, 
تعلق الحث پرویتها فی العین, فتجلی فی المرآئی الخلقیه من وراء / 
الأسمائیه, فأظهر العوالم علی الترتیب المنظم. وظهر فی_المرائی علی 
التنسیق المنسق فی المرآت الاتمٌ الأعظم بالاسم الأأعظم ولا وفی المرائی 
الأخری بعدها علی ترتیبها الوجودی من الملاتکه المقرّبین والبهم الصافین 
الی آخیره غوالم الملک والشهود تاز لا من الصعود.(1) 


نخستین ظهور در عالم خلق 


ها چیزی که در عالم خلق ظهور نمود. شید راخ نود کف ان 5 
فیض مقدس نیز می نامند؛ زیرا از هر گونه صفات امکانی مقدس و مبزا 
است. مشیئت مطلقه يا فیض مقذس. واسطه بین عالم اعیان ثابته و 
اعیان خارجی است. هیچ چیز در جهان خلقت تحقق نمی یابد و وجود 
خارجی پیدا نمی کند, مگر از ناحیه فیض مقدس. فیض مقدس را با تعابیر 
تضاهین موجودات انبساط و گستردگی دارد, و گاه از ان با تعابیری؛ ۰ چون 
مقام محمدی, حقیقت محمدی, مقام علوی, روح کلی, روح اعظم. روح 
قدس اعلی و قلم اعلی نیز یاد می کنند که هریی از این تعابیر دلیل و 
علتی دارد.(2) 


پس یی صادر و تجلی ِِ در عالم خلق از نز 9 1 
جامعیت, مبدثیت, علیت و اقتضای او تسبت به مادون خودش رت ۰ چون 
او مبدا 
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1- 926. امام خمینی؛ مصباح الهدایه, ص‌ 1ِ9. 


2 927. ر.ی: افلف نقد النصوص,: صص 693 - 688؛ امام خمینی رحمه 


بی واسطه است و باید کمالات مادون را داشته باشند؛ چون معطی کمال. 
فاقد آن نمی تواند باشد. این وجود منسبط سایه است و بقیه موجودات 
سایه این سایه است. وجود منبسط به نهج کلی و اجمال, واجد همه حقایق 
عالم سمکنات و فاغل جمیع معکنات در عالم آمکانی به صورت با واتط. 
یابی واسطه است, و مصداق امر واحد الهی است: "وما آمرنا الا واحده 


کلمح البصر ". 


پس از دیدگاه عارف. صادر نخست وجود منبسط است (1) اما این پرسش 
که چگونه از وجود واحد بسیط, این همه موجودات کثیر صادر شده است؟ 
و این که جریان آفرینش پس از صادر نخست با چه کیفیتی ادامه پیدا می 
و افرینش, در مکتوبات عرفانی. پرسش قبلی چندان طرح و بررسی نشده 
است : ولی این روند خلقت را می توان ذیل مباحث مختلف عرفانی اند 
انواع تعین» حطونون تجلی حضرت حق, نکاح های پنچ گانه ۳ ویزه, ذیل 
بحت "حضرات خمس" در منابع عرفانی دنبال کرد و چگونگی جریان 
افرینتشن و مراتب آن را و در تهانت تشن خلیقه: الله زا در آز-مکتب 
مطالعه کرد. 


از همین رو, در این فصل هستی شناسی عرفانی و به ترتیب هستی از 
نظر عرفان به صورت فشرده طرح شد. 


فیض مقذس (مقام مشیئت مطلق) مانند دیگر خلیفه ها و واسطه ها 
(قبسی افوس و ام اعصام و اسان کابلرارای قورحنبه ات که آو نک 
جنبه ان هچ کوته ظهوو و حلی بداشهو ار خن یر سامل کعامن 
موجودات عالم خلق و امر شده و ظهور دارد. مشیت مطلق, , از آن جهت 
که توجّه به فیض اقدس و خلیفه کبری دارد, هیچ گونه ظهوری نداشته و 
دارای وحدت است؛ اما ۳ جهت که توجه به عالم خارج دارد, در همه 
اس ظهور ذاشعه‌توشامل همه اشیا عی کردو وا 
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عرفا برای اثبات نظریه خود دلایلی مشروحی اورده و ملا صدرا برای جمع 
این دو وجه بیاناتی دارد. ر.کی: الحکمه المتعالیه, ج 2, ص 332 ؛ حسن زاده 


افلن. با دم رشالهر ضوح خادهن: جونیی؛ شداستتن هرن 27 
(خرد نامه شماره 40 1. 


روح رسول خدا و علی علیهما السلام اولین تعین مشیئت مطلقه 


روج رسول خدا و علی علیهما السلام اولین تعین مشیئت مطلقه (1)فیض 
عفس. ( مرت مطاقه ا اولیت ظمور در عالم خلق است: در اخادیت آمده 
که: روج رسول خدا| و علی علیهما السلام نخستین آفریده بوده اند. این 
قطات سا ی کنق کم.ووه آن فو ی وان فان مت مطایه ااته 
است. قبل از خلقت این عالم وجود پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام 
(انواری بوده اند در ظل عرش 
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1- 930. مقام چهارم: عالم عقل (ارواح؛ حضرت دوم ), عالم ملکوتی, 
جبروتی, دومین حضرت شامل عالم ِ و نفوس همین ۰ است؛ سه 
خلقی است. اولین وجود در اين جهان خارجی عالم عقل است (عقول : و 

مفارقات) عالم عقل شامل جبروت (کروبیان مانند فرشتگان که جسمانی 
وا ی افیا وی اه یم درا مر 
(عامی نو اتصوصرصی ۱۹۱ ارام خهارم جا سفام سم یم عالم کون 
محسوب می شود؛ یعنی ما سوی الله. به عبارتی عالم در مقام حق 
سبحانه ملاحظه می شود ولی تعین اول و ثانی ما سوی الله نیست. مقام 
پنجم: عالم مثال (حضرت سوم) - عالم عقل, تجرد عقلانی دارد و چندان 
ارباطی با الم ماه شاه ار ان زههان آنمی فالم صال فرار حرفتم 
که برزخ است میا آن دو. عالم مثال وجودش به تجرد برزخی پایدار 
انیست ستی, نف کاما فادی (عقضری) وثه کاما عفلایی انست: بر رو عالم 
مثال دو گونه است: کف برزج نزولی و از ان به غیب امکانی (امکان این 
که حقایق به عالم دنیا بیایند) تعبیر می کنند و دیگر برزخ صعودی است که 
شب سای رال است اسان امس ند ار هر ماسجا 
برگردد) تعبیر می کنند. (جامی, نقد النصوص, ص 52ظ؛ قیصری, شرح 
فصوص الحکم, صص 100 - 97). مقام ششم : : عالم ۳ (حضرت چهارم)- 
الم معا وت است ارشقاصور عدیا تا ها دنورا اسان که 
مه ی اسان مس رف آ ال ات رس ااشان ال 
ص 191). انسان کامل, زبده و خلاصه موجودات است. در عرفان, کون؛ 
یعنی ما سوی اللّه و به عبارتی عالم از آن جهت که در مقابل حق سبحانه 
قرار می گیرد و به گفتن کن از زبان حق سبحانه کائن و موجود گردیده 
است, کون نامیده می شود. (قیصری, شرح فصوص الحکم, ص‌ 99 از 


الله نیستند؛ پس از عالم کون نیستند. ولی سه مقام بعدی جزء تعینات 
خلقی هشن (حصوت نم از در اس .سان شاه کاهل کون عامعاست: 
به این معنی که انسان, جامع همه تعینات عالم ماده, مثال, عقل تا تعین 
ِ_ِِِ الانسان الکامل؛ سا نکاما سر ِِ ات 
چون آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش در صحرا نهادیم. (آشتیانی, 
هستی از نظر فلسفه و عرفان. ص 165). حضرت جامع حضرات ت چهار گانه 
قبلی انسان کامل است که تمام عوالم را دارد (کون جامع) انسان کامل 
در همه نشتات وجود, حضور و ظهور دارد به این معنی که انچه را خدا و 
ندبه صورت ازلی و استقلالی دارد کون جامع بالعرض دارد: لا فرق بینک 
وتا الا اش اد نی رحوافی اصلیه عضاره خات ره رون 
جاین کتاب جامعی: انبشت: کم همه حض راتسا در نو برد ان ستحه الم 
کین ات بکرم سوت اه امام خکلی لیف الم هخین: له »| توص 
می دهد؛ وتزعم آنک جرم صفیر وفیک انطوی العالم الأکبر (آل رسول), 
انسان کامل خردنامه 77 ادامه و توضیح, شرح مقامات شش گانه ر.ی: 
آل رسول, انسان کامل خردنامه ص‌‌ 0/8( عبدالرحمن جامی در این زمینه 
چنین می سراید: ادمی چیست برزخی جامع صورت خلق و حق در او واقع 


خداوندی که از جهت ذات و طینت با بقیه موجودات فرق دارند و دارای 
فقامیت هششتد که ند فرشتان و نه. هیچ بيامیز دبکرن. نمی تواند به. آن 
مقام برسد. چنانچه در شب معراج. جبرئیل نتوانست جلوتر برود؛ اما پیامبر 
جلوتر رفت. روح حضرت ختمی مرتبت و ائمه معصومین علیهم السلام 
برترین مخلوقات و اولین تعین عقلی مشیت مطلقه هستند. شرح این 
مطلب در مباحث بعدی خواهد امد. 


ان الأأحادیث الوارده عن آصحاب الوحی والتنزیل فی بدء خلقتهم وطینه 
آرواحهم علیهم السلام. وأنْ أوّل الخلق روح رسول اللّه و علی علیهما 
السلام؛ وآرواحهم اشاره الي تعین روحانيتهم الّتی هی المشیه المطلقه 
فالشمه الهاشعه تما عقلیا ان افل. الظمور هو انواحهم علیهم الفلام. 
والتعبیر بالخلق لایناسب ذلک, فاِنْ مقام المشیه لم یکن من الخلق فی شی 
ء؛ بل هو الأمر المشار الیه بقوله: "له الخلق والأمر" وان یطلق علیه 
(الخلق) ایضاً کما ورد منهم علیهم السلام: خلق الله الأشیاء با لتفتینة 
والختسه تفسها ود الخت السریف آیضا مه الاداه خلت کون المشية 
المطلقه فوق التعینات الخلقیه من العقل وما دونه.(1) 


اصولا رسول اکرم و ائقّه علیهم السلام طبق روایات, پیش از اين عالم 
انواری بوده اند در ظل عرش الهی, و در انعقاد نچلفه و طینت از دیگران 
امتیاز داشته اند و مقاماتی دارند الی ما شاء اللّه, ك که در روایات 
معراج. جبرئیل علیه السلام عرض هی کند: "لو دفوت انمله: لاخترقت ۳ اه 
نیز خود حضرت فرمود: لی مع الله لایدرکه ملک مقرژّب ولا نبی مرسل.(3) 
در کافی از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل 
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1- 931. مصباح الهدایه |ٍلی الخلافه والولایه, ص 134: احادیث وارده از 
اضحاب وحی و ننزیل در آعاز حافت انمه علنهم السلاخ و ظنتت روا آنان 
و اینکه نخستین افریده روج رسول خدا| و علی و ارواح ائمه علیهم السلام 
استت:: اشاره. به. تعین. عقلی روحانیت. آنان که همان مشبت. مطاقه و 
رجمت واسطه است دارد, زیرا نخستین ظهور همان ارواح انان است و 
تخیر به خای نات دا رد جون ععام عشیت از عالم‌خلی تفت باکه آر 
امری است که در اين سخن خدا به آن اشاره شده است لا له الخلق و 

الامر) گرچه خلق هم به آن اطلاق شده است مانند آنچه اب 
غلیهم. السلام مارد سجه. اشت: حلق. الاه الصا حالعشته. والمیه 


بنفسها؛ و این حدیت شریف نیز از ادله ای است که می رساند مشیت 
مطلقه فوق تعینات خلقی مانند عقل مادون آن است. 

932-2 امینی: الغدیر, خ 11 ض 172 "ضفیر: الاهامه:ض 193 

3- 933. نراقی, جامع السعادات, ج 1, ص 28؛ اصفهانی, الانوار القدسیه, 
ص 119. 


شون کت فصو آریوا لت بر وکین آدانت خافت دازن.. 


فش کی شا انسان فامل: 


ان امی یخوش اس ات و از ین مت یم 
کنر یقت عشه آه زد غالم اعبان اه همان عین. تابت اتشان کامل 
است. همین چضرت. اسم اعظم رب حقیقت محمدیه است ؛ لذا انسان 
کامل, خلیفه له در همه عوالم است, همان گونه که اسمای لپی تجلیا ت 


2 حقیقت نوری محمدیه و علویه. همین مرحله انسان کامل است که در 
تمامی عوالم ظهور کرده است. و این همان مشینه الهی است که بدون 
واسطه افریده شده است. 


3. عین ثابت انسان کامل نخستین ظهور در نشأه اعیان ابته است؛ چون 


4 همان گونه که اسم اعظم در عالم واحدیت رب اسما است. عین انسان 
کامل نیز حکمران دیگر اعیان است. 


ک و ان اغان سا فا اس ان اسان کاان. است که 
۶و آتایی انهکاش حامعنت اسم اعظم را وارد. 


6 عین ثابت انسان کامل است که در اعیان خارجی آشکان ت شود اک 
عین تابت انسان کامل که اغناتشارحی.به اشت اعام بت اعران ارچ 


7 مقام غیب الغیوب دارای صفات متقابله است (قهر, لطف و رحمت. 
(1) 


و اسان. کال امه هته عوالم. است. (غالم غفبه شماخت.. علی. و 
ملکوت) او با موجودات ملکوتی؛ ملکوتی است و با موجودات جبرونتی؛ 
جبروتی است و.. خر هه لین غایه. لسلام کرو | عم اک چرم صعیر 


وفیک انطوی العالم الأکبر,(2) 
ص :304 


ام یا انمض ۱61۳262 


9 انسان کامل, اتصال قوس نژول و صعود: انسان از مقام واحدیت (اسما 
و صفات) به اعیان ثابت, و از آن, به مقام مشیثت مطلقه, و از آن, به عالم 
عقول, ها اه فاله خل یو ای ان نش عالم ال ور سست شام 
ملک و طبیعت ملحق شده است. 


پس دایره وخود با انسان کامل آغاز و به بایان رسیده است و در بازگشت 
نیز. انسان کامل از عالم ملک و طبیعت صعود و به مقام قاب قوسین او 
آدنی می رسد, که این عروج مخصوص حقیقت محمدیه است.(1) 


در پایان مراتب هستی شناسی عرفانی, پرسشی جای طرح و بررسی دارد 
که در حقیقت چگونگی و چرایی پیدایش انسان را نیز پاسخ می گوید. آن 
توس آین است: عالم کون وتات خافی جگونه و جرا از ین تانب ند 
وجود امدند؟ 


پاسخ اجمالی این پرسش از لا به لای سخنان پیشین قابل دست یابی 
است؛ ولی برای توضیح بیش تر نکاتی بیان می شود: اسم عرفانی (ذات 
به اضافه صفت خاصی)(2) که موجب ایجاد و مبدئیت است., در تعین تانی 
به صورت گسترده موج می زند و تمام تعینات خلقی از اسما سرچشمه 
می گیرد. اين جاست که اسم خالق, رازق, رحیم و... دست به آفرینش, 
روزی رسانی و رحمت می زنند. هریک از مخلوقات نامتناهی حق, مظهر 
اسم يا اسمایی است. در واقع, اسم جامع است که مفصل و باز شده و به 
شکل عالم درآمده.(3) 


همان گونه که اشاره شد, رحمت سابقه خداوند, اعیان ثابته را آفرید, که 
این اعیان با زبان استعداد از اسما و ذات. درخواست وجود می کنند. برای 
نمونه . 
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2 این ت که تمهند الق اعهص 19 1 
3- 938. جامی, نقد النصوص, صص ۸ - 40؛ قیصری. شرح فصوص. ص 
02 


عین ثابت انسان اقتضای وجود خارجی, اراده و عقل را دارد و آن ها را می 
خواهد. این خواهش ها و اقتضائات, ذاتی اعیان ثابته اند؛ چون اعیان ثابته 
زاید بر ذات ندارند.(1) 


حق سبحانه که دارای کمال اکمل و فیاض علی الاطلاق می باشد, کمالات 
0 کمالات حق 
لبریز شده و تراوش و تجلی می کند(2) این گونه است که رب بدون 
مظاهر نمی تواند باشد. رحمت سابقه حق سبحانه و عشق جبلی او به خود 
و فیاض علی الاطلاق بودنش, نمی گذارد که از مقام خود پایین نیاید, پس 
اتسان مشود وشسایر استخدادها خفضیل کمالات المی اند 


حال. کم خن هت ۵ کنفت: کافت: بر انسانس مات اظل .مغرفت :۲ 
حدودی روشن شد. راه برای طرح فلسفه خلقت و جایگاه امام در نظام 
هستی شناسی عرفانی هموار شده است و از ان جا که بیشتر تقریرهای 
فلسفه خلقت در دیدگاه عرفا بر محور طرح انسان کامل می چرخند و از 
طرف دیگر, بنابر منابع معتبر عرقانی, انسان کامل همان خلیفه اللّه و حجه 
اللّه و در عصر خاتمیت؛ همان وجود مهدی علیه السلام است ؛ لذا مناسب 
است نخستین انسان کامل معرفی شود و سپس چند تقریر عرفانی از 
فلسفه خلقت طرح شود و جایگاه انسان کامل , به عنوان امام و خليفه در 
نظام خلقت خاطرنشان شود. 
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ض 30. 


2 940. یزدان پناه, درس های عرفان نظری, ص‌ 11 1, به نقل از نفحات 
الانس؛: ضص 7 نفجه, ضص 1[ 


فصل دوم: حقیقت انسان کامل (کون جامع) 


گفتار یکم: تعریف و پیشینه اصطلاح انسان کامل 
این فصل طی چند گفتار سامان می یابد: 


الف) کن فرهک: اشلامی: انسان کامل. اضظلاخی: است که در فرفاه 
ای ری وی حارج است: آنم‌شت ار ید اسان ساست » 
فان اراس خخاطر زره سامت رات در اش مارد 
اسماناه اهعبت منم اف داد 


از آن جا که اندیشمندان بسیاری, به بجّت انسان کامل پرداخته اند و هر 
کدام فراخور نیاز و با برداشت خاص خود» تعریف, توصیف و نشانی از آن 
به دست داده اند ؛ لذ| آوردن تعریفی فراگیر بسی دشوار می نماید. 


با نت حال ون سس خاش شوه است ۲ تیصو کعمی آز وی اسان 
کالم ار اهشور 


انسان کامل, انسانی است که اخلاق خدا گونه دارد. علت غایی خلقت و 
سبب افرینش و بقای عالم. مظهر جامع اسمای الهی, واسطه میان خلق و 
خالق. یگانه خلیفه خدا در زمین است. که علم او به شریعت. طریقت و 
حقیقت قطعیت يافته و به ظاهر و باطن راهنمای انسان ها است. او را 
شیخ. پیشواء, هادی, مهدي, امام. خلیفه. قطب. صاحب الزمان. جام جهان 
نما, اکسیر اعظم. عبد الله و عند الله نیز نامیده اند, و هیچ زمانی از وجود 
آن خالی نخواهد بود. 


فرشتگان به خاطر اوء سجده به آدم کردند ۵ ادفیان طفیل اویند. او نمره 
جهان افرینش, قطب الاقطاب و... است.(1) 


اصطلاح انسان کامل در قرآن و روایات دیده نشده, ولی 9 اصلی رد 
مانند دبکز اصطلاحات عرفانی, قرآن و روایات است؛ ؛ «وَتَفَحْت فیه من 
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1- 941. نسفی, الانسان الکامل,. صص 5 - 4؛ جیلی, الانسان الکامل, 
صص 208 - 206؛ حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص 
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ژوجی»(1) «لتا غزطتا لمات َلّی السَموات والأض والجبال قأبین أَن 
یخملتها واشْفَفن مها و الانسان له کاپ ط جَهولا»:(2) «ابّی 
جاعل فی الأَض حلیفت» (3) «لا بنال عَهدی الظالمین» و...(4) اين آیات از 
انسان نمونه الهی سخن می گوید که وجودش از عرش تا فرش گسترده 

شده است و برای او جنبه زمینی ۵ اننتضا نی: این جهانی و آن جهانی 1 


در روایات. اصطلاحاتی مانند: "نور محمدصلی الله علیه وله وسلم " 
"عرض اعمال بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام " "کنپ نبیاً وادم بین الماء 
والطین ":(5) "ِنْ الصوره الانسانیه هی آکبر حشّه اللّه علی خلقه وهی 
الکتاب الذی کتبه بیده. وهی الهیکل الذی بناه بحکمته " و...(6) برای انبیا و 
امامان علیهم السلام ویژگی ها و وظایفی را متخ خی کند. که غیت ان 
را اهل معرفت برای انسان کامل ثابت می دانند.() 


آثار موجود گواهی می دهند که ابونصر فارابی (339 - 257 ق) نخستین 
فیلسوفی است که در جهان اسلام درباره فلسفه آگر شش سعادت آدهی 9 
ِِِ های انسان کامل فخف کردم است: او عضهان انسان کامل: را ظا هرا 
به طور مستقل, در کتاب احصاء العلوم به کار برده است 8(۰) 


از رساله قشیریه نیز نقل شده که می گوید: بايزید بسطامی (261 پا 262 
ق) از انسان کامل تام یاد می کند و می گوید: عارف پس از فنای در ذات 
الهی به این مقام می رسد.(9) 
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1- 942. سوره حجر, آیه 29. 

2 943. سوره احزاب, آیه 72. 

3- 944. سوره بقره, آیه 30. 

4 945. سوره بقره, آیه 124. 

5- 946. فیض کاشانی, کلمات مکنونه, ابن شهر آشوب, المناقب, ج 1, 
ص 214. 

6- 947. آملی, جامع الاسرار. ص 383. 

7- 948. توضیح بیشتر در بحث تطبیقی خواهد آمد. 


9 950. بجنوردی, داثرهالمعارف تشیع, ج 2, ص 49<د. 


پیموده و مظهر کامل صفات عالی شده, نام برده است.(1) 


ای ار یا ی ای یر ها 
اصلی اصطلاح و انديشه انسان کامل می دانند.(2) او بحث انسان کامل را 
در انسان شناسی و جهان شناسی عرفانی اسلامی تثبیت کرده, و تجسم 
ان را در صور نبی و ولی و نیز خلافت الهی را درباره شخصیت او مطرح 


کرده است. 


پس از ابن عربی. شاگرد برجسته او صدر الدین قونوی (672 ق). در 
کتاب های خویش؛ مانند مفتاح الغیب. به تحلیل از انسان کامل پرداخته 
است. شاگردان وی نیز راه استاد را پیش گرفتند,. که کسانی مانند سعید 
الدین فرغانی (691 ق) در مقدمه مشارق الدراری, و موید الدین جندی 
(690 ق) در شرح فصوص الحکم., عبدالرزاق کاشانی (736 ق), محمد 
داود قیصری (751 ق) و صائن الدین ابن ترکه (770 - 835 ق) تا سید 
حیدر املی (783 ق) و... 


کتاب الانسان الکامل نوشته عزیز الدین نسفی (پیش از 700 ق) به زبان 
شیرین فارسی و کتاب الانسان الکامل نوشته عبدالکریم جیلی (805 ق) از 
اولین تی نگاری ها در این موضوع هستند. 


ب در فرهنگ ادیان و مکاتب: آثار و منایع موجود نشان دهنده آن است که 
باور به وجود انسان کامل در پهنه هستی. مهمان خوان بسیاری از مکاتب 
فکری و انديشه های انسانی بوده است. ادیان, مذاهب و مکاتب بر پایه 
برداشت و شناختی که از حقیقت انسان دارند. هریک به گونه ای لزوم و یا 
رسیدن به مقام عالی انسانی. که همان انسان کامل باشد. را پذیرفته اند 
و برای آن, ویژگی ها, القاب و وظایفی را بیان کرده اند.(3) 


در هند باستان, آیین های بودا, یوگا, بهاکتی و... از انسان کامل به نام های 
"ارهات " و "انسان ازاده" یاد کرده اند.(4) 
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2 2 سار انسان کاطلرضن 9 
اه 


ای ای ای را و 


اک فلسفه پونان, بیش تر به شناسایی هستی ۲ عالم وجود پرداخته, در 
عوض فرهنگ هندی؛ سودای رستگاری و نجات انسان, با تنوجه به درون 
اذقی وا دز سر دار 


ارهات؛ یعنی مرد ارزنده يا مرد تمام. که نه به چیزی دلبستگی دارد و نه از 
ان بیزار است.(1) 


در آنديشه های چینی مانند: تائوئیزم و کنفوسیوس نیز از تائو" و "انسان 
آزاده ۱-1 0 اک( سخن گفخة می شود که کم و بیش انديشه انسان 


کامل زا قراباد مت آونو 131 


اسان کام کفوستونه افو سار ما اسان کامل فر اهر یف ده 
عقاید اسلامی دارد. 


دز آیین کنفوسیوس بالاترین مقام انسانی را "انسان قدیس و پاک" 
داراست. چنین انسانی از آغاز زاده شده, دارای ویژگی های نیک بوده و 
دست غیبی, او را به. کمالات والاق اتسانی آراسته. است. او تک بعدق و 
خودخواه نیست که تنها به خود بیردازد؛ بلکه تلاش او برای نجات دیگران 
نیز می باشد.(3) 


در پونان؛ سرزمین انديشه و سخن, نیز متفکران به انسان کامل پرداخته 
اند؛ افلاطون ویژگی های انسان کامل را در فیلسوف می بیند. فلاسفه 
کسانی هستند که وجود ابدی و لایتغیر را درک می نمایند... و در پایان به 
یاری همان جزء نفس, به قرب و وصال وجود حقیقی نایل گشته و خرد و 
راستی را تولید می کنند.(4) 


ارسطو "انسان بزرگوار" یا "انسان بزرگ منش" را برمی گزیند و در 
توصیف او چنین می گوید: رفتارش منوجه افتخار است؛ چون افتخار با 
زر ک:فتشی 


ص:10 3 
1- 955 هیئّت تحریربه» انسان کامل از دیدگاه بودا, 0 ۱ ض‌ 29 


2 956. همان, جح 3. صص 20 - 11. 
3- 957. همان صص 2 - 20. 


4 958. همان, ج 3, صص 18 - 14؛ ر.ک: نصری, سیمای انسان کامل از 
دیدگاه مکاتب. ص 109 و 110 به نقل از کتاب جمهوری. ص 335 و 346. 


وابسته است, او همواره آماده نیکی کردن به دیگران است و در ضروریات 
زندگی و در موارد بی اهمیت زبان به شکوه نمی گشاید و...(1) 


زردشت نیز از انسان آرمانی اش سخن گفته و او را دارای اوصاف 
اسمانی و برتر می داند؛ "پروردگارا! مرد نیک اندیش و پارسایی که 
روانش با راستی همگام است. تنها به تو می اندیشد و کردار نیک خود را 
به تو نیاز می کند ". 


هم چنین در آیین زردشت؛ از نجات دهنده ای که او را "سوشیانت " نام 
نهاده اند, سخن به میان آمده است: ای مزدا کجا سپیده دم به در آید و 
جنس بشر به سوی راستی روی کند, کی نجات دهنده (سوشیانت) بزرگ با 
گفتار پر از حکمت خویش به مراد رسد.(2) 


"انسان کامل " در انديشه کلام و فلسفه و عرفان غعرب نیز بسیار مورد 
توجّه است:(3) که این جا, مجال طرح و بررسی ان نیست. 


تاره اسان کال فی غرقان ال 


نوشتار ما, درباره عرفان و تصوف. بر پایه معنای اصیل و اسلامی ان و 
معنای مورد تایید دانشمندان کلام اسلامی می باشد؛ نه عرفان و تصوف 
افراطی و انحرافی که در آن عبارات و واژگان مخالف با آموزه های دینی 
و باورهای مسلم شرعی دیده می شود؛ مانند این ادعا, که خداوند در جسم 


ات و اما سا که رای ید ناو اسان امد به سا اد 


هستیم, تنها در چارچوب سخنان خود معصومین علیهم السلام می جوبیم؛ نه 
اوصافی که صوفیه افراطی و يا اندیشه باطنیه و اسماعیلیه(4) به دنبال 
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1- 959. همان صص 38 - 35. 


2 960. همان, ج 8, صص 52 - 47. 
3 61 عطیری: انشان کاخلض 9 


4 962. آملی, جامع الاسرار, ص 388: ذهبوا [اسماعیلیه ) الی ان الأْولیاء 
اعظم من الانبباء, وان علباعلیه السنلام اعظم بن انبتا صلی اللم:عليم. وال 
یا اه سره له 17 الما 


می رود که می گوید: "تمیز و تشخیص او از خدا| دشوار است .(1) و پا 
مانند این اشعار: «در دشت جنون من, جبریل زبون صیدی یزدان به کمند 
اور, ای همت مردانه.»(2) 


در جای دیگر, انسان کامل را مایه درد سر و خون دل برای خدا معرفی 
و 


خنان موشمن شود این پیش یا افتادمر مخضموتی. کم بژدان را دل از تانیر آه 
پرخون شود روزی.(3) 

گفتار دوم: حقیقت انسان و جایگاه او در هستی 

حقیقت انسان, همه حقایق را در خود کر آورده است ِ_ اول, نعین 
تاه عالم عقل. عالم مثال و عالم ماده). انسان با این که از اکوان 
(ماسوی اللّه) است, می کت ٍِِ گوناگونی را در ِ جای دهد و 
اول پیش می رود؛ سر اشرفیت ۳ ِ همین است.(3) 

کر نو آدم زادم اق عون او تشتیرن 

جمله ذرات را در خود ببین 

چیست اندر خم که اندر نهر نیست 


سر خلافت او نیز, همین دو سویه بودن اوست ؛ یک جهت او ربوبی و جهت 
دیگرش خلقی است, یک پایش در عالم است و پای دیگرش در صفع 
ربوبی. 


حقیقت انسان کامل, که همان مقام مظهریت اسم جامع اللّه در تعین ثانی 
می باشد., در آن جا هر مخلوقی مظهر اسم خاص يا چند, اسم جزیی است 

ماس اما اس ات ایو آسس ‌خاف و ای ال روت 
گیرد: 
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1- 963. خلیفه عبدالحکیم. عرفان مولوی. ص 109. 

2- 964. لاهوری, کلیات اشعار فارسی, ص‌ 51 2. 

3- 965. همان ص 279. 

4 966. قیصری. شرح فصوص الحکم, ص 11486؛ ابن ترکه, 
تفوالی اقوی 172 


7 ۴ 
اسد الله در وجود امد 


در یس برده هر چه بود» امد 


چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش در صحرا نهادیم.(1) 


و چون مظهر جامع الهی است. واسطه جمیع فیوضات الهیه و مواهب 
ربوبی به ماسوی است.(2) 


گفتار سوم: ضرورت مستمر وجود انسان کامل در پهنه هستی 
ضرورت مستمر وجود انسان کامل در پهنه هستی 


مناست اسان کامل:. از و عامه ای ظرح ازست کی از ناه ونان 
قصلی: که راه های رسیدن به مقامات عالی تر و نزدیک شدن به انسان 
کامل را بیان, و در عمل پیاده می کند؛ یعنی نگاه به قوس صعود است, و 
به عبارتی: "انسان کامل توصیه ای" (توصیه ها و راه کارهای رسیدن به 
سعادت و مقامات عالي) و یکی از نگاه های عرفان نظری که با نگاه به 
قوس نزول و صدور آفرینش, به تبین جایگاه وجودی انسان کامل می 
پردازد. به عبارتی انسان کامل توصیفی. محور بحث نگاه دوم است, تا در 
سایه و جایگاه امام به عنوان انسان کامل در هستی و کیفیت خلقت 
ترسیم شود. 


در این برداشت. هدف ذاتی و اساسی از خلقت انسان کامل. اصلاح جامعه 
و اموری که در دایره تکوین است. نمی باشد؛ بلکه هرچند همه مخلوقات؛ 
به ویژه جامعه بشری از نعمت وجود او بهره مند می شوند, غرض از 
که می فرماید: "خلقت الأشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی (3) و "لا یسعنی 
اوه ها هی ؛ بل یسعنی قلب عبدی المومن ". )4 


اتات هنن مخ‌وانسان کامل: در فرفی عرفایی نظرع آنفته 
ص :3 31 


بای ات ال رش ها 
2 969. انسان کامل از دیدگاه امام خمینی رحمه الله, ص‌ 04 
دشر اور الخراهد الشتی ره هام ی شمه الا 
اربعین حدبت» ص 9 

لیس میتی مت لداع 
حدبت» ص 7 


پشتوانه و دلایل زیادی دارد که نخست. به بیان و بررسی مهم ترین و 
معروف ترین آن ها پرداخته می شود ؛ آن گاه بیان کوتاهی از دیگر دلایل و 
شواهدی که می توانند مدعا را ثابت کنند: آورده هی شود. 


قابل ذکر است که غرفان نظزیء توگه و اهتمام. ژیادی تسبت به اثبات و 
کش اسان کال وان انا که اساس ان رگن ات نک سان 
توحید و دیگری بیان موخد (انسان کامل).(1) 


یکی از مهم ترین راه های اثبات انسان کامل در عرفان نظری, تبیین و 
تحلیل چینش هستی است. محور دستگاه هستی شناسی عرفانی. وحدت 
شخصی جهان هستی است ؛ به این معنی که در همه هستی؛, تنها یک وجود 
است و غیر ان, تجلیات ان می باشد. 


منبسط بودیم و یک گوهر همه 

تم نز وبی با بدیم آن سر همه 

یک گهر بودیم هم چون آفتاب 

بی گره و صاف هم چون آب 

دی این فنان» نها اسان کافل ابیته تام نما و مفظهر کمام انستا ق صفات 
ان وجود یگانه است. ناگفته پیداست که فهم درست معنای انسان کامل و 
جایگاه وجودی او در نظام هستی و آوردن دلیل غلضی ان با شناخت توحید 


و شقونات آن گره خورده است. ۳ آن جا که پاسخ این پر سسش؛ ب که چرا 
ِِ کامل باشد؟ برگشت , سب پرسش دارد که: انتشار و پیدایش 


از سوی تاکز اثبات پیش فرض ها و پاسخ درست به شبهات احتمالی, 
ضرورت طرح مباحت توحید و چینش هستی را از دید عرفانی - هر چند 
بسیار کوتاه - آشکار می سازد؛ از اين رو, پیش از آوردن استدلال و 
ضرورت وجود انسان کامل, به گزارش کوتاهی از هستی شناسی توحیدی 
عرفاس رای رد 


برهان اول: همه عالم مظهر و جلوه حق هستند, مظهریت هر شی ع, 
محدود به حدود آن است. عالم عقل, تنها اسمای تنزیهی حق سبحانه را 


ص :314 


1- 972. انسان کامل از دیدگاه امام خمینی رحمه الله, ص ۵4. 


می تواند جلوه دهد عالم ماده, اسمای تشبیهی او را و عالم مثال. 2 

اين میان, تنها انسان است اه ۳ ی 
حق است. آن گونه که حق می خواهد جلوه کند. قیود و حدود هر مظهری, 
خام ار ان امش و کی اسهای آلفی دم اون نها بر مس اسان 
کامل می تواند سراسر اسمای خود را مشاهده کند. خدا هرچه را که در 


خود دارد, در او می بیند. 


خود را ببیند, و صفات و اسامی و افعال خود را مشاهده کند, تجلی کرد و 
به صفت فعل متلبس شد؛ و از ظاهر به باطن و از غیب به شهادت و از 
وحدت به کثرت امد و جمال خود را بدید, و صفات و اسامی و افعال خود 
را مشاهده کرد.(1) 


پم ات حور ال اف عام آالم صست ی اب ای اسات 


خايمم کرد و این اس سس روت اهان. کانل مو الم هی 
9 


چون مراد و حکم یزدان غفور 

بود در قدمت تجلی و ظهور 

پس خلیفه ساخت صاحب سینه ای 
تا بود شاهین را آیینه ای 

پس صفای بی حدودش داد او 

و آن که از ظلمت ضدش بنهاد او 


اسان ار نی و ارنای ایس رای سای و نات خر 
هایی نیاز دارد که برهان یاد شده, بر آن ها استوار است, که برخی از انها 
با پرسش و پاسخ تبیین می گردد. 


[. کدامین رازه تیاز و خکمتی خق سبحاته. را بر آن.داشت نا معجوتی مانتد 
انسان کامل بیافریند. سر ضرورت این کار کجاست؟ 


در توضیح هستی شناسی عرفانی گفته شد: کمالی نیست که خداوند 
درای ان تاش کات اما ای مس اه ی ار ی اه 


ص:315 


1- 973. نسفی, الانسان الکامل, صص 250 - 249. ۱ 

2 974. جامی در وصف جامعیت انسان امن مت گوید: انچه در عالم 
کبیر و در حضرت الهیه است. مجموعا در او است.؛ او کون جامع و کامل 
3- قونوی, رساله النصوص,: ص ۰42؛ جندی. شرح فصوص الحکم, ص‌ 
10 تا <13. 


دانتی: حق سبحانه دارای کمال اسمایی نیز است؛ که همه مقتضای اکملیت 


فیض علی الدوام او اقتضا می کند, که به هر نیاز و استعدادی پاسخ گوید و 
این کمالات»زیرش و سرریر و عحای می شود | انساق در .عالم تایت: 
که برگرفته از مقام علمی الهی است. تقاضای استعدادی برای دریافت 
چنین وجودی را دارد. 


بانگ می آید که ای طالب بیا 

جود محتاج گدایان چون گدا 

جود محتاح است و خواهد طالبی 

هم چنان که توبه خواهد تائبی 

بدین ترتیب, حرکت حبّی ایجابی سراغ آفرینش انسان کامل می رود و با 
افرینش او به غایت خود واصل می شود و انسان ن کاملی که دارای جمیع 
مظاهر تفصیلی و اجمالی و جمیع حقایق سری از اسمای ذاتی 2۳ 
صفاتی و فعلی است.؛ پا به عرصه وجود می گذارد. 

او توحید را, با بیانی که ناظر به این سه مرتبه است. اظهار می کند و این 
است معنی ذکر ۳ اله لا ال , وحده وحده وحده"؛ زیرا عبارت "وحده" 
تکرار نیست؛ ؛ بلکه به ترتیب ناظر به توحید ذاتی؛ صفاتی و افعالی است. 
(2) به عبارت دیگر, اشتیاق به ظهور اسمای حق برای خود ذات در تعینات 
علت غایی ایجاد موجودات شد.(3) 


سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق, چه شد ما , به او محتاج بودیم, او به ما 
مشتاق بود. 


تا تماشای وصال خود کند 
نور خود در دیده بینا نهاد 
بر مثال خویشتن حرفی نوشت 


تام آن حرش ارم وا واه 


ص :316 


1- 976. جندی. شرح فصوص الحکم, ص‌‌ 133 جامی, نقد النصوص,: ص‌‌ 
94 ابن حمزه فناری, مصباح الانس,: ص 79 2. 

2 977. جوادی املی, تحریر تمهید القواعد. ص 1دد. 

4 ای هار ار فا و اه ی گم 1 


بیان فلاسفه و حکمت منتعالیه نیز در این زمینه راه گشای خوبی است: 
حکمت الهی در افرینش جهان هدفی را ذنبال. هی کند؛ و ان هدف, پرورش 
و نم سامان: زساندن انسان‌مالفعل (انسان کامل) است من چنین اسانین 
همواره هست ۳ عبث در افرینش لازم نیاید, شیح الرئیس در این باره بیان 
زیبایی دارد: وغایه کمال العالم آن یحدث منه انسان وسائر الحیوانات, 
والتبات؛ تحت اها لامله واعا تلا بضع.مانمیبت وید کمال. الاشتان از 
یحصل لقفته النظریه, العقل المستفاد ولقلته العملیه, العداله, وههنا بختم 
الشرف فی عالم المعاد.(1) 


می توان از یک جا نمودن این دو بیان (برهان و عرفان). مفهومی یقین 
بخش به دست اورد: هر موجودی در این جهان غاینی دارد که برای وصول 
۵ زستیدن نه. آن. حر کت .هن کند: اسان ثیز غابتی دارد که نتعادت و کقال 
نهایی است. انسان کامل به فعلیت رسیده. غایت حرکت وجودی انسان 
است. از سویی هدف از ارتاد چنین موجودی. رسیدن به اه تمام نمای 
"انسان کامل" است؛ پس اقتضای آن حرکت و این ایجاد. وجود انسان 
کامل می باشد.(2) 


7 اگر هدف از آفرینش هستی؛ انسان کامل بوده, ۳ خداوند تمام_ اسما و 
کمالات خود را در آن مشاهده کند, آپا اسما و کمالات پیش از آفرینش 
انسان کامل. مجهول و مخفی بوده است؟ که شاهد و مشهود است 
و تمام کمالات را در مقام ذات خود می بیند و خود را با تمام اسما و 
کمالات در ايینه ذات خود مشاهده می کند, دیگر چه نیازی است که خود را 
در مظهر مشاهده کند؟ 


ص :7 31 


1- 980. ابن سیناء المبداً و المعاد. صص 100 - 99؛ کمال عالم الکون 
([ماده 4 اين است که از او انسان پدید آید و دیگر حیوانات و گیاهان یا برای 
انسان پدید امده اند يا برای این که ماده ضایع نشود مانند معماری که 
چوب های موجود را به هدف اضلی نف کار هی حیرد و چوب های اضافی را 
یر بو را اس ها ی به ارچ ار 
نهایت کعمال انسانی این است که در قوت نظری برایش عقل مستنفاد 
حاصل شود و در قوّت عملی عدالت؛ این جا است که شرافت در عالم 
تاه ی رت 


2- 991 حسن زاده هه یازده رساله فارسی, صص 5 - 194 : آل 
تن اسان کامات خرونامه اضر 9 7 آنجه ین اراء صات تشه های ار 
عربی و جامی مشخص است این است که انسان کامل هدف و مقصود 
افرینش عالم است جون تمام اسماء حق که در عوالم مختلف به صورت 
تفصیل ظهور پیدا کرده است در او به صفت اجمال بروز می کند به عبارت 
دبعر خدا آو را علت غانین انجاه غالم قر ار داده اشت. نعل. از نقد. النضتوضی؛ 
ص 89. 


در پاسخ می توان گفت: جلاء در خود دیدن و استجلاءء خود را در غیر دیدن 

است. ابن عربی سر وجود انسان را استجلاء می داند و می فرماید: 
ضاخت: کفال. به: کمالات خون علم دارد ولی, دز اه دیدن لذت. دیگرخ 
دارد ۷" 


فاِنْ رویه الشی ء نفسه بنفسه ما هی مثل رویته نفسه فی آمر آخر یکون 
له کالمرآه, فائّه یظهر له نفسه فی صوره بعطیعها المحل المنظور فیه ما 
میک نی له رم یر تخد هدا المعل, ولا کعایه لجر 12 


لفظ آینه برای این است که نشان دهد ظهور در غیر است؛ اگر غیر به گونه 
ای باشد که هر انچه در ناظر است. نشان دهد, نهایت مقصود حاصل 
است.(3) 


توضیح این که: مشاهده خود در نفس خود, نظیر مشاهده خود در مظهری 
که ممتاز از ظاهر است. نیست؛ وقتی مظهر در خارج و حسن. از ظاهر 
ممتاز باشد و احکام مختص به خود را داشته باشد. صورتی که از خود در 
ان مشاهده می کند. صورتی است که مظهر, ان را با خصوصیات خود 
اظهار نموده است. 


3 


برای مثال؛ ؛ وقتی انسان خود را در آینه مشاهده می کند, آینه صورتی را 
نشان می دهد که در آینه های دیگر پیدا نمی شود. 7 
تصویر مستطیلی را نشان می دهد.(4) 


اگرچه آینه روی جان فزای تواند 

همه عقول و نفوس و عناصر و افلاک 
ولی کسی ننماید تو را چنان که تویی 
به جز من مسکین, بی دل, غمناک 
ظهورتو به من است و وجود من از تو 
فلت قظهر: تولای لم ای لولاک 


نتیجه . گرچه ذات واجب در دو چهره بطون و ظهور, وحدت حقیقی خود را 
تا او مها دا اما ی یا 


امر زاید بر ذات نیست : و لذ| در آن جا,؛ مشاهده به گونه ای است که 


بیننده, آیینه 


ص :316 


اراعصا را 1و تا تس | اک هنن 
3- 994. شرح القیصری, ص‌‌ 61 جندی, شرح فصوص الحکم, ص‌ 133. 
4- 985. جوادی املی, تحریر تمهید القواعد. ص 375د. 


و دیده شده؛ یگانه بوده و هیچ گونه تمایز وجودی و حتی مفهومی نیست. 


به عبارت دیگر: حق تعالی به ذات خود, صفات و افعال خود را به حکم 
اولویت و باطنیت مشاهده می کرد؛ اما جون خواست ذات و مر خارت و 
افعال خود را به حکم آخریت «الیه پرجع الأمر کله» و ظاهریت مشاهده 
کند, اسان کاملم را حاق کرد 0 
را داشت تا به وسیله وی. سر حق برای حق ظاهر شود.(1) 


رک ناسون 
ان مظهر نباشد؟ 


پاسخ این پرسش ن نیز از چینش هستی که مفصل بیان شد, به دست می 
آید. 


توضیح این که: عالم کبیر و جهان موجود, بدون حضور انسان کامل, , وحدت 
حقیقی ندارد؛ بلکه عالم کثرات است و هر شی ء موجود می تواند به 
اندازه و محدودیت خودش مظهر باشد.(2) 


وحدت عالم کبیر, تنها با وجود انسان کبیر تأمین می شود. همین معنی از 
احتخاخ: هشام بن‌خئم با عمره بن کبید به ناست: هی آید. که در آن: امام را 
سانتد فلت ی که عمده‌دار بموقد اعضااه اعزاخ براکندم است: معرفی 
می کند.(3) 


نتیجه این سه پرسش راء می توان این گونه خلاصه کرد: در مقام ذات. 
تعین اول و تعین ثانی که جنبه وحدت غلبه دارد. مجالی برای بروز اسمای 

نیست. در این سه مقام, که صقع ربوبی است؛ . هر چند مشاهده 
ذات و اسما ممکن است ؛ اما سراسر وحدت است و مشاهده کثرت 
اتتتغانی مه کو ت: 


در عالم عقل و مثال و ماده. هرچند مشاهده اسما ممکن است؛ ولی همه 
کثرات و جدا جدا یند؛ چون کثرت غالب بر وحدت است. هیچ کدام صلاحیت 


ان وحدت بدون کثرت و این کثرت بدون وحدت ست : از این روه برای 
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1- 986. نصری, فلسفه آفرینش, ص 133. 

93 

3- 988. ر.ک: مجله تخصصی کلام اسلامی, لطیفی, مقاله امام قلب امت؛ 
ج 47, ص 146. 


ایجاد مظهری که توان ارائه مقام جمع و تفصیل را داشته باشد. نیاز به 
انبعاث دیگر است (انسان کامل). 


برهان فوق. ضرورت وجود مظهري را ب ی ند ۵٩‏ از نی تینوی جنیه 
عنصری و طبیعی دارد و مصداق "یأکل الطعام ویمشی فی الأسواق" " است 

و از دیگر سو, جنبه آسمانی دارد و مصداق دی فتذلی فکان فا فویید 
اه دس " است. 


از سویی, ظهور اسم «لیس کمثله شی ۶», از آن جهت که همواره خواهان 
مظهر است و تنها مظهر ان همان کون جامع (انسان کامل) است و با 
ارتحال انسان کامل, از نشات شهادت به غیب و وفات عنصری ان بعضی 
از مراتب آن کون جامع از ظهور به بطون و از شهادت به غیب مستور می 
شود؛ ؛ لذا با غروب هر انسان کاملی, طلوع انسان کامل دیگر آغاز می 
گردد؛ "لا ان مثل آل محمد کمثل نجوم السماء |ذا هوی نجم طلع نجم". 
(1) 


خلاصه دلیل: هریک از مخلوقات؛ مظهر و جلوه اسم پا اسمای الهی اند و 

هر چیز: به. محدودیت و آندازه خودش, اینه اف برای تمایش اسفای الهی 
است. عالم عقل. تنها اسمای تنزیهی حق سبحانه را جلوه می دهد عالم 
ماده. اسمای تشبیهی او را و عالم مثال...؛ هرچند خداوند خود را در ذات 
خود می بیند و شاهد و مشهود است؛ اما جلاء (در خود دیدن), غیر از 
استجلاء (خود. را در غیر دیدن) است. صاحب کمال, به کمالات خود علم 
دارد ولی ذر ایته دیدن: لت دیر دارد اما 


پس در آفریتش: آیته.هاین هستد ‏ ولی: عام نما تینتتنده و به مظهر رو آیثة 
ای نیاز است که نشان دهنده همه اسما و صفات باشد. این همان انسان 
کامل است که از سویی, جنبه عنصری و طبیعی دارد و مصداق «یأکل 
الطعام ویمشی فی الأسواق»(3) است و از سوی یکره جنبه تا دارد 
و فضنداق «دتی حعدلی فکان قاب. قوس آو آدی ۲۱۳ آزشت:. 


ص:320 
1- 989. جوادی آملی, تحریر تمهید القواعد, ص 552. 


3- 991. سوره فرقان؛ ایه 7. 


4- 992 سوره نجم»؛ یه 9. 


یطاق مسا یگ اسان عانگام فلیفم الاب در یفطاع 


مظهریت جامع اسم الله: ذات حضرت حق بی نیاز از جهان و جهانیان 
است؛ اما به اقتضای حرکت حبی و میل جمال به جلوه اسما و صفات 
نامتناهی, حضرت حق چنین اقتضا کرد که مظاهری داشته باشد و همین 
باعث پیدایش و ظهور کاینات شد, و چون اسمای الهی نسبت به یکدیگر 
درجاتی دارند؛ مثلا همه اسما و صفات در حیطه هفت اسم اصلی (حی, 


عالم؛ مربد» قادر. سمیع, 0 هستتند. این هفت اسم نیز در 
حیطه چهار اسمند (اول, آخ ظاهر و باطن) و اين چهار اسم در حیطه دو 
اسم جامع دیگر (رحمن و الله) هستند و این دو اسم نیز, در حیطه اسم 
جامع «الله» است. 


از آن جا که اسم «الل» جامع جمیه اسمای الهی و محیط به همه آنها 
است., باید مظهری کلی و جامع داشته باشد که آن مظهر خلیفه خداوند 
بوده و به همه کاینات احاطه و حاکمیت داشته باشد و این خلیفه اصل و 


منشاً وعتط کاینات بوده و در 1 و صعود, سر چشمه فیض و امداد است 
و نلبوت و امامت, مظهری از این خلافت و ولایت تکوینی است ۱11 


قابل مشاهده است: 


در آن خلوت. که تین بی تقان: نود 
به کنج نیستی عالم نهان بود 

وجودی بود از نقش دویی دور 

ز گفت و گوی مایی و تویی دور 
وجودی مطلق از قید مظاهر 

به نور خویشتن بر خویش ظاهر 

دل آرا شاهدی در حجله غیب 


منژه دانش از هر تهمت و عیب 


برون زد خیمه ز اقلیم تقدس 
تجلی کرد در آفاق و انفس 
به هر آیینه ای بنمود رویی 


برهان دوم: در اسما و صفات الهی, از طرفی, نوعی سلسله مراتب و 
احاطه و حاکمیت وجود دارد و از طرف دیگر, نوعی تضاد و مخالفت در 


ص: 321 


1- 993. یثربی؛ فلسفه امامت ص 225. 


اه حریاق دا ریت مانته تقایل معتضات صعات خمال ما صقات سلا[. 


مثلا آنچه از صفت رحیم و رحمان برمی آید, لطف و رحمت است و از 
صفت قهار, قهر و غضب برمی آید, اقتضای صفت محیی, حیات و نشاط و 
سرزندگی است؛ اما اقتضای صفت ممیت, مرگ و فنا و وفات است. 


از طرف دیگر, لازمه ظهور حکم هر اسمی, استتار و بطون حکم اسم دیگر 
است. هر اسم حق, براساس ظهور حکمش, برای خود دولتی دارد که این 
دولت با غلبه و ظهور اسم دیگر. از صحنه پنهان می گردد. 


پیدایش, دوام و فنای حقایق و حوادث, در ادوار و اکوان و همین طور تبدل 
شرایع و سنن و ظهور و سقوط جوامع و دولت ها, همه براین اساس توجیه 


بناتراین؛ تضاه در عالم اسما و صفات, به مظاهر علمی و غیتی آن ها هم 
سرایت خواهد کرد؛ لذا سراسر هستی, از عالم اسما و صفات گرفته تا 
جهان محسوس و ماذی, همه درگیر تضاد و تخاصم خواهند بود. 


به دلیل همین تضاد و تخاصم, نظام هستی به یک حاکم عادل نیاز خواهد 
داشت, تا بر این حقایق متضااٌ حکومت کرده و نظام عدل را در میان آن ها 
برقرار سازد و اين همان مظهر اسم (الله) یعنی خلیفه است.(2) 


برهان سوم . : دلیل پیشین ناظر به سر پیدایش عالم و ادم بود ؛ یعنی پاسخی 
به این پرسش که: چرا جهان و انسان کامل موجود شد؟ دلیل حاضر, بیشتر 

به استمرار ارت توجه دارد؛ ۰ یعلی همان گونه که پیدایش جهان, طفیل 
فد اسان کال عم دایم دای آن اف اس مرا سید 
انسان کامل است ؛ . پس برای برقراری جهان, وجود انسان کامل. همواره 
لازم است. 


انسان کامل, دارای شوون و وظایفی است؛ مانند: رسالت, نبوات. امامت؛ 
ولایت و..., مدار رسالت و نبوت, بر نیازمندی های ملکی و پایان پذیر؛ 
مانند؛ 
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1- 995. یثربی, فلسفه امامت, صص 6 - 225. 


2 996. همان ص 226. 


سیاسات. معاملات. و عبادات استوار است. هرگاه تشریبع کامل (دین 
اسلام مان ههام ایو شا ردص ها باس که ند معا مرطر نت موف 
شوند ؛ در نتیجه به نبی و رسول جدید نیازی نیست؛ ؛ لذا نبقّت و رسالت؛ 
نان تس ات دز ول سار اساه هنن هی ۱ انسیا 
الهی است ؛ لذا منقطع نمی شود,(2) چنان که وظیفه و مقام امامت, 
راهنمایی و پیشوایی انسانها به سرمنزل مقصود است. امام. ریاست عامه 
در امور دین و دنیای مردم دارد, تا راه و راهرو و منزل است, راهنما نیز 
لازم است؛ ۳ شأن ولایت؛ بسیار عمیق تر و گسترده تر از مقام نبوت و 
حلی امامت است. "ولی "؛ یعنی سریرست نظام هستی به اذن خدای 
۱ و ولایت, باطن شریعت است.(4) 

شیخ عطار در بیان معنای ولایت می گوید: 

ولایت برتر از طور عقول است 

ازین معنا که عقلت بوالفضول است 

ولایت عالم عشق است میدان 

که عقل آنجا بود مدهوش و حیران(5) 

و در معنای دوام ولایت می گوید: 

به هر وقتی و هر دور و زمانی 

بود صاحبدلی در هر مکانی 

وجود او بلاها می کند دفع 

به جمله مردمان از وی رسد نفع 

نباشد ختمشان تا روز " 


ابر این ععور برهان خاضر, تیه آعاتی فولاتی اسان کامل آاسته که 
رن هداعا موی ار اس ععفت: را فواه ارت 


برهان عقلی اثبات این مقام و جایگاه (ولایت بر آفرینش) برای انسان 
شود. 


ص:3 32 


2 998. حسن زاده اما نهج الولایه, ص 175؛ موضوع پیان نبوت و 
استمرار ولایت و امامت در احادیث و سخنان دانشمندان دین بسیار امده و 
کاملا برهانی شده است. ر.ی: تفسیر صافی, 3 2 ص‌ 23. 

1000-4. مطهری, مجموعه آثار, جح 4, صص 44 و 917. 

5- 1001. فاضلی, انديشه عطار. ص 109. 

6- 1002. همان ص <10. 


در بخش نخست این نوشتار, سر پیدایش و ترتیب ان. به طور مشروح 
بیان شد. و طی ان. جایگاه انسان کامل نیز مشخص شد. که اقتضای 


مرحله وجودی اش, ولایت بر دیگر موجودات است. 


فشرده أ بحت, اینجا بیان می شود: حقیقت انسان کامل, همه حقایق را 
در خود گرد اورده است (تعین اول, تعین ثانی. عالم عقل, عالم مثال و 
عالم ماده). او با اين که از اکوان (ماسوی الله) است. می تواند مقامات 
گوناگونی را در خود جای دهد و جامع جهت حقانی و الهی باشد. سر 
اشرفیت, خلافت و ولایت اوء همین دو سویه بودنش است ؛ لذا واسطه 
فیوضات الهی و مواهب ربوبی, به ماسوا و مایه حفظ افرینش است.(1) 


جامی در این زمینه سخنی دارد: حق سبحانه و تعالی در آرثة دل انسان 
کامل, که خلیفه او است. تجلی می کند و عکس انوار تجلیات از آینه دل او 
بر عالم فایض می گردد, تا اين کامل در عالم باقی است و از حق, تجلیات 
ذاتیه و رحمت رحمانیه و رحیمیه را به واسطه اسما و صفاتی که موجودات 
غالم .مطاهر ۵ فحل. اسوای اه اشتر استمداد فی: کند. غالم. به .این 
استمداد و فیضان تجلیات محفو ظ می ماند.(2) 


فرشی تمثیل شده است ؛ " امیر بیان فرمود: جایگاه من نسبت به خلافت, 
مانند جایگاه قطب (محور) نسبت به آسیاب است (3) بعنی خلافت الهی, 
خقیفتی: است: که من محور و اشاسش آن هتم و خلافت. کرد فن. می 


خلافت الم آن افاتتی اشت که اسهان هار زمین و کوه‌ها از بوذاشتی ان 
افتاع فر رید فا علایت ظاطایی. با سانی ربا بو استاه چه« سود فران, 


ص :324 


98 


2- 1004. جامی, نقد النصوص, ص 89, از خردنامه مممال رصن 79 


۱ تین رزخ 9 ۱[ 
0 9 ص‌ 95 (تألیف میبدی 4؛ ابوالفتوح رازی, روض الجنان و روح الجنان, 
ج 16, ص 27. 


می که کش رای مات ور او با انم ال است 3 


ابن عربی (متوفای 8 ق) نخست, دلیل اول را تقریر می کند که 
موجودات دیگر, هیج کدام شایستگی نمایش تمام اسما و صفات الهی را 
نداشتند و همه بی روح بودند؛ لذا انسان کامل را افرید, تا اینه تمام نمای 
او باشد:(2) 


جلوه ای کرد رَخت دید ملک عشق نداشت 


تن از ارب تفرنر حون دلیل فی بردارد: این موجود. انسان نامیده شد؛ 
چون حق تعالی به واسطه او, به خلق مف. تخرد .و. زخمت هی فرنستن: 
پایداری عالم, به وجود او است. نسبت #۷ کامل به عالم, مانند نسبت 
نگین است به انگشتری (ارزش رکاب به نگین است). نگین, محل نقش و 
علامت سلطان است که با مهر زدن توسط ان, خزاین حفظ می شود. 
خداوند همین گونه به وسیله انسان کامل, عالم را حفظ می کند.(3) در 
جای دیگر می گوید: انسان کامل, مانند ستون جهان خلقت است؛ همان 
گونه ِِ یا خیمه, بدون ستون نمی پاید, عالم نیز بدون او برقرار نمی 
ند.(2) 


قیصری (متوفای 951 ق)( در شرج سخن ابن عربی. به گوشه های پنهان 
این دلیل اشاره .ین کند: خداونه آفرشش را به واشطه انشان کامل:حفوظ 
می کند, پیش از آفرینش انسان, خود خداوند حافظ بود. انسان, به سبب 
خلافتی که دارد, عالم را حفظ می کند و به همین سبب خلیفه نامیده شد.. 
خم لیر ال فان کال ای من کت و اهاز الم اند آفاسر 
عالم می تابد؛ پس عالم به واسطه این فیض, باقی" است.(ظ) 


ص :325 


0 ظیاظیانی» الم ازع 6ص ود 

2 رن یی توص ال کش 10 

3- 1009. همان, ص 50. 

اش اسان ال کاملت هن ک ‏ املی: کنات انا تصوصی, 
ص 304. 


عبد الکریم جيلي (متوفای 805 3 می گهیدة الانسان الکامل: هو القطب 
الخی تدور عایخ افلای الفخودشن انلف ال اخرم:( ۱1 


سید حیدر آملی (متوفای 783 ق) می گوید: نزد محققان ثابت است که 
همه عالم, با حقیقت انسان کامل پابرجا است و افلای با نفس های او می 
چرخند.(2) 


کی جهان بی قطب باشد پایدار 
ات اب ان ری ار 
گر نماند در زمین قطب جهان 
کنتتهاند نی قطب. کشت: آسمان 
قطب شیر و صید کردن کار او 
باقیان این خلق باقی خوار او(د) 
یفن مخففای ی گفیفیه آیه شریش 219 الجق مه ا تافو 


ِ‌ 


0 روا ۵ب بخ اسان کامل. اشارم فاید که افلاک و املاکه ام ات اند 
((۳ 


برهان چهارم: پیش از بیان عرفانی, مناسب است مقدمات استدلال با 
بهره گیری از قواعد علم کلام پی ریزی شود؛ 


آفربتنش جهان توسط خدای حکیم, دارای غعرض و هدفی بوده است.؛ کاری 
بی هدف نشانه کاستی و منافی حکمت است که خداوند منژه است.(6) 


صی ۳ ال هی گاه آهنگ موجود دانی (پست و پیست تر) نمی کند, و 


تقار ای و گدام ار اس یت کاهان واه زان فد ور از 
خلقت نخواهند بود؛ بلکه شایستگی این مقام را تنها موجودی دارد که از 
همه برتر و والاتر است که در گام اول, انسان ناطق و در گام نهایی, 
انسان کامل است. 


شیخ الرئیس در همین اند سخنی 2 کمال 0 ب آن یچ یجدت 
الما 
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1- 1012. جیلی, الانسان الکامل. ص 206. 

2- 1013. آملی, جامع الاسرار. 

3- 1014. فاضلی, اندیشه عطار. ص 104. 

4 1015. سوره رعد, آیه 2؛ سوره لقمان, آیه 10. 

5- 1016. آملی, کتاب نص النصوص. ص 304. 

6- 1017. علامه حلی. کشف المراد. ص 306. 

7- 1018. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج 5 صص 202 - 200. 


وغایه کمال الانسان آن یحصل لقوّته النظریه العقل المستفاد و... .(1) 


پس انسان کامل, این هدف و غرض آفر تشر باید همواره باشد, و کرت 
آفرینش بدون علت غایی, محکوم به فساد و تباهی است 2(۰) 


طاش ان اسان سیب ی شتآ که وخ 
غرض داشتن نشانه نقص فاعل است که فاعل با انجام آن کار و حصول 
غوض: کاستی:های خود را برطرف: می کته (استکما نم مق باند) و حال ار 
که خداوند از هر گونه کاستی به دور است ؛ اهل کلام و فلسفه هر کدام بر 
اساس قواعد و اصولی که دارند, پاسخ های قانع کننده داده اند؛ مانند: 
برگشت غرض به خود مخلوقات و يا این که فعل هدف مند است نه فاعل, 
و آنچه لغو و قبیح است, انجام فعل بی هدف است. 


عرفان و حکمت متعالیه با دید عمیق, همین استدلال رابه گونه ای طرح 
کرده است که ضمن آثبات هدف و غرض و این که هدف خداوند از 
افرینش انسان کامل بوده است. مشکل مذکور را از ریشه پاسخ گفته اند: 
هدف و علت افرینش انسان کامل و به تبع ان مخلوقات., خود ذات خداوند 
بوده است, هدف و مقصود جدا و بیرون از ذات خداوند نبوده است تا در 
سایه آن, نقص يا کاستی برطرف گردد. (استکمال محقق شود) 


خداوند بر اساس حتٍ الذات و عشق به اینکه شناخته شود, و دیگران از 
رهگذر این شناخت به کمال مقصود بر سند, دنت به: آفریتشن وه لذ| در 
این آفرنس: همواره انسان کاملی که در نهایت شناخت رسیده است. باید 
باشدخ خر کت و معلول بوون علت غایی مانه. 


حدیت قدسی ناظر به همین بیان است ؛ خدای سبحان فرمود: من گنجی 


پنهانی بودم,. دوست داشتم (خواستم) شناخته شوم ینس آفریدگان را 
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1- 1019. حسن زاده آملی, یازده رساله,. ص 166؛ همو, انسان کامل از 


دیدگاه نهج البلاغه, ص 194. 
2 1020. حسن زاده افلی: یازده رساأاله, نهج الولایه, ص‌ 1166 


3- 1021. ر.ی: حسن زاده ا خلت انسان کامل از دیدگاه تهج البلاغه, صص 
9 - 194. 


به گفته عزیز الدین نسفی (قرن 7 آدمیان زبده, خلاصه و میوه درخت 
موجوداتند و انسان کامل زبده و خلاصه و میوه ادمیان است:(1) و درخت 
مثمر بدون میوه نشاید. 


منابع عرفانی برای تبیین هدف و فلسفه خلقت, از این ,حدیت شریف 
قدسی فراوان بهره برده اند؛ کنت کنرا متضیا فاخیوت آن او وخلقت 
الخلق لکی آعرّف. 


گنج مخفی بود ز پری چاک کرد 
خاک را تابان تر از افلاک کرد 


گنج مخفی بود ز پری جوش کرد 


اسان اس ی کرد 


تفسیر حدیث از عرفان نظری چنین می شود: "کنز مخفی" به معنای مقام 
۱۳ رنگ و نشانی ندارد. 


نان اه مریم دای خی عالی مرآ فش فحلی بدا سی: کف وید ان 
نرتیب» تعین ذاتی تحفق پید | می کند. در این مرتبه, حق تعالی کمالات 
ذاتیه خود را به. تجو آخمال ..ساطت در خود مشاهده می کند, (مرتبه 
احدبت) در این مر تبه, صفات و کمالات گوناگون خداوند از یکدیگر نمییز 
داده نمی شود, به نحو تفصیل نیستند ؛ علم,؛ قدرت: سمع, حیات و... به نحو 
ساظت استت نذا که عخفی است؛ بعتی بجع اجمال است: 


افاخبتت عتن تعلی عشقی و یر ات خق شالت که. سر اسر کیال د 
جمال است و چون مدرک ذات خود است. پس حق تعالی عاشق و محتٌٍ 
ذات خود است؛ چون ملاک عشق و ابتهاج ادرای کمالات است و از انجا که 
حق تعالی دارای کمالات بی نهایت است ؛ پس عشق و ابتهاج وی به ذاتش, 
فوق هرگونه عشق و ابتهاح است. 


بسن این حاحق تعالی و لین کرده اشت ینعی علمی اخها لی, 
که در آن تجلی صفات و اسمای خود را به نحو اجمال مشاهده کرده, 
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1- 1022. نسفی, کتاب الانسان الکامل. ص د<. 


گر خی غشفی که فان کوخ رات آ یه شوش استد 


بس از ان دو تجلی. تجلّی سوم تحقق پیدا می کند, چق تعالی صفات خود 
به تفضیل مشاهده می کند. به بیان دیگر: نز آتن تحای عشفی صفات و 

ِِ خداوند از یکدیگر متمایز و ممتاز می شود به طوری که می توان 

گفت: حق تعالی عالم, قادر. حی, سمع» بصیر و مرید و متکلم است. 


این مقام و مرتبه واحدیت نام دارد و به اسامی هفت گانه فوق ؛ یعنی عالم 
و قادر و. .. اسمای سبعه یاد کرده اند. همه این اعیان ثابته, به وجود واحد و 
بسیط در ذات خداوند موجودند. 


حبٌ ذات به ذات (تجلی عشقی) موجب تجلی اسما و صفات می شود و 
۱ 6 2 


بت ار بای ی ای یارس ام کمن ای ات اقیان ناشن حفاه 
هستی تحقق خارجی پیدا می کند. جمله 2( 
تجلی است. 


یعنی همه موجودات از مبدا وجود, که فیاض علی الاطلاق است.؛ صادر 


شنده آند. 


"کي آعرفی؛ بسانت و هدف خلقت.؛ که همان ظهور و هویدایی ذات 


بدا وجود است, غابت و ننیجه خلقت پروردگار ظهور و هویدایی خودش 
می باشد. 


به عبارت دیگر: برای ذات مقدسش دو ظهور و جلوه است "یکی علمی در 


مر نبه 0 به نحو کثرت اسمائی و صفاتی در وحجدت حقه حقیفیه 
وجودیه ؛ و دیگر: فعلی که همان مشیئت و رحمت واسعه او است.؛ ظهور 
وحدت ظلیه حق در کثرت تعینات و اسمای ظاهره پروردگار, و مقام یی 
اعوفت هن نانوی ارت 


خلاصه, غرض و داعی در ایجاد, اقلا وبالذات ظهور و هویدایی ذات 
مقدسش می باشد و لکن ثانیا وبالعرض ظهور و تعینات ماهیات ممکنه 
است که مترثب بر ظهور و هویدایی خودش می باشد؛ پس مفاد جمله 


"وخلقت الخلق لکی آعرف" این است: پس خلقت نمودم تا اين که ظاهر و 
هویدا شوم, نه 
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را نشناسد, هراینه غایت و مقصود از خلقت و ایجاد حاصل است.(1) 


فص سوه خق تاش کاسان نی طارفی 


از بررسی ادله لز وم و ضرورت وجود انسان کامل در پهنه هستی» مهم 
ترین نتبجه ای که به دست می اید, این است که؛ انسان کامل نخستین 
مخلوق و نخستین صادر است, او واسطه فیض الهی و ژمینه ساز پیدایش 


دیگر موجودات است, استمرار وجود اوء مابه استمرار موجودات است, 
خلقت اوء « کننده اهداف الهی است. حضور و تلاش اوء انسان ها را به 


سر حذ کمال مي رساند؛ که 
نظام خلقت کاملا مشهود است که؛ 


اولا: او سرسلسله همه موجودات امکانی است. 

ثانی: خلقت دیگر موجودات پس از او و طفیل او است. 
نالثا: او تأمین کننده هدف خلقت است. 

رابعاً: او مایه استمرار موجودات امکانی است. 


خامسا آه کت تخلی انشت ه مودای نکن فد به فاسظه ام است.: 
21) 


ملا صدرا پس از مستدل ساختن اصل لزوم واسطه در امر خلقت, می 
گوید: این واسطه که باید سررشته در هر دو سوی حقی و خلقی داشته 
باشد, همانا انسان کامل کبیر و صغیر است.(3) در جای دیگر قف گوید: 
فلاتقوم الأأرض ومن فیها لحظه الا بوجود الانسان الکامل.(4) 
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1- 1023. فرغانی. مشارق الدراری. صص 484 و 645: صدر الدین 
سر ازع آخونه المسائل (رسایل فلسفی 4 صص 8 - 19. 

2 1024. حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, صص 58 - 
27 


3- 1025. صدرالدین شیرازی, تفسیر القرآن الکریم, ج 2, ص 302. 
4 1026. صدرالدین شیرازی, شرح اصول کافی, ج 2, ص 502. 


فیش. کاشانی. .هی کته اسان الکامل غرض الخلفه* اعلم ان القایه 
القصوی والفائده العظمی من ایجاد العالم الحسی اما هی خلقه الانسان, 
وغایه الخلقه الانسان بلوغه الی آقصی درجه الکمال وابصاله بالملاً لأعلی 
ومعرفته للمعبود الحق والعبودیه الکامله له - عرْوجل - کما قال سبحانه: 
"ما خلفت ال انس ار دون" فخافه فبایر الکاشاتهن المادات 
2 والحیوانات, اما هی لضروره تعیش الانسان واستخدامه لیاها 
وانتفاعه بها... والدلیل علی أَنْ الانسان. هو الغرض الاأصلی من بین 
الکاثتات, تسخیر الله - عروجل - کما قال: و وسچُر لکم ما فی السموات 
وم فی الارض " فملانگه المد رون الخادمون له مس رون لاجلمم. فطیعون 

.؛ فالغرض الأصلی مين خلق آلموجودات مطلقا تما هو وجود الانسان 
ِ الذی که الم سر له قی ات ایا رم 
خلقتک لاأجلی .(1) 


جمع صور عالم هستی از ذرّه تا ملائک, استعداد و صلاحیت وساطت بین 
حضرت لایتناهی و فوق آن را با عالم ملک و شهادت ندارد؛ مگر انسان 
و ما ی ی 
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1 1027 فص کاشانی. قلم لنش ج ‏ ضص 507 دوگ اسان 
کامل عم اف ندشن است. بدان که غایت نهایی و فایده نو کل از پیدایش 
دنیای حسی همان خلقت انسان است و غایت خلقت انسان رسیدنش به 
نهایت درجه کمال و اتصال به عالم اعلی و شناخت معبود حق و بندگی 
کامل آم است: همان کونه دا فصو ۳۵ من وه اسان راشافریدم مکر 
برای عبادت پس آفویتنشن دیگر کاینات مانند جمادات و گیاهان و جانداران 
بخاطر نیاز و ضرورت زندگی و بهره گیری و بکار گیری انسان است ... و 
اک وا حون اسان ای اسان ات سک 
آموری راسرای امرام و مسر کرو اس خانکه عدا وتو کر نوده اش و 
برای انسان آنچه در زمین و آسمان ها تفت رام کردیم یس مدبره خادم 
اویند و برای او زام.و فرهاتبرداز شده آند بسن غرض اضلی. فطلقا از خلق 


موجودات وجود انسان کامل است که او خلیفه خدا است همانگونه که در 
حدبث قدس اشاره شده است: یابن ادم خلقتی لاجلی. 
2 1028. نوشین, لطایف حکمت. ص 197. 


خقیقی» با خبر خاتم و انسان کامل است. و ضادر تخت تفش واشطه دازد 
و بنابر مبنای همه مکاتب. وجود چنین واسطه لا زم است.(1) 


در حاشیه شرح فصوص, "اوّل ما خلق الله" بر حقیقت نوری و مشیئت 
الهی و حقیقت محمدی تطبیق و تفسیر شده است. و در ادامه چنین آمده 
است: لاأنْ الانسان الختمی المحدی اه العلوی. بکون عین ام 
والفیض المقدس, بل الاقدس... .(2) 


برزخ البرازخ. وهو مقام الانسان الکامل الحائز بین الخصلتین والجامع بین 
المتافین :13۱ 


در جای دیگر می فرمایند: ول من فلق الصبح الأزل اتحلین علی الااخر بعد 
الأوّل وخرق الأستار الأسرار, وهو المشیثه المطلقه والظهور الغیر المتعین 
1 یعیر عقهاتازی بالفیض الحعدشت *واخری. لوخد المتیشط وتاانه 
بالنفس الرحمانی... وبمقام المحمدیه وعلویه علی علیه السلام... .(4) 


وعندنا آنْ وجوب الوجود ومابعده کلّها ثابته للانسان الکامل والمظهر الم 
داتسا وین ها کف لاه ای کی ت اخیه ات هه اسر ون 
الظاهر والمظهر, وبین الغیب والشهاده... 


جوادی اضلت تصریح می کند که: انسان کامل, صادر اول, اولین نعین و 
سفن صض.عی است. انسان عافل اولین محاطب یم کن" است. 
فرشتگان فیض را از طریق او می گیرند و شاگرد اویند, از نظر ترتیب 
ماه ایس اات. که امل رای تف اسان ال وی 
است ۱۱ اسان کامل: قیص مبوظ 
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1- 1029. حاجی سبزواری, اسرار الحکم, صص 5 - 456, با تلخیص. 
2 1030. قیصری, شرح فصوص الحکم, ص 95. 
ماه ار صر 0 2 


1092 کباشمشکی ی ولانت ور غرفانم ضن. 199 بهفل ان مضیاع 


فا اا ‏ 25 


خداوند است که هم عقل اول و هم امر واحد الهی است و حضرت 
محمدصلی الله علیه واله وسلم اوّل صادر, اوّل ظاهر است.(1) 


عم کل اس تا و یم اسان کال که ی اسان 
علیه السلام است ؛ یعنی موجودی که به نام انسان کامل در عرصه عرفان 
بحت شد, همان حجت الهی و امام است. اين مهم از راه شناخت, بررسی 
وظایف و ویر کون های انسان کامل و امام ثابت می شود. 


فصل چهارم: تطبیق انسان کامل بر امام 
فصل چهارم: تطبیق انسان کامل بر امام 


تا این جا, اصل لزوم و وجود مستمر انسان کامل. برهانی شد. اکنون مدعا 
این است که چنین وجودی, همان امام و پیشوای الهی است که شرع 
مقدس بر وجود مستمر او در پهنه هستی اصرار دارد و تمام ادیان الهی بر 
اصل وجود ان اتفاق دارند. 


در نوشته های پیشین»؛ گفته شد که: مراد از وجود مستمر امام, اعم از 
نبی؛ رسول, امام و جانشین پیامبران است ؛ بعنلی مدعای لخست, اثبات 
وجود پیشوای الهی در طولر حیات بشری و نیاز و اضطرار مردمان به او 
است؛ : بنابراین برای اثبات تکانکین این دو حقیقت, ابتدا در پرنوی قرآن و 
احادیت, سیما؛ وظایف و ویر کون های پیشوای الهی تر سیم می شود و یس 
از آن؛ سیمای انسان کامل. وظایف و وبز کین های او با مطالعه منون 
عرفانی و حکمت متعالیه ترسیم می شود تا به خوبی روشن شود که این 
دو حفیفت, یک وجودند پا دو وجود؟ 


انسان کامل که در فرهنگ تصوف اصیل و عرفان اسلامی مطرح است, 
وجودی با خصوصیات و مقامات ویژه ای است که تنها در فرهنگ دینی اهل 
بیت در قالب نبی, ولی و امام مصداق پیدا می کند و ان جا نقطه تلاقی 
این دو انديشه است. شیعه اهل بیت علیهم السلام برای امام. وظایف؛ 
واگذاری نیست. ان ها مانند 


ص:333 


بازدارد. 


شهید مطهری در این زمینه می فرماید: باور به وجود همیشگی چنین 
ات ۱ ۳ : البته نباید این 
تعبیر را با حرف های مستشرقین در این زمینه سنجید و با آن ها یکی 
دانست ؛ هرچند که آن ها نیز مسئله را به همین شکل می ارایند. 


ای فساله‌ یکی از بام‌رفایی است که در مان عرفا شدیدا فظرع است و 
در تشیع نیز از صدر اسلام مطرح بوده است, برای مثال: هانری کربن 
حدود ده سال پیش در مصاحبه ای که با علامه طباطبایی داشت. یکی از 
متصوفه از شیعه؟ (در واقع می خواست نود از این د وه تکوم از دیگری 
گرفته). 

علامه طباطبایی فرمود: متصوفه از شیعه گرفته؛ برای اين که مسئله از 
زمانی مطرح است که هنوز تصوف صورتی به خود نگرفته بود.(1) 


عفر آنذر 9 بر این کمان است که تکامل. فکر انسان کامل در اسلام.. به 
گونه ای با نظریه امامت در شیعه مربوط است.(3) 


ند کنوز آسلی کش فراواتی کون فا اتفشه غرخان هد شنم راننم. هم 
نزدیک کند, و در اين زمینه می فرماید: سرچشمه هر دو (تشیع و عرفان) 
حفف: انقت ۰ .نفنی. ی و اولاد بزرگوارش علیهم السلام؛ یکی (تشیع) 
شریعت و ظاهر است و دیگری (عرفان) حقیقت و باطن است.(4) 


و در اصطلاح فلاسفه, با عناوین اول ما صدر» عقل اول و... در لسان 
روایات با عناوین حقیقت نور محمدی و اول ما خلق مطرح بوده است ؛ لذا 


هر کدام برای اثبات وجود مستمر چنین موجودی به اقامه برهان و بیان 
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1- 1036. مطهری, مجموعه آثار. ج 4 ص 848؛ همو, امامت و رهبری, 
ص 0<. 
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3- 1038. بجنوردی, دائرهالمعارف اسلامی, ج 10. ص 373. 

4- 1039. املی, جامع الاسرار صص 5 - د. 
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اهل کلام با استناد به قاعده لطف, وجود انسان کامل را ی 
ارشاد جامعه بشری ضروری می شمارند.(1) فلاسفه در علم النفس, با 
نگاه به مراتب حسی, خیالی. وهمی, و هم چنین مراتب ای 
نظری و قوه قذسية ای که برای عفل بالفخستفاد حاضل هن شود بة یبن 
حقیقت انسان کامل می پردازند و امکان وجود وی را ثابت می کنند, انان 
در مبحث نبوت نیز از راه حکمت خداوند. ضرورت افرینش و فرستادن 
جن اسان را ۶ات می ند ۱2۱ 


وجه مشترک این ده کروه: در نگاه زمینی ان ها است؛ ؛ زیر| بیان و برهان 
خود را با توجه به نیازها و يا مدارج زمینی انسان شکل می دهند ولی اهل 
عرفان با نگاه آفتضا ند ضرورت الهی وجود انسان کامل را ثابت می کنند؛ 
خان که در شمه اوح کمال-انسان. همان عفل مشتهاد ار عقل ففال 
شتا ولن, یر عرفان: مره غفل عال ار من اما کاملن موی 


الا سا و ایصای نان امن تعاطا رن 


مشروح معرفی امام و خلیفه اللّه از منظر قرآن در بخش امامت و فلسفه 
خلقت در قرآن گذشت, قرازن. کر جر از ویژگی ها و وظایف پیشوایان الهی 
بسیار سخن گفتة است, این جا به بیان هفاد برخی از آنها بسنده می شود" 


«واجعل آنا من لَذْتک ولیا»(4), «واجعلنا لِلمتَفِین اماما»(5), «واجْعَل لِی 
زیر | 
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1- 1040. علامه حلی, کشف المراد, ص 348. 

2 1041. ر.ی: فصلنامه تخصصی انتظار, مقاله های قاعده لطف, شماره 
7و 8, صص 84 - 68 و صص 134 - 106. 

- 1042. جوادی آملی, تحریر تمهید القواعد, ص 57. 

4 1043. سوره نساء آیه 75. 


5- 1044. سوره فرقان, آیه 74. 


من اهلی»(1) در ایات مذکور, امّت ها و حتی خود انبیا, گزینش ولی و نبی 
را به خدا| واگذار کرده اند و خداوند نیز این واگذاری را پذیرفته و 
گزینش را انجام داده است, این روند نشانه دو موضوع است: ِ این که 
انسان های عادی, قدرت شناخت آنها را ندارند و دیگر این که: آنها چق 
انتخاب. ان را ندارند: «انی جاعل فی الا ض حلیفة»(2), «انی جاعلک 
للناس اماما» ۰ص 


ِ آنان معصوم هستند. 


«آطیعُوا ال وََطِیفُوا الرْسَول وأولی الم متَکْمٌ»(4), در اين آیه, عطف 
ولو الامر " به پیامبر و خدا و دستور پیروی از آنها به طور مطلق (در همه 
امور) و بدون چون و چرا؛ گواه بر عصمت آنها آفتت 5(۰) 


یک فزد از انها همواره رو زهين آتنت: 


«وَاد قال ِِ فلا یه انی: تاغل قین الرْض خلیفه»(6) اولین انسان روی 
زمین» , خلیفه الهی بوده و سایر انسان ها فرع وجود او هستند. اگر چنین 
انسانی نباشد. سایر انسانها نیز نخواهند بود.(7) "جاعل" اسم فاعل است 
و بر استمرار دلالت می کند. خداوند به لفظ ماضی «جعلتّ» پا مضارء 
«أجعلٌ» که انجام فعلی را تنها یک بار می رساند, به کار نبرد و "جاعل " را 
مقید به شخص يا زمان خاصی نکرد, تا مانند «انی جاعلک للناس اماما»(8) 


محدود باشد.(9) 
- جایگاه و کارهای شگفت آنها در عالم هستی: 


آنان, تنها عبد و بنده خدایند؛ لذا از قیود غير خدا آزادند, به دنبال مقام 
عبودیت - که در قران؛ وصف بیشتر پیامبران است - به مقامات بلندی 
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1- 1045. سوره طه, آیه 29. 

2 1046. سوره بقره, آیه 30. 

3- 1047. سوره بقره, آیه 124. 

4 1048. سوره نساء آیه 59. 

5- 1049. فخر رازی, تفسیر کبیر, ج 10, ص 116. 


6- 1050. سوره بقره, آیه 30. 

7- 1051. مطهری, مجموعه آثار, ج 4, ص 933. 

8- 1052. سوره بقره, آیه 124. 

9- 1053. حسن زاده آملی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص 105. 


رسیده اند؛ لذا کارهای خارق عادت انجام می دهند: «قالّ اثّی عَبْدّ اللّه 
آتانی الکتاب وجعآیی تبیأ».(1) 


س‌ 


بندگی ۳ «فوَجّدا, عَبد ین عبادنا نا رحمه مه مر دنا (2) و نیز 
مانند: «سبحان الذی آشٌری بعبدو یلا من القسجد العرام...»(3), «یا 


ک 


عبادی لا, حَوّف عَلَیکمْ الم وا انم تخر نون»31. «اِنْ ۳۳ لیسن لک 
عَلَيهمٌ سْلطاٌ» ۱ 


شیاه انشا ای دار حتیلکه انا پر کته کت احاساه رده 


«وَکْلَ شی ء أحصَناة فی امام مٌبین».(6) رسول خداصلی الله علیه وآله 
وسلم فرمود: علی علیه السلام. امامي است که خداوند علم همه اشیا را 
دسا کیره است: الوم نی ند احمور اسان ام ان نراد 


نیست.(1) 

- بالاترین کارهای غیر عادی و شگفت آوری را انجام می دهند: 
«وأیر ح الک والْرص وأمی المَوّنی بان اللّه».(8) 

- از علم و آگاهی والایی برخوردارند: 


«وَعَلْم دم الأسَماء کلّها»(9), «وکذلک تری ابراهیم علکوات السماوات 
الا ض» ۳/9۳ 


۳ علم غیب دارند: 

«وأَتسشْکم یما تلو وما تدَخْرُون فی بُیوتکُمٌ»(11), «قلا یِظهر علی عییه 
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1- 1054. سوره مریم, آیه 30. 

2 1055. سوره کهف. آیه 05 

3- 1056. سوره اسرا, آیه 1. 


4- 1057. سوره زخرف.؛ ایه 68. 
و هقی اه 22 


6- 1059. سوره پس, آیه 12. ۲ 
7 1060. دماوندی, شرح اسرار اسماء حسنی. ص 857 (منتخباتی از اثار 
حکمای الهی ایران ]. ۲ 

8- 10061. سوره ال عمران؛ یه 9 

9 1062. سوره بقره, آیه 31. 

0- 1063. سوره انعام, آیه 75. 

1- 1064. سوره آل عمران, آیه 49. 


أَحدا * لا من اژتضی من شول»(1), «وما کان ال لِیطلِعَکُم علی الْعیب 
لك ال یختبی من رشله».(12 


- ترس و اندوهی ندارند: 


1۱ 


ِ- 


«الذٍین تون رسالاتِ له ویخشوتة ولا یجشون آحدا لا الل»(3), «لا ان 
اولیاء الله خوف + عَليهمٌ ولا هم یحرَونَ» )4 


- بر یقین کامل هستند: 


۲ سس 


«وَجعلنا منم ند یهَدُونِ رز لها ضَبرُوا و کاتوا بآباتنا یوقتون»(2)؛ 
«وَکَذِک ری تاهج ملکوت السّماواتِ والاض ولیکُون من الموفنین». 
()6) 


- برخی دیگر از صفات آنان؛ چنین است: 


کارشان تنها برای رضای خدا است:(7) عهده دار امانت الهی اند,(8) به 
فرمان الهی هدایت می کنند, (9) برای راهنمایی و به مقصد رساندن 
دیگران, نهایت تلاش را دارند.(10) پس از تحمل صبر زیاد.(11) و پشت 
سر گذاشتن آزمایش های زیاد. به اين مقام سترگ رسیده اند,(12) این 
۱ 


ب در لسان روایات 


مشروح جایگاه. اوصاف و معرفی امام و خلیفه اه در بخش امامت و 
فللسفه خلقت در روایات گذشت و این جا به برخی از اوصاف مهم خلیفه 
ال از نظر روایات اشاره می شود. 
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1- ۰1065 سوره جن, آیات 27 - 26. 
2 1066. سوره آل عمران, آیه 179. 
3- 1067. سوره احزاب, آیه 39. 

4 1068. سوره یونس, آیه 62. 

5- 1069. سوره سجده, آیه 24. 

6- ۰1070 سوره انعام, آیه 5 7. 


7- 1071. سوره انسان, آیه 9. 

8- 1072. سوره احزاب, آیه 72. 

9 1073. سوره سجده, آیه 24. 

0- 1074. سوره شعراء آیه 3. 

1- 1075. سوره سجده, آیه 24. 

2- 1076. سوره بقره, آیه 124. 

لد 1077 فخز زازی تفشیر کییرر ع ترصن 7 ور دیل: اه ۱124 هرن 
بفره. 


از ان جا که ختم نبوت, قطعی و مسلم است؛ پس از حضرت محمدصلی 
ادعا نکرده است. در میان امت حضرت محمدصلی الله علیه وآله وسلم 
نیز چنین جایگاهی را به غیر اثشه اهل بیت علیهم السلام نسبت نداده اند؛ 
هرچند کسانی را به عنوان حاکم و امام حکومت بر مردم معرفی کرده اند؛ 
بنابراین. موضوع اوصاف و وظایفی که برای ولی خدا در احادیث نبوی و 
اه ی ام با ما ار نو ات ال مس 


به هرحال, اینجا برخی از آن اوصاف و وظایف برای تطبیق امامت بر 
انسان کامل مطرح در عرفان بیان می شود: 


وین از سای ورهار است که سا ان خدا و انیا افعال 
شناخت است. اولیای امر الهی, در توقیع ناحیه مقدسه چنین توصیف شده 
ان المامونونعلی ری وی لتی لا تعطیل لها فی کل مکان رن 


اتب وا یی می کیص اا فم ی سل اب علی اه اس 
تسم بت خیم فال سول ال صان الله عله واه سامت تا اف 
عول ثبی طانفع‌مج آتن‌ما فالت‌التضا ری نی النشیم لعلت الوم فک 
۱ 
ولکن حسبک آن تکون مثی وآأنا منک... .(1) 


امام رضاعلیه السلام فرمود: امام, بحاته دهر خود است, کسی را به به 
منزلت او راهی بیست چون ستاررگان آتتمان: برتر از دسترسی جویندگان 
است, عقل آدمیان؛ کجا راه به تشخیص و انتخاب او دارند؟(2) 


امیرالمومنین علیه السلام به ابوذر فرمود: من بنده خدا و خلیفه او بر 
بند ک تفه ها را پوزد کار قزار مدهت و در فصل ما هرجه خواهید کویید ؛ زیر 
شما به کنه و عمق آنچه خدا در ما قرار داده نمی رسید. خدای سبحان 
عطایی بزرگتر و برتر 
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1- 1078. آملی, جامع الاسرار ص 11. 1 
2 1079. شیخ صدوق, کمال الدین, جح 2, ص 601 جوادی آملی, تحریر 
تمهید القواعد. ص 48<د. 


از آنچه در قلب شما خطور می کند و ما را وصف می کنید, به ما داده 
است.(1) 


2 زمین و عالم آفرینش هیچ گاه از وجود حجت و راهنمای الهی خالی 
نیست. امام علی علیه السلام فرمود: ولم یخل اللّه سبحانه خلقه من نبی 
۶ کتاب منزل آو حجّه لازمه آو محچّه قائمه.(2) در جای دیگر 
فرمود: ۳ بلی لا تخلو الأرض من قائم لله بحجه .(3) امام باقرعلیه 
السلام فرمود: اگر امام. ساعتی از روی زمین برداشته شود زمین مانند 
دریا, بر ساکنانش موج برمی دارد.(4) امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 


3. حجّت و راهنمای الهي, گاهی آشکار و شناخته شده است و گاهی پنهان 
و بیهناک ؛ مانند عالم و آموزگار زمان ِ موسی علیه السلام: «فوَجّدا 

عبداً من عبادنا آتیناغ رَمْمَه من علدنا وَعلمَناة من لذثا علما»(5) آشنایی 
ی ای 
حضرت موسی علیه السلام پس از آشنایی. درس هایی از اين مرد گمنام 
گرفت.(7) 


حضرت امیرعلیه [لسلام در توصیف حجّت الهی فرمود: "ما ظاهراً مشهوراً 
واما خائفا مغمورا.(8) در جای دیگر فرمود: من با رسول خدا, نوری یگانه 
بودیم. ی ی توا یا ی 
من صامت؛ نا جذنر دز هر زماتت ناطقی و صامتی است. ای سلمان ! 
محمد, منذر شد و من هادی شدم و این است تفسیر سخن خداوند: «انما 
انت میده وک" قَوّم های».(9) 


حکیم سبزواری (متوفای 1289 ق) می فرماید: ناطق, عبارت است از نبی 
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1- 1080. علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 26 ص 6 حاجی سبزواری. 
رسائل حکیم سبزواری. ص 6۵79. 

2 1081. نهج البلاغه. خطبه 1: (خداوند هرگز انسان ها را بدون پیامبر یا 
کتاب آسمانی يا برهانی قاطع يا راهی استوار رها نساخته است ). 

- 1082. نهج البلاغه, حکمت 147, بند 11 (آری ! خداوندا! زمین هیچ گاه 
از حجّت الهی خالی نیست که برای خدا با برهان روشن قیام کند 1 


4 1083. کلینی, اصول کافی, ج 1, حدیث 12, کتاب الحجه. 

5- 1084. سوره کهف, آیه 65. 

10956 ابوالفتوح رازی: روض الضان:ع: د1, ضض: 5 - ۱42 طباظبایی: 
المیزان, ج 3, ص 346. 

7- 1086. سوره کهف, آیه 66 - 60. 

8- 1087. نهج البلاغه, حکمت 147, بند 11. 

1088. حاجی سبزواری, رسائل حکیم سبزواری. ص 680. 


7 یا ولی که آشکارا به تبلیغ و ترویج شریعت و سیاست عادله قیام کند و 
هه ام دروم ره ؛ اما صامت کسی است که چنین نباشد. گرچه از 
اولیای الهی باشد و مهدی منتظر. صامت این عصر است(1) 


- جایگاه حجت و ولی خدا| در نظام هستی : 


زر کش شنت انار افرخس ان سندا هستی, توضیح داده شد که پس 
از مقام ذات, شش مقام ذایکر است؛ جایگاه مقام دوم (تعین اول) و مقام 
سوم (تعین ثانی), , در عالم صفع ربوبی و بسی ارجمند است ۳۷۵ از روایات 
به دست می آید که امام و حچّت خدا در چنین جایگاهی منزل دارد. 


ابوخالد کابلی از حضرت باقرعلیه السلام, تفسیر اين آیه را پرسید: "ایمان 
آورید به خدا و رسولش و نوری که فرو فرستادیم ".(3) حضرت فرمود: به 
خدا سوگند! آن نور, اثَمّه آل محشقدعليهم السلام هستند. تا روز قیامت. آنها 
نور خدا در آسمانها و زمین اند 4(۰) 


اهام ضادق خلبه السلام فرجوو! فخن ماه الاسما الکستی «اه) 


امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه «عَم یتساعلون * عن التبا العظیم»(6) 
فرمود: نباً عظیم, امیرالموّمنین علیه السلام است که خودش قرمود: "برای 
خداوند آیه و تبای نزو ی تر و بالاتر از من نیست ۰ ۲( 


حضرت امیرعلیه السلام فرمود: "فاٍئا صنائع رُنا والناس بعد صنائع لنا".(8) 
شیح محمد عنده در تفسیر این سخن نورانی می گوید: آل نبی؛ اسیران 
7 9 و بسن از آن. ضردهان.. اسیران. فصل. آنها هستند.(9) 


ص: 341 


9 10 صاخ ردارب رسانل کم ازع صر 70 

2 1090. ر.ک: انتظار, شماره 117, صص 12 - 11. 
دراوم آیه 8: «نا مسا بالله متسفله ه آلتهر اف انا 
4 1092. کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 194, حدیت 1, کتاب الحجه. 

5- 1093. کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 230, حدیثت 2 کتاب الحجه. 

6- 1094. سوره نباء آنة 2 - 1. 


09- 1097 عبده, نهچ البلاغه, 0 2 ض‌ 32 


ابی الحدید نیز درباره اين جمله شنیدنی است.(1) 


عافه مجلسی می فزخاید: این سکن انحراری»دارد که خره از دریافت آن 
ناتوان است و ما شفشه ای از آن را بیان می کنیم: صنیعه الملک (دست 
پرورده ملک و شاه) به چیزی گویند که پادشاه, او را تنها برای خودش 
پرورش دهد و ارزش او را بالا برد. به همین معنا است سخن خداوند در 
حق حضرت موسی علیه السلام: «وَاصَطَعْنک لِتَفسی»(2)؛ یعنی تو را 
برای خودم اختیار کردم و پروراندم, تا از اين جهت, هر کاری که می کنی, 
از روی اراده و محبت من باشد.(3) نظیر همین گفته ها را آبن ابی الحدید 
در تفسیر کلام امام علیه السلام آورده است.(4) 


حضرت امیرعلیه السلام فرمود: خداوند. به ما اسم اعظم را تعلیم داد که 
اگر بخواهیم با آن, آسمانها و زمین و بهشت و جهنم را مي شکافیم و... با 
وجود این مقأم, مانند انسان های عادی می خوریم و می اشامیم, در کوچه 
و بازار راه می رویم؛ جون دستور پروردگار ما همین است و ما ِِ 
مکیم او هستیم؛(5) «لا بسَیفُوتة بالقَوّل وم بأمره یعملون»(6) و در یک 
کلام, آغاز و انجام با اهل بٍ 0 السلام است.(7) 


ولی خدا, به سبب همین جایگاه وجودی - به آاذن خداوند - در ماده کائنات 
تصرف می کند, قوای ارضیه و سماویه را به تسخیر خویش درمی اورد و 
هر محال (عادی) را ممکن می کند.(8) 
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1- 1098. ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, ج 15, ص 132, ذیل نامه 
28 

2 1099. سوره طه. آیه 41. 

3- 1100. علامه مجلسی, بحارالانوار. ج 33 ص 67 ابن ابی الحدید, 
شرح نهج البلاغه, جح 15, ص 193. 201 جلدی +. 

4 1101. ابن ابی الحدید. شرح نهج البلاغه, جح 15, ص 194, 20 
جلدی ). 

5- 1102. حاجی سبزواری, رسائل حکیم سبزواری. ص 684. 

6- 1103. سوره انبیاء ایه 27. 

7- 1104. علامه مجلسی, بحارالانوار, ج 7 ص 44: وبنا یفتح وبنا یجتم. 

8- 1105. حسن زاده املی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه.ء ص 35 7. 


اولیای خداء از هرگونه خطا و گناه به دور هستند(1) و از علم و آگاهی 
زرف و بلندی نسبت به ۳9 زشتی, , پلیدی و عذاب گناه برخوردارند و 
علهی که خداوند پیرامون امور دنیایی به آنها داده است, راه هرگونه خطا خطا 
هاتجراف را تران هامید ۱2 


از غیب - به اذن خدا - آگاهی دارند,(3) از مرگ نمی ترسند,(4) بر یقین 
کامل هستند,(5) امام موجودی است که اگر کسی او را نشناسد و بمیرد, 
به فتر یک جاهلی مرده است 6(۰) ویر کی های ولایت در انها است:(7) و در 
یک کلام: "لا یقاس بآل محشدعليهم السلام آحد"(8) 


تجات, دسگیری: و هذایت:۰ نما الاکته قوام. الله علی.علقه وغرفانه: غلین 
ای تنل له اه رت سمل ادلی کش کل ند 
النوح؛ 


ص:343 


0 سور آعزان. انم ۱93 الما پری ال ید هت عتکم ال کمن اج 
الثیت فیط کم تطهیر »یه تفای سیخه و بضیاری اهل.تنتت, آمام علن .و 
بارجم رصان ار اهلن. ست نیم آلسام ند رید ستوحی: الهر 
ار تام اوه امک ی ام 
ص 146 

2 1007 1. الامام مخصوص بالعلم ؛ شیحر صدوق. کمال الدین؛ 3 2 ص 
01(,*: هم ال النبی 4 موضع سزه ولجا آمزه وعبیه علمه؛ نهج الا 
خفیه ‏ بش 10 ان علی ف.ات طالت ان هه لاه آخحفهم رت ار 
الأْوصیاء وعلم من کان قبله؛ کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 224؛ علامه 
ای سار الوا 1ص ری مسا ای تفت یزان 
ج 2 ص 138 - 134. کمال ات شیخ صدوق, ج 2, ص 601 نهج 
الاک اه 2 اضیل. کافی. .ی 221 ان ان مت توا هام 
النبی. 

3- 8 (1. خبر از شهادت خویش به دست ابن ملجم, تهرانی, امام 
تاش تیف و2 از اس اه عصدا عی. المجر وه کر از 
حوادت پس از شهادت و فتنه خوارج و ...گوشه های از علم عیبی امام 


است., نهج البلاغه. خطبه 104 ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه,. ج 2 ص 
9 فیروزآبادی, فضائل الخمسه, چ 2 ص 454. 

4 1109. نهج البلاغه, خطبه 55؛ آما قولکم أ کل ذلک کراهیه الموت, 
فواللّه ما آبالی آدخلت الی الموت آو خرج الموت الی؛ علامه مجلسی, 
ار 9 ح ِ- صِِ 6 به خدا| سو گند اگر همه عرب به جنگ با من 
و یلاع یر دق اسان آلدینی مان هی 
همان, خطبه 38؛ فا أولیاء اللّه فضیاوهم ‌ هه 

6- 1111. این حدبت از مسلمات شیعه و سنی است. ر.ی: فقیه ایمانی, 
ات اشای 

7 اه یب لا ای ای خی لول از ها 
کندن در قلعه خیبر علامت ولایت تکوینی حضرت امیر علیه السلام است. 
(حسن زاده آملی. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه, ص 10 ). 

تم اللاعه, حطیه 1رد 1 


من رکبها نجی (1)؛ امام ابر بارنده, باران سیل اساء, خورشید رخشنده, 
آسمان سایه افکنده. زمین گسترده, چشمه جوشنده, و ... است.(2) 
"الامام . ِِ الهادی فی غياهب الاجی... والال علی الهدی والمنجی 
من الژدی" ۰( ( 3 


امضای حدود و احکام الهی و مرزبانی از کیان اسلام: بالامام.... امضاء 
الحدود والأحکام ومنع الثغور والأطراف "(4), "فهو امامْ... وکلامه الفصل 
وحکمه العدل (3) "لیس للامام, لا . الاحیاء للسثه واقامه الحدود علی 
مستحقیها واصدار السهمان علی آهلها... 60۰۲ 


مجری فرمان های الهی: «وجَقلنا مهم یمَه یهَدٍون ام نا»(2), والامام... 
قاتم بامد الله وا الم لین ااحام ما ِِ فن. انز رنه ظ 


سیمای انسان کامل در فرهنگ عرفانی 


- برخی اوصاف و ویژگی ها: انسان کامل در دیدگاه عرفانی, به لحاظ 
جایگاهی که دارد, قابل شناخت کامل نیست. 


قیصری می گوید: ومرتبه الانسان الکامل عباره عن جمع جمیع المراتب 
لالهیه والکونیه, من العقول والنقوس الکلیه والجزئیه ومراتب ِ الی 
اا فری مض از الست مرها اه ال (10) 


در جای دیگر می گوید: والخلیفه لابدٌ آن یکون موصوفاً بجمیع الصفات 
هه الا الخجفف الذاتن: ممتجعها یکل اسماه لبخطی مظاهز: الاسما* کلما 
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111 غلامه مجلسیر بجا الاتمارع 2 ض 105 

11152 کلینت, اصول کافی: .1, ضن ۰179 کناب الخچه: 

3- 1116. کلینی, اصول کافی, ج 1, ص 481, باب 45؛ شیخ صدوق, کمال 
الدین, ج 2 ص 603. 

4 کلینی: اضول کافیر رص 0 و2 تیصو کال ا ردو 
2 ص 600. 

5- 1118. نهج البلاغه؛ خطبه 92. 


6- 1119. نهج البلاغه؛ خطبه 104. 

7 1120. سوره سجده, آیه 24. 

8- 1121. کلینی, اصول کافی, جح 1, ص 481, باب 45؛ شیخ صدوق, کمال 
الدین, ج ۰2 ص 605. 

و 1122. نهج البلاغه, خطبه 104. 

0- 1123. شرح القیصری علی الفصوص الحکم. ص 11 و ص 24 از چاپ 
سوم. 


تظلنه متوصل کا میم الی کمالسوال عون علی الخافم.. ۳ 


عبد الکریم جیلی می گوید: بدان که انسان کامل, با همه حقایق عالم 
جرمش با عالم سفلی... .(2) 


الم از وه اماای وت 


شیخ الرئیس (متوفای 428 ق) در کتاب شفاء وجوب وجود خلیفه اللّه را 
بر ی کر به عناوین گوناگون یاد ِ است؛ یک جاأ به عنوان انسان 
کامل. جای دیگر , به عنوان حکیم کامل و نز آذ امه هی وید حون ننی: 
به خاتم انبیا ختم شده ؛ ولی خلیفه ال 0 باید باشد " (3] 


شخ شهید, سهروردی مي گوید: ولا تخلو الأرض عن متوغل فی التلّه 
آبدا... فان المتوغل فی لاله لا یخلو عنه العالم.(4) 


عزیز الدین نسفی (قرن 7) می گوید: 1 این انسان کامل. همیشه در عالم 
باشد .(5) ابن عربی می گوید: "واعلم أنْ الولایه هی الفلک المحیط العام, 
ولهذا لم ینقطع (6) 


وقتی هی گویده فسبت آذم (انسان کالب خال نت نکیی به ]کشت 
است که شاه با آن ختم و مهر می زند تا خزانه محفوظ ماند, خدا با آدم 
خفه آ سس مت ندشن دا آدم راساق حفظ قالم بت خل قت در کته 
قاذاهی که انسان کامل باشته عالم محقنط است: ۱ 


قیصری, شارح فصوص میگوید: "این عالم, تا هنگامی که انسان کامل 
موجود است. محفوظ است .(8) 
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1- 1124. قیصری, شرح فصوص القیصری. ص 403 و 916 از چاپ سوم. 
2 1125. جیلی, الانسان الکامل. ص 207. 

3- 1126. مازندرانی. حکمت بوعلی, ج 2, صص 48 - 47. 

4 1127. شهرزوری. شرح حکمت الاشراق, ص 12. 

5- 1128. نسفی, کتاب الانسان الکامل. ص د<. 

6- 1129. ابن عربی, فصوص الحکم. ص د. 


7- 1130. ابن عربی, فصوص الحکم. فص آدمی, ص 50, با تعليقه, ابو علا 
8- 1131. شرح القیصری علی الفصوص الحکم. ص 73: فلا یزال العالم 
محفوظاً مادام فیه هذا الانسان الکامل. 


عبد. الکز یم جیلی (805.ق) عی کهیدد فقو واخد صنة کان الوخود الی. ایذ 
الابدین.(1) 


+ آنشان کال داسه وه ات و مان سسنه حسط ازست: 


ملا صد | نخست لز وم وجود واسطه را در روند خلقت میان خالق و 
مخلوقات مستدل می کند و سیس اضافه می کند؛ که روند خلقت نیازمند 


وجود مستمر خلیفه است که این خلیفه سررشته در هر دو سوی هستی 
(حق و خلق) دارد و اين واسطه همان انسان کامل کبیر و صغیر است.(2) 


گاهی آشکار و مشهور است و گاهی پنهان: 
۳ (585 ق)( می گوید: قد یکون الامام المتأله متتولیا ظاه را وقد 


یکون خفیا, وهو الذی سفاه الکافه "القطب ؛ فله الرئاسه وان کان فی 
غایه الخمول.(3) 


انیبان کامزن مولاا نید با صرف نظر از خیبه ها منفی آن - کاهی, در 
جمع و گاهی در خلوت و تنهایی است.(4) 


- به سیب جایگاهی که دارد, در آفریتتشن تصرف و کت 


انسان کامل, از عالم خلقی تا عالم ربوبی راه دارد و تنها مقام ذات, از 
جولان او به دور است. او خلیفه و دارای ویر کی های مستخلف عنه می 
باشد,(5) و هرچند رب و خدا نیست, ریانی و خدا گونه است؛ پس در عالم 
را اه 


از ای عارق و طسی را از اسان های-عاری ات مین کتض وت با 
اوردن نمونه های عینی؛ چیرگی نفس و اراده را بر بدن و طبیعت.؛ 
محسوس 
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1- 1132. جیلی, الانسان الکامل, ص 206. 
۱ص امن یراع سیر ان کیره رص 92 


9 تشر ری کم آلاشی افرص 12 
4 رای ام ار و را ریس ون 


و ملموس می کند,(1) و در ادامه می گوید: فرج و بهجت عارف به سبب 
تنوجچه به خداوند, برتر از انسان های دیگر است و توانایی وی بر انجام 
کارهای غیر عادی بیشتر است. از همین جا معنای سخن حضرت امیر علیه 
السلام آشکار می شود که فرمود: "به خدا سوگند ! درب خیبر را با نیروی 
بدنی نکندم, بلکه با بیروی ربانی کندم 2 


قیصری می گوید: استاد ما در کتاب المفتاح تصریح کرده است که: قدرت 
بر میراندن و زنده کردن و امثال این امور. از نشانه های انسان کامل 
است.(3) 


جیلی, , صضمن توضیح و توصیف جایگاه وجودی انسان کامل می گوید: تصرف 
او بر اشیا از روی اتصاف و آلت و اسم و رسم نیست؛ بلکه (تصرفی 
ها ان 


سید حیدر می فرماید: عقل اول, ال اول و تمام عالم؛ ظل دوم است و 
انسان کامل, حقیقت ان عقل است.(3) 


فلا ضدزا مین کوید" ,. صورت انسان بشری, خلیفه خدا در زمین و معنای روح 
خدایی؛ یعنی خلیفه الهی در ملکوت آسمانش است.(6) وی با بیان مشروح 
وگزدنگ به آتن سفتا. هنشا نضه فا آنسان کامل,را ملموس و سل من 
کت آن الاتسان. الکامل خو ادا لته ظبیعه تفت وععال: وکمال 
الطبیعه, هو التصرّف فی الموا؟ٌ بالاحاطه والقلب والتحریک.(7) 


حکیم سبزواری می گوید: انسان کامل بالفعل, دارای وجود جامع. وحدت 
جمعی, وحدت حقه ظلیه و وحدت حقه حقیقیه است.. ۰ ,() مقامش, برتر 
از ملکوت و زمانش, بالاتر از دهر است و با وجود اين, حسد پاکش در این 
مکان 


ص: 347 


این سار شرع الاشارانت. فضال شم عمط وه گ صص 
6 - 395. 

2 ان رس 390 

3- 1139. شرح القیصری, ص 5 7. 

4 1140. جیلی, الانسان الکامل. ص 209. 


5- 1141. آملی, جامع الاسرار. ص 179. 

7- 1143. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, 3 2 صص 1 - 
0 

8- 1144. حاجی سبزواری, رسائل حکیم سبزواری,. ص 714. 


و زمان است, و بر همین اساس, با همّت و علم فعلی, کارهایی انجام می 
دهد بدوب به کارگیری مواد و بدون نیاز به اعضای خارجی 1(۰) انسان 
کامل «کل شی ء احْضَیناة فی امام مّیین» و بر همه حضرات د محیط است. 
وتا اهر س صر تا وا مات وی ام ما 
کاینات تضر من ند 2 


- برخی اوصاف دیگر انسان کامل: 


دارای :علم و آکاهی بلند و بی تیاز از امتاد است: این شینا: وضعیت 
مردمان عادی و انسان های نمونه را در کسب علم و دانش, چنین توضیح 
می دهد: و چون اندر میان مردمان. کس بود که او را در بیشتر چیزها معلم 
باید, و هیچ حدس نتواند کرد؛ بلکه نیز بود که از معلم نیز فهم نتواند کرد؛ 
شاید یکی بود که بیشتر چیزها را به حدس به جای اورد و اندکی حاجت بود 
او را به معلم؛ و شاید کسی بود نادر. که چون بخواهد بی معلم اندر یک 
ساعت از اوایل علوم, به ترتیب حدسی تا اخر برسد. از نیک پیوندی وی به 
عقل فعال و چنین پندارد که از جایی اندر دل وی همی فکنند و این کس 
باید اصل تعلیم مردمی از وی بود و این. عجب نباید داشتن... .(3) 


نسفی می گوید: در ملک و ملکوت, هیچ جیز بر وی پوشیده نمانده است. 
اشیا و حکفت را آن گونه که هست. فمی داند .و می بیند.(3) 


است و او همه انها را می داند.() 


سید حیدر مي فرماید: عقل اول. به سبب اشتمالش بر همه کلیات حقایق 
غالم, عالم کل اشت: و نفسن کلی جه ولیل اشتمااش بر همه تبات. عالم 
کین بر و عبات اس و اسان کامل »* اه هو دی تم« همه :را ی 
داند.(6) 


ص :348 


1- 1145. همان ص 723. 

2 1146. حسن زاده آملی, یازده رساله, نهج الولایه,ء ص 168. 

3- 1147. ابن سیناء دانش نامه علایی» بخش سوم, علم طبیعی: ص 143. 
4 1148. نسفی, کتاب الانسان الکامل,. ص 5. 


5- 1149. ابن عربی. فصوص الحکم. ص 999. 


جیلی می گوید: همه اسما و صفات, برای انسان کامل دو گونه قسمت 
شده است: یک گونه آن, بر جانب راست او است؛ مانند حیات, علم, 


ریا مس مر فا او ی اه رخا کر 
است ؛ مانند ازلیت و ابدیت, اولویت و اخریت و مانند اینها.(1) 


حاجی: سبزواری می کوید: "وهو المتعلم بجمیع الأسماء بالفعل2(۳) 
فلک دوران زند بر محور دل 

وجود هر دو عالم مظهر دل 

هرآن نقشی که برلوح از قلم رفت 

نوشته دست حق بر دفتر دل 

از غیب آکاهی دارد: 


جایگاه وجودی که در عرفان و حکمت متعالیه برای انسان کامل معین 
شده, اقتضای آگاهی گسترده بر عالم هستی را دارد: "وله الحيیطه علی 


مراتب الوجود ومنازل الغیوب والشهود".(3) چه بسا چنین علمی غير از 
علمی باشد که به سبب مقام نبوت و رسالت. به شخص نبی می دهند. 


والاطلاع علی العین الثابته الذی یثفق لبعض الاأولیاء کالانسان الکامل یعدٌ 
قع ااعلم ری هی عم رل فا وروی ااعام این 2 
یعلم الغیب(4) «مَن ارْتضی من رسشول».(د) 


در صحیح مسلم, درباره حضرت موسی علیه السلام و مرد دانای ناشناس 
(حضرت خضر علیه السلام) روایتی در تأیید گفتار بالا وارد شده است: مرد 
داناء به موسی علیه السلام گفت: تو علمی داری که خداوند به تو یاد داده 
و آن رابه من یاد نداده؛ اما من علمی دارم که خدا به من یاد داده و به تو 
یاد نداده است.(6) 
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1- 1151. جیلی, الانسان الکامل. ص 208. 
سای سار شا سکس عرص 7 


3- 1153. رحیم پور. امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی رحمه 
الله, ص 45. 

4 1154. همان ص 58: و آگاهی یافتن بر عین ثابته که برای برخی اولیا 
ماه اسان کال آفایمی افتی در فا الم بسانت ی وی 
نه از علم انبیا و رسولان؛ چنانکه درباره علم غیب وارد شده است: "تنها 
رسولی که مورد رضایت حق تعالی باشد, می داند". 

5- 1155. سوره جن, آیه 26. 

6- 156 1. صحیحم مسلم, کتاب فضائل, فضائل خضره ‏ 7 ص‌ 104 


+ اصیان کامل مولاتا ید یب عیر از 

شیخ واقف گشته از انديشه اش 

شیخ چون شیر است ودلها بيشه اش 

چون رجا و خوف در دلها روان 

نیست بر وی مخفی اسرار جهان 

- انسان کامل. ترسی ندارد: 

تسفی می گوید: «وها بل الأَمینٍ»(1) عبارت از انسبان کامل است... و 


از آن رو "امین " می گویند که انسان کامل, , خوف أن ندارد که از راه 
بازگردد و ناقص بماند. انسان کامل, به شهری رسیده است که(2) «مَنْ 


دَحَله کان آمنا».(3) 
برخی وظایف انسان کامل 
- نجات و هدایت انسانها: 


اتسان کامل, .هیچ طاعتی. بهتر از آن ندید که عالم را زاست کند و زاستی 
و قانون نیک در میان مردم نهد, و مردم را به خدای خواند, و از عظمت و 


بزرگواری و تحانکت خدای, مردم را خبر دهد.. مر تا دنیا را قف ]متا 
بگذرانند, و از بلاها و فتنه های این عالمی ایمن 2 و در ]رز رستگار 
شوند.(4) 


شمس تبریزی, معاصر آبن گربی, به جای انسان کامل, اصطلاح "شیخ 
کال ی اما اضان یا اه کار سم واه تا ول ایا 
جاذبه و دافعه معرفی میت کند: اکز ور این راه که می روی صادقی, چرا 
تا ی ای سا ار ما من 
شح کامل: کشنی آنفتت) که مخوار فاد اسشت 5۱ 


در هر تماتی ها نک آنسان کامل فانم است: 


بر اد تعضان آهل.فن ذن این شمه آبرن استت که در هر مان ها یک 
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2- 1158. نسفی, الانسان الکامل. ص 191. 

3- 1159. سوره ال عمران, آیه 97 

4 1160. نسفی, کتاب الانسان الکامل. ص 6۵. 

5- 1161. هیئت تحریربه, انسان کامل از دیدگاه فارابی, صص 9 - 489. 


مصداق انسان کامل, قائم و عهده دار مسئولیت های سترگ مقام خلیفه 
اللمی انتت: 


سر این مطلب. از جایگاه انسان کامل در نظام هستی شناسی عرفانی 
که توضیح داده شد - هویدا| می شود. انسان کامل مظهر تمام نمای اسمای 
موجودی است که (لیس کمثله شی ع1(6) است؛ اگر صاحب مظهر مانندی 
ندارد, مظهر او نیز متعدد نخواهد بود.(2) 


انسان کامل برای تانب جهان آفرینش محور است. تمام نظام کروشی 
عالم دور یک محور می چرخد(3) و تعدد محور موجب اختلال نظام می 
شود ؛خال: آن که کوخی ترین نتاهماهنگی. وبم.هم زیکی: در نبیر اسر تظام 
آفرینش مشهود نیست. 


۳ نْ محلّی هنها محلّ القطب من الژجی" لذا خدای سبحان فرمود: «نی 
چا" فی الأرْض خلیفه»(4) و نه نه خلائف, 


در شرح قیصری بر فصوص آبن عربی آمده: فالقطب الذی علیه مدار 
آحکام العالم: مهوضر کر داتر الوجود من الا ل الی اند جاعد نایار خکم 
الوحده.(د) 


انسان کامل, قلب عالم امکان است؛ همان گونه که قلب آدمی منبع و 
واسطه فیض است و در هر جسمی یکی بیش نیست. قلب جهان افرینش 
نیز یکانه است؛ "فبالانسان العامل ظهر کمال الصوره. فهو قلب لجسم 
العالم الذی هو کل ماسوی الله 6(.۰) فالعالم کله تفصیل ادم, و ادم هو 
الکتاب الجامع. فهو للعالم کالروح من الجسد... 


و آنی. انسان کامل هه یو غالم باشد و فیافت از یک باشهه اروت 
1 که تمامت موجودات هم چون یک شخص است و انسان کامل, دل آن 
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1- 1162. سوره شوری, آیه 11. 

2 1163. جوادی آملی, تحریر تمهید القواعد. ص 563. 
3- 1164. نبهج البلاغه, خطبه شقشقیه. 

4 1165. سوره بقره, آیه 30. 


5- 1166. آشتیانی. شرح مقدمه قیصری. ص 726. 


شخصر است و موجودات بی دل نتوانند بود و دل زیادت از یکی نبود (1) 
لذا هرگاه دو نفر که دارای صلاحیت امامت در یک عصر باشند, حتماً یکی 


از آن دو امام و دیگری خا وه خواهد بود ۳۹ 


نتیجه: مقایسه متون دینی با متون عرفانی و فلسفی, درباره وجود. ویژگی 
ها و وظایف انسان کامل, نتایج زیر را به دست می دهد: 


1 هر دو دیدگاه, در موضوعات محوری انسان کامل مشترک هستند؛ مانند: 
او دارای وجود برتر و آتیصاتی: و برای انسان های معمولی غیر قابل 
شناخت است " "در عالم هستی, همواره یک فرد آن حضور دارد؛ گاهی 
آشکار و معروف و گاهی پنهان " "به لحاظ جایگاهی که در عالم هستی 
دارد, در مراتب هستی تصرف می کند" 1 : "او معصوم, دارای علم والا و آگاه 
از غیب هل " 9 ترسی ندارد و برای غیر او کار نمی کند" و 


البته مفهوم "نبی " و "امام " در فرهنگ دینی و "انسان کامل" " در فرهنگ 


را کت نله نات افتراق و ویژگی های منحصر به خود دارند 
که نمی توان گفت: هر دو مکتب؛ در تمام جهات و دقیقاً یک چیز می گویند. 


2 ان وف شوبی صاخ حور انسای کامل با دلایت: و آنافت: 
نشان دهنده وحدت مبنا و مبدا است, سر چشمه و آفرب. ز این دو رود یکی 
است.( (3) حال. ال و هید گدام است: .و فرع همست کذام؟ قراین 
قطعی گواهی مي دهد. انديشه ولایت و پیشوای الهی شامل نبی؛ و و 
امام, اصل و مبدا بوده است. دست کم. در فرهنگ دنیای اسلام (متن قرآن 
و احادیت), گوی سبقت از هر اندیشه ای ربوده است و در فرهنگ یونان و 
زوم ناسا مر مق هام کف ایس آن. ها شا المنای داشته آمت: 
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1- 1168. نسفی, الانسان الکامل. ص 5. 

2 1169. ابن عربی, الفتوحات المکیه, السفر الحادی عشر. ص 267؛ 
جوادی افلی؛ تحریر تمهید القواعد, ص 63د. 

3- 1170. آملی, جامع الاسرار. ص 4. 


در میان عرفا؛ امامت به معنای ولایت. بسیار مطرح است. و در تشیع نیز 
از صدر اسلام مطرح بوده. 


غلامه طباطانی: در باسح هاتری کرین فرمود این مساله. زا متضوقه از 
شیعه گرفته است؛ چون زمانی که این مساله در شیعه مطرح بود, هنوز 
تصوّف شکل نگرفته بود.(1) 


. استدلال و برهان عرشی و فرشي مدعی انسان کامل, در راستای 
1 ال افاعتم کارا ویر د تین نس سار من رود 


دیدگاه فرزانگان: برای مستند کردن این پژوهش, سخ سخنان فرزانگان این 
وادی درباره تطبیق انسان کامل بر نبی و ولی و امام, اورده و پیش از ان, 
مقدمه ای کوتاه بیان می شود: 


فارابی - نخستین حکیم مسلمان که درباره ویژگی های انسان کامل سخن 
گفته است - نخستین فیلسوف دنیای اسلام است که به تطبیق و هم سان 
سازی مفاهیم و مقولات فلسفی با آموزه های دینی پرداخته است. وی 
فلسفه نظری را جنبه نظری دین و فلسفه عملی را جنبه عبادی آن به 
حساب می آورد. تلاش اوء رفع تعارضات دین و فلسفه است؛ ۰ روی همین 
اصل؛ ملک وحی (روح القدس) ی ی 


قلب و بدن ات ۱2۱ آشویات و تعیین ماه هت قار ارت در 
زمینه مجالی دیگر می طلبد. 


وز دئیای خضوف هو گر فان سید خیدر آملین شاید از نخستین چهره هایی بود 
که به شیوه رسمی, به تطبیق مفاهیم صوفیه با اموزه های دینی و با 
رویکرد شیعی آن پرداخت. وی دز مقدمه کعاب ج مع ا سرا ر - که با همین 
الصالحین.. ۳ آکتپ لهم کتاباً ما فا علی قاعده ال رو 
العخیر هن اه ال المسمین 
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1- 1171. مطهری, مجموعه آثار. ج 4, ص 848. 
2 1172. هیئت تحریربه, انسان کامل از دیدگاه فارابی, صص 5 - 5. 


بالصوفیه, موافقاً لمذهب الشیعه الامامیه الائناعشریه, مطابقاً لأصول کل 


آیاز عرفانی حضرت امام خمینی قدس سره آکنده از مباحث انسان کامل. 
در کنار مباحث ولایت و امامت است.(2) 


تاه ینام سرت امش اس اسان کال اسان ام 
را همان عقل مستفاد می داند.(3) 


پس از این مقدمه کوتاه, به سخنان اهل فن پرداخته می شود: 


ات تا کمال من شتن. اسان را انم ف خاند که غالم عفن شنمد. و 
صورت کل و نظام معقول دز آو,مر سیم رود و در نتیجه.؛ عالم معقولی 
شود موازی با عالم موجود؛ ۰ سیس این نادره فلسفه, 1 را بر وجود نبی 


تطبیق می کند: "و أفضل هوّلاً ء هو المستور بمر تبه النبوه " (4) 


در بحث خلیفه و امامت پس از بیان دیگر شرایط و ویژگی های_امام. می 


گوید: ومن فاز مع ذلک بالخواصّ النبویه, کاد آن یصیر ربا انسانی, ۳ 
تخل اوعیف اه فالی چم ساطان الفالم رمحا الم فاگ 


شیخ الرئیس, به این ترتیب. انسان نمونه دنیای فلسفه را بر نبی و ولی در 


نسفی؛, پس از بیان برخی اوصاف و وظایف انسان کامل, می گوید: انسان 
کامل را شیخ و پیشو( و هادی و مهدی. .. و امام و خلیفم و قطب و صاحب 
زمان گویند. .. عیسی گویند که مرده زنده می کند, 1 
خورده, سلیمان گویند که زبان مرغان داند و...(6) 
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1- 1173. آملی, جامع الاسرار, ص 3. 

2 1174. امام خمینی رحمه الله, مصباح الهدایه, بخش دوم صص 35 - 
0 رحیم پور. امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی رحمه الله, 
صص 2 - 6 کیاشمشکی, ولایت در عرفان. ۱ 

3- 1175. حسن زاده املی, انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه. ص 183. 
116-4 . ها زندر انی» خکمت: بوعلی: ج. 2ص 52 


6- 1178. نسفی, کتاب الانسان الکامل. صص 5 - 4. 


این غزیی 638 بکرز کفته است که اسان کامل: انیا و وخون مبارگ 
سول اکمشای اه ماه ول امت ۱ 


قیصری می گوید: کسی که نسبتش از لحاظ صورت و معنا به پیامبرصلی 
الله علیه واله وسلم درست باشد, خلیفه و امام و جانشین او خواهد بود. 
(2) 


جیلی می گوید: اسم اضلی. ان شخص که مقام انسان کامل دارد, محمد و 
کنیه اش ابوالقاسم... است.(3) 


یت خیدر الم مت راد از فطل اسان اما بخ ره آول نی 
سپس رسول, سپس ولی. سپس وصی... است.(4) 


ملّا صدرا (1050 ق) در چندین جا تصریح دارد که انسان کامل حقیقت 
محمدیه و وجود رسول اکرم و امامان دوازده گانه علیهم السلام است 5(۰) 


ملا عبدالر خیم دماوندی. (115 ق) با.بهره گیری از یات و تفاسیر زواین: 
بسیار زیبا ثابت می کند که: انسان کامل مورد ادعای تصوف و عرفان 
حضرت امیز و امامان بسن از آه غلیهم السلام هستند.(8) 


حاجی سبزواری (1289 ق( به تکرار در کتاب های ِ«ِ«ِ صریحاً 
دام سا کال را سود قاری امتر ما اس سم را 
ار کار است (7) 


امام خمینی قدس سره در تفسیر سوره والعصر می فرماید: مراد از 
"عصر" احتمال دارد در اين زمان حضرت مهدی علیه السلام باشد, یا مراد 
انسان کامل " باشد که مصداق بزرگ آن رسول اکرم و ائمّه هدی علیهم 
السلام و در عصر ما حضرت مهدی علیه السلام باشد؛ قسم به عصاره 
موجودات عصر, فشرده موجوات, این که 
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1- 1179. ابن عربی, الفتوحات المکیه, ج 13, ص 283 و 504. 
2 11860. شرح القیصری, ض ۵3 

- 1181. جیلی, الانسان الکامل. ص 206. 

4 1182. آملی, نص النصوص, ص 279. 


5- 1193. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, 3 2 صص 1 - 
0 و 461 - 460 و 487. 

6- 1184. دماوندی. شرح اسماء حسنی. (منتخباتی از حکمای الهی, ج 3, 
صص 858 - 956 ). 

7 1185. حاجی سبزواری» رسائل حکیم سبزواری, صص 752 - 30 7. 


فشرده همه عالم است. یک نسخه است. نسخه تمام عالم در این 
موجودات است. در این انسان کامل عصاره است و خداوند به این عصاره 
قسم می خورد ... قسم به عصاره همه موجودات؛ یعنی قسم به انسان 
کامل.(1) 


مرحوم طیب, با استفاده از برهان عرفا بر لزوم وجود انسان کامل, به 
لزوم و اثبات مستمر امام معصوم علیه السلام پرداخته است: همه 
مخلوقات بالاخص انسان. مظهر صفات و اسمای حق تعالی اند؛ مانند علم. 
قدرت و...: ولی هریک از اين مخلوقات به خاطر محدودیت, محل بروز و 
باشد و آن امام معصوم علیه السلام است؛ پس در هر عصری موجود 
است.(2) 


و بالجمله اهل تحقیق بر مبنای رصین وحدت شخصی وجود. بر این عقیدت 
رحمانی و حقیقت ولایت است. و در قوس صعود., حقیقت انسان کامل 
دارای جمیع مظاهر و جامع جمیع مراتب است ؛ پس تمامی حقایق عقلانیه 
و رقایق برزخیه آنها, که گاهی به عقل و گاهی به شجره و گاهی به کتاب 
ر به عبارات و اسامی مختلفه مذکور می شود, تماما نفس حقیقت 
اسان کامله ان اعفای.دات اه هسفق مه در عافع عیشت انسان کال 
است که برحسب هر درجچه ای از درجات؛ تعین خاص و اسم مخصوص 
خاضل. مدمه مذیه مت« هایر اشت که انار تجامی ان. تعینات را جد 
حقیقت خود اسناد دهد ؛ چنان که در خطب منتسبه به حضرت 0 
و سید الموحدین علیه السلام آمده است که: آنا آدم الأوْل, آنا نوح الاأوْل, 
5 ای الح ار نا حقیقه الأسرار, آنا صاحب الصور, آنا ذلک النور الذی 
اقتبس موسی منه الهدی, آنا صاحب نوج ومنجیه, انا صاحب آیوب المبتلی 
وشافیه؛ الی غیر ذلک من الأخبار والاّثار.(3) 
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1 

۵ یب کلم الطینب: ع 320 

3- 1188. بحرانی, غاأیه المرام, ج ۰3 ص 8 حاجی سبزواری, شرح 
الاسماء الحسنی, ج 1, ص 25 و 206 حسن زاده, یازده رساأله, ص 104 


این انسان کامل است که جامع جوامع کلمات تامّه وجودیه, اعمٌ از تکوینی 
و ندوینی است و همان ناطق صادق است که "آوتیت جوامع الکلم " و در 
اخبار از علو مقام خود به حسب صعود فرماید: "اول ما خلق ال نوری" 
فافهم. 

آن که اول شد پدید از جیب غیب 


بود نور پاک او بی هیچ ریب 

بعد از آن. آن نور مطلق زد علم 
گشت عرش و کرسی و لوح و قلم 
یک علم از نور پاکش عالم است 


کی علم ذزریت است و آدم است 


فلم یکن آقرب الیه قبولاً في ذلک الهباء الا حقیقه محمدصلی الله علیه وآله 
وسلم المسقاه بالعقل, وآقرب الناس الیه علی بن آبی طالب علیهما 
الشاام آمام العالم وت الاساء اخففن ۱11 


قیال تین فان کال عصی رب ی یی )تام 


باتخوانی, دلیل دوم وجود اسان ال مطالنه. اوضاف, و .ظای. نو 
تصریح علمای صاحب نام عرفان و حکمت متعالیه, مبنی بر این که: انسان 
کامل عصر, پس از نبی خاتم. حضرت امیرعلیه السلام و فرزندان اویند, و 
با توجه به این که در عصر حاضر, تنها حضرت مهدی علیه السلام از 
فرزندان معصوم اهل بیت علیهم السلام در قید حیات است, جای هیچ شک 
۵ تودیفی بافی نفی کدارد کف انسان کامل عضر مامتها اه است: 


در میان اقت رسول خاتم. جز علی و فرزندان معصومشر علیهم السلام, 
کسی ادعای جایگاه رفیع امامت و ولایت راء که حاوی یر کین های انسان 
کامل باشد,(2) نکرده است (3) بر همین اساس,: متصو‌فه (اعم از شیعه و 
سنی) درباره قطب و خلیفه و انسان کامل. همان عقیده امامت تشیع را 
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امام معصوم علیهم السلام قابل تطبیق نیست. (الفتوحات المکیه, جح 12, 
ص 123. 
3- 1191. دماوندی, شرح اسماء حسنی, منتخباتی از حعمای الهی, ج 3, 
ص 851. 


عمدخ له ااسلام را انم وان اسان کال قطن عصر »هرق کرنه 
اند.(1) 


ده ها روایت در کتب معتبر روایی اهل سنت؛ درباره حضرت مهدی علیه 
السلام و وجود مضامین عالی در کتب تفسیری و کلامی و تاریخی درباره 
این موضوع, موید برداشت اهل تصوّف است که بیان مشروح ان, فرصتی 
دیگر می طلبد.(2) اینجا به ذکر چند نمونه از سخنان اهل عرفان و تصوف 


در این زمینه بسنده می شود: 


عزیز الدین نسفی به صراحت اسم مبارک هادی, مهدی, امام و صاحب 
الزمان را بر انسان کامل می گذارد.(3) 


ابن عربی در چند جای فتوحات؛ به وجود و مشخصات حضرت ولی 
عصرعلیه السلام می پردازد: وأَمّا ختم الولایه المحمدیه, فهی لرجل من 
العرب, من آکرمها صلاً ویدا, وهو فی زماننا الیوم, موجود عرفت به خمس 
وتسعین وخمس مان ور ای العلامه التی قد آخفاها اف فیه عن عیون 
ادن و تشقها آن,مدشه قاس یر ارت شا ال لا مت 13 


در جای تاکز مهد گوید: از آنجا که احکام شریعت محمدی صلی الله علیه 
واله وسلم با احکام دیگر شرایع و انبیا فرق دارد, ... و با آمدن او نبوت 


ختم شده است. 


آن حضرت این استحقاق را دارد که ولایت خاطه اش نیز ختم داشته باشد, 
اخا مت هر سر کر احاای مت :اه خاوه بال وسام اند ی 
همان کسی است که مهدی نام دارد, معروف و منتظر است و از عترت و 


اوج سخن آبن عربی؛ عصاره سخن پیامبر و ائمه علیهم السلام است, که 
درباره حضرت مهدی علیه السلام بیان کرده اند و آن. چنین است: بدان 
برای خدا, خلیفه ای 
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1- 1192. مطهری, مجموعه آثار. ج 4, ص 944. 


2- 1193. ر.ک: قاضی عبدالجبار معتزلی, شرح الاصول الخمسه, 
4 اعلم آنْ مذهبنا آنْ الامام بعد النبی ال ی ۳ 
بن آبی طالب و ... لیس پجوز خلوّ الزمان ممن یو للامامه. 

11943 شفی: کنات الانسان الکامل: رد 

4 1195. از این عربی, فتوحات مکیه, ج 12, 9 و 64. 

اوه نویدم عات سکیه درآ ی 18 - 127 


هست که بیرون می اید و در حالی که زمین پر از جور و ستم شده است. 
زمین. را بر از عدل و داد مین کندر این خلیفه: از عترت زشتتول. ضلی. الاه 
علیه واله وسلم, از ولد فاطمه علیها السلام, اسمش اسم رسول, و جدذش, 
سین تب کلی نب آبی طالب یه رتسول الله- هم الساا مر ارس 
وی قوس وف نتم او هل نف ارف . 


وعین الامام العالمین فقید 

هو الشمس یجلو کل غیم وظلمه 

هه آلسید اافتدن فق آل اجمد 

آلا اِنْ ختم الاأولیاء شهید 

هو الصارم الهندی حین یبید 

هو الوابل الوسمی حین یجود(1) 

سید حیدر آملی, در توضیح کلام ابن عربی می فرماید: مراد از انسان 
کامل در عضنر حاضر, خاتم الاولياء محمذدی است:ه آن: همان مهد ضاحب 


الزمان علیه السلام است که حضرت علیه السلام فرمود: .... لیخرج رجل 
من ولدی اسمه اسمی وکنیته کنیتی... " .(2) 


در جای دیگر می فرماید: .. کلمات ابن عربی در یناه ولایت حمل بر 


موجود و زنده است.(4) 


امام خمینی قدس سره در تفسیر سوره "عصر" می فرماید: محتمل است 
علیهم السلام و در عصر ما؛ حضرت مهدی علیه السلام است.(<) 


درخشش آفتاب انسان کامل در چهره ولایت و امامت, در ادبیات عرفانی, 
بسیار چشم گیر است, تا انجا که محور انديشه شاعرانی؛ چون عطار و 
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1- 1197. دماوندی. شرح اسماء حسنی, منتخباتی از حعمای الهی, ج 3, 
ص ۰.8539 _ 

2- 1198. املی. نص النصوص. ص 279. 

3- 1199. اشتیانی,. شرح مقدمه قیصری. ص 16. 

4 1200. حاجی سبزواری. رسائل حکیم سبزواری. ص‌ 30 7. 

5- 1201. رحیم پور. امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی رحمه 
الله. ص 68. 

6- 1202. ر.ک: دماوندی, شرح اسرار اسمای حسنی. (منتخباتی از 
حعمای الهی ایران ج 3 ص 863 )؛ فاضلی., انديشه عطار. ص 104 به 
نقل از منطق الطیر؛ گوهرین. شرح اصطلاحات تصوف. ص 134؛ هیئت 
تجربربه» انسان از دیدگاه فارابی, ۳ (9 صص 2 - ۸64 166, ر.ی: 
منتخباتی از اثار حکمای الهی, ج 3, ص 858. 


شهید مطهری در زمینه تطبیق انسان کامل و ولایت عرفانی بر موضوع 
امامت می فرماید: شیعه معتقد است که با رفتن پیامبر. دین جدید نمی 
آنذر عم سوت شده ؛ آما متراله ععت: انسان. کامل. که اولین اسان: زو 
زمین چنین بود و باید آخرین انسان چنان باشد, هرگز در میان افراد بشر 
تمام نشده است. در میان اهل تسنن, تنهز طبقه متصوّفه است که این 
مساله را قبول دارند؛ منتها به نام های دیگر, این است که ما می بینیم 
متصوّفه اهل سنت با اينکه متصوّف هستند. مساله امامت را در بعضی 
بیان هایشان طوری قبول کرده اند که یک شیعه قبول می کند. 


محجی الدین که اهل اندلس و سبی مطلق و ناصبی است, روی ذدوق 
عرفانی معتقد است: زمین از حجت خالی نیست., نظر شیعه را قبول و 
اسم ائمه را ذکر می کند, تا می رسد به حضرت حجت علیه السلام. من در 
سال ششصد و چند. محمد بن حسن عسکری را در فلان جا ملاقات کردم. 
اکنون عمرش سیصد و چند سال است که مخفی است., به زیارتش رسیده 
ام.(1) 


در جای دیگر می فرماید: پیامبر بو علی انسان کاملند.. ۰ یعنی یک انسان 
متعادل یعنی جامع اضداد؛ «قلعَلکَ باخع تَفْسَک»؛ یعنی انسان کامل در 
دیگران را دارد.(2) 


استاد جوادی املی» پس از بیان مشروح اثبات و ضرورت انسان کامل, در 
مقام تطبیق این اصل عرفانی با دیدگاه امامت و ولایت. سخنی را از میرزا 
محمود قمی شاهد می اورد: خیلی از سخنان عرفا به برکت سخنان اهل 
بیت علیهم السلام قابل فهم و قبول شده ؛ از جمله این که: خداوند در مقام 
فعل هرچه انجام دهد, از مجرای علمی و عملی انسان کامل می دهد 
گواه این مطلب 
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1- 1203. مطهری, مجموعه آثار. جح 4, صص 944. 
2 1204. مطهری. انسان کامل. 8 و 40 و 65 و 86 و 1525 عرفان 


نار 


زوابانی انست که آعامان: علبهم السلام ید اللم کب الم عین الله معرفن 
۱ حا لت ایض اکتر فن. (1) 


نقد و تحلیل: همان گونه که بیان شد, در بیشتر نوشته های مربوط به 
انسان کامل, این موضوع به چشم می خورد که عقل مستفاد در فلسفه, 
انسان کامل در عرفان و حکمت متعالیه, و نبی و ولی و امام در کلام, همه 

یک چیزند و از یک وجود, حکایت می کنند.(2) چنین ادعایی فی الجمله 
پذیرفتنی است و روی همین اساس,: ال عرفانی مبلی بر اثبات مستمر 
اسان کافله براع. انات عفن مستین مجود امام-غلنه السلام کاران 
دارد؛ ولی یکسان انگاری این سه مقوله بالجمله و در تمام ویژگی ها و 
شوون, قدری مشکل است. اینجا به برخی دوگانگی های این سه مقوله, 
در اوصاف و شوّون اشاره می شود: 


فلسفه, کمال نهایی انسان را رسیدن به عقل مستفاد از عقل فعال می 
داند" در حالی. که دز عرفان, مرتبه:عقل فعال, ان شوون, انسان کامل به 
شمار می اید.(3) 


پایان راه حکیم,؛ این است که انسان. جهانی از انديشه و فکر شود 
یرورم اسان الما لا سضاها عم القی» نون تیان مات 
است.(4) 


اسان کال ااستص اسان احص اس امن ها مسا ایس ات 
دای خالن از شون حرکت: خرارسه ریا ی وم استه این انسان کامل 
اسلام تست در کیب فلشعی انبلام-جتی کناب :ها ی ملا ضورا - انمان 
را نها بهضاخت تخیر عی کنند و سار همان <استن است حال آن 
که ایمانتاعت همرام بااسر کت:و کوایش به هدت است. ۱۳۱ 


در برخی منایع تصوف. انسان کامل, سالک راه معرفی شده است که 
هرگاه تلاش و همتش, , تَأمْ و تمام باشد, امام و خلیفه می شود. آنان, اصولا" 
ادعا 
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1- 1205. جوادی آملی, تحریر تمهید القواعد ابن ترکه, ص 83. 
2 1206. ر.کی: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران, ج 3 ص 858. 


- 1207. جوادی آملی, تحریر تمهید القواعدء ص 57. 
4 1208. مطهری, انسان کامل. ص 142. 

5- 1209. مطهری, انسان کامل. ص 135. 

6- 1210. مطهری, انسان کامل, صص 128 - 127. 


و تعیین حجّت و خلیفه الهی را بیهوده می دانند و خلافت الهی را در 
اشخاص مورد ادعای اهل سنّت و شیعه منحصر نمی دانند؛(1) در حالی که 
مقام خلافت و ولایت در فرهنگ دینی. به عده خاصی مربوط است که 
سالک نیستند؛ بلکه به مقصد رسیده اند. 


در فرهنگ تصوف و عرفان. پایه های انسان کامل بر دل و عشق استوار 
است و عقل و انديشه را به منزله ابزار می دانند؛ از این رو بحجت و 
اس لال محی نی ار می یو از ی شام این اسان هم کر 
است. انسان کامل قران. انسانی است که کمال عقلی هم یافته باشد.(2) 


در انسان کامل, عرفان بیشتر به جنبه درون گرایی آن توجه شده و بُعد 
برون گرایی فراموش شده است. انسان کامل, عرفان سر در گریبان خود 
دارد و پس؛ ولی انسان کامل اسلام, ضمن تأیید همه آنچه درباره دل و 


عشق و.. . گفته شد, برون گرا است؛ 0 1 
را فراموش می کند, روز در متن جامعه است.(3) 

درباری اضفات: خضرت خحت علبه السلام امد است: هان باللیل.ولبوت 
بالنهار (4) 


مکتب عرفان, در باب "انسان کامل " از تمام مکتب های قدیم و جدید غنی 
تر و زمینه های اسلامی در او بیشتر است و در عین حال. خالی از نقد 
نیست.(5) انسان کامل, انسانی متعادل است که همه ارزش های انسانی 
در او هماهنگ رشد کرده است؛ مانند وجود مبارک حضرت امیرعلیه 
السلام, که جامع الاضداد است. 


ولهذا عزت لک الأنداد(6) 
ص: 3062 
1- 1211. صفی علیشاه, عرفان الحق, صص 195 - 194. 


مه 12 12 فطمری: اما کاملتضص 131 6 1 ظیقت تخریرمر اتسان 
از دید گام فارانتی: ج ور ص151 ۰2 138 


3- 1213. مطهری, انسان کامل. صص 153 - 152؛ هیئت تحریریه. انسان 
از دیدگاه فارابی, 0 9 ص‌‌ 709 

4 1214. راهبان شب و شیران نر روز. 

5- 1215. مطهری, انسان کامل. ص 1<8. 

6- 1216. همان. صص 40 و 44. 


انسان کامل در عرفان عام, با انسان کامل در عرفان شیعی فرق هایی 
دارد, که دومی با دیدگاه متکلمان شیعه درباره امام. همخوانی هایی دارد. 


جمع ,بندی: از نظر عارف, وجود حقیقی یکی و بقیه نمودند؛ خداوند فاعل 
بالتجلی و عالم ظهور اسما و صفات او است. خداوند (غیب مطلق) پس از 
علم خودش به ذاتش و علم تفصیلی اش به اشیا, به عالم حضرت اول 
(عالم اعیان) و حضرت سوم (عالم مثال) و حضرت چهارم (عالم ماده) 


در تمام این تجلی ها و مظاهر وجود. حضور خلیفه حتمی است. نخستین 
خلیفه فیض اقدس اف که واسطه میان خدا| و اسما و صفات او در 
حضرت اول است, سپس در عالم اسماء اسم اعظم اللّه خلیفه و واسطه 
است که عین ثابت ار انسان کامل است و در حضرت و عالم دوم خلیفه 
خدا, فیض مقدس همان وجود منبسط و روح و عقل کلی محمدی است و 
اان امه مان کمن‌ امعم در همه وال حضور دارد: 


وجود و حضور این خلیفه در عالم ماده نیز» مایه برکات است. اوصافی که 
مکاتب فکری و ادیان و متون اسلامی برای انسان یکانه و کامل ذکر می 
کنند, تنجسم ان در وجود امام است. 


سر لز وم وجود امام (انسان کامل) از دید عرفان کاملاً مبرهن شده است, 
او سرسلسله همه موجودات امکانی است و خلقت دیکران طفیل او است.؛ 
اهخامین کننیم خلفت و مایه استفز ار آن است: 


مق قوان گفت: اهل رت که با تشعاز ختسا کاب اللمعیال کروته رایاه 
اسان با رخا و ولایت ابان‌سافته ات مر عنی انهاه ان سای 
را جریافند ولی انم بای این کفساع وی صفیفی انم سرام 
اقطاب ساختگی رفتند. هرچند گروهی از نخبکان انان, در متون عرفانی و 
توف تاش سای نها ای مهن کررند کانبات اها صت هی 
السلام می گفت و در مواردی نیز به همین واقعیت اعتراف کردند. 
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بخش هشتم : امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه حکمت متعالیه 
اشاره 
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امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه حکمت متعالیه 


پیش در اون دیدگاه حکمت متعالیه درباره وجود امام و جایگاه و نقش آن 
دوفلسعة خلعت. بخش‌ پابانی. این رساله را تشکیل می, دهد معم نرین 
رسالت:خکمت. متغاليه این بوده اشت که آرای فلاسفه (مشاء‌و اشراق) :و 
دیمان و اهل عرفان راب هم نوی ساره و کم نمایی تایه کایت ایات 
و روایات برساند. 


هر کدام از مشرب های فکری (فلاسفه. عرفا, متکلمان) پیرامون هستی 
۱ 


این وله یه طوع نید ناج حانی. پردا کته که خوبفط هه اللم و خجه |۱۱ 
و نیز مربوط خلقت و کیفیت صدور سلسله مراتب هستی و نشان دادن 
جایگاه و نقش امامت در نظام خلقت بود. همین زوایا در حوزه حکمت 
پرداخته نمی شود. 


ار ار محی ات کت تال سب سای اساله 
الوجود و اشتراک معنوی وجود و اينکه سراسر هستی مراتبی از 9-9 
0[ و از اين جهت حکمت متعالیه بسیار نزدیک به دیدگاه 
عرفان است و با دیدگاه اشراق و مشاء و متعلمان که به تباین وجودات 
معتقد هستند, بسیار متفاوت است.(1) حکمت متعالیه تباین وجودی میان 
خالق و مخلوق 

ص: 3067 


[- 1217 آبن سینا در الهیات شفا, بین وجود باری و عالم, امتیاز اساسی 
قائل است. در حالی که در مسئله تکوین عالم. پیدایش جهان را به افاضه 
نور خوشید تشبیه کرده که به وحدت وجودی ابن عربی نزدیک شده است. 


وکا سر خی ارت کر ان هی خی 2۱1 و وا 


و مخلوقات را , به تفاوت مراتب وجود مبدذل کرد و با اثبات مراتب میان 
موجودات, به فحوت وجود قائل شد مابه الاشتراک و مابه الاختلاف را به 


وجود برگردانید. 


در خکمت: متعاليه. مساله. :وشاطت. بین مراتب هستی. و تفت جو: گوس 
نزول و صعود در ایجاد مراتب هسبی و تعمیق "وحدت " در عالم و ارتباط 
ان با وجود .و تحقق نحوه برتر از علیت ورای علل طبیعی و تحریکی و معذ 
در قالب علّت هستی بخش, بسیار جدی مطرح شد(1) که چهره کیفیت 
خلقت را دگرگون ساخت. در ساحت شناخت نیز حکمت متعالیه چهره 
معرفتی از عالم هستی را دگرگون ساخت؛ : از طرفی حس و تجربه را از 
فعافت کل عاففسه باکر امد اعلامع از طرق گت کش عقل ار 
دریافت همه جانبه حقیقت قاصر اعلام کرد و برای شناخت کامل هستی و 
کرد(2) و به این ترتیب, حکمت متعالیه جامع مزیت های فلسفه مشاء و 
اشراق و عرفان شد. 


تفاوت مهم تئوری فیض, با دیدگاه مشهور و سْتی متکلمان اسلامی و 
مسیحی و بهودی در این است که متکلمان به حدوت زمانی عالم معتقدند 
و از همین رو, میان وجود خدا و خالقیت او با جهان افرینش, یک زمانی 
خالی از هر نوع مخلوقی را ترسیم می کنند؛ این زمان که خداوند بوده؛ 
ولی هیچ مخلوقی نبوده است., مصحح اختیار, توحید, قدیم بودن انحصاری 
خداوند است و در مقابل مصحح, حادث بودن و قدیم نبودن عالم است. از 
این دیدگاه به خلق از عدم تعبیر می شود.(3) 


آها وید کاه کار گر انبم فشته کت متعالیه و صیر المالمیی ( فیض) 
ص:368 

1- 1218. رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. ص 14. 

2 1219. همان. 


3- 1220 در میان فلاسفه سرشناس, تنها ابوریحان بیرونی است که 
موافق متکلمان معتقد به خلق از عدم است. همان. ص 1<7. 


وجود زمانی میان خدا| و مخلوقات او را نمی پدیرند و به این صورت پا 
تثوری خلق از عدم مخالفند؛ بلکه معتقدند خداوند به عنوان علت تامّه 
موجودات و فیاض علی الاطلاق و وجود غنی؛ عالم وجود» همواره مخلوق 
دارد, اصولا معنا ندارد زمانی باشد که مخلوق و مفاض و معلول خداوند 
نباشد. 


حادثند یا حادث ذاتی يا حادث زمانی. 


طلیع اصلی هعکنه این تالم بر آنار و افکار صیرالالمین شیزازی ات 
چون او نظریه پرداز و مهم ترین مدافع افکار متعالیه است؛ البته از آثار 
شارحان و مروجین انديشه حکمت متعالیه نیز در حذ امکان بهره گیری می 


شود. 
فصل اول: امام و حجت الهی از منظر حکمت متعالیه 
امام و حجت الهی از منظر حکمت متعالیه 


حکمت متعالیه چهره تعامل یافته مشرب های فکری و فلسفی پیشین 
است, در این مکتب تلاش شده است که کاستی دستگاه 9 


پیشین رفع و امتیازات آن ها تقویت شود. همین شیوه در مباحث مربوط به 
نام و جست. و خلیفه اللم شن کاملا مشمود است؛ 


در میان آرای متکلمان و حکمت مشاء و اشراق و عرفان که بحث آنیا 
شت. بیشترین همخوانی را حکمت متعالیه با موضوع رساله حاضر دارد. 


فر ان صتر اش الشن: ججّت و امام در قالب عام؛ شامل نبی, رسول و 
امام مطرح است(1) ملا صدرا به تمام زوایای وجودی امام توجّه داشته 
است, به گونه ای که شوون وجودی و تکوينيی امام موجب غفلت از شوون 
حکومتی و رهبری سیاسی او نشده است. ار به تمام ابعاد و نقش و 
جایگاه امام در جهان هستی پرداخته است.(2) 
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1- 1221. در کصر پس از خاتمیت. حجت الهی تنها امام معصوم علیهم 
السلام است. مل صدرا بارها به اج اصل تأکید و براهین اقامه کرده است؛ 
2- 1222. ان وجود النبی صلی اللء اله مت اف اه اه 
لیس بمجیّد نْ الخلق محتاجون الیه فی اصلاح دینهم ودنیاهم وان کان ذلک 
آمرا مترثبا علی وجوده ضیوره! ؛ بل اما قامت بوجوده الارض ومن فیها 
لکون وجوده الکونی علّه غائیه آجودها ب شرح اصول الکافی, جح ۰2 ص 
202 


در این بش رال قشرده نظر ات حکمت مععاله. در قالب سخاخ لا 
صد | راجع به ابعاد وجودی امام علیه السلام طرح می شود (از ابتدایی 
ترین شوّون امام تا عالی ترین مقام امام). 

امام حافظ حیات اجتماعی و مدنی 


حکمت متعالیه مانند دیگر مکاتب فکری, به بُعد مدیریت اجتماعی سیاسی 
و رهبری و هدایت جامعه و انسان ها توجه کرده است. و از همین منظر به 
ابتدایی ترین وظیفه و نقش امام علیه السلام پرداخته است به گونه ای که 
اگر امام و حجت الهی نباشد, زندگی اجتماعی و سیاسی مختل می شود و 
انسان ها بدون هادی و رهبر می مانند که خطر سقوط را در پی دارد. 


پس از نظر حکمت متعالیه, نقش تشریعی و حکومتی رهبری امام مسلم 
اشت: ۵ اشام‌با این عایگاهه ختصن بات اختفاعی و فردی انسان ها اشت: 


صدر التالهیه معتقد است: انسان موجودی مدنی و اجتماعی است. از 
این رو زندگی او بدون تمدذن و اجتماع و همیاری, به شایستگی اداره نمی 
شود. و از طرفی, خودخواهی و قریحه استخدام. هر انسانی را به منفعت 

شخصی سوق می دهد و در نتیجه نزاع و کشمکش, بنیان اجتماع را 
به هم می ریزد, و خود انسان ها به خاطر عدم آگاهی از تمام شقون 
انسان ها و منفعت طلبی توانایی جعل قانون و اجرا و هدایت انسان ها را 
ندارند؛ پس لازم است قانون و رهبر الهی باشد و آن همان شرایع و انبيا و 
ها ان ار 


در جایی دی رن مدینه فاضله را که ق از انسان به اهداف والای انسانی و 
الهی خود می رسد به بدن سالمی تشبیه می کند که همه اعضا تحت نظر 
ص:70 3 


1- 1223. صدرالدین شیرازی, المبداً المعاد. مقاله 4 ص 613. 
2 1224. همو, شرح اصول کافی. 


خوبی معلوم می شود که حق حاکمیت در گام نخست مال امام علیه 
السلام است و در زمان غیبت و محرومیت انسان ها از وجود چنین رهبری, 
نوبت به شایسته ترین انسان ها می رسد.(1) 


استدلال ملا صدرا بر لزوم وجود امام از نگاه چامعه شناسی این گونه 
است: لقا ثبت آأنْ نظام الدین والدنیا لایتمشی الا بوجود امام یقتدی به 
الناس ویأتشون به ویتعلمون منه سبیل هداهم ۱۳ والحاجه الیه فی 
کل زمان آعظم واَهمٌ من الحاجه اٍلی غذاهم وکساهم وما یچری مجراهما 
من المنافع والضروریات, فوجب فی العنایه الربانیه آن لا یترک الأرض ولا 
بدع الخلق بغیر. امام والا لزم احد الا مور التلانه: 


ما الجهل وعدم العلم بتلک الحاجه, آو النقص وعدم القدره علی خلقه, آو 
البخل والضنه بوجوده, والکلٌّ محال, واللّه جل وأعظم مما یستلزم آحد هذه 
الأمور.(2) 


متن این استدلال, همان سخنان آبن سینا است که بازسازی و تکمیل شده 


است. 


در جای دیگر, پس از اثبات خالق و حکیم و علیم بودن او و اثبات وسایل 
فیض و آثبات احتیاح مردمان به قانون, به لزوم قانون و حجت الهی 
استدلال کرده است: والحاجه الی هذا] الانسان فی آن یبقی نوع البشر, 
ویتحصُل وجوده آش من کثیر من المنافع الّتی لا ضروره فیها للبقاء.. 
کانبات الشتر علی الحاحیی ویر لاخمص للقدمین:ت فا شور آن یکین 
اه الاو بقتضی تلک المنافع ولا هدذه نی هی اصلها وعمدتها؛ ولا آن 
یکوز الا الصا ععالی والبا نکن فده صلم خاک وا تعلم هدن ول آن 
پا وا کی ام[ 


ص:371 
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نصا ای کات ای 1 


الممکن وجوده, الضروری حصوله لتمهید نظام الخیر لایوجد... .(1) 


ملاضدرا شندش ایهاد اعصاعیه ساسن م کی امام مق آه در 
رهبری جامعه و افراد توجه دارد؛ اما اوج انديشه صدرایی مربوط به ابعاد 
هدایتی و وجودی امام و نقش او در خلقت و تکوین است, ملا صور | در آثار 
گوناگون به این مهم پرداخته است ؛ اما بیشترین سخن را در شرح اصول 
کافی بیان کرده است. اوصاف و ویژگی هایی را که متون روایی برای 
امامان علیهم السلام ثابت داشته اند. 


ها یور | مه تم هکس ففلی و خلسقه اها پر اف است و سای اه 
وجودی ائمّه علیهم السلام را پر مبانی فلسفی و حکمت متعالی تبیین کرده 
است: امام, حجت و خلیفه ال در دیدگاه حکمت متعالیه, همان موجودی 
است که روایات به توصیف آن پرداخته اند, پس نظر و نگاه حکمت متعالیه 
همان دیدگاه روایات است. تنها تفاوت ان این است که صدر التالمیزن به 
توضیح و لبیین بیشتر روایات پرداخته و یافته های روایی را با داده های 
حکمت متعالیه تطبیق و نزدیی کرده است. 


دیدگاه حل صدرا در باب امامت همان دیدگاه کتاب الحچه در کتاب شریف 


بحجت عمده امامت در روایات. در بخش دوم این رساله بیان شد و اینجا به 
گوشه هایی از سخنان ملا صدرا در شرح روایات بسنده می شود: 

امام, هادی انسان ها و حجّت خدا بر آنان 

در نظر ملا صدراء خداوند برای هدایت انسان ها دو گونه حجّت قرار داده 


ی ی ی ی ی از 
شناخت حجّت های ظاهر (انبیا و امامان) نیز دو گونه است: یکی معجزات 

و کرامات؛ و دیگری ادلّه عقلی؛ راه اول برای انسان های ظاهربین و عوام 
است که ممکن است به اندک شبهه ای بر گردند؛ ؛ مانند قوم موسی علیه 
السلام؛ اما راه عقل راه 


ص :372 


1- 1227. همان, صص 393 - 391. 


بسیار مستحکم و استوار است که از هزاران معجزه هم نیرومند و مورتر 
است. شناخت عقلی از ظاهر عبور کرده و شناخت باطنی حجّت الهی را 
میشر می سازد و اين گونه شناخت یک حجّت, نوری است که در آیه ذیل, 
هدایت نامیده شده است. « ولیک الذین هدّی اللهٌ قبهّداهم مٌ افتدة»(1) و 
این همان, راهی اسپت که آیه شریفه ذیل | اشاره دارد :2 «قْل هذه 
سبیلی أَدْعُوا اٍلی ال علی بَصیرو آتا من البَعینی».(3) 


در مباحث حسن و لزوم تکلیف و بعثت, دلایل عقلی فراوان آمده است که 
خداوند حکیم برای هدایت و سعادت انسان, افزون بر عقل (حجّت باطن) 
ی ی رسای ]۲ حت و بر 
بندگان تمام شود و برای گمراهان و عاصیان عذر و بهانه قطع شود.(2) 


از نظر قران مجید نیز, فعلیت تکالیف الهی و صحت مواخذه عاصیان پس 
از اتمام حخت است.(<) این حجّت الهی که همواره در کنار کتاب اسمانی, 
به رهبری و هدایت انسان ها می پردازد, گاهی در قالب نبی و رسول بوده 
است., و گاهی در قالب ولی و جانشین رسول ات بوده است. در عصر 
پس از خاتمیت, این حجّت الهی در چهره امامت تداوم دارد, تا سّت الهی 
(عدم مواخذه بدون حخّت و قطع عذر آدمیان) خدشه برندارد. 

ملا صدرا در تفسیر روایاتی که حکایت از اين سّت الهی دارد. سخنان 
مستدل ارایه کرده است. امام علی علیه السلام فرمود: الم لا تخلی 
آرضک من حیّه لک علی خلقک. سخن ملا صدرا چنین است: کانف. # ارة 
السلام قال: ۰ (ک بلطفک وجودک علی عبادک لا تخلی آرضک من حجّه 
لک علیهم لیهتدوا به سبیل قربک ورحمتک, وینجو به عن عقابک وغضبک.(6) 


ص:3 37 


1- 1228. سوره انعام, آیه 90. 

2 1229. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, ص 380. 
3- 1230. سوره یوسف, آیه 108. 

4 1231. ر.ک: علامه حلی, کشف المراد, صص 354 - 346. 

5- 1232. سوره اسراء آیه 15: «وما کنا مُعذبین حَثی تَبّقت ۳ 

6- 1233. صدرالدین شیرازی. شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, 

.484 - 5 


آمام. باق غلیه: السلام فرمود: .والله ما تزرک الله آرضاً منذ قیض آدم علیه 
السلام الا وفیها امام بهتدی اه 
ارس آمام جته الله علن غاوه: 


سخن ‏ ملا صدرا: آرادعلیه السلام بالامام مقتدی الخلائق, اعظ من آن یکون 
تیه لا آو خلیفه رسول, فان الاو / تخلو من آحدهما لا بعینه, وان جاز 
خلوها من آحدهما بسبب حصول الأخر, ومعنی کون الامام والنبی حجّه للّه 
علی العباد, أثه (ذا لم یکن آحدهما فی الأأرض لم یعرف العباد خالقهم 
ومبدئهم ومعادهم. وذا جهلوا باحوال میدئهم ومعادهم جهلوا بکیفیه 
اکنساب ما يقژبهم الیه والی ثوابه, والاجتناب عقّا یبعدهم عنه وبوجب 
عاهم: علم. یکونوا.مکلنین بالعپوذبه والطاعه*:اد النکایف فرع معرفه 
المکلف والمکلف به» وذا خرجوا عن حدود التکلیف, خرجوا عن حدود 
الاتسانيه. الی. دود البهيمیه. فلم ستحنوا توابا وا عقابا کساتز النهایم, 
دا این ی هی سا وا ام کی کم ع آعام هه 
ولهذا ورد عنه علیه السلام: من مات ولم یعرف امام زمانه, فقد مات میته 
الجاهلیه.(1) 


از آنجا که عمل , به تکالیف شرعی در پرتو هدایت های حجت الهی, , موجب 
سعادت و کمال تزآ نت و حیات اخروی می شود نقش و جایگاه امام ور 
حیات اخروی نیز آشکار می شود 2(۰) معلی کون النبی والامام, حچه الله 
علی العباد: أَن طاعته پوجب استحقاق الرحمه والجتّه والنعیم وان عصیانه 
بوجب استحقاق الغضب والعذاب الالیم؛ و معنی کون رفعهما جمیعاً حجّه 
تلعاد. انمملا من غند دای ابا لا عقایا 21 


با این بیان, نقش امام با فلسفه و هدف مندی معاد گرم می خورد, وجود 
امام به عنوان واسطه فیض الهی درحیات اخروی مسلم میٍ شود: ان 
تا اسا ۲ 


ص :374 
1- 1234. همان صص 486 - 485. 


2 1235. همان, ص 486. 
3- 1236. همان, ص 486. 


لهدایه الناس, وجعلهم من آهل الجتّه وصيرورتهم من حدود الحیوانیه 


فلا خضذرااما آلتام از قرآن و روایات و تأیید قواعد فلسفی , به این نتیجه 
رسیده است کف زمین هب گاه از امام و حجّت الهی نمی تواند خالی 
بماند, دلیل قرآنی ئ صدرا, این آبه شریفه است: «وَلقٌَ آزیسلنا توح 
واتراهیم وجعلنا فی ذُیتهما اوه والکتات مهم مهتد وکیژ ه هم فایفون 
* میا غلی آثارهم پرشلنا وقینا پویشی ین ریم واتيناة الانجبل... 
(2) 


فان ما صدرا کل این آشهچتن است: الیل بر ایند است کب ان از 
کسی که قیام کند و حجت خدا بر خلقش باشد, خالی نیست. این سنت 
الهی از زمان ادم, نوح و ال ابراهیم تا زمان پیامبر ما - علیهم السلام - 
جاری بوده و سئت الهی تبدیل نمی شود. با تمام شدن نبوّت,؛ ان ولایتی که 
ام رات را ات رها تاره 
شدن رسالت؛ لا زم است ولی و سریرستی بااشد که با کشف شهودی و 
بدون یادگیری از خلق, خدا را عبادت کند, و نزد او منبع تمام دانش های 
دانشمندان و مجتهدان موجود است و در امر دین و دنیای مردم ریاست 
دارد. و از جانب خدا مردم را به فطرتشان دعوت می کند؛ چه مردم 
0 کنند و چه نکنند, پا ات او را اجابت کنند پا انکار؛ چه آن ولی 
ظاهر باشد و همه او را ببیند و یا همچون بسیاری از ائمّه طاهرین علیهم 
اش رها رو را اش 


علّت این که امام علیه السلام حجّت و هادی است, همان امتیازی است که 
اتلیون حایفة المی خضرت ادم. ه .گر اسا علبهم السلام-<استه اند بفتی 


ص:5 37 


1- ۰.1237 همان ص 44<. 

2- 1238. سوره حدید, آیات 7 - 26: «ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و 
در فززندان: آنها نبوت و کتاب را قرار دادیم. پس بعضی از آنها هدایت 
یافتند و بسیاری از آنها فاسیق شدندء پیش به دنبال. آنها رسولان دیگر خود را 
ری او و الا 
کردیم ۰ سوره حدید» ایات 7 - 26: «ماأ نوج و ابراهیم را فرستادیم و 


در فرزندان آنها نبوت و کتاب را قرار دادیم پس بعضی از آنها هدایت 
یافتند و بسیاری از آنها فاسق شدند, پس به دنبال آنها رسولان دیگر خود را 
فرستادیم پس از آنها عیسی بن مریم را مبعوث و به او انجیل را عطا 
کردیم...». 

3- ۰.1239 صدرالدین شیرازی. تفسیر القران الکریم. ج 60, ص 298. 


و بدون واسطه علم و معرفت از خزانه علم الهی. 


فلا ند قی گل, زمان من هافی منذر شم من اللهرم تتون قلبهة بتورب: آن 
العلم و هو البصیره القلبیه شرط الاهتداء الی ي سواء سبیل فکما ان البصر 
طریق العبودیه والطاعه اللّه اوه قائدذی بصیره و امام حق اخذ امه من 
اللّه بلا واسطه والا لأْحتاج هو ایضاً الی امام اخر... .(1) 


رک ری دیش 


هدف خداوند از بعلت و تکلیف بندگان انجام تکالیف و تحفق عبادت کامل 
است «وما حَلفَت اج والانس لا لیعبدون»؛ و ۱۳ واقعی تنها در سایه 
راهنمایی های عبد حقیقی کر (امام) محقق است ؛ . پس اگر امام و 
حجّت الهی نباشد, کار خداوند در بعثت انبیا و تشریع تکالیف بی هدف و 
لغو می شود. 


۳ 


لا ثبت أَنْ العباده لا تصلح لا بالعلم والعلم لا یحصل الا من عند اللّه 
بلاواسنطظه. آو بواشطه من حصل له.من عند الله کالنبی والامام بالحقّ, فکلَ 

: من آراد آن یدين اللّه بعباده وبذل فیها غایه سعیه وجهده, وهو لیس مهن 
نتم بهدی. آللد فعیم. بلاخاسطت. ولا لم. آمام هادی .وفهدی من. الله: 


قسعیه باطل غیر مقبول, وهو مع ذلک ضالّ عن طریق الحقّ متحیر, واللّه 
مبغض لأعماله؛ ما کون سعیه باطلاً غیر مقبول, فظاهر؛ لاأنْ شرط صحه 
العبلٍه معرقه المعبود والقصد الي تقژّبه, وهی غیر حاصله له, وأمّا کونه 
ضالا عن الطریق, فلظثه الفاسد آئّه علی شی ء یعتدٌ به من الطاعه, وهو 
لسن,عای ی ع مفنا آضاا. :۱2۱ 


امام صادق علیه السلام در اين زمینه می فرماید: اتکم لا تکون صالحین 
خی تقو قوا هلا مرا ختی. تص کار لا تصضدفو ا عت تشاعوا آبوابا ار هی 
1 درا در شخ ان دتم کب التر رصن ها الخدیت نان 

ص :376 


1- 1240. همان. ص 586. 
.ور آلدین راز رخ اضول کافیرخض 3 و5 


حاجه الناس الی الامام الحق, من جهه آنْ طاعتهم له لا نتم ولا تصلح لا 
بالمعرفه والتصدیق علي وجه الیقین, وذلک لا یمکن الا بالأاخذ عن ولاه الأمر 
۳ العلم والهدی وآأهل بیت النبوه والولایه 1(۰) 


سازگاری غیبت امام زمان با نقش و جایگاهش 


تا اینجا برخی از شوون امام از دیدگاه ملا صد | و بر اساس قواعد حکمت 
متعالیه طرح و بررسی شد و انجام اين شوّون, در گرو حضور و وجود امام 
در میان افراد جامعه است, امام در عصر خاتمیت. در وجود ائمّه ائنی عشر 
علیهم السلام تجسم یافته است, که در عصر حاضر آخرین حجت الهی 
ِِ است بنابراین اشکالی مطرح می شود که هدایت, معرفت, عبودیت, 
با غیبت امام منافات دارد. 


پاسخ این مشکل را روایات؛ متکلمان, عرفا و فلاسفه مشاء هر کدام 
برحسب دستگاه فکریشان ارایه کرده بودند و حکمت متعالیه جهت پاسخ, 
بحجت امامت را وارد مرحله جدیدی می سازد, همان گونه که روایات؛ 
خلقت نوری وجود امام علیه السلام را به عنوان نخستین صادر, وارد 
قلتتقه خافت کرد ملا صذرا نید خنین می کند: 

نخستین پاسخ این است که زمان غیبت, هدایت و تصرف امام علیه السلام 
به کلی تعطیل نیست؛ بلکه امام علیه السلام مانند خورشید پشت ابر 
پرتوافشانی می کند و در ضمیر انسان های مستعد اثر می کند, و گاه 
گاهی نیز در تفسیر و بیان احکام می پردازد. هرچند عموم مردم از هدایت 
ها و رهبری های مباشری آن حضرت محرومند. 

ما ضورا بزای ناس رسفه آق: ترا از یک جویت آغان و ور ره نگ 
قاعده فلسفی خلقت جوهری امام را تبیین می کند. امام صادق علیه 
اه سس 


ص: 377 


1- 1242. همان ص 523. 


الحجّه قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق.(1) وی در شرح حدیث می گوید: 
قاندم ها العوی دنم هه ما بات خسن العاية آن الذوات انکا له 
فیس العالیت اناد الساعته اما خلعت احل اهداع الخاع سر 
یکون الغایه فی وجود العالی انتفاع السافل, ولیس الأمر کما زعموه, فان 
المابهداتما شرف من دق الفایم عالنی لاحله کون الشی: فدلک السی, ‏ 
ادن منزله منه. 


یعلی در نظام خلقت, همواره مراتب پایینی در خدمت مراتب بالاتر است؛ 
فلا گیاه در خدمت حیوان و حیوان در خدمت انسان است. غایت خلقت 
گیاه. خدمت به حیوان است ولی حیوانی که غابت است, از گیاه قالخ نر 
هدایت کردن و سرپرستی کردن انسان ها نیست, تا انسان ها و هدایت 
انها, غایت خلقت امام و از امام برتر شوند؛ بلکه امام و غایت خلقت او 
قرب و نزدیک شدن به خدا است و هدایت و رهبری عباد بر این غایت 


به عبارت فثّی تر: هر موجودی دو نحوه وجود دارد: یکی وجود فی نفسه 
لنفسه و یکی وجود فی نفسه لغیره؛ : امام برای هدایت و امامت و رهبری 
مردمان است؛ : پس خانه نشین ساختن امام, محاصره کردن رسول اکرم 
صلی الله علیه واله وسلم در شعب ابوطالب. رویگردانی امّت از امام, و 


هم هت اه مه اه وا ها هه 


ها دز ار ظی یی بازا زاف نم درفای مجمنن امام رشتهصی کنو و حا گام 
اما را تا ضدر خاعت ی کشاند. فبی, فل القلق من عبت کونا 1 
کی اعاد يوت الق مخت کولها هن القانات:التی بتهی. الا 
الجسمانیات ومع الخلق لتکون حچه لهم هتفر بهندون به قی ظلمات 
آحوالهم اٍلی طریق الاخره وسبیل القدس.(2) 


ص :378 
1- 1243. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, , ص‌ 107 


2 1244. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, صص 8 - 67, با 
تلخیص و تصرف از نگارنده. 


ار اه ااه انا اس نات مات توص 
کند. نوح علیه السلام پیامبر اولولعزم بود؛ ولی کسی امامت و نبوت او را 
نیذیرفت ؛ هکذا] برخی دیگر انبیا, سپس سراغ قاعده لطف می رود و همان 
ص ی اه ی ای اه سا مس مک 
که وجود امام در تکوین و تشریع لطف است و تصرف او لطف دوم است و 
محرمیت جامعه از لطف دوم مستند به خود انسان ها است. پس حتی در 
زمان غیبت. لطفیت امام باقی است. 


یا تیم سم تین ی که تس هر از 
وجود نیی یا آمام خالی نیوده است؛ لکن النبوه ختمت وبقیت الامامه ای 
هن بان ات لس بیع لتیامت ی کی کل وهان. ‏ عدرسن ا لاله 

من الفحید: ولد ال علی الشهود ااکشتی. مون عنده علم کاب 
الالهی وماخذ علوم علماء. . سواء الرعیه آطاعوه آو عصوه, والناس آجابوه 
آو آنکروه, کما کان الرسول رسولاء وان لم یمن برسالته آحد من 7 
ی ای 
(1) 


آمام قوف ورغایت نی با مطالغة.سختان فلا ضخرا در‌هوارد یکره می 
توان گفت که: جهان و هستی برای امام افریده شده است؛ نه اینکه امام 
برای مردمان آفریده شده باشد؛ بلکه خود امام برای رسیدن به مقامات و 
فرب الهی آفریده شده است. نتیجه سخن این می شود که: اگر امام در 
غالم. هسنتی نباشده. جهان: بدون غایت می شود و سقوط. آن.عتمی است؛ 
چون فعل بدون غایت (خلقت بدون امام) محکوم به تباهی است. 


وجود حضرت مهدی علیه السلام ثمره عالم و کمال آن است و با از بین 
رفتن او همه چیز زایل می شود؛ ؛ زیر| ثابت شده است که وجود انسان 
کاما علت‌ این این عالم نتم و این سصاختت. اسواه تفع انار و اخاز ده 
بت من آیده اد رام صاعت افو اد 


ص :379 
1- 1245. همان صص 476 - 474 و 508 - 507 واضح و مشروح تر بیان 


کرده است. 
2- 1246. صدرالدین شیرازی, تفسیر القران الکریم, ج 6, ص 221. 


در شرح این روایت: «لو بقیت الأارض بغپر امام, لساخت» می نویسد: 
والسبب اللمّی الحکمی فی ذلک: ان الله تعالی لمّا خلق الموجودات 
المترئبه فی الشرف والخشه وعلی سنه الابداع, حتی بلغت نهایتها فی 
الدنائه ووصلت مرکزها فی السفاله. وهی الموادٌ العنصریه؛ ؛ سیما الاأرضیه 
التی فی: عنم الحسته والکافت والبعه عون اللطافم. اراد آن پستن شا ال 
غایتها فی الشرف والعلو مع ما یزید علیها مما یحصل لها من جهات الامتزاج 
والترکیب, ولا تناهی آعداد الأفراد لانحفاظ الأنواع وبقائها الی ما شاء ء وآراد, 
فجعل فی هذه الموجودات العائده کل ما هو آشرف وأعلی نقتیباً کمالیاً 
وعله غائیه لما هو خسن دآدتین: 


فخلق الأُرض للننات, والنبات للحیوان. والحیوان للانسان, وآخر درجه 
الانسان الذی هو غایه هذه الأاکوان, هو ما فی مرتیه الامامه؛ اعنی الانسان 
الکامل الذی هو سلطان العالم الأرضی وخلیفه ال فیه, فالأرض وما فیها 
آلما خلقت لأجله, وکلّ ما خلق لأجل شی ء, فمتی لم یکن, لم پکن ذلک 
ات ی و او یت ی ام شا ات 
ما وا سس ات سس ات 1 


وجود امام در سلسله مراتر نب خلقت: (وجود دو سویه و سبب قوام عالم) 


تا اینجا نقش هدایتی. رهبری, ارشادی, و نقش های وجودی امام علیه 
السلام از دیدگاه حکمت متعالیه روشن شد. امام علیه السلام دارای 
شوّونی بود که غیبت و ادبار مردمان موجب لغویت امام نمی شد, غایت و 
هدف خلقت امام بسیار برتر از نقش صرفا هدایتی بود. این جا ملا صدرا با 
یک بررسی ريشه اي, جایگاه وجودی امام را در سلسله مراتب ب خلقت بهتر 
آحدها: آنْ لنا خالقاً صانعاً قادراٌ علی کل شی ۶؛ (پس وسایط علامت 


مجد ودیت قدرت او نیست). 


تاتهام آن الضانم الخالق جل اسنه. مععال غن التخسیم والتمای بالمواده 
ص:380 


2 صذر الدین یرای رح اضهل الکافی: ضض 469 257 


(پس اجسام ومواد شایستگی صدور بی واسطه از خداوند را ندارد). 


تالنها: ه تعالی حکیم عالم بوجوه الخیر والمنفعه فی النظام وسبیل 
وید للخلایق " (پس انسان و آنچه به مصلحت او است؛ می آفریند). 


رابعها: أنْ له تعالی وسائط فی الایجاد والتأثیر والخلق والتدبیر, لامتناع 
مبانتتفی ال فعال هر اوله الفواد رن اه و اماب ور علت و صعله .کارت 


است). 


خامسها: أَنْ الناس محتاجون فی معاشهم ومعادهم اٍلی من یدیر آمورهم 
ویعلمهم طریق المعيشه فی الدنیا والنجاه من العذاب بالعقبی؛(1) (پس به 
خاطر چنین امورق: نیاز بُة خلق امام انست). 


سادسها: فیکون الامام المدیر ذا وجهین: وجه الی التقدْس والألوهیه؛ ووجه 
الی: التجتشم.والبتشویه * فیکون. انسانا ربا و رت اتسانیاء تکاد تحل عبادته 
بعد طاعته, وهو خلیفه اللّه فی العالم الأأرضی...(2) فنوع النبی والامام, نوع 
عال شریف, آشرف من سائر الاأنواع الفلکیه والعنصریه... وقد ِِ 
الحآل فی باب التقدم قات ی اعد من لمع ات وال 
آلخسشن.۲ ۱ (بایگا خاض آمام‌در هستی وحاع) 


بر همین اساس, در تفسیر این روایت "۳ تبقی الأرض بغیر امام؟ قال علیه 
السلام: لا می گوید: یعني ان ۳ اه انا سواء کان 
ال ساخطاً لین آهلها, آم لا . وذلک لما مر ذکره من وجوده سبب لوجودها, 
وبقائه سبب لبقائها, ولا یقوم المسبنب بدون سببه, کما هو قاعده العله 
والمعلول... .(4) 


ائما قامت بوجوده الاأأرض ومن فیها, لکون وجوده الکونی علّه غائیه 
اوخهدها, فلا تقوم الاررض همن فنما لخطه لا بمخود الامات الکامل»::(8) 


ص: 361 


1- 1248. صدر الدین شیرازی, شرح اصول الکافی, ص‌ 91د. ۳ 
1292 .مارم رن 394 یادا ور عبارت این تس دربارمخلیقه اللة آتیرت. 
3- ۰.1250 همان. ص 04د. 

4 1251. صدر الدین شیرازی, شرح اصول الکافی, ص 488. 


5- 1252. همان, ص 502. 


اوج سخن ملأا صدرا در توصیف مقام وجودی امام. در شرح این حدیث 
است: "لو أَنْ الامام رفع من الأرض ساعه, لماجت بأهلها کما یموج البحر 
باهاه ۷ دل هذا الحدیث علي حقیفه ما مز ذکره منا؛ من أنْ وجود النبی 
ضلی. الله غلیه ,وا له: فسام. او الامام علیه السلام لیس بمجزد نْ الخلق 
محتاجون الیه فی اصلاح دینهم ودنياهم, وان کان لک اضرا ستر با عقلی: 
وچوده ضروره؛ بل ثُما قامت بوجوده الأرض ومن فیها, لکون وجوده الکونی 
علْه غائیه لوجودها, فلا تقوم الأرض ومن فیها لحظه الا بوجود الانسان 
الکامل... .(1) 


هل صد ر | در جمع بندی کتاب الحچه می گوید: فهدا کتاب الحچه, والمقصود 
فیه اثبات أ الناس مضطرّون الی الحجّه. ون الأرض لا تخلو من حجّه وان 
الأئثّه علیهم السلام خلفاء ال قی ارصه وا وانه ای سوت مه وهم وا 

ال اه انا اه ال که لانشن کی .2 


از همین مقذمه کوتاه معلوم می شود که: ملا صد ر | جایگاه امام را در روند 
تشریع و تکوین موّثر می داند, امام را همان حقیقت ولایت الهی می داند 


ی ابا هی ۱2 صدر الدین شیرازی از سخن امام علیه 
السلام در وصف عالم حقیقی پنج نتیجه می گپرد؛ اللَهم بلی لا تخلو الأرضٌ 
من قائم له بحجّه, ظاهراً ومشهوراً آو مستترا مغموراء لثلا تبطل حجج اللّه 
وبیناته, کم ذا وأین ایلنگ ؟ اولتی والله الافلون عودا الا هون خر از نوم 
یحفظ الله حچته وبیناته حتی یوذعوها نظرائهم ویزرعوها فی قلوب 
اسان شحو فد اعله ای یه اتصوی ها و ای 
واستلانوا ما استوعره المترفون, و منوا بما استوحش منه الجاهلون, صحبوا| 
الذیا جانداق ارواعها خعاقه بالمحل للاغلیه املنی غافاء ال فی: ارضه 
والدعاه الی دینه... .(3) 


1 عالم حقیقی ولایت و ریاست در دین دارد. 
ص: 3802 
1- 1253. همان ص 502, چاپ اول وزارت فرهنگ, 1367 ه.ش. 


2 1254. همان صص 390 - 389. 


2 سلسله عرفان به خدا و ولایت مطلقه هیچ گاه قطع نمی شود. 


3. آبادی جهان و انسان ها و سایر حیوانات و همه موجودات؛ به خاطر 
فصو ان الصا ات 


4 آن حجّت الهی لازم نیست ظاهر باشد و چه بسا پنهان باشد. 
5 اولیای الهی با الهام از خداوند. کسب علوم و معارف می کنند.(1) 


ملا صدرا , به تفاوت های وجودی انسان ها باور دارد و وجود انبیا و اولیا را 
در نهایت شدّت و کمال می داند: انسان ها از لحاظ درجه روهی 0 
ضعف با هم متفأوتند, بالاترین مرتبه کمال روحی» روج انبیا و در ار انان, 
توص ام ایا ر است سس ان مس بای لس است عم ماه 
آنان تا زمان حضرت مهدی علیه السلام ادامه دارد, ارواح اولیای پیش از 
رسول آکزم علی الله علیه واله وسلم و هن از اوه همه از راه‌باطنی, از 
تا امه و رم سس ۱ 


صفی ال ان نن اعم امامت را بر اسلوب فلسفی تحلیل و پی ریزی 
کرد این بحث را در همان مرحله ۳0 عامّه رها نکرده است؛ بلکه به 
اثبات امامت خاضه نیز, پرداخته است. 


در گام نخست. با بهره گیری از روایات, راه الهام و ولایت را پس از رسول 


در گام دوم, با دلایل روایی و عقلی؛ وجوب نص و معرفی چنین امامی را 
مستدل می کند.(4 


ی ۳ 
غایه و الم مصدلم ۱ به جای حچّت الهی رد می کند.(5) 


ور کام وا با اتفاون ار ردانات سار بان فرش سا ند حون 


ص:383 


1- 1256. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, کتاب الحجه, صص 
8 - 477. 


2 27 صیدر آلدین یر اد کسیر القر ان الکربهه خر 172 2 1 17: 
3- 1258. شرح اصول کافی, صص 424 و 444 و 441 و 464 و 519. 
4 1259. همان, 404, 405, 469 و 400. 

5 1260. همان 400, 409, 425 و 431 و 480 تا 489. 


امامت امام علی و یازده فرزندش - علیهم السلام - را ثابت می کند.(1) 


دیدگاه اصولی ملا صد ر | در مورد لزوم نصب و معرفی جانشین و امام 
بای ها وی هم ای نی ان و اس که 
دار روصت ری ات ما ورام اس ون وعوو 
ما رها ام صلی اه هسام مور هان اسع تست 
پس بر او واجب است که جانشین خود را معرفی کند؛ به گونه ای که جای 
تردید نماند, تا جای خالی او را پر کند.(2) 


فصل دوم: فلسفه خلقت از منظر حکمت متعالیه 


بر اساس روال این رساله, باید پس از معرفی امام وطارفت ازج از نظر 
حکفت.: متغاليه: تخشت. فلسفه: خلقت: از ,دید حاه مد کور بیان مین شند و آن 
گاه نقش امام مورد نظر این مکتب در فلسفه خلقت از دید همین مکتب 


اما به دو دلیل, بحث "امامت و فلسفه خلقت " جلوتر بحث شد: 


الف) دیدگاه حکمت متعالی پیرامون فلسفه خلقت. با دیدگاه قرآن و 
راوایات و متکلمان, در این زمینه چندان تفاوتی ندارد (زمین و اسمان 
برای انسان و انسان برای رسیدن به مقام عبودیت؛ و امام و حجّت به 
عنوان عابد کامل, نقذش هدایت به مقام عبودیت و تحقق غایت را دارد) از 
این رو, نیاز به بررسی مجدد و تکرار نبود. 


ب کیفیت خلقت. انگیزه خلقت من وجودی امام در روند خلقت تحت 
مباحعثت "فیض و فاعلیت وجودبخش " در حکمت متعالی مشروح بیان شده 


است؛ " از این روه مشروح نقش و جایگاه وجودی امام در روند و استمرار 
خلقت از نگاه این مکتب, در بررسی "فیص و فاعل هستی بخش" انجام 


می شود. 


ص :364 


1- 1261. همان. صص 461 و 480 تا 489. 
12622 ,صدر الفین یراد قسیر فران کریس ررض 220 


اين جا قبل از طرح نظربه "فیض "؛ با نگاه گذرا به بحث امامت و فلسفه 
خلقت در نگاه حکمت متعالیه پرداخته می شود و مشروح آن, به بحث 
فیض واگذار می شود. 


صد | در شرح روایاتی که در وصف امام وارد شده است, نقش ها و 
شوون امام در نظام خلقت, به قرار ذیل است: 


می رود.(1) (نقش اجتماعی سیاسی) 


2 اگر وجود امام نباشد, هدایت بندگان محقق نمی شود, حجّت بر آتان 
تمام نمی شود؛ در نتیجه هدف تکلیف و فلسفه معاد محقق نمی شود. 
(نقش هدایتی) 


ی فا اه ای ی رات سین که یس ار ده 
نباشد, علم خطا نایذیر و نجات دهنده بیست, در ننیجه بشر فسار. ی 
می شود و هدف بعئت و تکلیف نقض می شود.(2) 


4 او تأمین کننده هدف همه خلقت است؛ بنابر نصْ قرآن, همه عالم برای 
آدم و آدم برای رسیدن به مقام عبودیت آفریده شده است.(3) عابد 
واقعی و راهنمای به سوی عبودیت کامل, وجود امام است؛ پس اگر او 
نباشد, عابد کامل در هستی نیست. جهان بدون غایت و محکوم به نابودی 
می شود. 


اه نت ای ام شمه سرام ان رن فد سس ایآ تاش 
خلقت لغو و محکوم به فنا است ؛ لذا وجود اوء ماأیه قوام و سبب دوام عالم 


۱ ت‌. 


ص: 385 


26 الم رای رشاله. که ان هن 1 نو موی 
اوصاف و وظایف امام و رئیس جامعه را شرح داده است. 
2 1264 ندز آلذین شیر انیم الضدا و المعاد, مقاله 4 ص 613: تصریح 


علوم و فیوضات را بر آنان برساند. ۱ 
تایه رارق آ ورف تال 


فصل سوم: امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه حکمت متعالیه 
امامت و فلسفه خلقت از دیدگاه حکمت متعالیه 


تغل خکفی متغالیه در این که قدف غایت: و غرض خداوته ار آترشین عالم 
و آدم چه بوده است. همان نظر و سخن قرآن و متکلمان و حکمای مشاء و 
اشراق است و لذا این زاویه میان مشرب های فکری چندان فرقی نیست. 


تمایز عمده در کیفیت خلقت و نقش واسطه در صدور آفرشتشن از خداوند 
است, که این تمایز نیز برخاسته از هستی شناسی و توجیه مراتب وجود 
است که هر یک از مشرب های متکلمان و مشاء و عرفان دیدگاه های 


در این میان. چشم انداز عارف و حکمت متعالیه افق واحدی دارند, از دید 
عارف در سراسر هستی یک وجود بیش نیست و عالم نمودها و سایه های 
همان وجود اصلی است, از دید حکمت متعالیه نیز» وجود یکی بیش نیست 
و عالم مرأتب ب همان وتود ۰ ۹ بنابراین, 0 وجود با وجود 


در بخش هفتم, جایگاه و نقش امام و حجّت الهی در منظر عارف, در قالب 
انسان کامل تقریر شد و بحث کیفیت خلقت و نقش امام در اين روند 
مشروح بحث نشد؛ اما در اين بخش, به خاطر نزدیکی دیدگاه عرفان و 
حکمت متعالیه, کیفیت خلقت در قالب فیض و نقش امام در قالب واسطه 
فیض پی گیری می شود. 


هر چند انديشه فیض در آناز مشائیان ؛ مانند فارابی و ابن سینا(1) مطرح 
بوده. است ! شا به لحاط.هم خواتی آن با هبانی: هی شناسی عرفان و 
حکمت متعالیه. این انديشه در عرفان و حکمت متعالیه کاملا قابل طرح 


است. 


اشاره: از نگاه حکیمان مسلمان. خداوند تنها وجودبخش هستی است. از 
آن جا که هستی از خدا فرا نمی گذرد و جز او همه چیز هیچ است؛ . پس 
برای خداوند هدف و غرضی جز ذات خود او نیست., ان رو, که ذات 
فد 


ص:386 


1- 1266. ابن سینا, رساله حقیقت و کیفیت سلسله موجودات. ص < و ص 


عم 


پیوسته و همیشه بوده, فاعلیت او نیز جاودانه و ییحی است ؛ این 
ویژگی را «فیض» خداوند می نامند. 


از آن‌ها که شداآوند سراتب عالی ند دای عصفاتی را دا رات بط > 
بی تکثر است, نخستین صادرش بیش از یکی نیست و اين, نخستین خلیفه 
تا ِا فیض او بر دیگران است. و به دلیل این که فیض دایم 


مستند و برهانی ساختن پیش فرض ها در اين موضوع, نیازمند بررسی 
دقیق اموزه فیض: در لغت و اصطلاح (عرفان و فلسفه) و در آینه ایات و 
روایات است. همین طور, فهم دقیق واسطه در فیض و تطبیق آن بر وجود 
اعاهه له الاه نز ار هد ترس رکه ود تفای ص 
واسطه بودن است. 


فیض در لفت: «فیض», مصدر باب «فاض یفیض» به معنای فزونی, جاری 
و در مقابل «غعیبض» به معنای اندی(1) است. فاض الماء؛ بعلی آ 1 قدر 
زیاد شد که روی بیابان جاری گردید. حوض فایض؛ یعنی حوض پر آب. رجل 
فیاض؛ یعنی مرد جواد و بخشنده. فوران, دفع, سر ریزی و فزونی نیز, از 
معانی جوهری ريشه فیض به شمار می ایند.(2) 


فیض در متون دینی: در قرآن کریم, واژه فیض با مشتقاتش, یازده بار به 
از رده که مجداق لغوی زر در اکثر موارد مورد نوجچه است * قانته: «تری 


اتقع تقیض هن ال نع» 3۱ راتم جر دنل,همین انة ام کفنه: آفاح 
انا ۲ ظرقش‌فا آن جا بز شد که لنزیر کروند: 


ص: 387 


2071 فراهوی کات الق عرص 65 

ار و رم 
کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم, ج 2 ص ۰1293 ج 2 ص 485؛ 
ریت وی اس 3 

0 مهار انم دا صم ها آنیا بوا م ی که ۴ 
شوق ) اشک می ریزد». ۱ 

ات ایانین ال ردات قی ظرمب الفر ان 39۶ 


معنای لغوی فیض در متون روایی, به همان معنای زیادی, پری و لبریزی 
شوه کرو :(1) هرچند به معانی دیگر هم به کار رفته است. در دعای نماز 
«وتر» چنین اضنده است : آی محتفر من فضلک لم بهمه فیض جودک ؟(2) 


فیض در اصطلاح: فیض: اصطلاحی عرفانی و فلسفی است و دو کاربرد 
اصلی دارد: به معنای اسم مصدر و حاصل کار. و به معنای روند و فرایند 
کار؛ مانند خلق که به معنای مخلوق و نتیجه فعل است. معنای دیگر فیض, 
روند آفریدن و صفت فعل خداوند بوده که در منایع عرفانی و فلسفی نیز, 
تعاریفی با اشاره به این تفکیک وجود دارد. 


معنای اصطلاحی فیض در عرفان و تصوف: فیض در منابع عرفانی, به چهار 
معنای اصلی به کار رفته که تنها یک معنای از مطابق اصطلاح فلسفی و 


مورد بجت است: 
1 القای الفی درس ار چسوسه که القای سظایی یت وا 


فیض, محدود و معین می شود.(9) 


4 به فعل فاعلی گفتهة می شود که پیوسته و هميشه. بدون دریافت 
عوضی و بدون غعرض انجام می شود؛ چنین فاعلی دائمی الوجود خواهد 
بود. "الفیض هو التجلی الدائم الذی لم یزل ولا یزال .(6) 


فیض به , معنای اخیر, به دو گونه تعریف می شود: یکی, فیض اقدس؛ که 
همان تجلی حق به حسب اولیت دا و باطنیت است ؛ تجلی حبی ذاتی که 


ص :388 


211 این یه الهایه فی غریب الحکیت و ایرد 2ص 1485 مج 
ا خر رصن 21 

22 یت طفسی: ما | ا شور 157 

3- 1273. کفوی, الکلیات و الفروق اللغویه, ص 691. 

124 این فریی: فتوحات المییهر ‏ 4 ضن 96 

که 1275 تهانوی, موشوعه کشاق اضطلاحات: ض 1292 


ای هکت مت اش 


موجب وجود اشیا و استعدادهای آنها در حضرت علمیه می شود. (وجود 


یکره ین .حقدس. است. که.شمان: لین حون ات و ضوح او 
(پیدایش) اشیا در خارج. بر اساس اقتضای استعدادهایشان می شود که در 
فیض اقدس داشتند. (وجود خارجی اشیا)؛ یعنی با فیض مقذّس,: همان 
اعیان با استعدادهایی که داشتند, در خارج با لوازماتشان موجود می شوند. 
[۳۵ از فیض مقدس به تفس رحمانی, وجود منبسط, روح کلی, ۰ روج اعظم, 
قلم اعلی و حقیقت محمدیه تعبیر می کنند.(3) 


خلاصه کلام: فیض مقدس مترتب بر فیض اقدس است., با اولی اعیان ثابته 
و استعدادهای انها در عالم علم حاصل می شود و با دومی همین اعیان با 
لوازمشان در عالم خارج موجود می شوند.(4) 


با یکی جودش, گدا آرد پدید 
با دگر بخشد, گدایان را مزید 


فیض در نگاه فلاسفه و حکما؛ بیشتر متوجه تفسیر اخیر عرفا و در مقام 
تبیین فاعلیت خدا و کیفیت صدور آفرینش است. سخن فارابی و ابن سین 
آیئه تمام نمای گفته های حکمای پیشین و پسین در باب فیض است. 


فارانشف ی کوید واخب المجون میدا کل یر وه ظاهن علی داته بدا ند 
فله الکل من حیث لا کثره فیه, فهو من حیث هو ظاهر, فهو ینال الکل من 
ذاته فعلمه بالکل بعد ذاته وعلمه نفس ذاته, فیکثر علمه بالکل کثره بعد 


ذانة 


ابن سینا می گوید: الفیض اما یستعمل فی الباری تعالی وفی العقول لا 
کر لاه تا کان ضدوو. آلم‌جوذات. نته. غلی سمل اللتفم.! ارادم بابعه 
لغررض؛ 
ص :389 


ص 692. 


2 ی ناراکمه ای و ی ود 

3- 1279. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه, ج ۸2 ص 354؛ رحیمیان 
تجلی ظهور در عرفان. ص 239 به نقل از ابن عربی, المسائل. ص 8: 
فاقل مو ید هر فنید فقین موجوه یس العفل ااول فیشضی الرو 
لکلی ویسمی القلم ویسمقی العقل ویسمی الحقیقه المحمدیه. 

4 1280. جرجانی, التعریفات. ص 217. 


بل لذاته, وکان صدورها عنه دائماً بلا منع ولا کلفه تلحقه فی ذلک, کان 
ااولت آن‌ یی فیضا 1 


صدور موجودات از ی او نه از راه قصد و اراده است. نه از نوع فاعل 
ها ای ره وا ۱ ار ای تایه اکن کر 
مخ سس ای اش ای شین اس ویر کدی اراد رم 
نقص و موجب تکثر ذات باری است و آفرینش بر منوال طبیعیت نیز, ملازم 
با عدم رضا و معرفت صانع به مصنوع و سلب اختیار است., و حال ان که 
و ای سای مها عال خی اس ۱ 


پس فیضان و فیض جوشش, بارش سرریز و لبریزی وجود و خیرات از مبدا 
متعال است, بدون این که کسی یا چیزی موجب این لبریزی و صدور شده 
ها ها عم مر #۷ الماء 9 ۳ الید, فا ۱ ذلک ۷ رن 
اتقضالعر عم مان اه و اصااد بالید اان آفمد مدا تفهمه من 
فنضان تور الشخس غلی الحایطت بل کفضان. الضوری علی, المر ات 
وکذلک الجود الالهی... فیعبر عنه بای (4) 


به این ترتیب معنای اصطلاحی با معنای لغوی این واژه. بسیار نزدیک می 
شود. 


ص :390 


و ی ان متا صوصی اس شخ التصوض التگر الصا 
آلتانین از کر 193 موی الرساله آلغرشم یم ابراهنم هلال ۸ 

2 1282. عمید. مقدمه (رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات . 
افاای ات اس 1 

4 1284. رفیق عجم. موسوعه مصطلحات الامام الغزالی, ص 5367. به 
تغل از الاخویه ااغزا نمض 349 هر آواز منت که مفهوم اه 
با خداوند, همان مفهومی باشد که از فیضان و لبریزی اب از ظرف فهمیده 
می شود؛, چرا که روشن است, اجزاء آب از آب ظرف جدا شده و به دست 
می پیوندند. بلکه باید گفت مفهوم فیض, مانند فیضان نور خورشيد بر دیوار 


است... يا مانند فیضان توش کر آبته. ات ده ها تخه خود الفی. ین ففین 
گونه است که از آن به فیض تعبیر می شود. 


مسأله حدوت و قدم عالم که هنوز ذهن بشر را مشغول کرده, موجب طرح 
نظربه فیض شد. میان مورخان مهو اشت کف زا ارسطو ازلیت و قدم 
الم ه رای افلاطون, (در وساله سمانهسن) حیوت و خاعت مات عالم 


بوده است 1(۰) 


نظریه فیض می گوید: اقتضای ذات حق و اسما و صفات او, دوام فاعلیت 
است. (عدم تعطیل فیض)؛ چون صفات سلبی؛ مانند بخل, امسای و... د 
او راه ندارد, و زمان و زمانیات از متفرعات عالم است. ابتدای زمانی 
برای فعل خداوند معنا ندارد.(2) 


اقتضای فاعلیت تامقّه نیز همین است, هرگاه علّت تامّه موجود باشد. معلول 
ی مرکا شا بت تام وتان تال های میتی است که این 
و اما کم ات اه 
ضمیمه ندارد, ذات او سمت فاعلیت و غائیت را دارد.(3) 


آغاز و پیدایش عالم چگونه بوده است؟ آبا از عدم به هستی گام نهاده, پا 
وجودی به وجود امده است؟ ایا وجود دهنده مانند فاعل های طبیعی بر 

وجود دهی کاهش می یابد پا زم؟ بنابر این نظربه, فیض نوع ایجادی ِ. 
که طی آن منشاً ایجاد و پدیدآورنده به حال خود می ماند و علی رغم 
صدور معلول از آن, در کمالات و هم چنان در وحدت خود ماندگار است؛ 
آنچه از آن می آید, جدا از او نیست و در عین حال خود او نیز نیست.(4) 


دیگر انگیزه طرح مباحث فیض: پاسخ به یکی از پر سش های مهم درباره 
نحوه و کیفیت پیدایش این عالم است. پرسش این است که: ایا انتشار 
عالم افرینش دفعی و به یک باره بوده. يا به ترتیب خاصی به انجام رسیده 


است؟ 
ص: 391 


و 1 ریات فیض هن فاطلیت وخودع ی 222 


2 1286. همان. ص 226. توضیح بیشتر در قسمت پایانی همین بخش 
خواهد امد (پاسخ به شبهات . 

وا اه ال 0 ات 
المشاعر ص 58؛ تعلیق هنری کربن. 

4 یا مب موس بو فاعایت وه 40 


آ ای کار منم رات اه گوس ایبان رتور رد کر 


مورخان فلسفه, اهل کلام و بسیاری از حکما. یکی از اهداف و ارکان 
نظریه فیض را, تبیین وساطت بین خداوند و خلق او و نیز توضیح نحوه 
برامدن کثرت از وحدت ذکر کرده اند.(1) بیشتر منابع به اهمیت و دقت و 
دشواری این بحث اعتراف کرده اند.(2) 


تاریخچه: ريشه های نظریه فیض و فاعل وجودی را می توان در عقاید و 
افکار مزدائیان, مانویان و صائبان پیدا کرد.(3) نظریه وسایط در فیض در 
زمان افلاطون مطرح بوده است.(4) 


فیلون (25 ق.م - 40 ب.م) فیلسوف و متکلم یهودی تلاش کرد تا دین بهود 
را بر شیوه فلاسفه افلاطونی توجیه کند. یکی از ویز کن های اوء تفسیر و 
تحکیم واسطه در خلقت بود. تفکر واسطه در خلقت موجودات؛ هرچند به 
نحو مبهم و رمزامیزی نزد افلاطون و برخی نظام های فکری یونان مطرح 
بود؛ اما در قالب یک تفکر مذهبی و به عنوان امری مشخص و اقنومی 
خاص بین خدا و خلق. ظاهرا نخستین بار توسط او در قالب اصطلاح 
«لوگوس» (کلمه) مطرح شد, که در ان خصلت ارسطویی (عقل) و ویژگی 
های افلاطونی (مجمع مثل و صور) موجود است. لوگوس, میانجی پیدایش 
بین خالق و عالم خلقت و انسان الهی است.(<) 


فلوطین (205 م - 270 م) مار از فیلون. معتقد بود موجودات بر اساس 
نظم و تسق و ترتیب خاص صادر شده اند. ففذ| افل تعالی یط ون دور آز 


ص :392 


1- 1289. رحیمیان, فیض و فاعلیت وجودی. ص 194. 

2 1290. اخوان الصفاء رسایل اخوان الصفاء جح 3. ص 346. 

3- 1291. عمید, مقدمه رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات ص 
12 

4 1292. رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. صص 37 - 36. 

5- 1293. همان ص 5 7. 


و بسان قاعده فلسفی مورد پذیرش بیشتر فلاسفه واقع شد.(1) 


نظربه فیض به وسیله مکتب افلاطونیان جدید, به ویژه فلوطین و بروقلس. 
از طریق دو کتاب مشهور (کتاب العلل و کتاب الربوبیه) به حکمای اسلامی 
رسیده است. ابن اسحاق کندی (258 ق)( بنیان گذار فاوو تن اسلامی که در 
تکمیل ترجمه اثو لوجیای فلوطین نقش داشت. نظریه فیض را مطابق 
آموزه قرآنی پافته و گفته است: فاذن فیض الوحده عن الواحد الحن* ال ول 
هو تهلی کل محسوس وما یلحق, فیوجد کل واحد منها |ذا تهوی بهویته 
ایاها... .(2) 


به این ترتیب, کندی نخستین بار کلمه فیض را بر فعل خداوند به کار می 
برد؛ چنان که کیفیت پیدایش عالم را نیز در غیر نخستین صادر, با نظربه 
واسطه در فیض تدوین می کند. وی منفعل اول را فعل مباشری و دیگر 
منفعل ها را به واسطه فعل اول, غیر مباشری می داند.(3) 


فارایی (339 ق) گردآورنده اصلی نظریه فیض در فلسفه اسلامی به 
شمار می ات وی به سازگاری نظربه فیض با شریعت اسلام معتقد بود. 
)4 وی کیفیت صد ور کثرت از وحدت را در قالب صادر اول (عقل) و 
واسطه فیض تبیین می کند: یفیض من الاأوّل وجود الثانی, فهذا الثانی هو 
ایضاً جوهر غیر متجشّم... فیما یعقل من الاوْل یلزم الثانی.(5) والموجودات 
کلها علی التر نیت را مت 
حیت ائه مبدعها آو هو الذی لیس بینه 


ص:393 


1- 1294. فلوطین, دوره آثار فلوطین, ج 2, صص 674 - 673؛ رحیمیان, 
فیض و فاعلیت وجودی» ص 35 و 40 و 12 و 75 سحبان خلیفات, مقدمه 
رسایل ابوالحسن عامری, ص 118. 

2 1295. کندی, کتاب الکندی الی المعتصم (رسایل الکندی الفلسفه ], 
ص 106. 

3- 1296. کندی, رسائل الکندی الفلسفیه, ص 135. 


4 1297. رحیمیان, فیض و فاعلیت وجودی, ص 104 ر.ک: فارابی, کتاب 
5- 1298. فارابی, آراء اهل المدینه, ص 61. 

6- 1299. فارابی. عیون المسایل (المجموع للمعلم الثانی », صص 68 - 
7 


عاضوا متسه مسا وه که که عم الاا اا رمسیه خی ۱ 


از نظر فارابی, فیض در خلقت مجردات از نوع ابداع است و حادث ذاتی و 
قدیم زمانی اند (ابداع؛ یعنی استمرار وجود انچه بذاته موجود نیست)؛ اما 
فیض در خلقت مادیات از نوع حادث زمانی است و این بخش موافق رای 
متکلمان است.(2) 


اخدان الضتا (عفید 350 )تن اعتزات به تشوایت. فهم کیقوت 
افرینش, این روند را با راه کارهای شبیه به فیض و واسطه در فیض حل 


ابوالحسن عامری (381 ق) روند افرینش را بر اساس نظریه فیض و 
او فا ای ام ور سک کار اسان و سس ان 
۱ وه وا ی ای هی ۲ 
الدهر). سوم؛ نفس يا لوح (بعد الدهر). چهارم؛: عرش با افلاک (مع 
الزمان)بجم طبیعت (بعد الزمان )2۱ 


ابن سینا (428 ق) عالم موجود را برگرفته از عالم الهی و بر شیوه فیض و 
فیضان می داند(3) و با اندکی توسعه در معنای فیض, فاعلیت عقول را نیز 

بر طریقه فیض می داند: الفیض اما یستعمل فی الباری والعقول لا غیر 
(6) در جای دیحر: اصل نظریه فیض و لز وم واسطه فیض را باآوور. شده 
است.(7) وی 


ص :394 


1- 300 1. همان. از موجود اول, وجود دوم اضافه می شود و این دومی نیز 
جوهری غیر جسمانی است... . 7 ان چه که وجود اول تعقلی دارد. وجود 
بعدی از او صادر می شود.. ۰ و همه موجودات بنابر ترتیبی از وجود او 
حاصل می شوند... نلسبت همه اشیاء به او (صادر نخست ) مساوی است ؛ 
چون که او به كِ#ِ: دیگران پید | شده است و میان او مب | اول هی 
واسطه ای نیست. 

012 1 فا رای الحمع ین رآ الخمصص و10 10۱ 

3 1302 اخوان الضفا: رشایل اخوان الضفا, ج 23.ص 346 

وخیمیا نم فیض و فا علن درخ 99 

5- 1304. ابن سینا الالهیات, ص 390. 


فا رای گنای ول ۲ تفن اساق ایض 


پیدایش کثرت در فیض و مستفیض را به تحقق واسطه مستند می کند.(1) 


در میان فرق اسلامی؛ اسماعیلیه و قرامطه به نظریه فیض توجه داشتند, 
به عقیده آنان, خداوند غالم «ارخسعا خلت بکرد: : بلکه عقل کل را ایجاد 
کرده, ون ان تفس کل ود از آن: ماده را آفریده است. این گروه از شیعه 
اسماعیلی, خداوند را به شیوه امیر المومنین علیه السلام در هر چیزی و با 
هر چیزی بدون ممازجت و اختلاط می دانند؛ همان طوری که واحد در هر 
عددی و معدودی حاضر است ؛ ولی خودش عدد نیست.(2) 


موسی این میمون (603 ق) می گوید: اسم فیض در زبان عبرانی هم بر 
خداوند اطلاق می شود؛ چون بهترین تشبیه برای فاعلیت خداوند همین 
است که او را به چشمه جوشان اب تشبیه کنیم.(3) 


گفتار سوم: برهان لزوم واسطه در فیض 


از ان جا که فیض و واسطه در فیضء جایگاه ویژه ای در مباحث حکمت و 
اه ها و را ها 
ها را ی 
عالم جزئیات را در فرود و پستی که پیدایش اینها تناسبی با ساحت الهی 
اس ات وا ین اک و ی ۱۱ 
«لوگوس» نام دارد.(4) 


فلوظین, نس از آن که بر لزوم بساظت هید متطالی:ه اثبات ان امخدلال 
غی او شست متا اخام ص دا نمی ان موف فاد 
ذات واحد, حتی مرکب از قوای گوناگون نیست. خلق کثرات مستند به 
عقل است. نه احد.(د) 


ص: 395 


1- 1307. ابن سینا. شرح اثولوجیا (ارسطو عند العرب !: تحقیق 
عبدالرحمن بدوی, ص 119. 

2- 1308. عمید, حاشیه رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات. ص 
3 رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. ص 101. 

3- 1309. آبن میمون, دلاله الحائرین. ص 303. 


4 310 1. رحیمیان فیض و فاعلیت وجودی. ص 6 به نقل از صص 
3 - 142 ۵ ۲۱۷۰۵۱۱/۵ ۵۱۱۱۱۵5۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۳۷ 60۲۳۱۵۲۱۵۱۷: 
5- 1311. رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. ص 42. 


تفن شکه داخد. به. لحاظ بساظت. در شها با یک آشر ستخیت خواوند 
داشت. و همان را : نیز صادر می کند. و این امر که کامل ترین موجودات 
است و همه 9 دیگر را به نحو کمون و پنهانی و بالقوه داراست؛ 
همان عقل. است:11 ان الداحد المقخض هه قون التمام عالکمال: هعاشا 
العالم الحشی فناقص, لائه مبتدع, والشی ۶ الم هو العقل. وائما صار 
القتل اما کامل لاب مسج خن الماحد لح المحضر: علم یکن من آن 
یبدع الشی ء الذی فوق تمام الشی ‏ الناقص بلا توسط.(2) 


فارابی واجب الوجود را به وجودی که هیچ کاستی, ماهیت و جنس و فصل 
ندارد, معرفی کرده و بسیط نامیده است: وآژل المبدعات عنده شی ۶ 
واحد بالعدد, وهو العقل ویحصل من العقل الأوّل.. ۱ 


معلوم می شود مبنای برهان بر لزوم واسطه, همان بساطت خداوند و 
ترکیب عالم مادون است که با هم مسانختی ندارند. 


در جای دیگری می گوید: جمال و بها و زینت در هر موجودی, به این است 
که افضل را بیافریند.(4) و هم چنان درباره ترتیب در آفرینش می گوید: 
فیبتد ی من اکملها وجودا نم یتلوه ما هو آنقص منه قلیلا.. 9 


استدلال تسفی (37<ظ ق) بر لزوم واسطه. با مایه عرفانی؛ ولی با مشرب 
۰ از باری تعالی که احد حقیقی است؛ احد حقیقی صادر 
شد و آن عقل اول است:(6) بدان که آدمی استعداد آن ندارد که بی خدا؛ 
از خدا 


ص :396 


1- 1312. رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی. ص 75. 

2 1313 فلوطیر:. اتولوجیا. (افلوطین عنة العرب )7 ضض 2.135 1314 
فاخوری, تاریخ فلسفه در جهان اسلامی, ص 104 اند محض؛ فوق تمام 
و کمال است و اما جهان محسوس ناقص است. جون یدید آمده است, 
شی تام همانا عقل است. از انا کم.ععل از ماخدجن پدیه آمده [بدون 
واسطه تام و کامل است و امکان ندارد موجودی که فوق تمام و کمال 
است. بدون واسطه موجودی ناقص بی آفویند. 

3- 1314. فارابی, عیون المسایل (المجموع للمعلم الثانی », ص 69 - 
08 


4 1315. فارابی, آراء اهل المدینه, ص 52. 
5- 1316. همان ص‌ 7 ۰ پس آفوپنشن: ۱ از کامل بربن وجودها اعات شود 


دنبال آن وجودی که اندکی از اولی ناقص است, می آوزد: 
6- 1317. نسفی, کتاب الانسان الکامل. ص 71. 


برخوردار شود و جمله آدمیان استعداد آن ندارند که از خدا فیض قبول 
کنند...؛ پس به ضرورت, واسطه می بایست که هم از نوع ادمیان باشد. 
(1) 


لا ضفزا ۵۰1050۱ فخت فتوان (اخوه مود الخلهه) بط ضفرت قفتق د 
فشرده لزوم واسطه را چنین ترسیم می کند: 


اعلم آثه لمّا اقتضی حکم السلطنه الواجبه للذات الأْزلیه والصفات العلیه, 
بسط مملکه , الألوهیه.. ۰ وکان مباشره هذا| الأمر من الذات القدیمه بغعیر 
واسطه بعیداً جداء بعد المناسیه بین عژّه القدم وذله الحدوث حکم الحکیم 
نی ینعی العف سای ات سا اي سل ای رن 
خلیفه یخلف عنه فی التصلاف.(2) 


غلامه: ماش (۱111 یام فرمایده لفا کا قی غابه آلنعد عن حلاب 
قدسه تعالی وحریم ملکوته, وما کثا مرتبطین بساحه عژه وجبروته؛ فلا بذ 
ان یکون بیننا وبین ربنا سفراء وحجه ذوجهات قدسیه وحالات بشریه یکون 
لفم. بالات ای ارتاظ الاب ااعلی تارمن کشت .کین وم 
الجهات. الانیه منابهه للخلی. .ء ویه یمکن تقسیر الیر المشهور قب 
الم مان کون الم او کون .ی الم نت واه فصام ‏ نم 
وسایط فیض بین ربهم وبین ساثر موجودات... .(3) 


یر ترین دلیل در منابع متعدد برای لزوم واسطه فیض که به ذیکر ادا 
جرد و کلان برمی گردد, چنین است: بر اساس قاعده «الواحد لا یصدر عنه 
[ الواحد», از خداوند یگانه بسیط, جز یک معلول (یک صادر, یک مخلوق) 


ص: 397 


1- 1318. همان ص 15د. 

2 1319. صدرالدین شیرازی, تفسیر القرآن کریم, ج 2 ص 302. 

3- 1320. علامه مجلسی, رساله للعلامه المجلسی (شرح باب حادی 
عشر ), صص 68 - 67؛ از آن جا که ما از ناحیه قدسی و حریم ملکوتی 
خداوند بسیار دور هستیم و راهی به ساحت جبروت او نداریم پس ناچار 
میان ما و خداوند سفیران و حجت هایی با جهت های قدسی و حالات 
بشری باشند تا به خاطر مشابهت جهت قدسی, از خداوند دریافت فیض 


بیان, تفسیر روایت مشهور پیرامون عقل صادر که مراد خود پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله وسلم است, ممکن می شود... و هم انان (اهل بیت 
علیهم السلام) هستند که واسطه فیض میان حق و خلقند. 


صادر نمی شود و حال آن که عالم هستی پر از کثرات. موجودها و معلول 
های گوناگون است ؛ جمع میان این دو اصل. وجود واسطه را حنمی می 
کند. 


هر و اساسم. قاده صلنم که بین الغلم الضع نم از .مدا آحد 
متعالی و کمال مطلق, معلول یگانه با کمال و تعالی صادر می شود؛ لذا 
کثرات عالم و جسمانیات نمی توانند اول صادر و اول مخلوق باشند؛ پس 
وجود واسطه در میان این دو هستبی قطعی است.(1) 


که میانشان نهایت دوری و جدایی در رفعت و دنائت است. ناچار از 
«رابطه» است که واسطه اثر عالی به سافل باشد؛ مانند روح بخاری 
(روان) که میان جان (مجرد) و تن (مادذی) وساطت می کند.(2) 


به بیان دیگر: طبق برهان عقلی, میان فاعل و قابل باید مناسبت و سنخیت 
باشد, و گرنه هر چیزی علّت هر چیزی می توانست باشد و از آب گرما و 
از آتش سرما صادر می شد و.. ۰ ؛ از طرفی حق تعالی در نهایت ترفع, 
تقذس و تنژه, و عالم مادی در نهایت تفسُل, ترکب و تنژل است؛ پس 
صد ور چنین عالمی و رسانیدن فیض اد ان ۳ متعال واسطه می خواهد 
کهنيه رو طلعی داشته باشد (ر زو این فاشطه, به طول عمر فیح 
بایقاز ادا با انتها (اکر اقهایی ناشد) ممتمر باشد: الحته فبل الخلی همع 
الخلق وبعد الخلق.(4) 


گفتار چهارم: پیش فرض های براهین اثبات واسطه در فیض 


کارآمدی هر برهانی اضافه بر درست بودن صورت و ماه ات به اثبات 


پیش فرض های ان نیز بستگی دارد. برهان يا براهینی که اثبات لزوم 
واسطه می کنند, سه پیش فرض عمده دارند که این جا به صورت فشرده, 


تعبین ۵ آثبات 
ص :398 


سفرورنه: فاگ لش اش الا عرص ک الا مسا 2 


یی ما ای ی 2 مه موی وی 


4- 34 1. همان, 0 2 ض‌ 91 


می شوند. مشروح آن به منایع مربوطه ارجاع می گردد: 


پیش فرض اول: مد نخست, واجب الوجود باه بسیط و غیر مرکب 
است. و براهین اثبات خدا (امکان وب حدوت و. ۰) خدایی را تانتت صی 
کند که وجودش از خودش است, و گرنه ممکن بوده و به دور یا تسلسل 
باطل فی سامت یکتا کات اشت؛ که مر کب تیست:و کره بارعنه ماه 
الامتیاز می شد و وجود نیازمند نمی تواند منشاً پیدایش هستی باشد 11 


پیش فرض دوم: از وجود واحد بسیط, تنها یک معلول صادر می شود, و 
بنابر مشرب عرفان لا تکرار فی التجلی. خداوند تنها یک جلوه دارد؛ چون 
اگر از چنین واحدی دو اثر (معلول) صادر شود. لازمه اش این است که در 
فاعل واحد دو اقتضا و دو جهت باشد؛ چون صدور هر اثری, به دنبال یک 
خواهش و با اقتضا در فاعل است. و گرنه ترجیح بلا مرجح خواهد شد ؛ . یس 
برای هر معلولی, اقتضایی جداگانه در علت حتمی است. 


حال. اکر آز عاخد. تسیطه مغلیل.های. تن ضادر ففو. آن عاعخ <ارای 
جپانن خواهد شد جون آزر آن حهت. که معاول (الف )را افریته: عبر از 
جهتی است که معلول (ب) را آفریده است: و حال: ان که در پیش فرض 


ِ که اثبات ِِ «قاعده تب گفته شد, جنبه تنبیهی دارد, و 
مذکور پشتوانه بدیهی 9 ی به بداهت دارد. ۳( مر پس از 
توضیح وحدت و بساطت حق تعالی می کوید: اما فیضان او یکی بیش 


نیست.(6) 


ص :399 


1- 1325. صدرالدین شیرازی. الشواهد الربوبیه. ص 37 و 141, تصحیح 
اتتانت: 

2 1326. سهروردی. هیاکل النور. ص 85؛ دوانی. شواکل الحور, ثلاث 
رسائل ‏ صص 2 - 181 ابن حمزه فناری. مصباح الانس. ص 69 فیاض 
لاهیجی, گوهر مراد ص 290. 

3- 1327. ابن سینا, اشارات و تنبیهات. ج 3. ص 119. 

4- 1328. ابن رشد, تهافت التهافت. صص 4 و 7. 


ار را ات اس ی 1 10 


پیش فرض سوم: میان علت و معلول مناسبت. مشاکلت و سنخیت برقرار 
است ؛ بنابراین هر موجودی نبا نستگی مقام واسطه شدن را ندارد. از 
شوونات واسطه در فیض این است که از ز کمالات و برخی ویژگی های مبدا 
اول برخوردار است و وجودش با وجودهای پایینی و پسینی تفاوت دارد ؛ لذ| 
7 ات نا باشد, شایستگی واسطه نخستین شدن را 
ندارد.(1) 


تقرجر ملا ضذرا سین است: ال العتم المفضهة: لاب آن. بکون تما وین 
معلولها ملائمه ومناسبه لا یکون لها مع غیره تلک الملائمه... نم ان الواحد 
الحقیفن من کل وجهء هق آلذی ضفاته لا تزید غلی, ذانه, قلق تشابه الو اخد 
لذاته شیئین مختلفین لمساوی حقیقته وحقیقتین المساوی للمختلفین 
بالحقیقه مختلف, والفرض أئه واحد, هذا خلف, ولا سبیل الی الثانی والا لم 
بکن.الغلهعله واخده: 21 


گفتار پنجم: تطبیق واسطه در فیض بر وجود امام 


الف) ویژگی های نخستین صادر از منظر حکیمان 


پس از بیان چیستی فیض فنتی واسطه بین مبداً متعال و جهان آفرینش, 
لا زم است از چیستی, ویر کون ها و دیگر معژف های واسطه (نخستین 
صادر)؛ , در پرتو آباز دانشمندان فن؛ سخن گفته شود و پس از آن؛ اوصاف 
«اول ما خلق» و یا «اول ما صدر» از منابع دینی استخراج شود تا روشن 
کون میان این دو مفهوم, در مصداق یگانگی وجود دارد يا نه؟ 


قاعده الواحد, همین مقدار می رساند که صادر نخست یکی بیش نیست : 
انا ای تسکت اس یا سس تس سس ات ات 
قام تخت است از مصایا موه کمک کاعوه اسان اشرهه مق ۱ 
اخس بوده و صلاحیت ان را ندارند. 


ص :400 
131 کیا شمشکی:.ولایت: دز غرفان: .ض 191 


2 1332. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه. ج 6, ص 236؛ حاشیه 
عر وم طباطبایی (الحکمه المتعالیه, ج 6, ص 237 . 


فلوطین در اثولوجیا, نخستین صادر و واسطه در فیض را عقل می داند که 
مملو از نور و بهای الهی و سرشار از نیرو است, و با تشبه به خالق 
هستی, صورت نفس را ابداع می کند.(1) , به نظر فلوطین؛ صادر نخست 
در حدوت و بقای وابسته به اصل مفیض خویش است: ائه آبدعه ( آی 
العقل) با نوره فمادام ذلک النور فلا علیه, فانه پبقی ویبدوم ۳4 


اخوان الصفا می گوید: ول شی ۶ اخترعه و أبدعه من نور وحدانیته, جوهر 
یط بغال له الققل الفال در خایید گرعی کویی و العکل چه هر الباره 
تعالی وفیضه الذی فاض آول(3) 


انوا لحسن غامره, رای تخستن بار اضطلاع قلم ,زا به کاز رده اشست: 7 
(المقام الالهی) یفیض علی جوهر العقل الکلی؛ ؛ آعنی القلم, الصور العقلیه. 
(4) 


کندی «عقل» را به عنوان عالم جدا و مور بر عوالم مادون مطرح کرد, که 
در متن اثولوجیا؛ عقل همان صادر نخست طرح شد و این دو مسأله سنگ 
بنای طرح عقل به عنوان نخستین صادر نزد فارابی و ابن سینا گردید.(5) 


در نزد فارابی, نخستین مخلوق که واسطه آفرینش دیگر موجودات بوده, 
عبارت از جوهری است که اصالتا غیر متجسم است., در مادذه قرار ندارد و 
خود و خدا را تعقل می کند.(6) 


ابن سینا تنها عقل را شایسته مقام اولین مخلوق مي داند و اين حقیقت را 
با خوشت از پیامیر اکوه صلی الله علتت له متام تاییه می کید و۱ 


قیاضش لاهیجی نید من کند کمه: آولین.صادر: عقل و .همان واسظه است: 


ص :401 


امین غیت العرت ۲ا وا ترصصی 6 وه ار مر ده 
ماود خر ف ای اعفل را انداع روخن که یر آروت: 
پس تا زمانی که این نور بر او می تابد, باقی و با دوام است. 

139 اخوان الضفاء رسای اخوان الضفام یلص 4 و2و ‏ فخقا 
همانند نور خداوند و فیض اوست که در قدم اول افاضه شده است. 
133-4 غامریه رسایل اهالخشن عامری: ضض 365 364 


5- 1337. رحیمیان. فیض و فاعلیت وجودی, صص 98 - 97. 

6- 1338. فارابی, آراء اهل مدینه, ص 61. 

7- 1339. ابن سینا,ء رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات؛ صص 
3 - 12. 


و این صادر نخست را همان واسطه در ایصال فیض می داند و سرانجام 
این حقیقت را بر حقیقت محمدی, قلم و... تطبیق می کند.(1) 


تا این جا معلوم شد که حعمای مشاء نخستین صادر را که واسطه فیض 
است. همان عقل معرفی(2) و با برخی از نصوص روایی در باب عقل 
مستند کرده اند(3) اما حکمت متعالیه صدر المنالهین با عنایت بر مسلک 
عرفا(4) و نیز با توجه به مبنای خود (تشکیک مراتب وجودی به خلاف مشاء 
که به تباین وجود میان خلق و خالق قائلند), وجود منبسط را نخستین صادر 
معرفی کرده است., هرچند در مباحت تعلیمی رسمی. عقل را نخستین 
صادر می داند.(ظ) 


در نگاه عارف. عقول و نفوس و اجسام وجود متعلق به غیر و محدود و 
قید و حدذی ماهوی ندارد؛ بلکه بر همه اعیان و مقیدات, منبسط و گسترده 
است. و با همه مراتب ماسوی خداوند همراهی دارد؛ با حادث, حادث و با 
قدیم, قدیم و با مجرد. مجرد و با مادی. مادی است. 


اثبات وجود منبسط, مفاد قاعده امکان اشرف است ؛ به جهت این که چنین 
پیش وجود دارد.(6) 


هلا ضدرا تس آتجام سین حونطر را خمع کرده امن فان سففته که آواین 
فعل و اثر صادر از حق تعالی, موجودی پاک و منژه از همه حدود عدمیه 
است. مگر حدی که لازمه معلولیت اوست., حال اگر آن حد را که لازمه 
مجعولیت است., عبارت از (دارای ماهیت) دانستیم. صادر اول عقل بوده, و 
اگر (صرف 


ص :402 


1- 1340. فیاض لاهیجی, گوهر مراد, صص 294 - 293. 

2 1341. قونوی, مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس. ص 191. 

3- 1342. آشتیانی, مقدمه تمهید القواعد, صص 78 و 83 و 85. 

4 1343. قونوی, مفتاح الغیب و شرحه مصباح الانس, ص 191. 

5- 1344. صدرالدین شیرازی, الشواهد الربوبیه, صص 140 - 139. 
6- 1345. آشتیانی. مقدمه تمهید القواعد,. صص 108 - 107. 


تعلق و وابستگی) دانستیم. وجود منبسط است.(1) 


ان أوّل ما نشاء من الوجود الواجبی.... هو الموجود المنسبط.... وقول 
الحکماء: ان ول الصوادر هو العقل الاوْل 18 غلی ار اجه لا نز عنه 
لا الواحد؛ کلام جملی بالقیاس الی الموجودات المتعینه المتخالفه الأثار, 
فالأوّلیه هاهنا بالقیاس الی سائر الصوادر, وا فعند تحلیل الذهن العقل 
ال الن مخود مطان جماضه حاه وعص وامکان حکها بان آزل ها سا 
هوالوجوه المطاق, الحتسیظ ...۰ 12۱ 


ویژگی ها و هم خوانی وجود منبسط با حجّت و ولی خدا در بخش انسان 
کامل و اثبات امامت امده است. 


از کلام قونوی برمی آید که: ماهیت این وجود منبسط, «حقیقت نوری» 
اول است تا همه ممکنات؛ چه انهایی که موجود شده اند يا هنوز لباس 
هستی بر تن نکرده اند. 


ام داد ها دا ‌عوو غامی است که بر همه ممکات اقاضه سید 
است؛ چه آنهایی که لباس هستی پوشیده اند يا هنوز نپوشیده اند؛ ولی علم 
الهی به وجود آنها تعلق گرفته و اين حقیقت نوری میان قلم اعلی که 
نخستین موجود است و به عقل اول نیز نام گذاری شده و میان دیگر 
موجودات مشترک است.(3) 


ب امه علیهم السلام و واسطه در فیض 


اساس برخی آیات و صریح روایات,(4) جایگاه انبیا و اولیای الهی, همان 
مقام 


ص:403 
1- 1346. آشتیانی, شرح مقدمه قیصری, ص 160. 


2- 1347. صدرالدین شیرازی, الحکمه المتعالیه. ج 2 صص 232 - 231. 
3- 1348. اشتیانی. مقدمه (تمهید القواعد ابن تر که !. 


4 1349. آیات و روایات مربوطه در ادامه مقاله بیان می شود و شماری 
نیز بیان شد. 


نخستین صادر و واسطه در فیض میان خالق و مخلوقات است.(1) 


در این بخشن؛ روی سخن با منایع درون دینی (قرآن, سئت و دانشمندان 
دین) است. درستی این نظربه و داوری پیرامون ار نیازمند توضیح سخنان 
ان ات که این مد ین ند ماه رتره میم رد 


نباشد, دیگر نوبت به لز وم واسطه و میانجی نمی رسد ولی مراجعه به 
نمونه بسنده می شود.(2) 


قرآن 2 و اسباب اثردهی وسایط را در پرنوی توحید افعالی خداوند می 
پذیرد: بعلی ضمن به رسمیت شناختن تأثیرگذاری پدیده ها, قویر اضلی و 
بالذات را تنها خداوند اعلام می کند: «وایتَعُوا [لیه الََسیلَه»(3) به شکل 
یک قاعده, وسیله را رسمیت می دهد. « نی ی ال فی 1 حا و (4 
خداوند کارهایش را توسط خليفه اش انجام می دهد . ؛ زیرا خلیفه کسی 
است که بتواند کارهای, مستخلف عیه را انجام دهد و تشببه او 
باشد؛ مانند «یا دم أَسَهم» (5) «وعدوا هم ما اسْتَْطعَتم من قَدّو» (6) 
«قل یَوَفْا کم لک المَوّتِ الذی کل یکَمٍ» ۳۸ «فالمدتر ات مر ا»: (8) 
قلف در عنن عال من فرماید: «اللٌَ الق کل" شی ع» ((9) «ٍن الحْكُم الا 
۷ ( 10) «أنٌ اعد للم -حهنفا» (11) «اللَخٌ یتوفی الْفْسَ» (12) 
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0 و13 وک ربانن: جلوات زبانی:دخ 2رض 410: 
زتساله نیا ن. ننند: 

3- 1352. سوره مائده, آیه 35. 

4 1353. سوره بقره, آیه 30. 

5- 1354. سوره بقره, آیه 32. 

6- 1355. سوره انفال, آیه 60. 

7 1356. سوره سجده, آیه 11. 

8- 1357. سوره نازعات, آیه 5. 

9 1358. سوره مومنون؛ آیة 14 

0- 1359. سوره انعام, آیه 57. 


1- 1360. سوره بقره, آیه 165. 
2- 1361. سوره زمر, آیه 42. 


«انما 7 آذا آرا5 شا أن یفول لَذ کن قَیکون».(1) 


حاصل جمع این آیات, چنین می شود که وسایط در طول فعلیت خدا, , هر 
کاری انجام دهند, به آذن,او ور مه اند «واعی الْمَوّتی ادن اللّه» :(2) 
«آتی آخلد اک ۱ و اللّه» ۳1 


در روایات نیز, همان سخن آیات بازگو شده است: امام صادق غلیه السلام 
فرمود: ای له آن سیی افیا از باسانت. فحل یل شین مسا مج 
لکل سیب شرحاً(4) 


شهید مطهری ذیل آیه «ثا کل شی ء خلفناه بِقَدَر» می فرماید: برای 
آفرینش. نظام و خانون وه رب معنی وت ؛ از همین جا است که قانون 
علت و معلول و یا نظام اسباب و مسببات به وجود می آید.(5) 


مرحله دوم: آفرینش, نظام مند و نخستین صادر, امر واحدی بوده است. 


در لسان قران: از تخستین ضادر: بة اهر تعبیر فنده است: «وما آفزیا ۱۱ 
عاحده» 16۳ ۵ فرمان ها در عالم تما یکی است: > مسلم. آنست که مراد 
امر تکوینی است., نه تشریعی؛ چون ضرورت بر تعذد امر تشریعی قائم 
است.(۶) 


نظام مندی و تدریج در آفرینش, علامت ضعف و کاستی فاعل نیست؛ بلکه 
به خاطر عدم قابلیت دریافت کننده ها است؛ لذا هر جا در سخن خداوند 
سبت به آفریتتتر, تدریج به کار رفته, ناظر به همین رها است ؛ مانند: 
«حلقَ السماوات وَالاََضَ فی سته آیام» (8) قدر آقواتها فی ازقت آیام . 
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مرحله سوم: برتری و شایستگی وجود نوری انبیا و امه علیهم السلام 
ص: 405 


1- 1362. سوره پس, آیه 82. 

2 1363. سوره آل عمران, آیه 49. 

3- 1364. همان. 

4 1365. کلینی, اصول کافی, کتاب الحجه, معرفه الامام, حدیت 7 ص 
183. 


5- 1366. مطهری, مجموعه آثار. ج 1, ص 127. 

6- 1367. سوره قمر, آیه 50. 

7- 1368. اشتیانی, مقدمه (تمهید القواعد آبن ترکه !, ص 77. 
8- 1369. سوره اعراف, آیه 54. 

9 1370. سوره فصّلت. آیه 10. 


علم, بهترین ملاک برتری برای هر موجودی به شمار می اید, خداوند بی 
واسطه همه علم اسما را به حضرت ادم علیه السلام(1) و فیض علم را به 
واسطه حضرت آدم علیه السلام به ملائکه داد( 2) خداوند برتری حضرت 
آدم علیه السلام را به خاطر علمی که به او داده بود, بر ملائکه ثابت کرد؛ 
ولی قلایکه: نگفتید کم بارالها آکر آن.علم. را در اشبار عاافت گذاستی: ,۱ 
هم چنین مقام و برتری را پیدا می کردیم؛ چون سعه و مقام وجودی آنها 
توان دریافت فیض را بدون تِ . چنین موهبتی» به موجودی که 


نخستین صادر است.؛ تعلق میگیرد.( 


در حالی که قرآن مچید, از زبان فرشتگان اعتراف به محدودیت آنها را نقل 
می کند: «وما متا ۲ له مَفام معْلوم» 4(۳),رولی برای آنییا مقامات گوناگونی 
را ثایت می داندن «۱ نی أحْلق کم من الطین کهّیتّه الطیر نف فیو قیکونْ 
طیراً بلدن الله وابُر ی الاْکمه والایرص 5 ی بلدن الله. اسم بما 
تأکلون وما تاخژون...).(5) 


بر اساس آیه شریفه: «یلک الرْسْلٌ قَصّلنا بَقَصَهْمْ علی بَقَضٍ» ؛(6) حتی خود 
انبیا نیز در یک رتبه نیستند. 


همسری با انبیا برداشتند 

اولیا را همچو خود پنداشتند 
گفته اینک ما بشر ایشان بشر 
ما و ایشان, بسته خوابیم و خور 
این نداشته اند ایشان از عمی 
هست فرق در میان بی منتهی 
هر دو نی, خوردند از یک آبخور 
آن یکی خالی و اين پر از شک 
این خورد گردد پلیدی زو جدا 


او خرد گردد همه نور خدا(7) 


ص :406 


رل لأسَماء کلها». 
2 1372. سوره بقره, آیه 33 «قال با ام انیم بأسمائهم... 
3- 1373. جوادی آملی, تفسیر موضوعی, ج 6, ص 144. 
1374-4. سوره صافات, آیه 164. 

حول شورن ال مان و ابه: 29 

6- 1376. سوره بقره, آیه 253. 

7- 1377. همایی, مولوی نامه, ج 1 ص 240. 


شید صی کته آکعاق اشامت و برع وله آنها افضل از لا که 
اقدل له ند کیفهی از آمافته معفدند: اه اهل ستعاهی السلام بر ابا 
اتضانم مر سر خانم النسن که اشرف بجاوفات است . 


رابطه و واسطه بودن انبیا و امامان به معنی رسانیدن پیام الهی و تفسیر 
وحی؛ , جای هب گونه تردیدی نیست : ۰ جون معنای رسول 9 پیشوای الهی 
همین است و چنین مقامی, اقتضای ویژگی را در وجود آنان دارد که با 
دیگران تمایز داشته باشند. حتی وجودشان از ملائک برتر باشد, تا توان 
دریافت وحی را داشته باشد, قاعده هماهنگی تشریع و تکوین اقتضا می 
کند مرتبه وجودی اینها مقدم تر باشد.(3) 


در زیارت جامعه کبیره آورده است: ان آرواحکم ونورکم وطینتکم واحده, 
طابت وطهرت بعضها من بعض خلقکم الله انوارا.(2) 


مرحله چهارم: برخورداری انسان (نبی, ولی و امام) از تصرف تکوینی(2) 


«قأوحین الی موسی آن ارت بعصاک الب قاتقلق» :(8) «واذ استَسقی 
مُوسی لمَوّمه قلت اطْرت بعصاک الِحَجَرّ قالْقجرّث من انتتا عَشرح 0 
(7) «ولسلیمان الرویح عاصقة تجری بآثره» )8 


همین طور حضرت عیسی علیه السلام به اذن خداوند, از تصرفات تکوینی 
والایی برخوردار بود؛ از بهبودی بخشیدن بیماری های سخت تا زنده کردن 
مردگان: 
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1- 1378. شیخ مفید, اوایل المقالات. ص 49. 

2 1379. همان. ص 91. 

3 1 مشروع آنن عطنیق, رکه مقالات. کنگره جهانین شیخ مفیو: تبوت 
و نبی اکرم صلی الله علیه واله وسلم محمد امین رضازاده. ص <1, 
4 1381. شیر الاتوار اللامعه با اختران تابناک), ص 28. 

5- 1382. مشروح مباحتث ولایت و اثبات این مصداق که در عین ممکن 
بودن دارای سعه وجودی و قدرت تصرف در اشیاء باشد. در بخش نخست 
ان رضاله سا تشن 


6- 1383. سوره شعراء آیه 63. 
7- 1394. سوره بقره, آیه 60. 
8- 1385. سوره نحل, ابه 15 


است: «قال عفَریث من من الجن" تاک هه کل ان وم من ععامت ان 
به 


کل قوی أمین قال ای علدة علْد من الکتاب آتّا آتیک . 
[لیک طرْفْکَ...».(2) 

قرآن کریم برای وجود پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم. اثر قائل است: 
«ولو هم ا؟ لوا أْفْسَهُم جاووک قاستغتژوا اللّ واستفتر هم التّسول 
1 (3) 

دل به دست او چون موم نرم و رام 

شوش ود کم تک او تام 

جنس ما چون نیست جنس شاه ما 

مای ما شد بهر مای او فنا(4) 

او ز قعر بحر گوهر آورد 

از زیان ها سود بر سر آورد 

کاملی گر خاک گیرد زر شود 

ناقص ار زر برد خاکستر شود 

چون قبول حق بودآن مرد راست 

دست اودر کارهادست خداست(ظ) 

این سینا در توضیح نفس قدسی انبیا و ماهیت معجزه می گوید: و اندر 
هیولای عالم تاثیر کند تا معجزات ِكپِ و صورت از هیولی ببرد و صورت 


دیگر آورد... و اين چنین کسی خلیفت خدای بود بر زمین و وجود وی اندر 
عقل جایز ام و اندر بقای نوع مردم واجب.(6) 


زیارت جامعه کبیره که دارای متن و سند عالی است.(7) بهترین شناسنامه 
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1- 1386. سوره آل عمران, آیه 49. 

2 1387. سوره نمل, آیات 40 و 38. 

3- 99د 1. سوره نساء, له 04 توضیح بیشتر ر.ی: مجله موعود, مصاحبه 
آیت الله معرفت. ص 80 ش 9. 

4 1389. همایی, مولوی نامه, ج 2, صص 806 - 805. 

5 1390. همان, جح 1, ص 252. 

6- 1391. ابن سیناء, دانشنامه علایی, طبیعیات. ص 145. 

7 1392. ر.ک: شبر, الانوار اللامعه با اختران تابناک ولایت ), ص 39. 


برای مقام اولیا و ائمّه علیهم السلام به شمار می آید. در جای جای این 
زیارت شربفه, وساطت مادّی و معنوی امه علیهم السلام مورد تأکید قرار 


گرفته است: وأنتم نور الأخیار... بکم فتح الله وبکم یختم الله وبکم ینزل 
الفتت ویکم تمسک السماع آن تم علی الارض لاه ۱ 


مضمون زیارت جامعه را روایاتی زیادی همراهی می کند. امیر مومنان 
علیه السلام در نامه ای به معاویه می نویسد: ... ِا صنایع ربنا والناس 
بعد صنابع لنا.(2) سخن امام اول و امام آخر یکی ات حضرت حجت 
علیه السلام, در پاسخ کسانی که بر سر جانشینی امام عسکری علیه 
السلام. اخلاق: داشتنده توت نحن صنانم. را فالخلی. نعد صنانها ۱3 
بعلی ما دست پروردگان بلاواسطه خداوند, و دیکرآن دست پرورده ما 


امام صادق علیه السلام فرمود: بنا آثمرت الأْشجار وآینعت الثمار وجرت 
الاتهان وبنا تزل, القیت السماء وثیت.: شب الارض.:. .12۱ 


شیخ مفید این روایت را از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم می آورد 
که در حق اهل بیت علیهم السلام فرمود: یی 
الأارض,. وبهم 9 السماء آن تفع علفن الأأرض الا باذنه, وبهم یمسک 
الجبال آن نمید بهم. وبهم یسقفی الخلق الغیت, وبهم بخرح النبات 5(۰) 


واقعیت تاریخی که امام کاظم علیه السلام در پیش چشمان هارون عباسی 
انجام داد و طی ان. تصویر نقاشی شده شیر در پرده, زنده و درنده شد و 
جان ساحر 
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و انس 126 

2 هم البلاعمر جامه 20رد 211 تسیر و فشت: زوایت رک 
جوادی املی, عید ولایت, ص 92. 

روایت ر.ی: شریف کاشانی, وسیله المعاد, ص‌ 45 

اه الکو »152 ۱ 
کش میور ال اش ررض 1 2 نها ون توسظ آان کاب را از 


فرود نمی آید و کوهها را از لغزش و اضطراب باز می دارد, و به برکت 
انان باران, مردمان را سیراب می کند و گیاهان می رویند. 


کذاب را گرفت, نمونه ای از نیروی تکوینی ائقّه علیهم السلام است.(1) 


امام سجادعلیه السلام فرمود: اِنْ اللّه یقسم فی ذلک الوقت (الصیح) 
ارژای لاه سعلی ادا سا ۱ 


انا ای سا را رن لاس هشن یهت ناه سر 


اثبات ولایت تکوینی برای ائمّه علیهم السلام راه هاي دیگر هم دارد. از 

جمله: اکن وصی حضرت سلیمان علیه الیسلام «الذی عیده علَمْ من 
الکتاب 4۲ کمتر از یک خیم برشم زدن انا آنیک به فیل آن پوت [لیک 
طرفْکَ» 1 تخت ملکه سیا را از یمن به ففطین. آورد, وصی حضرت 
کم ای اه ها لم ص ر سا اتاء مان اه هر 
اولی چنین تصرفاتی را دارد. 


اگر وصی سلیمان علیه السلام به خاطر مقداری از علم, چنان تصرفی 
داشت: «علنده لد مت الکتاب»؛ ۰ پس حضرت امیر علیه السلام که "علم 
الکتاب" را دارد. مسلماً تصژفاتی بع مراتب بالاتر را دارد,(6) «ویفُول 
الزین کفروا لست نیا فل کفی باللهشمیدا بسن ویک وین عنده علم 
الکتاب» ۳۸ 


روایات بی شماری مصداق "عنده علم الکتاب" را حضرت امیر المومنین 
علیه السلام معرفی می کند, در روایاتی که ائمّه علیهم السلام درباره خود 
فرموده اند: "هر صیغه جمعی که در قران. در مورد خداوند تعالی است. 
"نحن فعلنا, ونحن صنعنا. منظور این است که ائمّه اطهار علیهم السلام 
وسایط و مجاری فیض از ناحیه حق به مخلوقاتند و هرچه به خلق می 


ص :410 


حدبت 8. 
مه تجلسی: با زار ارم 3 
نوره نع آیه: ۸0 


5- 1402. سوره نمل, آیه 40. ۲ 

6- 1403. ر.ک: قمی, تفسیر قمی, ج ۰2 ص 128 ذیل ایه مذکور؛ علامه 
ص 405. ۳ 

7 1404. سوره رعد. ایه 43؛ ر.ی: تفسیر نور الثقلین, جح 3. ص 462, 
حدیث 211, به نقل از ابوسعید خدری. 

8- 1405. رخ شاد, در محضر علامه طباطبایی, ص 104 


ج) تعبیرهای متون دینی از نخستین صادر (واسطه فیض) 


ویژگی ها و کارآیی های صادر اول (عقل اول يا وجود منبسط) از دید 
حکیمان (اهل نظر) و عارفان (اهل معرفت) تا حدودی بیان شد, که مهم 
ترین آنها, میانجی گری در فیض و تصرّفات تکوینی در عالم و آدم بود. 


در این بخش؛ از عبارات و واژه هایی که منون روایی, برای اولین صادر 
بهره گرفته اند, نمونه هایی اورده می شود که تطبیق این دو حقیقت را 
نزدیک تر می سازد. 


1- المشیثه: امام صادق علیه السلام فرمود: خلق اللّه المشیثه قبل 
الأشیاء ثم خلق الأشیاء بالمشیئه.(1) شیخ صدوق در کتّاب توحید. پیرامون 
آفرینش اشیا, روایت زیر را نقل فرموده است: خلق الله المشه تما 
ند خلق الاشیاء جالمیه در کفسیر. آین. روایت آمدخ انتیت: "منت 
نخستین چیزی است که از خداوند متجلی شد؛ همان مشیثتی که واسطه 
تین افو ستایر اشنا استت. در لسان اخبارد از قشتت عابیز کونا کوتی شده؛ 


2- النور: روایاتی که مقام نوری پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم 
(حقیقت محمدیه) و مقام نوری حضرت علی علیه السلام (حقیقت ولویه) 
را بیان می کند. به نحوی تشان .فی: دهد که آفرسشن غالم از توراتیت احهل 
بیت علیهم السلام اغاز شده است و این نور همواره در یک قالب؛ ولی در 
همه زمان, تداوم داشته است. اصولا استمرار و بقای هستی, بدون این نور 
۱ 


ابن حنبل, اين عساکر, جوینی. خطیب بغدادی(4) گنجی شافعی,(2) 
خوارزمی و... احادیثی در مورد مقام نورانیت پیامبر اکرم و علی و دیگر 


ص :411 


1- 1406. نعمت, هشام بن الحکم, ص 156. 

2 1407. شیخ صدوق, التوحید. ص 148؛ شریف کاشانی. وسیله المعاد, 
7 "اصفمانی: آلاوار العتنیض 1 

3- 1408. مشروح روایات خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام در بخش 
سوم گذشت. 


4 1409. ر.ی: خوارزمی, المناقب. ص 145 ابن حنبل در فضائل 
الخمسه, ج ۰2 ص 662 ابن عساکر در ترجمه الامام علی علیه السلام, 3 
1 ص 133 جوینی در فراید السمطین, ج 1, ص 42؛ خطیب بفغدادی, در 
ترجمه الحسن بن علی, رقم 3919 (تاریخ بغداد . 
5- 1410. گنجی شافعی, کفایه الطالب. ص 280. 


ائمه علیهم السلام دارند, از میان روایات بی شمار. به ذکر چند نمونه 
برگرفته از منایع اهل سنت و شیعه بسنده می شود: 

قال زسنول آلله ضلی ال علیه وال وس کنت آنا وعلی نورأً بين یدی 
الله تعالی من قبل آن یخلق آدم بأربعه عشر ألف عام, فلمّا خلق الله 
تعالی آدم, سلک ذلک النور فی صلبه, فلم یزل اللّه تعالی ینقله من صلب 
لب صلب جتی آقژه فی صلب عید المطلب. , فقسمه قسمین: 0 


2 


این خالویه در منهج التحقیق, از جابر بن عبد اللّه انصاری, وی از رسول 
اکم‌صلی, وا لصوم تلم کد که فرموه اون ال سر 
و علی و فاطمه و حسن و حسین را از یک نور افرید... .(2) 


خفویی از این اس نمی که یت رشن ال ی البق 
اه لمع اه سا اف ماس ۰ 


مرحوم بهبهانی می فرماید: اين گونه روایات در میان عامّه (اهل تسنن) و 
خاضه (تشیع) فراوان است ودر ادامه, صریحاً به نقش واسطگی امامان 
علیهم السلام در روند خلفت می پردازد: واعلم نْ هذه الروایات مستفیضه 
من الجانبین, تدل علی آأن الخمسه الطیبه آفضل الخلایق آجمعین... ضروره 
هم لو لم یکونوا آفضل من جمیعهم, لم یکونوا واسطه فی ایجادهم.(4) 

این گونه روایات به خوبی روشن می سازد که نخستین مخلوق, همان نور 
محمد و ائمه علیهم السلام بوده است که پیش از افرینش ادم وجود داشته 


اند 


امام باقرعلیه السلام درباره نخستین مخلوق خداوند می قرتا یه[ |ام 


تفرد فی وجدانیته, ثم تکلم بکلمه فصارت نورا, ثم خلق من ذلک النور 
محقداً وعلیاً وعترته علیهم السلام, ثم تکلم بکلمه فصارت روحاً وأسکنها 
ذلک النور واسکنه فی 

701 2 


1- 1411. مشروح آدرس در بخش امام در روایات همین پایان نامه. 
2- 1412. شبر, با اختران تابناک ولایت, ص 67. 


4 1414. همان. 


تفا یت رم ات اخعت هاش خلعی ها ولا ی سااه 
واه سین تسه وه خی زان وا هه ین ار 
(1) 


امام صادق علیه السلام فرمودند: ان الله خلقنا من نور عظمته, نم صور 
خلقنا من طینه... .(2) 


انوخالد کانلی از سای شور در ان آیهه«قایا باه وله ا لیر الری 
انرّلنا...» از امام باقرعلیه السلام پرسید. حضرت فرمود: ای اباخالد! 
سو گند به خدا که ان نور از امامان ال محمدند تا روز قیامت.(3) (استمرار 
وجود امام) 

امام بقلو. تقارة السلام فرمود: ان جمیع ما فی القرآن, فی سوره الفاتحه؛ 


وجمیع ما فی سوره الفاتحه, فی بسم اللّه الرحمن الرحیم؛ " وجمیع ما فی 
الم ی با شاه وا شاه تست اه ۱9 


باء در علم حروف؛ کنابه از عقل اول و صادر نخستین است ؛ زیر| در مرنبه 
دوم قرار دارد؛ چنان که الف, کنایه از ذات واجب است. شاید مراد از 
تحتیت (تحت الباء) این باشد که خلافت نفس کل, از عقل کل است؛ یعنی 


د) مصداق نخستین صادر (واسطه در فیض) 
از نظر متفکران مسلمان: 


در گفتار پیشین, از کنار هم گذاشتن ویژگی ها و جایگاه نخستین صادر در 
منابع حکمت و عرفان. با معرفی نخستین صادر در منابع دینی, تطبیق 
واسطه در فیض مورد نظر فلاسفه و عرفا با واسطه فیض مورد نظر دین 
به دست امد. 

در این گفتار, تنها گوشه ای از تصریحات و تطبیقات دانشمندان مسلمان 
یاداوری می شود. 


ص :413 


شریف کاشانی, نله اسعادر ی 14 م24 


این ازع فرع ور ووو 
ول العافی ص276 

4- 1418. قندوزی, ینابیع الموده, تحقیق اشرف الحسینی, ج 1 صص 
0 7 

و ریات ال تام مه اصص وم م1 


ابن سینا پس از اينکه کیفیت پیدایش آفزیتش را توضیح می دهد, اعلام می 
دارد که نخستین صادر, که شتا بنشتکی چنین جایگاهی را دارد, تنها «عقل 
کل» است که بی هیچ واسطه از امر حق صادر شده است. وی این ره 
یافت حکمت را به کلام رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم مستند و 
تطییق می کند: «و از اين لولیت, یف بر صلی الله-علنه رالد شام خر داد 


شهید مطهری, پس از اين که از آیه «ثا کل شی ء حَلَمْناه یِقدرٍ» وجود 
نظام و اسباب را در روند آفرینش عالم توسط خداوند نتیجه می گیرد. می 
فرهاند: انخه در لسان فین: به عنوان ملانکت. حنقد آلهت» رسل. الین 
مانند: عرش کرسی, لوح و قلم که وجود یک سلسله تشکیلات معنوی 
الهی را برای خدا معرفی می کند, همه برای تفهیم همین حقیقت است که 
خدان.مععال. افرتش را نظام خاض و ترقب.سخص آراده.ه احرا هی 
کند. این مطلب را حعما به اصطلاح و زبان مخصوص بیان کرده اند و در 
معارف اسلامی با زبان دیگر بیان شده است.(2) 


شیح اشراق؛ پسپ از بیان کوتاه از مشرب های پیشین حکما, می گوید: بل 
العالم ما خلا قط عن الحکمه وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبینات, 
وهو خلیفه ال فی آرضه, وهکذا] تکون مادامت السموات والأرض. (لزوم 
وجود و استمرار خلیفه اللّه) 


شمس الدین شهرزوری در توضیح این قسمت مي گوید: فوجب آن لا تخلو 
الار ی عن واحد منهم ..., فهم حفاظ العالم واوبا رم بهم بدوم نظامه 
وتستقژ احواله ویثصل فیض الباری تعالی, ولو خلا زمان ما عن جملتهم 
لعظم الفساد وکتر الخنط فهلاک الانشت 


اوج سخن این حکیم, مستند ساختن این ره یافت حکمت به سخن حجت 
ص :414 
1- 1420. ابن سیناء رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات. صص 


.100 - 13 


2 1421. مطهری, مجموعه آثار. جح 1, ص 128؛ ربانی, جلوات ربانی, ج 
2 


الفی اما نی له اسلا استء سا امن ها سم ی کم ۱۱ 
وجهه, وقال فی آخر کلام له: "کذا یموت العلم |ذا مات حاملوه؛ بل لا تخلو 
ار من کات له بححیه تا ظاسر عون مات سا ممور .۱ 


در بیشتر مناأبع, نخستین صادر, اوّل ما خلق, , النور, الحقیقه 

المحمدیه, القلم الأعلی و ی ام ۳ آورده 
ده اند یعتی ماه بالاتر از تطبیق است و جایی برای تردید نمی گذارد 
9 3۵0 و ۲۶۲ 


ما ول الملکیه, فالقلم الأعلی الذی هو العقل الأوّل, له ول عالم التدوین 
والتسطیر, فلا واسطه بینه وبین الحق, قال علیه السلام: اوّل ما خلق اه 
القلم. وفی روایه: العقل, وفی روایه: نوری؛ یعنی آثه آوّل فی نظام 
العاتات, فاه سم شا فعافل کات لته داصل لمیر الحقضوده 
کمال الجلاء والاستجلاء بظهور الکمال المحمدی.(2) 


علامه مجلسی در حاشیه بر اعتقادات شیح صدوق,: می نویسد. ان ال 
تعالی کزّم نبیه محمد وأهل بیته علیهم السلام. ففضلهم علی جمیع 
خلقهم...؛ فهم المقصودون فی ایجاد العالم والمخصوصوي بشفاعه الکبری 
ومقام ۳ وصفتی, الشفاعه الگری؛ مه قعص الله تعالی. قی. هده 
النشاه والنشآه الآخره؛ ٍذ هم القابلون للفیوضات الالهیه والرحمات القدسیه 
وبتوسّطهم تفیض الرحمه علی سائر الموجودات... وببرکتهم تفیض علی 
الداعی, بل علی جمیع الخلق... .(3) 


صدر المتلهین پس از بیان اقسام فعل و خلق خداوند می فرماید: وفی 
[لخدیت. اه فال,رشمل.اامضلی. الم علیة. ماه مسام: ائل ما خلق الاد 
العقل, , وقی روایه: القلم. , وقی روایه: نوری ؛ والمعنی الکل واحد )4 


ص :415 


له 22 شون مرخ شر که آلاشر ام صص 11 22 

22 این حمره:فتاری: فضباخ الانین:.ضتص 256 و 602: 
۱ انس خی واه ماس ام ای رس ای 
حادی عشر )»؛ صص 7 - 66. 


4 42 در الذین. شیر از الفشاغزردضرن 9 اشتیانی: مقنمه. تمهید 
القواعد, ص 85, به نقل از میرزا هاشم اشکوری. 


ات او را آشتای مات بت که ی تور 
محمدی) تطبیق کرده است.(1) 


آنچه اول شد پدید از جیب حق 

بود نور پاک او بی هیچ عیب 

بعد از آن نور مطلق زد علم 

گشت عرش و کرسی و لوح قلم(2) 


شیخ محمدحسین اصفهانی می گوید: النبي والأئمهعليهم السلام. لهم الولایه 
المعنویه وسلطنه الباطنیه علی جمیع الأمور التکوینیه والتشریعیه! فکما 
آئهم مجاری الفیوضات التکوینیه کذلک مجاری الفیوضات التشریعیه, فهم 
وسایط التکوین والتشریع... کذلک النبی والائشهعليهم السلام بمااحطه 
کفنمم مق فسایظ فرن ۳ لهم الجاعلیه والاحاطه بذلک الوجه بمعنی 
فاعل ما به الوجود, لا ما منه الوجود, فاثه مختص بواجب الوجود.(3) 


آنان واسطه در وجودند نه هستی بخش؛ زیرا هستی بخش فقط حضرت 


آنت اه کیرحت الم کت لهاتم ات اهر ال تشه 
فی ولايتهم علی المخلوق فی الایجاد. وبهم الوجود وهم السبب فی الخلق؛ 
از لولاهم, لما خلق الناس؛ لکتهم وانما خلقوا لاجلهم وبهم وجودهم, وهم 
الواسطه فی الافاضه.(4) 


و مقام محمدی و علوی - 
علیهما السلام - چنین تطبیق می کنند: آوّل من فلق الصبح الاأزل وتجلی 
علی الا خر بعد لول وخری استار الاسزار. هو العشيه المطاقه والظه‌ور: 
غیر المتعین التی یعبر عنها تاره بالفیض المقدذس.. .۰ وبمقام المحمدیه و 
علویه علی علیه السلام.:..(5) 


علامم-ظناظا ی ور پاسخ انم پخستن که ابا ار آبانت.و رواباتر تاسظه ور 
ص :416 


1- 14260. شریف کاشانی, وسیله المعاد, صص 6 - د. 
7 


3- 1428. اصفهانی, حاشیه المکاسب, ج 2, صص 381 - 379 ج <ظ, ص 


لا تخفیق غباش مخهد ال سا 


4 29 حلال لیر الولایت الیگ هش ای ال ی را 
و27 


5- 1430. امام خمینی رحمه الله, مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه, ص‌ 


معلی را استفاده کرد؛ ولی عمده روایاتی که صحیحه هستند, بر واسطه دزن 
فیض بودن آئمه علیهم السلام دلالت دارند, از آن جمله: حدیت جابر که 
فریقین (شیعه و سنی) ان را نقل کرده اند. 


در آن روایت, رسول سرا و به جایر بن عبد ال 
عالم, ۱ ۳ 
می فرماید: «وَان الی یک الْمْنتهی , مطلب به همین صورت است.(2) 


حکیم سبزواری از چهره های برجسته حکمت و عرفان. پس از شرح 
مبسوط پیرامون صادر نخست و کیفیت پیدایش افرینش, از متون دینی 
شواهدی بر یافته های حکمت و عرفان می اورد,(3) سپس به توضیح 
حقیقت محمدیه می پردازد: 


آن "حون .فیار که دو بُعد چسمانی و روحانی دارد. جنبه معنوی حضرت خاتم 
صلی الله علیه وآله وسلم عقل کلّی؛ یعنی عقل اول است, و روحش از 
روح الامین پیشی گرفته؛ پس احکام و براهینی که بر وجود «عقل اول» 
است. همه وجود حضرت را می گیرد و ما در اين ادعا تنها نیستیم که همه 
اعاظم عرفای متشرٌعین و افاخم اخباری ها که اهل روایت بادرایت هستند, 
با ما شریکند؛ به حدی که اصطلاحشان بر عقل اول, «حفیفقت محمدبه» 
سکم به ابخ وم میان اخباری که چر باب اور آول آمده هم منود 


جایی فرموده: "ول ما خلق العقل "؛ جایی: "ول ما خلق اللّه القلم " 
ص: 417 


1-1 علامه مخلنسی. بجار الانوار, .15 .ض 24 روایت 43ج 25 
ص 21, 2 37 و. 

2 1432. ما در محضر علامه طبا طبایی, ص‌ 5 محشی می ود 
بیعنلی از این راه [عقل ینیز می توان واسطه فیض بودن ائمه علیهم السلام 
را انبات کرد 

3- 1433. حاجی سبزواری, اسرار الحکم. ص 491. 


و جایی: "ول ما خلق الله روحی" ... و نیز فرموده اند که: "نحن الاخرون 
السابقون .(1) 

پس او را "عقل " " تعبیر کرده اند؛ . چون جوهری است مجرد, و "مشیت " 
گویند؛ چون عین خاستن خود است و عین خاستن فعلی حق است, و او را 
قلم گفتند؛ چون واسطه نگارش حق است برای صور مبدعات ۱ 
ها ان ما ای ات ها را ات 
و... .(2) 


چون جسم شریف او در افتاب عالم تاب روح اعظم او مطموس است: 
مانند قطره در دریا؛ پس تن او, احعام ویژه دارد؛ مانند سایه نداشتن, از 
پشت سر دیدن و در اسرع زمان بابدن به معراج رفتن.(3) نور او شامل 
اولیای پیشین بهد "کت سا وادهسن. الهاء والطین " همراه با اولیا بود: "لم 
یزل اللّه ینقلنی من الأصلاب الشامخه الی الأرحام المطره" و همراه 
ان مت ات ۱ 


در سخن کف از دانشمندان, این موضوع به خوبی تبیین شده است: 

بای له ی و رف ۱ 
وانبیاهر مهم ط | ححلوقون من آشعه توزه ارا کان-صلی اللهعلیه واه 
وم سراجا متیر ۱ کون ا باه معولین لوخفدم: وهو (فی الم النا ند 
پلیتن مار الله لباسن السقم کاند, التیا عم ناه بذلی اللعاظ عله هم 
(آنبیاء) تِِِ بینهم وبین بارثهم شفیع. وصراطهم ویابهم للفیض الکونی 


والشرعی 


انتشاتی کارکرد نخستین صادر (حقیقت محضقدبه) را چنین توضیح می دهد. 
حقیفقت محمدبه مفاتیح غیب و شهود است که از ناحیه و به واسطه اوء 
فیض به عالم می رسد, اند اه"در عالم غیب: ان اشنت. که 
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1- 1434. حاجی سبزواری, اسرار الحکم. ص 491. 

2 1435. حاجی سبزواری, اسرار الحکم. صص 494 - 493. 
3- ۰.1436 همان. ص 498. 

4- 1437. همان. ص 499. 

5- 1438. حائری, الکلمات المحکمات. صص 78 - 72. 


بالذات و بدون واسطه, از حق استفاضه می کند. + و آأثر او در عالم حس و 
شهادت؛ موائد نعم و ارزاق ظاهری است.. , مقام اکملیت به حقیقت 
محمدیه اختصاص دارد و اولیای محمدیین اه از اين مقام بهره دارند. 
(1) در کتاب جلوات ربانی پس از این که مصداق نخستین صادر, آدم اول 
(نبی و ولی) معرفی می شود دلیل لزوم و استمرار آن, استمرار فیض 
معرفی می شود, که اگر چنین موجودی نباشد, فیض منقطع و عالم ویران 


در بخش نخست این رساله. طی یک فصل جداگانه. سازش عقیده به 
واسطه در خلقت با توحید بیان شد. و خاطر نشان شد که: خالقیت خداوند 
یک با فباشری و بلاوانسطه است ویک ناو با وانسطهوجه کار کبری اسیاب 

و از آنجا که اسباب و وسایط در طول خالقیت خداوند و مازون از جانب 
0 این عقیده هیچ منافاتی با اصل توحید در خالقیت ندارد, در این بخش, 
بنابر اقتضای مقام, همین معنی در قالب واسطه در فیض گذرا مرور می 
شود. 


وساطت در فیض, میانجی گری میان خالق و مخلوقات در حوزه های 
گوناگون مطرح است. همان طوری که از عنوان بحث پیدا است: "واسطه 
در فیض" بالذات و مستقلانه هیچ سود و زیانی را متوجه عالمیان نمی 
توانند؛ بلکه اصل وجود و اثار انها ملک خدا است. اگر اثری دارند, به اذن و 
فرمان الهی و در طول فاعلیت الهی اند.(3) باد به امر خدا, واسطه انتقال 
ابرها است ؛ باران به اذن خدا, واسطه سرسبزی زمین است 9... 


اين که انبیا و اولیا و ائمّه علیهم السلام واسطه در فيضند. به چند معنی 
و معانی آن کلاص: است. و اینجا, , توجه بیشتر روی معنای 
فلسفی و مورد 
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1- 1439. مقدمه تمهید القواعد, جلال الدین آشتیانی, صص 172 - 170. 
2 1440. جلوات ربانی. محمدرضا ربانی, ج 1, ص 184. 

3- 1441. به عبارت فنی مامنه الوجود تنها و تنها خداوند است, اما ما به 
الوجود واسطه ها هستند. اصفهانی رری: حاشیه المکاسب. ۳ 2 ص‌ 1 د. 


12 نهر مصاحیه ضادق رها لسن ۵0 ها ی رز 


اول: واسطه رسانیدن پیام خداوند به انسان ها (فیض تشریعی)؛ به گفته 
ملا صدرا انسان تا پیش از بلوغ و سنّ تکلیف, در عالم حیوانی به سر می 
برد, تنها پس از سن تکلیف و به واسطه حجّت الهی, از فیض انسانیت 
برخوردار می شود.(1) 

واسطه بشفاعت خواهی ,در سرای آخرت ِ ند هرد کان؟ «یا آیا 
ام 1 توا ال وَابْتَعُوا الیه الوَسِیله». (2) «یومیذ لا تمغ السْفاعةٌ 
آذن له ال کمن و رضی لَة قَوّلا» ۱39 


سوم . : واسطه در دعا؛ یعنی انبیا و ائمه علیهم السلام که مستجاب ی 


0 
الذین 
لا من 


۱ کند کند؛ وَلَوّ أَهُم 
طلَیّوا ألفْسَهَم جاوّوک قَاسْتَغقژوا ال و ستغقر لَهْمْ الّسول لوجذوا ۳ 
تقابا ۱ 4(۰) 


چهارم: واسطه به معنای غایت و هدف ؛ به این معنا که هدف آفرینش 
عبادت و معرفت خداوند است و حقیقت این دو امر, تنها در وجود انبیا و 
انمه علیهم السلام محقق می شود, و چون فعل بدون غایت, محکوم به فنا 
است ؛ لذا وجود مستمرز یکی از اولیا باید باشد, تا فیض الهی قطع نشود. 
(5) این معنای فیض, به برهان غایت برمی گردد که جداگانه مطرح می 


شود. 

پنجم: واسطه در ایجاد قابلیت؛ یعنی با گفتار و کردارشان که برگرفته از 
وهی است. بندگان را ارشاد می کنند, ۳ در نتیجه, قابلیت دریافت مراحل 
او سا اه 
ارشاد از راه تصرف در نفوس انجام می شود ۰( 


ششم واسطه در آفرینش عالم؛ یعنی فیوض و کمالات را از خداوند 
ص:420 
1- 1443. صدرالدین شیرازی, شرح اصول الکافی, ج 2, ص 505. 


2 1444. سوره مائده, ایه ط3. 
۵ ون طم: آیم ۰109 


4 1446. سوره نسا؛ آیه 64. 

5- 1447. طیب. کلم الطیب. ص 93؛ امینی. بررسی مسایل کلی امامت: 
صص 136 - 133. 

6- 1448. طیب, کلم الطیب, صص 329 - 327؛ همایی, مولوی نامه, 
صص 805 - 802. ۱ 

7 1449. مانند تصرف تکوینی امام هفتم بر ان کنیز در زندان؛ ر.ک: 
ربانی, جلوات, ج 2, ص 128. 


بگیرند و به مخلوقات برسانند,(1) وجود انبیا و ائمّه علیهم السلام در مرتبه 
ای قرار دارند که شایستگی دریافت فیض را بلاواسطه دارند و سایر 
موجودات که فاقد آن مرتبه هستند, تلحت ولایت آنها که در طول ولایت 
خداوند و به اذن اوست؛ قرار گرفته و کسب فیض ضیف کت ۱9 


فعتی: اضر موردسحت است که ادله یه نید در او کش منم دار 
اثبات چنین مرحله ای از وساطت هستند. 


شبهات مطرح شده يا احتمالی 

پیش تر, مبانی و پیش فرض های اندیشه فیض و لزوم واسطه در فیض 
مشروح بیان و مستدل شد که بر اساس ان. بسیاری از شبهات احتمالی 
دفع می شوند و اینجا تنها به چند شبهه پرداخته می شود: 

1 لزوم واسطه؛ بنابر پیش فرض قاعده الواحد که مفاد آن محدودیت؛ 
ناتوانی و تأبعیت خداوند را به دنبال دارد, پا قدرت مطلقه خداوند مخالفت 
می شود.(3) 

الا نمی توان به بهانه حفظ قدرت خداوند, بساطت., تنژه و توحید احدی 
را خدشه دار کرد. نظریه فیض امد تا افرينش را بر اساس خدایی که از 


هر ترکیب (عقلی, خارجی, جهتی و ...) و از هر غرض و غایت زایدی منژه 


موجب ترکیب و تعدذد جهات و محدودیت فاعل می شود. 
یا ره ی ی و ار ماهتا ار یی ات ۱ 
چون وجود واسطه, نخستین صادر است. در اصل وجود وابسته و مربوط 


ص :421 


جوادی آملی, ادب فنای مقژبان, جح 1, ص 202. 
2 1451. فیض کاشانی علم الیقین, ج 1 ص 470 و 03د. 


و2 و الیر شافت: القلاسفه سیض وود بش حول ابراهم هلال 
مقد مه بر «الرساله العر شیه, ابن سینا» ص‌ 7 به نقل از بغعیه المرتاد ابن 


نیمه . 


است ؛ پس هرچه اثر هم دارد, به تبع وجودش وابسته و مربوط است. 


ثالثا: قدرت خداوند بر اجتماع نقیضین, آفرینش شریک و ... تعلق نمی 
گیرد, و این مستلزم عجز خدا نیست؛ بلکه از کاستی محل است. همین 


مرحوم لاهیجی قاعده الواحد را با بیان کلامی تثبیت کرده و می فرماید: 
قول به وحدت صادر اول و وجوب ترتیب در صدور کثرت از واحد حقیقی, 


2 نسبت دادن آفرنتتشن به غير خدا (واسطه) مستلزم شرک و چندگانگی 
ات اس 


نیز روشن می شود که: 


ا#لا: نسبت دادن آفرینش به واسطه به معنای منه الوجود, (فاعل هستی 
بخش) نبیست . بلکه آنها واسطه در آفرینش اند (به الوجود) که ال 
آ فرش (منه الوجود) تنها از خداست. وسایط مجرا| و میانجی فیض است. 


محقق مپلانی, با توجّه کامل به اشکال مذکور پاسخ گفته است: ائقه 
۱ 9۱۱ 
مجرای فیض نیز می باشند که فیض وجود از آن مرور کرده و به اذن خدا 
بف-دیگران هی رستند: و. این را اضطلاحا. "فاعل ما به الوجود" می گویند و 
غير از "فاعل منه الوجود" است که به معنی آفرپننده و وجود دهنده می 
باشد, که جز خدای متعال آفریننده ای نیست و آفرینش منحصر به ذات 
خدا است؛ مانند خورشید که سبب نشو و نمای اجسام است؛ اما آفریننده 
و وجود دهنده خدا است. 


حاصل این که: وجود دادن منحصر در خدا است ؛ چون غیر خدا چیزی ندارد 
که منه الوجود باشد. نقش ائمّه اطهار علیهم السلام این است که 
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1- 1453. فیاض لاهیجی, گوهر مراد ص 293. 


به حسب مقام نورانیتشان به اذن و اراده خدا| واسطه فیض می باشد و 
کمال قرب و رفعتشان به این جهت است که فیض را بلاواسطه از خدا می 
گیرند و دیگران به جهت نداشتن این استعداد, فیض را با واسطه آنفا میت 


گیرند.(1) 


واسطه؛ یعنی موجود ممکن میان واجب و دیگر ممکنات و فیض؛ یعنی فعل 
انیا فاعلیت واسطه, بالغیر و بالاذن و در طول فاعلیت خداست؛ مانند: 
فاعلیت پاد و باران که در قرآن به رسمیت شناخته شده است. آیا استناد و 
پیدایش گیاه به باران. قبض روح به ملائک و ... مستلزم شرک است؟! 


ثالثا: اگر خداوند کاری از کارهای جهان را (تشریع یا تکوین) به غیر واگذارد 
که دیگر در حدوث و بقای آن, نفوذ فاعلی نداشته باشد. مستلزم تفویض 
باطل است, در حالی که واسطه در وجود و بقایش نیا زمند خداوند است. 
(2) 


ملأا حبیب ال شریف در این خصوص متالی آورده است: درخت که میوه 
می دهد, لا محاله این میوه از همین درخت است نه از خارج او و لکن 
درخت خالق میوه نیست ؛ بلکه ظهور میوه از او و به واسطه او است و 
الم تا اشتت. ۱ آمانعطه رها معرااشت, ی فاعل. و خااه: ۰ 
تعذد خالق شود. ] 


مرحوم لاهیجی با بیان کلامی می فرماید: قول به وسایط منافاتی با توحید 
افعالی و تخصیص ایجاد به مور حقیقی ندارد؛ چه علّت متوسطه, مفید 
وجود و موّتثر در ایجاد نیست ؛ بلکه واسطه در وال فیض وجود از 
بعیده به سوی معلول است 4(.۰) 
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ما نی: وده پرشش: صص 161 156 
2 9 جوانی املیر تفن محضوعی زج 19 رن 105 
و 46 غزیی کاشانی: مداخ المعا دمص 42 


4 1457. فیض لاهیجی, گوهر مراد ص 293. 


ابر ریت فش طلقت ماوق که کل یا اسر اه فا تن 
این مستلزم شرک است ؛ جون قدیم تنها یک موجود و ان خداوند است. 


منابع کلامی مشروحا پاسخ این اشکال را داده اند, که خداوند قدیم ذاتی 
است و معنای قدیم ذاتی این است که قدیم به چیزی نیازمند نباشد, و 
حاصل نظریه فیض مخلوق را قدیم زمانی می داند, نه قدیم ذاتی. در ذات 
خود نیازمند است؛ یعنی ذاتا حادت است. "کان الله ولم یکن معه شی " 
همین معنی را می رساند؛ یعنی در مرتبه ذات و وجود واجبی خداوند, 
همراه ندارد؛ لذا ادامه حدیث می گوید: "لان کما کان "؛ یعنی حالا که جهان 
موجود شده است.: باز هم خداوند همراه ندارد.(1) 


افزون بر ان زمان و زمائیات از متفاغات عغالم است: ابتداین ژمانین برای 
فعل خداوند معنی ندارد,(2) زمان مقدار حرکت است و حرکت مخصوص 
اشیای مادذی است که در سایه حرکت از قوّه و استعداد به فعلیت می 


رلسد. 


با خلقت جهان, زمان موجود شده است؛ پس معنی ندارد که گفته شود: 
خداوند پیش از خلقت جهان در آن زمان چه می کرده است؟ آیا خلقت 
جهان کرده يا نکرده است؟ !(3) پس اگر گفته شود: مجموع جهان قدیم 


بوده است؛ یعنی بی زمان بوده ۰ 


خلقت مایت و ۳ ط ۰ چون هرگ به مان ۳ وجودی عال 
ات سا ای 
بودن خداوند؛ یعنی فیضش بر مخلوقاتی که قابلیت دریافت فیض را دارد. 
ای اس ای ام اس 
نوبت به عالم ماده نمی رسد(4) پس حادث زمانی بودن جهان ماده نیز 
مشکلی را در دوام فیض الهی متوجه نمی سازد. 
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1- 1458. رفیعی قزوینی, بحث شریف معا صص 177 - 176. 
2 1459. رحیمیان, فیض و فاعل وجودی, ص 222. 

3- 1460. نصری, فلسفه آفرینش, ص 241. 

4 1461. همان. ص 243. 


4 اگر فیض خداوند دایم است؛ پس چرا تمام خیرات همزمان نیستند و 
تدریجی اند؟ 


انس یل کی انوت کون و ی نی مواها احاه 
می دهد؛ نه این که در فعلش هیچ نظم و ترتیبی نباشد. به عبارت دیگر: 
تدریج و ترتیب برخاسته از ضعف دریافت کننده ها است و گرنه فاعلیت و 
فیض تام است.(1) مثلا بچه شیرخوار نمی تواند سهمیه دو ساله اش را یک 
باره از مادر دریافت کند, چنان که مادر هم نمی تواند چنین سهمی را یک 
باره دهد؛ اما یک آمو زگار ریاضی می تواند تمام درس های دوازده کلاس را 
یک باره در اختیار دانش 0 ابتدایی بگذارد ؛ ولی دانش آمور جتین قابلینی 
را ندارد مثال فیض الهی از قبیل دوم است 2(۰) 


قرآن مجیبد تی آفرتتن ندریجی را تأیید فرمودم 1۳ را با قدرتِ مطلقه 
خداوند و فیض دایم او در تنافی ندبده است: «حلق السماوات وَالارْضَ فی 
سته آیام» (3) «وَقَدر فیها آفواتها فی آربعه آبام»(4) لذا در قرآن, هرجا 
سخن " تدریج است, ناظر به عدم قابلیت ی ,5 


5. اگر پیامبر اکرم و امه علیهم السلام نخستین صادر و واسطه در فیضند؛ 
پس چرا| فتا عراز بوحی موجودات و انسان ها به دنیا آمده اند؟ 


پاسخ: اقلا ان کف وخودها مر شزنف: 6 کافل در رتیه ععووشان مه مزد: 
انجا تقدم زمانی که از ملازمات عالم ماده است. مطرح نیست.(6) 


ایا میاواز داسطه وی توری, عقیفت مهمدین مود مسسطظ ایرستم زد 
وجودی ماذی مقید.(7) به عبارت دیگر: وجود اولیای الهی در قوس نزول 


ص :425 


1- 1462. اصفهانی, حاشیه المکاسب, ج 5, ص 114. 

2 1463. جوادی آملی. عصاره خلقت. صص 95 - 94. 
3- 1464. سوره اعراف؛ ای 4 

4 1465. سوره فصلت, آیه 10. 

5- 1466. ۳۹ آملی, عصاره خلقت. ص 92. 

6- 1467. چوادی آملی, تفسیر موضوعی, ج 6, ص 161. 


نقل از سید حیدر 
ز‌ 
شمشکی لاپت در عرفان ص‌‌ ها ار ده به 
4 ۳ و 1 
7- 1468. کیا 
آ شا 


مقدم ترند؛ اما در قوس صعود. هرکدام در ظرف وجودی مادی خود به دنیا 
امده اند.(1) 


بنابراین, مراد از نخستین و تقدم و ... در رتبه و شرف است و این تقدم 
حتی در عالمی است که آنجا از زمان و زمانیات خبری نیست؛ روایات 
زیادی این معنا را تأیید می کند مات بح اناس سیون ۲ کفت شا رادم 
بین الماء والطین؛ کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین ؛(2) نحن الاخرون 
السابقون. 


گر به صورت من ز آدم زاده ام 
هم به معنی جذ جد افتاده ام 


نوری واحدی باشد, و حال ان که استمرار وجود امام و تعداد دوازده تن, با 
وحدت ان نور منافات دارد. 


پاسخ: این ذوات مقدس ذر آن عالم که عالم نور و ملکوت و نشته وحدت 
است, به صورت یک نور و یک واقعیت بوده اند؛ اما در این نشتئه که جهان 
کثرت است, به صورت چهارده شخص بروز و ظهور پید | کرده اند.(3) 


معنی روایت زیر همین است: ون محمد, آوسطنا محشد, آخرنا محشد, کلْنا 

فص ی ۱ اعد رسصیل انره صلی, الله عایه واله.عسه باه انوم 
السلام اتحاد نوری و نفسی است؛ اب کم اجه شریفه که طبق آن رسول 
خداصلی الله علیه وآله وسلم از علی علیه السلام. تعبیر «َْفُسَنا 
وألَفسَکم»(5) فرموده اند.(6) 
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1- 1469. همان. ص 324 و 339. 

2 1470. ربانی, جلوات ربانی, ج 2 صص 26 - 25. 

- 1471. جوادی آملی, ادب فنای مقربان, جح 2, ص 144. 

4 1472. طیب زاده. شمس الطالعه در شرح زیارت جامعه, ص 185 


طیب موسوی جزاثری, مقدمه تفسیر القمی, ج 1ص 18: وی 
مالة الطاهریه صلی اللة علیه وال فسلم حی عله ایا هدا لکون. کما 


یظهر من الحدیث المعروف لولاک لما خلقت الأفلاک المشهور بین الفرقین 
وحدیث اوّل ما خلق اللّه نوری الموّید بقوله تعالي: «فْلْ ان کات للرّعُمنِ 
ولدا, قَأنا او العابدین»؟ ! فهذه الأْیه تدل علی آأَنْ محمّدصلی الله علیه 
وآله وسلم آوّل الک وجوداً وان کان خاتم الرسل زماناً وعلی علیه السلام 
اما نفسه کما-پذل لابه العباهله. آف-قستم توره کما فدل علیه قهله: آنا 
ِ من تور واحد .. ۰ . کم قال: آولنا مجمد آوسطنا محجمد وآخرنا مجمد 
نا محمد. 
5 73. ال عمران, آیه 61. 
ور رمحا انس انیس 10 1 


نتیجه و جمع بندی نهایی 


عوض و غرضی که خارج از ذانش باشد, انجام می دهد. 


اک ارو اند نی ام نی تام امک مره طوت, 
از اه است:. که هدف ه غرضی غیر از خودنن نمی ماند وه از ان جا که 
صفات او؛ مانند: رضا, جود, کاستی ناپذیری, عدم بخل و ... عین ذات 
اختت سا علیت یو ده او با آمدایت الشض لین آلنریه 


است. 


3. کیفیت صد ور فیض «آفرینش» از خداوند, بر اساس نظم و ترتیب 
است, به گواهی قاعده الواحد و مقیدات قرآنی و روایی. 


4. نخستین صادر باید مشابهت, صبغه و نزدیکی اش از دیگر مخلوقات به 
مود ال بر با رسد به دلیل قاعده مشاکلت و سنخیت میان علت و 


معلول. 


5 خداوند در تنژه و قداست و جهان ماذی, در نهایت پستی و کاستی 
اشسته این مان فابلمکه خریافت با ها سطه هستی را از اه داد ابر این 
نیاز به یک واسطه است که سری در جهان عالت و سری در جهان داتی 
دارد (دو وجه)؛ و چنین واسطه ای لیاقت و قابلیت دریافت بی واسطه 
هه ال ان راب عالم اهر دار 


6 فیض و هستی بخشی که عین ذات خداست. همیشه است ؛ پس واسطه 


کنند. همخوانی بسیار با تعبیرات متون دینی از اول ما خلق دارد. 


8 آیات قرآنی با تکیه بر مقام ولایت تکوینی انبیا و روایات, با بیان جایگاه 


2 
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9 شمار بسیاری از حکما و اهل فنْ, دامن همت به کمر زده و به تطبیق 
نخستین صادر بر امامان اهل بیت علیهم السلام زده اند. 


10 بقیه ال و دذخیرم عالم هستی؛: حضرت حچت علیه السلام, آ و 
واسطه 0 وجود او از میدا اول کستب: فیض گردم:ه 
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قسمت اول 
1 - قرآن کریم. 


2 تراهم خلال: فده پر<الرشا له لفزشيه»: کلمالیتاتم قافن آلارهد: 


ای اس مه ای رشان نیریش اس یی موز 
طناحی, چاپ چهارم, اسماعیلیان. 


4 ۰ ان عسی. آلاستی ای لسن عاب این عاععه مسن: 
7 قم. 


کات دوم و ح سوم, فص کتاب و چاپ دوم ای ِ ۰ 
قم. 


سین کل ایض اصوال السته. حفيم. اخمجمستن, عاب اول وانا کی 
العلعیهر یروش 51127 


اجه مس که متا اه ان رش ار اس ان اوه 
لبنان, 2000م 


اس متا سن اس اس الصا سای ی اراس به 
کور, مکتبه المرعشی, قم, 1404 ق 


2 - - النجاه من الغرق فی بحر الضلالات, تحقیق محمد تقی دانش پژوه, 
دانشگاه تهران 1364 ش. 


۱ 


4 - - التعلیقات. تحقیق عبد الرحمن بدوی, دفتر تبلیغات اسلامی, قم. 


5 - - رساله در حقیقت و در کیفیت سلسله موجودات. چاپ دوم, انجمن. 
اثار همدان 1383 ش. 


60 - - منطق المشرقیین؛ چاپ دوم مکتبه المرعشی, مطبعه الولایه, قم 
5 ق. 


کر 


قم 1413 ق. 
18 - - دانشنامه لا ندز طبیعیات, تصحیح محمد مشکوه, چاپ دوم. 

وی لاله اه ناتیاه سلال کله ات ارحص 
20 - - الالهیات من کتاب الشفاء, تحقفیق حسن زاده, چاپ اول, دفتر 
تبلیغات اسلامی قم 1276 ش و تحقیق ابراهیم مدکور. مکتبه المرعشیه, 
قم» 1404 ق. 

1 ها ها ات اه و رش 


اش ی فا و ان نابز 


3 - - کتاب نصوص الکلم شرح فصوص الحکم (المجموع للمعلم الثانی), 
محمد بدرالدین الحلبی, چاپ اول. مطبعیه السعاده. مصر 1325 ق. 


4 - ابن شهر آشوب. مناقب آل ابی طالب, تحقیق اساتذه النجف, مطبعه 
الختذریه. تجف: 1376 3 


5 - ابن عربی محی الدین. المسایل(سعید رحیمیان. تجلی ظهور در 
عرفان نظری) چاپ اول, دفتر تبلیغات. اسلامی قم. 1376 ش. 


7 محضو ‏ لس رخاق آتعا ی خان ال از شا مگ 
ش, بی تا. بی جا و تحقیق عثمان یحی, الهیه المصریه, 1410 ق و تصحیح 


8 - - فتوحات المکیه, دارالصاد, بیروت. 


۱99 


30 - ابن فارس زکریا احمد, مقاییسس اللغه, تحقیق عبد السلام محمد 
هارون, الاعلام الاسلامی, 1404 ق. بی جا. 


1 - ابن کمونه سعید بن منصور» الجدید فی الحکمه, تحقیق مرعید 


ان خی فا ازدنن یی سا ام ات ناتساد 
سر وتو 2000 


تهران 1384 ش. 


5 ابوظالبی محمد صادق. آفرینش در آیين هندو (هفت: آسمان؛ 
مسلسل 24, سال 1384 ش). 


ص:430 


6 - احسایی ابن ابی جمهور. عوالی اللثالی. تحقیق مجتبی عراقی, چاپ 


7 راهان ضقان لاعفا لفات واو وت روت ۶ 9120 


و ادافر وابرت مربوه کیهان: انديشه. ترجمه زضا برتخکان شمارع: 62 
سال 1372 ش. 


9 - ارسطو, طبیعیات. ترجمه دکتر مهدی فرشاد. امیر کبیر,1363 ش. 
تهران. 

0 - - متافزیک, ترجمه شرف الدین خراسانی» نشر گفتار. 

1 - - مقاله الالف الصغری, تصحیح محمد مشکوه. ترجمه اسحاق بن 


2 - ازهری محمدبن احمد. معجم تهذیب اللفه, تحقیق ریاض کی قاسم. 
دارالمعرفه, بیروت, 1422 ق. 


ات ابا ال ی افو خاید ها عم از 


فکرروز, تهران 1375 ش. 

5 - آشتیانی جلال الدین,. هستی از نظر فلسفه و عرفان. مشهد کتاب 
فروشی زوار. 

ش. 

7 - - مقدمه بر تمهید القواعد ابن ترکه. چاپ دوم, انجمن حعمت. تهران 
0 ش. 


5 ش. 


هم 2 


50 - - مقدمه تمهید القواعد, چاپ دوم, انجمن حکمت., تهران 1390 لش. 


سای سرا ساسا الخیی اام ات لیات 1000 
ش. 


الیدع. عکمه الا رهربه,بی حاتی ۳ 


گیلانی, مکتبه الرضویه. 
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4 اصفهانی شیح محمد حسین, حاشیه المکاسب, تحفیق عباس محمد 
اتفتا ات ال انار اش ون 


5 - اصفهانی. شیخ محمد حسین, الانوار القدسیه, تحقیق علی نهاوندی, 
موسسه المعارف. 


خافتود الم النظه ات کشت 1977 


ال ما وم نان اما خالم خی ات ون پا سم 
تشماره 240 سا 1384 


8 - آلوسی بغدادی محمود, روح المعاتی فی تفسیر القرآن, چاپ چهارم. 
احیاء التراث, بیروت 1405 ق. 


9 - الهی قمشه ای محی الدین مهدی. حکمت الهی عام و خاص. تصحیح 
بوشهری پور, چاپ اول, روزنه, تهران 1379 ش. 


و اشاش ین اه اس ام ی تس او ان روم 
دار امه م۱0 


1 - - آداب الصلوه, موسسه نشر و تنظیم. 
2 - - شرح دعای سحر. ترجمه سید احمد فهری. 


ی ریق ار ان اش 
چاپ اول. موسسه نشر و تنظیم, قم, 1372 ش. ترجمه فهری. 


604 وه اربعین حدبیت» چاپ سوم طه, قم. 


وت اماعی سای من غیت اخام خض یی اتسار اه وهتضون: 
فستلیسشل .بای 72 13 ش). 


فرهنگی 1368 ش. 


8 - - کتاب نص النصوص, تصحیح هانری کربن, چاپ دوم. توس, تهران, 
7 ش. 


9 - - نقد النقود فی معرفه الوجود. چاپ دوم, علمی فرهنگی, 1368 ش. 
0 - - مقدمات بر کتاب نص النصوص. 
یه لاه و وی مایت سای اولن تاش ای 
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72 - - تفسیر موضوعی, تنظیم واعظی, چاپ دوم اسراء؛ قم. 


3 7 - فلت محمد تقی, درر الفواید, چاپ سوم, موسسه دار التفسیر, قم 
6 


4 - امینی. علامد عبدالحسین احمد, فاطمه الزهراء به کوشش چایچیان 
(حسان). 


5 - امینی, ابراهیم. بررسی مسایل کلی امامت, چاپ دوم., دفتر تبلیغات. 
قم . 


جلدی. 


7 ایض نو لاف سر الصافی ار عات: باتوی 
ای و 


مرکا رای ی التصوص قی توخمه التصوصن نتروه 


سفنت ار تمه ایس هی اه رانا وسنه 
الکتب الثقافیه, بیروت, 1414ق. 


0 بان مکی ار شحالین رت میم ای ااساام ایوس 
تصایح, 1379 ش. 


2 - بجنوردی کاظم موسوی, دائره المعارف زر اسلامی, چاپ اول. 
تهران 1380 ش. 


تخر انش هم نی علی بقع ارام ی عای الکا هی که اس یت 


5 - بحر العلوم سید محمد مهدی, رجال السید بحر العلوم (الفواید 
الرجالیه), تحقیق محمد صادق بحرالعلوم. مکتبه الصادق. چاپ اول. 
3اق. 


6 - بخاری محمد بن اسماعیل. صحیح بخاری. دارالفکر. افست از چاپ 
استانبول, بیروت 1401. 


ان اضر عرالقاهت ال لت اب اور رازن 
ترعت:. 31817 


الوم تاه افیا الا ناسا ما 
چهارم, دارالعلم. 


مرتضی مطهری. 


1 - تبریزی انصاری محمد علی, اللمعه البیضاء. تحقیق میلانی, چاپ اول 
موسسه الهادی قم 1418ق. 


بر انم از یه ای ]لش کای تن[ و ی 


ص:3 43 


4 - - شرح المقاصد. تحقیق عبدالرحمن عميره. چاپ اول. منشورات. 
ای 
الا زهریه, قاهره, 8 ق. 


6 نوی عجمد علن؛ معسذعه. کفاق. اضطلاحات. آلفتون و انیم 


8 - جرجانی مير شریف علی ابن محمد. شرح المواقف. حاشیه 


وب ارات شین عید آترخسی غموره اپ ال یروت 


قسمت دوم 


ابر یه تست ام موز ایرآ شور عخیق رکانن: عاب 


1 - جعفری محمد تقی, شریعه خرد, مقدمه علی اکبر رشاد. پژوهشگاه 


2 - جندی مویدالدین. شرح فصوص الحکم, تصحیح آشتیانی, دانشگاه 


3 - جوادی احمد صدر, دایره المعارف تشییع. چاپ اول. شهید سعید 
محبی, تهران 1376 ش. 


4 .- جوادی افاین قیو لاه ده مقاله پیرامون وحی و رهبری, چاپ 3 
الزهرا 1372 ش. 


۷ 


7 - - عصاره خلقت درباره امام زمان علیه السلام, اسراء؛ قم, 138 
ش. 


8 - - ادب فنای مقربان چاپ اول, نشر اسراء. 


۵ ی اه تس الا ای یزاس یی اه سس چا 
سوم, موسسه الکتاب, بیروت. 1416ق. 


0 ان ات ی ره زا 
اللبون, چاپ اول, تاریخالعربی, لبنان 1420 ق. 


ص :434 


1 - حاثئری مرتضی, خلافت در قرآن(مجله بینات شماره 11سال سوم 
به کوشش رضوانی) سال 375ش. 


2 - حاثری میرزا علی. العلمات المحکات. صوت الخلیج. کویت. بی تا؛ 
تاقعت 


انس یفام لا ار ی اسر ود 


4 - حاثری محدت شیخ محمد مهدی. شجره الطوبی, مطبعه الحیدربه, 
چاپ پنجم, 1285ق. 


5 - حاجی سبزواری ملاهادی, اسرار الحکم. مقدمه صدوقی سها, چاپ 


6 رال کر یه ار ره ال تم شا ان ی 
مارد 3 1 رف 


8 - - شرح الاسماء الحسنی, مکتبه بصیرتی, بی جا, بی تأ. 
9 - - اسرار الحکم. تصحیح فیضی, چاپ اول. مطبوعات دینی. 


مطالعات فرهنگی ,3 بی جا. 


2ت‌اشان کات از دید گام تیه لیا عض ات ال ام 2 ری 


3 - - تعلیقه درشرح منظومه(شرح المنظومه), چاپ اول, نشرناب. 
3ق. 


4 ست اقا مت ور خه ابر اهیم احمیان رات او فیاش قم 76 دشر 


5 - حلبی محمد بدرالدین, کتاب نصوص الکلم. شرح فصوص الحکم 


6 - حمصی رازی سدید الدین, المنقذ من التقلید. تحقیق موسسه 


ی لیخد من اصرل الوی ری اه مان 


8 - حویزی عبد علی بن جمعه, تفسیر نورالثقلین, تحقیق علی عاشور, 


ص :435 


9 شاوی ی الم نی پتوا شک اس اسر تام فیس ]قرف 


0 الصا فص ال قاغوه امکان افو اه ی ار تایه 
4 سال 1377. 


2 ان ای الاتو کفایه ار ان ات تفای الانمه لین ی 


4 - خلیفه عبدالحکيم. عرفان مولوی, ترجمه محمدی و مير علائی. چاپ 
چهارم. علمی فرهنگی. 


تعیر اشااشی. قم 1 191و 


1۱ 
غالب. موسسه الجامعیه, بیروت, 1411ق. 


137 - دماوندی رازی ملاعبدالرحیم, شرح اسرار اسماء حسنی, (منتخاباتی 
از اثار حکمای الهی, جلال الدین اشتیانی, چاپ دوم , دفتر تبلیغات اسلامی. 
قم, 1378 ش). 


9 - دوانی محقق جلال الدین محمد. شواکل الحور فی شرح هیاکل النور 
(ثلاث رسائل), تحقیق تویسرکانی, چاپ اول, استان قدس. مشهد1411. 


0 - دتتانی غلام حسین؛ نیایش فیلسوف, چاپ اول, دانشگاه رضوی 


11 بت اسان کامل ( تفا نمی ال تم مار 2 و 


0 ش. 


143 - رازی ابوالفتوح حسین بن علی, روض الجنان و روح الجنان, کوشش 
پاحقی, چاپ دوم استان قدس. مشهد 138 لش. 


ششم: 1373 ش. 


5 - راغب اصفهانی حسین بن محمد, تفصیل النشأتین و تحصیل 


الشعایی نلسته. افرت ای که ی آلعانیی سامی خات آزل: سر 
شاه 12 تشرسی عا 


6 - - المفردات فی غریب القرآن, تحقیق گیلانی. مکتبی الرضویه. 
ص :436 


7 انش شک مورا سل ات وان ان یی مه سا 
تهران 1379 ش. 


8 ربای کبایکانن علی: شاخضن هاخ, آمافت در کفکر شعی:. افو 
حوزه» سال چهارم, شماره 103. فروردین 1395 ش. 


الق ان امه حات ابل تسه اطام اتضانی یه النسل مر کم 
8 ش. 


150 - - ایضاح المراد فی شرح کشف المراد, جزوه دوم, موسسه امام 


2 - - فلسفه امامت از دید متکلمان. ص 47 (مجله تخصصی انتظار, 
مسلسل 6) 
153 - رحیم پور فروعغ السادات, امامت و انسان کامل از دیدگاه امام 


4 - رحیمیان سعید. تجلی و ظهور در عرفان نظری, چاپ اول. دفتر 


155 ۲ رحیمیان سعید؛ فیض و فاعلیت وجودی» چاپ اول, بوستان کتاب: 
قم 1381 ش. 


7 ری رد تسا تام را ال سار 
79 سال 1370 ش). 


11_59 - رضا زاده محمد امین مقالات کنگره شیخ مفید, نبوت و نبی اکرم, 


11_59 - رضوی محمد تقی, امام دوازدهم علیه السلام در نظام ار 
مجله مشکوه, مسلسل 22,بهار1368. 


0 رب ری کجم: موشوه مصطلحایی. الق الی» ساب اول رون 
بیروت. 


ریسا رالات موی | زاف ای غواس الفر ان نتات 


الرا ی خا. 


رشن غلیم اسان کاما اد ند گام رهان شتا شین وضو لاله 
(مجله معرفت. شماره 38 ,بهمن 1379). 


4 - سبحانی استاد جعفر, الالهیات. چاپ چهارم, موسسه امام صادق 


ص : 437 


5 - - الهیات و معارف اسلامی. چاپ سوم. موسسه امام صادق علیه 


7 - سجادی جعفر, مقدمه حکمه الاشراق. چاپ هفتم. دانشگاه تهران, 
تهران, 1383 ش. 


8 - سهروردی شهاب الدین یحی بن حبش, کتاب التلویحات (مجموعه 
مصنفات ) جلد 1 تصحیح هزی کربن, چاپ دوم پژوهشگاه علوم انسانی. 


تهران 1373 ش. 


9 - - رساله فی اعتقاد الحکماء(مجموعه مصنفات شیخ اشراق, ج 2), 
تصحیح هنری کربن چاپ دوم, پژوهشگاه علوم انسانی. تهران 1373 ش. 


0 - - الواح العمادیه (مجموعه مصنفات, ج د3). 
1 - - پرتو نامه فصل دهم (مجموعه منصفات ) جلد د. 
2 - - کتاب المشارع و المطارحات (مجموعه مصنفات) جلد1. 


3 - - حکمه الاشراق (مجموعه مصنفات)جلد2, تصحیح هنری. کربن. 
چاپ دوم. پژوهشگاه علوم اسلامی, تهران,1373 ش. 


هک ات( تزا ام وس ای بان 


ای فلا الق کین اف ای اتف رخاف ال مها اافکره 
بیروت. 


179 ۳ الدر المنثور فی التفیسر الفانهز, تنصحیح محجمد امین د م» 
اه و 


9 - شبر عبداللّه, الانوار اللامعه, (بااختران تابناک ولایت), ترجمه 
گلشیخی, چاپ سوم استان قدس. 


ِِ - شبستری. شیخ محمود. شرح گلشن راز. تصحیح عسکر حقوقی, 
چاپ دوم. 


تزا نی رون ی اس ها سا ات وی 


2 یرب ,قر لضتی. عم المدع. الاتضارت تمیق متشه الننت 
الاسلامی, چاپ اول, 1415ق. 


3 - شهرزوری شمس الدین محمد., شرح حعمه الاشراق, تصحیح حسین 


ص :438 


ِ - شرح حکمه الاشراق, تصحیح حسین ضیایی, چاپ اول. موسسه 


تام دا ای هت اس اصم ال ان را 


6 - - نهایه الاقدام فی علم الکلام, تصحیح آلفورد جیوم, مکتبه الثقافیه 


197 ست الفلل, و ال دار العف وه سر فت :1802 


ات الا خی 0 ون 


0 - - علل الشرایع. مکتبه الحیدربه, نجف 1386ق. 


1 - - التوحید. تحقیق هاشم حسینی تهرانی, جامعه مدرسین قم. 1387 


192 - شیح طوسی محمد بن حسن. تهذیب الاحکام, تحقیق حسن خرسان 
فص ای سا حبادم تارالکت الا مد 1 بر 


3 - - تلخیص الشافی, تحقیق حسین بحرالعلوم, چاپ سوم, دارالکتب 


دی الفشم. ری الم رای ای آنر من مره 
التعاررفم 1 121 


195 - شیخ مفید محمد بن محمد عکبری, الحکایات. فی مخالفات المعتز له 


هن الغدلت ساسته اما ااست الم ون جات شوم دار امد 
بر و1۸14 ) 


6 لاف ی ا هار تخاس موز 


- 
1 


7 - - اویل المقالات, مکتبه سروش, تبریز, به قلم فضل اللّه زنجانی. 


58 - شیرازی قطب الدین محمد ابن مسعود. شرح حکمه الاشراق, بیدار 
چاپ سنگء 3 قم, بی تأ. 


رای یس ور ات ای ات ارم قرو 


قسمت سوم 


0 - صردرالدین شیرازی محمد بن ابراهیم, اجوبه المسایل (رسایل 
فلسفی), تصحیح جلال الدین, اشتیانی, چاپ دوم, دفتر تبلیغات اسلامی, 
قم 1362 ش. 


ص: 439 


01 دایص نیزا از شاه مرن 


تفر ان 67 13 نان 


3 - - کتاب المشاعر, تعلیق هنری کربن, چاپ دوم, کتابخانه طهوری, 
3 ش . 


4 - - مفاتیح الغیب, تعلیقه ملاعلی نوری, چاپ اول, موسسه تاریخ 


205 الحکمه التها لیه قن الاتفار الارعههخان خوا نم دار اخياع التر ات 


تصحیح خواجوی, سال 1379 ش تهران. 


209 - - شرح الاصول الکافی, ترجمه خواجوی, موّسسه مطالعات 
فرهنگی, 1366 ش. 


9 - - المبداً و المعاد, دفتر تبلیغات اسلامی, قم 1380 ش. 


1 ی ری انیم از مکی ای اس ایهم السا 


هه سح ول لاس ال ای المع خات ول واحا یس تا 


دی ام یر و روا لح رها انم ارات خی 


5 - ضیایی مهرداد, افسانه های آفرپنش(هفت آسمان. مسلسل 16, 
سال 1381 ش). 


216 ۳ طباطبایی علامه محمد حسین؛ نهایه الحکمه, قم, جامعه مدرر سین . 


7 - - المیزان فی تفسیر القرآن, چاپ اول, موسسه اعلمی, بیروت, 
تا رالکناب ااسااشه اند مه در 9 


8 ۰« نگرتتی بر دنستگاه: آفزینتیشن. بنياد فرهنکی امام رضاعلیه النستلام: 
تهران::1361 نش. 


9 رات ومع الکش داب هداد 
ص :440 


۸1 - طبرسی نوری سید اسماعیل, کفابه الموحدین؛ انتشارات علمیه 
اسلامیه. 


2 - طحاوی, احمد بن محمّد. شرح العقاید الطحاویه. 


3 - طریحی فخرالدین. مجمع البحرین. تحقیق محمود عادل, چاپ دوم. 


دوم, دارالاضواء بیروت 1405ق. 


6 - - تلخیص المحصل, چاپ دوم, دارالاضواء بیروت 1405ق . 


229 - - تجرید الاعتقاد (کشف المراد), تحقیق حسن زاده ۳ جامعه 
فتذر فتیز قم: 7 5140 


9 - - اخلاق ناصری, تصحیح مجتبی مینوی و حیدری, خوارزمی. تهران 
0 ش. 


0 - طیب زاده محمد احمد آبادی, شمس الطالعه در شرح زیارت 


جامعه, بی جا, بی تا. 


2 - طیب موسوی جزائری. مقدمه تفسیر القمی. (تصحیح موسوی 
جزاثری, چاپ اول, دار السرور, بیروت 41( ق). 


33 - عامری ابوالحسن, رسایل ابوالحسن عامری, تصحیح سحبان 


دای زره سا ازفایاین تاه ادف | احاست: لفووش ین 
مره ]تین و 


6 - عبده شیخ محمد. شرح نهج البلاغه, چاپ مصر. 


چاپ دوم, بیدار. 


هی شقن اصوام النه کاب او فا اه سوت 
5 ق. 


وش هقی انا اش اشنم عات علاط عات این 


0ب کشت از اوق ی | یالتعا تشه کستوس اوه اجلی؛ 
خاشیه مسق 51۱۵7 


ص :441 


1 - علامه مجلسی محمد باقر, مرآه العقول, تصحیح سید هاشم 


تسه اف شرس ای اوه عو ان فظ مت | سیر 


4 - عمید موسی. مقدمه بر رساله در حقیقت و کیفیت سلسله 


5 - غزالی ابوحامد محمد بن محمد, الاقتصاد فی الاعتقاد. مقدمه عادل 
العوا, چاپ اول, دارالامانه, بیروت, 1388 ق. 


6 - - فضأئح الباطنیه. تصحیح عبد الرحمن بدوی, قاهره,1383 ش. 


اس وان هقی اتمه اس ی الا 


تهماحهههای اعل رادالمکته الال صت و 19 نم 


2 ۰ آراء اهل .مديته. چاب شنشم: دار المشرق تحقیق. تصیر نادر, 
بیروت. 


3 - - عیون المسایل (المجموع للمعلم الثانی) بی جا بی تا. 


العممر سین بای. الحکفنم لیم علی. بو ماحضر:عات. اول, 


6 - - کتاب الملّه و نصوص آخری. چاپ دوم, تحقیق محسن مهدی, 


7 - - آراء اهل المدینه الفاضله و معناوهاء تحقیق علی بوملحم, چاپ 
اول, دارالمکتبه الهلال, بیروت 1995م. 


ور خ ای شاف اه نیع وه ات ی یله که 
الهلال. 


ص :442 


0 ی راو فا امین مه یعس ااشست الک فافع القیت) 
چاپ دوم داراحیاء التراث, بیروت 1ق. 


یت 1 و 


4 - - البراهین در علم کلام. تحقیق محمّد باقر سبزواری, دانشگاه تهران 
3 ش 


65 - فراهیدی خلیل بن احمد, کتاب العین؛ تحقیق مهدی مخزومی, دار و 
المکتبه الهلال. 


6 - فرغانی سعید الدین سعید, مشارق الدراری (شرح التائیه آبن 
فارض), تعلیق جلال الدین اشتیانی, دانشگاه فردوسی» مشهد. 1398ق. 


کبیر, قم, 1412 ق, بی جا. 


ای نورم اس ای تس ی یت لت اب ای 


ای ز اقلا شا زعدی )نیرتیو ات ها 
شوم اه فان وی 1977 
ش. 


ری یاف مر فضای الشفشه سس سا ات ارت 
بیروت. 


و خسفیی تا نید لا تیه امین یضاق میسن 


کی هرخص معا موه ای وهای 
0 ش. 


7 - فیومی احمدبن محمد., المصباح المنیر, دارالهجره, چاپ اول, ایران. 
5 لق. 


8 - قاری ملا علی , شرح الفقه الاکبر. 
ص :443 


9 - قاضی عبد الجبار معتزلی, شرح الاصول الخمسه, چاپ قاهره. چاپ 
اول داراحیاء التراث, بیروت, 1424ق. 


[۱ 


و رای اس توا اه عم ای الا ااعاس ش ارس اه 


3 - قطب الدین شیرازی محمود بن مسعود. شرح حکمه الاشراق. 
اهتمام عیدالله نورانی, چاپ اول, دانشگاه تهران, 1380 ش. 


4 - قمی ابن بابویه مر الامامه و التبصره من الحیره, تحفیق مدرسه 
الامام الهادی, ناشر مدرسه الامام الهادی, قم. 


اول, دارالسرور, بپیروت 11 ق. 


یا ی تع تایه عونت نی خایی تانسگ 
جلدی ها. 


سس تعسو 116 و 


8 وتو تضدرر الذیی افهان الییان قمع تال ام الموارمشای جوم 
داثره المعارف عثمانی, دکن 1368. 


9 رت ی ای فا دار از ره ات هو و و 
200 - - مصباح الانس: چاپ دوم, انتشارات فجر363 1 رحلی. 


2 - قیصری محمد داود, الرسایل, تحقیق محمد بایر اقداد, قیصری 
7 افست. 


3 - - شرح فصوص الحکم. تصحیح جلال الدین آشتیانی, چاپ اول بیدار, 
قم 1363 ش, علمی فرهنگی. 


5 - کراجکی ابن الفتح محمد بن علی, کنز الفواید. چاپ دوم. مکتبه 


ص :444 


6 + کزنی موریسنون/ راز آفرنش: چاب سوم شرکت اقبال: 19335 
ش. 


#۲ یار باه علی نی فر سفنمان اماست: ساب ال 
دارالفراقد. 


8 تحت حول الاماست جات اولت دار الضاذفنرن ایران 1419 


9 ب کفوی اس اقام: الکلیات و الفروق لمیر جات دمم السالم 
رو 1 


قسمت چهارم 


ا ای ار 3 


1 - کمره ای محمد جعفر قاضی, تحفه سلطانی در حکمت طبیعی و 
حکمت الهی, گرد آورنده. محمد رمضانی, تاو ار ۶ 39( لش. 


2 - کندی یعقوب بن اسحاق, کتاب الکندی الی المعتصم (رسایل 
الکندی) تحقیق ابوریده, چاپ دوم, قاهره. 


د وکا سامتاه اراع اشاق خی لاس بر عرفان کات 


اول, دارالصادقین, 1389 لش؛ هم . 


4 - گرگانی سید شریف, التعریفات. تصحیح عبدالرحمن عمیره,چاپ 


تقران 1376 بش 


8 - لاریجانی صادق. اهل بیت علمای ابرار. وسایط فیض (مجله موعود 
ویژه نامه جشن میلاد). 


9 - لاریجانی صادق. مجله موعود. مصاحبه. مسلسل ده و پازده. 


0 - لاهوری اقبال محمد. کلیات اشعار فارسی. مقدمه احمد سروش. 
کتابخانه سنایی. 
موسسه اعلمی, تهران 134 


2 - لاهیجی عبدالرزاق, گوهر مراد. تصحیح زین العابدین قربانی, چاپ 
3 - مازندرانی محمد صالح, حکمت بوعلی سینا؛ تصحیح حسن فضائلی, 


4 - مشهدی القمی میرزا محمد. تفسیر کنزالد قائثق, چاپ اول, جامعه 


مدرسین, تحقیق مجتبی عراقی, 1407 ق, قم. 
ص : 445 


5 - مصباح یزدی محمد تقی, آموزش فلسفه. چاپ هشتم, سازمان 
تبلیغات اسلامی, تهران 1377 ش. 


ی ای اش کم ی را و 
7هی ‏ اا ا ‏ ا ق سس 
۱[ 

9 - - امامت و رهبری, چاپ بیست و چهار, صدرا, قم, تهران. 
0 - مجموعه آثار, چاپ یازدهم. صدرا. 


1 - - امامت و رهبری, چاپ بیست و چهارم, صدرا؛ 139 ش. قم, 
تهران. 


2 - - ولاء‌ها ولایتها, (مجموعه آثارجلدد3, چاپ 7, صدراء قم 1420 ق). 
5 مرف ایا ای وا نم و 7 


4 نم ده ای | لام تا رن ین انش اه وه 
عبد الحسین معغنیه, موسسه عزالدین؛ بیروت, 1414 ق. 


225 - مهدی محقق, مقدمه بر شرح حکمه الاشراق شیرازی, (شرح 
الحکمه الاشراق اهتمام عبدالله نورانی, چاپ اول, دانشگاه تهران, 1380 


ش. 


۱ 


297 مهدی هادوی تهرانی, ولایت و دیانت؛ چاپ اول, مو سسه فرهنگ 


اسااتی 10 


تهران, 1376 ش. 


1 - میرداماد محشّد بن محمد, القبسات, اهتمام مهدی محقق دانشگاه 
تهران 1374 ش. 


2 :هیر جهانی تخس » دا نشتی. هاین از ولایت آل. مخندعليهم الستلاغ 
(موعود شماره 600سال دهم 1384 ش). 


3 - میر داماد محمد باقر, تعلیقه بر اصول کافی, تحقیق سید مهدی 
رجائی,1403 ق . 


4 - میلانی سید محمد هادی. صد و ده پرشس از فقیه اهل بیت علیهم 
السلام, از کتاب منذر ابوالحسنی, ص 24. 


ص :446 


7 - نجفی شیرازی عبدالهادی. شمس الطالعه. 


8 - نراقی ملا محمد مهدی بن ابی ذر. اللمعات العرشیه., تحقیق علی 


0 - - انیس الموحدین؛ تنصحیح حسن زاده آخلت چاپ دوم» الزهراء, 
تهران, 1369 ش. 


1 - نسفی عزیز الدین, الانسان الکامل, تصحیح ماریژان موله, کتابخانه 
طهوری, تهران. 


2 - نصر سیدحسین» مقدمه بر مجموعه مصنفات. جلدد3, انجمن فلسفه 
ایران, 1397 ق. 


فش ترآن اسامی اق یهت مات ادل دا ای تمدان: 
تهران, 1342 ش. 


ری نی ال ایا ار و اما ما ماس 
وانشگان قلا منیا طیابی یر ان 26 13 


5 - - فلسفه آفرینش, جهاد دانشگاهی, تهران 1363 ش. 


و یه ال اش الک ای اد الک پوت و 
ق. 


7 ی یی ای ی اه 
عجم, چاپ اول, ناشرون بیروت, 1997 م. 


8 - نمازی شاهرودی علی, مستدرک سفینه البحار, جامعه مدرسین, قم, 
9 ق. 


9 - نوبختی ابو اسحاق ابراهیم بن نوبخت, الیاقوت فی علم الکلام, 
تحفیق غلی, اکیر ضیایی: جات اول مکنبه المرعتتی» قم. دبا 14 وم 


10 - نوری علامه مولی علی بن جمشید. تعلیقه بر شرح اصول الکافی 
(شرح الاصول الکافی) تحقیق خواجوی موسسه مطالعات فرهنگی. چاپ 
اول 1367 ش. 


1 - نوشین غلام حسین رضا نژاد. لطایف حکمت و عرفان. چاپ اول. 
الزهراء تهران. 1381 ش. 
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ی هناور الم حال. او گام شنق اشنا (سحات سشکوه: 
شا 1372 , شمارن 29 


5 - هنری کربن. سلسله مراتب اهل معنویت, ترجمه ضیاء الدین 
دهشیری (نامه فلسفه, سال چهارم, پیاپی 12 


510 - هیثت تحریربه, انسان کامل از دیدگاه بود آو..., موسسه مکاتباتی 
اسلام شناسی, تهران 131 لش. 


7 اسان کامل از فد گام قار او ون مه کاس زر سا 136 
ش. 


8 - ورنرشارل, سیر حکمت در یونان؛ نرجمه بزرگ نادرزاده, نشر زوار. 


0 


2 - پزدان پناه ید اللّه, درس های عرفان نظری, تنظیم محمد نجفی, 
موسسه امام خمینی, قم. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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